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برای  اما  است؛  نشده  ترجمه  کتابنامه  شده،  ترجمه  کتاب  اول  فصل  تنها  که  آنجا  از   .۱
انعکاس کتابخانه  در  کتابنامه  فایل  نویسنده،‌   ارجاع  مورد  چاپ‌های  به  ساده‌تر   دسترسی 

]https://t.me/inekas[ قرار داده شده که علاقمندان می‌توانند به آن رجوع کنند.

۲. شماری از ارجاعات کتاب )شاید به خاطر این که مولف از چند چاپ از یک تالیف استفاده کرده( 
در محل مورد ارجاع یافت نمی‌شود. مترجمان برخی از این موارد در نقل از منابع را در داخل }{ 

توضیح داده اند.

۳. تمامی شماره پانوشت‌ها در ترجمه کتاب با اصل کتاب یکسان است. لذا با بررسی شماره 
پاورقی، میتوان به سادگی معادل هر مطلب را در اصل انگلیسی پیدا کرد.

۴. برای افزایش سرعت، برای ترجمه شماری از احادیث کتاب، از ترجمه های موجود از احادیث 
در کتب منتشر شده استفاده شده که در این صورت، در پانوشت ارجاع حدیث، داخل کروشه تذکر 

داده شده است.

۵. تفاوت های اندکی میان نسخه چاپی و نسخه الکترونیک کتاب وجود دارد. این ترجمه بر اساس 
نسخه الکترونیک کتاب انجام شده است.

6. با پوزش از خطاهای احتمالی، در صورت یافتن خطایی در ترجمه، خوشحال می‌شویم که آن را 
با ما در میان بگذارید تا در ویراست‌های بعدی اصلاح کنیم.

یادداشت  مترجمان
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این کتاب می‌کوشد ماهیت و ویژگی‌های اصلی اندیشه‌های فقهی امام جعفر صادق، عالم و فقیه برجستۀ مدینه 

در نیمۀ اول قرن دوم هجری قمری را شناسایی نماید.

در دوران خلافت امویان -که از سال ۴۱ تا ۱۳۲ )۶۶۲-۷۵۰م( بر جهان اسلام حکومت کردند- عمدتاً در حجاز 

و عراق، گرایش‌های مختلفی در تفسیر و استدلال فقهی پدیدار شد. نسلی از فقیهان به‌ کمک محافل شاگردان 

وفادارشان مجموعه‌ای از مناظرات و مباحثات را با طرفداران مواضع رقیب شکل می‌دادند. این روندها به‌تدریج به 

مشخصه‌های فکری و سپس در طی چند دهه به مکاتب فقهی محلی ]مکاتبِ خاص یک بوم[ تبدیل شدند. برخی 

از این مکاتب محلی توانستند پیروانی فراتر از خاستگاه خود بیابند و به دیگر بخش‌های جهان اسلام گسترش یابند. 

هر یک از این مکاتب معمولًا به نام فقیهی برجسته در اوایل اسلام شناخته می‌شود که آغازگر، رهبر یا نمایندۀ 

آن به شمار می‌آید. این مکاتب، کمک‌های ارزشمندی به جامعۀ جوان مسلمان در ]پیدایش و گسترشِ[ نظرات 

فقهی‌اش کردند. اندک مکاتبی که از کوران حوادث زمانه گذر کردند، جوامع بزرگ پیروان خود را ساختند، و تا دوران 

ما، آگاهی‌بخشی به طرز تفکر فقهی مسلمانان را ادامه دادند.

مکتبی که در پژوهش حاضر بر آن تأکید می‌شود، در اواخر دورۀ خلافت اموی پدید آمده است. این مکتب به 

امام ابوعبدالله جعفر بن‌ محمد صادق }ع{ فقیه مورد احترام اهل مدینه تعلق داشت. چنان‌که معاصران وی نیز 

می‌دانستند، او از شخصیت‌‌های بزرگوار خاندان پیامبر }ص{ )أهل‌ البیت( به شمار می‌رفت. در زمان حیات وی، 

مکتبش به مکتب جعفری1 معروف بود و پیروانش جعفری خوانده می‌شدند. این مکتب در طول زمان مانند دیگر 

1. برخــی از نخســتین اشــاره‌ها بــه نــام »جعفــر الصــادق« از دوران حیــات وی تــا اواخــر قــرن دوم را در ایــن منابــع ببینیــد: گزارش‌هــای 

درآمد
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مکاتب فقهی اسلام، مکتبی تثبیت‌یافته گردید که نظریۀ فقهی خاص خود و روش‌های تجزیه‌وتحلیل متمایز از 

دیگران را داراست. همچنین این مکتب، مظهر سنت زنده‌ای است که سیزده قرن استمرار یافته، و هم‌اکنون بیش 

از دویست میلیون پیرو در سراسر جهان دارد و میراث آن در هزاران کتاب نگهداری می‌شود و فهرست بلندبالایی 

از نظریات متفکران اصیل فقهی را دربر دارد؛ به‌ویژه در دو حوزۀ تفسیر متون فقهی و قراردادها، این سنت تا حدی 

گسترش یافته که در مقایسه با همتایانش در سنت‌های فقهی اسلامی یگانه است.

در نیم‌قرن گذشته، آثار پرشماری به زبان‌های گوناگون برای معرفی این مکتب، تاریخ، نظریات و محتوای آن 

پدید آمده است؛ از جمله یک تک‌نگاری به زبان انگلیسی که در سال ۱۹۸۴ از این نویسنده2 منتشر شد. اما این آثار، 

همگی بر مراحل بعدی مکتب، و شکل توسعه‌یافته و گسترش‌یافته‌اش متمرکز شده است. هدف پژوهش حاضر 

به‌عنوان تألیفی در زمینۀ تاریخ اندیشه این است که چگونگی آغاز این مکتب را نشان دهد و پیشینه‌ای ترسیم کند 

که آن را بازنمایی کند.

وجوه دیگری از شخصیت امام جعفر صادق }ع{ نیز وجود دارد که این اثر، متعرض آن نشده است. مهم‌ترین 

آن‌ها رهبری او بر جامعۀ مسلمانان شیعۀ عصر خود و شناخته‌شدن او تا امروز به‌عنوان ششمین امام از اهل‌‌بیت 

پیامبر }ص{ است. این موضوع به اندازه‌ای شناخته شده که نیاز به توضیح عمیق ندارد. پاراگراف زیر برای خوانندگانی 

که ممکن است به آن نیاز داشته باشند، خلاصه‌ای کوتاه ارائه می‌دهد:

پس از رحلت پیامبر }ص{ در سال یازدهم، تا بیست سال بعد، جامعه تحت فرمانروایی حکمرانی که عموماً 

به‌عنوان خلیفه شناخته می‌شد، متحد باقی ماند. اعتراض بخشی از اعضای جامعۀ مسلمان به برخی سیاست‌های 

اداری خلیفۀ سوم، عثمان بن‌ عفّان )حاکم بین ۲۴-۳۵( از کنترل خارج، و به کشتن او ختم شد؛ اما خصومت در 

میان هواداران و مخالفان او ادامه یافت و در یک جنگ داخلی در زمان خلافت علی بن‌‌ ابی‌طالب }ع{ )حاکم بین 

۳۵-۴۰( به اوج خود رسید که وحدت جامعۀ مسلمانان را برهم‌ زد. پس از ترور علی }ع{ و شروع خلافت رقیب 

و مخالفش، معاویه )حاکم بین ۴۱-۶۰( -که بر کل جامعۀ مسلمانان حکومت کرد و سلسلۀ امویان را تأسیس 

نمود که متعاقباً نزدیک به یک قرن بر سرزمین‌های اسلامی حاکم بود- این جنگ داخلی فروکش کرد. بااین‌حال، 

حمایت از علی و اولادش از بین نرفت و امید به اینکه آنان روزی دوباره به رهبری جامعه بازگردند ادامه پیدا کرد. 

کلینی، کافی: ج۲، ص۷۷ و ۶۳۶، ج۲، ص۲۳۳ و ج۵، ص۴۶۷؛ کشّــی، رجال: ص۱۶۲ و ۲۵۵ و ۳۰۶. قاضی نعمان، دعائم‌الاســام: 
ــان، شــرح‌الأخبار:  ــده اســت[؛ قاضــی نعم ــة« آم ــزی »فلانی ــه شــکل رم ــة« ب ــه در آن واژۀ »جعفری ج۱، ص۷۳ و ج۱، ص۷۱ و ۸۲ ]ک
ج۳، ص۵۰۴؛ ابن‌بابویــه، الفقیــه: ج۱، ص۲۵۱. همچنیــن رجــوع کنیــد بــه حمیــری، قرب‌الإســناد: ص۳۵۷. همچنیــن بــرای مشــاهدۀ 
بعضــی از نخســتین منابــع غیرشــیعی، نــک: ابوتمّــام، دیــوان: ص۲۴۲؛ ابن‌قتیبــه، المعــارف: ص۲۱۵؛ ابن‌عبدالبــر، تمهیــد: ج۲، ص۶۶. 

}مترجــم: بــرای مشــاهدۀ برخــی منابــع در ایــن زمینــه نــک: مدرســی طباطبایــی، مکتــب در فراینــد تکامــل، ص۱۱۴-۱۱۳.{
.Hossein M. Tabataba’i, An Introduction To Shīʻī Law: A Bibliographical Study, Ithaca Press, 1984 .2

}حســین مدرســی طباطبایــی، مقدمــه‌ای بــر فقــه شــیعه، ترجمــۀ محمدآصــف فکــرت، مشــهد: بنیــاد پژوهش‌هــای اســامی آســتان 
قــدس رضــوی، ۱۳۶۸.{



متن و تفسیر:
امام جعفر صادق و میراث او در فقه اسلامی

3

حامیان نهضت علویان3 در چند قيام ناموفق عليه امويان شركت کردند. آن‌ها نیز به نوبۀ خود، علویان را به شیوه‌ای 
بی‌رحمانه تعقیب و محاکمه کردند؛ آن‌چنان‌که برای پژوهشگران تاریخ اسلام شناخته‌شده است.4

جعفر صادق }ع{ به‌عنوان دانشمندترین و ارجمندترین فرد خاندان پیامبر }ص{5 در زمان خود، در بیشتر عمر 

3. »الَّذینَ أحََبُّونَا« )أهل مودّتنا( که در گزارشی از علی بن‌ابراهیم از جعفر صادق}ع{ نقل شده است )تفسیر: ج۱، ص۶۷(.
4. بدیــن ترتیــب، اولیــن جنــگ داخلــی به‌عنــوان یــک رویــداد تاریخــی بــا تأســیس سلســلۀ امویــان پایــان یافــت. بااین‌حــال، درگیــری 
طرفــداران عثمــان در مقابــل علــی}ع{ تأثیــری پایــدار بــر جامعــۀ اســامی داشــت. در روایتــی از جعفــر صــادق}ع{ کــه در کتــاب کافــی 

نقــل شــده، او بــه پیــروان خــود توصیــه کــرد کــه بــرای مصون‌مانــدن از آســیب، نــام علــی}ع{ را در مــأ عــام ذکــر نکننــد:
»إيّاكم وذكر علي وفاطمة فإنِّ الناس ليس شيءٌ أبغض إليهم من ذكر علي وفاطمة.« )کلینی، کافی: ج۸، ص۱۵۹( 

مراقب باشید }از{ ذکر }نام{ علی و فاطمه؛ زیرا مردم از ذکر علی و فاطمه بیزارند.
بــرای مطالعــۀ بیشــتر رجــوع کنیــد بــه: ابن‌ابی‌الحدیــد، شــرح نهج‌البلاغــة: ج۱۱، ص۴۴-۴۵ )بــه نقــل از ابوالحســن علــی بن‌‌محمــد 

مدائنــی مــورخ ]د. ۲۲۵ق[ در کتــاب الأحــداث(.
ــه،  ــدالله نفــس زکی ــه محمــد بن‌عب ــر صــادق}ع{، ب ــا جعف ــۀ معاصــر ب ــه منصــور، خلیف ــه‌ای ک ــه نام ــد ب ــگاه کنی ــال، ن 5. به‌عنوان‌مث

ــود کــه ادعــای خلافــت داشــت: ــدان رســول‌الله ب نوشــت. او یکــی دیگــر از خان
»ومــا وُلــد منكــم بعــد وفــاة رســول الله أفضــل مــن علــي بــن الحســين. ومــا كان فيكــم بعــده مثــل ابنــه محمّــد بــن علــي ولا مثــل ابنــه 

جعفــر.« )ابن‌عبدربّــه، العقــد الفریــد، ج۵، ص۸۲-۸۳؛ مُبــردّ، الکامــل، ج۴، ص۱۱۹؛ طبــری، تاریــخ، ج۷، ص۵۷۰-۵۶۹.(
هیچ‌کــس پــس از رحلــت رســول خــدا در میــان شــما برتــر از علــی بن‌‌حســین}ع{ نبــود و پــس از او، هیچ‌کــس از شــما ماننــد پســرش 

محمــد بن‌‌علــی}ع{ و پســرش جعفــر}ع{ نبــود.
ایــن نامــه پیــش از ســال ۱۴۵ و بنابرایــن در زمــان حیــات جعفــر صــادق}ع{ )د. ســال ۱۴۸( نوشــته شــده اســت. همچنیــن ببینیــد کــه 
خلیفــه چگونــه از جعفــر}ع{ اســتقبال کــرد هنگامــی کــه به‌دســتور او بــه حضــور خلیفــه آورده شــد، چنان‌کــه یکــی از نزدیــکان خلیفــه 

گــزارش کــرده اســت:
»رُزام مولــی خالــد بــن عبــدالله القســري قــال: وجّهنــي ]المنصــور[ فــي حمــل جعفــر بــن محمّــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن 
أبــي طالــب فحملتــه. فلمّــا صرنــا علــى بــاب المنصــور وقيــل: »جعفــر بــن محمّــد!« فمــا هــو إلّّا أن ســمع بــه أمــر بالأبــواب ففُتحــت، 
والسُــتور فرفُعــت، وخــرج المنصــور يســتقبله إلــى صحــن الــدار، فعانقــه وأخــذ بيــده يمشــي معــه إلــى صــدر فراشــه وقــد جعــل يــده 

علــى صــدره وحنــا عليــه، فأجلســه معــه علــى فراشــه.« )رقــام بصــری، العفــو و الاعتــذار، ج۲، ۵۶۹-۵۶۸(
ــب}ع{ را  ــی بن‌ابی‌طال ــی بن‌حســین بن‌عل ــر بن‌محمــد بن‌عل ــا جعف ــدالله قســری:[ منصــور مــرا فرســتاد ت ــد بن‌‌عب ــی* خال ]رزام، مول
نــزد او بیــاورم. وقتــی در حضــور منصــور رســیدیم و ]نــام[ جعفــر بن‌‌محمــد}ع{ اعــام شــد، ]منصــور[ بــا شــنیدن ایــن نــام بلافاصلــه 
دســتور داد درهــا را بــاز کردنــد و پرده‌هــا را برافراشــتند و بــه حیــاط جلویــی بیــرون آمدنــد تــا از او اســتقبال کننــد، ]جایــی کــه[ او را در 
آغــوش گرفــت، دســتش را گرفــت، ســپس او را بــه قســمت بــالای جایــگاه نشســتن خــود بــرد و او را بــر روی صندلــی خــود بنشــاند 

ــود. ــه او نشســته ب درحالی‌کــه ]منصــور[ دست‌به‌ســینه و متمایــل ب
}*مترجم: مولی در اینجا به‌معنای کسی است که در پیوند ولاء با دیگری بوده است.{

همچنین صحبت خلیفه در هنگام شنیدن خبر درگذشت جعفر}ع{:
»إنّ جعفــراً کان ممّــن قــال الله فیــه: ثُــمَّ أوَْرثَْنَــا الْکِتَــابَ الَّذِیــنَ اصْطَفَیْنَــا مِــنْ عِبَادِنَــا وکان ممّــن اصطفــى الله وكان مــن الســابقین 

ــخ، ج۲، ص۳۸۳(. ــی، تاری ــرات.« )یعقوب بالخی
جعفــر}ع{ از جملــه کســانی بــود کــه خداونــد دربــارۀ او فرمــود: »ســپس مقــدر کردیــم کــه بنــدگان برگزیده‌مــان ایــن کتــاب را بــه ارث 
ببرنــد« )فاطــر، ۳۲(. او از جملــه کســانی بــود کــه خداونــد آن‌هــا را برگزیــد و از »کســانی بــود کــه در کارهــای نیــک پیش‌قــدم شــدند 

)همــان آیــه(.
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خود، در کانون احترام عمومی و }البته{ حسادت و سوءظن حکومت بود. طرفداران او محدود به پیروان نهضت 

علویان }در برابر عثمانیان{ نبودند؛ نهضتی که پیروانش در آن زمان به نام شیعه -کوتاه‌شدۀ نام متقدم‌تر شیعۀ علی- 

شناخته می‌شدند و عقاید الهیاتی و دیدگاه‌های تاریخی خاصی در مورد گذشته داشتند. برخی6 دیگر نیز معتقد بودند 

که جعفر }ع{ نسبت به خلفای معاصرش به خلافت اولی بود. با وجود اینکه ایشان هرگز ادعای خلافت نداشت، 

اما شیعیان، او را نه‌‌تنها دارندۀ علم حقیقی دین، بلکه به‌عنوان وارث و جانشین پیامبر }ص{، رهبر برحقّ جامعه و 

حاکم مشروع جامعۀ مسلمانان می‌دانستند. بنابراین، اکثریت مطلق شیعیان او را به‌عنوان ششمین امامِ‌ مذهب 

خود، پس از علی }ع{، دو پسرش حسن }ع{ و حسین }ع{، پسر حسین }ع{ علی زین‌العابدین }ع{، و پسر وی، 

محمد باقر }ع{ می‌دانند.

جمع خاصی از طرفداران اهل‌بیت }ع{ تمایلاتی باطنی داشتند و صفاتی فراطبیعی }غالیانه{7 را به جعفر صادق 

}ع{ و سایر امامان نسبت می‌دادند که از آن جمله می‌توان به علم نامحدود و علم غیب اشاره کرد. او پیوسته این 

همچنین جملات زیر را راجع‌به ایشان ببینید:
ــه نقــل از عبــدالله بن‌حســن، پــدر  »لكــنّ الله قــد قــدّم لــك فضــاً ليــس لأحــد مــن قومــك.« )کلینــی، کافــی: ج۱، ص۳۵۸-۳۵۹ ب

ــه.( ــدالله نفــس زکی محمــد بن‌‌عب
خداوند به تو فضلی عطا کرد که هیچ‌کس از خانوادۀ شما با شما شریک نباشد.

»عمــرو بــن أبــي المقــدام قــال: کنــت إذا نظــرت إلــی جعفــر بــن محمّــد علمــت أنّــه مــن ســالة النبییّــن.« )ابن‌عــدی، الکامــل، ج۲، 
ص۵۵۶؛ دیگــری، مــزیّ، تهذیــب الکمــال، ج۵، ص۷۸؛ ذهبــی، ســیر اعــام النبــاء، ج۶، ص۲۵۷(.

]عمرو بن‌‌ ابی‌المقدام:[ هرگاه به جعفر بن‌محمد نگاه می‌کردم، می‌دانستم که او از نسل پیامبران است. 
»كان أفضل الناس وأعلمهم بدین الله.« )یعقوبی، تاریخ، ج۲، ص۳۸۱(

او بهترینِ مردم و داناترینِ مردم به دین خدا بود. 
»سمعت أبي یقول: جعفر بن محمّد ثقة، لایُسأل عن مثله.« )ابن‌ابی‌حاتم، الجرح و التعدیل، ج۲، ص۴۸۷(

ــه وثاقــت و عدالتــش( ســؤال  ــد او )راجع‌‌ب ــارۀ کســی مانن ــدرم شــنیدم کــه گفــت: جعفــر بن‌‌محمــد}ع{ قابل‌اعتمــاد اســت. درب از پ
نمی‌شــود.

»کان من سادات أهل البیت فقهاً وعلماً وفضلًا.« )ابن‌حبّان، ثقات، ج۶، ص۱۳۱( 
وی در شریعت و دانش و تعالی از سروران اهل‌بیت پیامبر}ص{ بود. 

»کان سیّد بني هاشم فی زمانه.« )ذهبی، عبر، ج۱، ص۲۰۹( 
او در زمان خود سرور بنی‌هاشم بود. 

»أحد الأئمّة الأعلام، برٌّ صادق کبیر الشأن، سیّد بني هاشم.« )ذهبی، میزان‌الاعتدال، ج۱، ص۴۱۴ و ۱۹۲(
یکی از مشاهیر برجسته، پاک، بافضیلت، بزرگ‌مرتبه و سرور بنی‌هاشم.

6. برای اطلاع از دوره‌های بعدی، برای نمونه به ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج۱۳، ص۱۲۰ مراجعه کنید، آنجا که می‌گوید:
»جعفر الصادق کبیر الشأن، من أئمّة العلم، کان أولى بالخلافة من أبي جعفر المنصور.«

جعفر صادق}ص{، بلندمرتبه، از پیشوایان در علم. او از ]خلیفۀ زمان خود[ ابوجعفر منصور، محق‌تر به خلافت بود.
همچنین ذهبی در تاریخ الاسلام، ج۳، ص۸۳۳، دربارۀ جعفر}ع{ می‌گوید:

»کان يصلح للخلافة لسُؤدده وفضله وعلمه وشرفه.«     	
وی به‌دلیل مقام عالی و شایستگی و علم و شرافت خانوادگی، شایستگی خلافت را داشت.

7. نگاه کنید به Crisis and Consolidation, p.p. 21-32 }ترجمه در: مکتب در فرایند تکامل، ص۷۳-۶۸{.

https://beta.shariasource.com/documents/4486
https://beta.shariasource.com/documents/4486
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ادعاها را با شدیدترین عبارات ممکن محکوم می‌کرد. این دسته از طرفداران او، کتاب‌ها و روایات متعددی را در 

موضوعات علوم طبیعی، کیمیا، رمل، تعبیر خواب و فال و همچنین تصوف و سایر موضوعات باطنی نوشته، و 

به وی نسبت می‌دادند. اما بدیهی است که تمامی این آثار به‌اشتباه منسوب شده‌ است. این مسئله در مطالعات 

متعددی به زبان‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

ماند.  باقی  و  بود  اهل‌بیت }ع{  امامْ منبع معرفت صحیح دینی و حامل میراث  برای جریان غالب شیعیان، 

قدیمی‌ترین تعریف تشیع -که توسط یکی از علمای برجستۀ کوفه در اوایل قرن دوم، أبان بن تغلب )د. ۱۴۱(8، بیان 

شده است- این نکته را روشمند توضیح می‌دهد: »شیعیان کسانی هستند که در هنگام اختلاف‌نظر در گزارش‌ها 

از پیامبر }ص{، از نظر علی }ع{ پیروی می‌کنند، و در هنگام اختلاف‌نظر در گزارش‌ها از علی }ع{، از نظر جعفر بن‌ 
محمد ]صادق[ }ع{ تبعیت می‌نمایند.«9

همان‌گونه که پیشتر بیان شد، جعفر صادق }ع{ فقیهی عالی‌قدر در زمان خود بود و تسلط او بر فقه اسلامی، در 

جامعۀ مسلمانان زمان وی، امری اجماعی بود. این تسلط با استنادات قابل‌توجهی در منابع اسلامی منعکس شده 

است که برخی از آن‌ها در فصل اول این کتاب نقل می‌شود. داستان زیر، بیانگر ملاقاتی است که بنا بر نقل‌ها، میان 

ابوحنیفه، بنیان‌گذار مکتب فقه حنفی، و جعفر صادق }ع{، در حضور منصور خلیفۀ عباسی )حاکم در ۱۵۸-۱۳۶( 

رخ داده است. این داستان، که توسط برخی منابع متقدم حنفی ازطریق شاگرد ابوحنیفه، حسن بن‌‌ زیاد لؤلوئی نقل 

شده، نشان می‌دهد که جامعۀ مسلمانان در قرون اولیه چه دیدگاهی دربارۀ جعفر صادق }ع{ داشتند:10 

ــه Modarressi, Tradition and Survival, 1:107–116 }مدرســی، میــراث مکتــوب شــیعه، ص۱۵۳- ــارۀ او و آثــارش رجــوع کنیــد ب 8. درب
.}۱۶۴

9. نجاشی، رجال، ص۱۲.
ــی )ج۳، ص۸۳۰؛  ــام ذهب ــخ الإس ــاب تاری ــح کت ــط مصح ــزارش توس ــن گ ــار ای ــرن، اعتب ــش از دوازده ق ــار در بی ــن ب ــرای اولی 10. ب

ــت: ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تردی ــل م ــه دلی ــه س ــروت( ب ــال ۲۰۰۳ در بی ــده در س چاپ‌ش
۱- ابوحنیفــه بــا خلافــت عباســی رابطــۀ خوبــی نداشــت، تــا آنجــا کــه در زنــدان منصــور درگذشــت. بنابرایــن او گزینــۀ محتملــی نبــود کــه 

توســط خلیفــه بــرای ایــن منظــور انتخاب شــود.
۲- خلیفــه بــه جعفــر صــادق}ع{ احتــرام می‌گذاشــت تــا آنجــا کــه وقتــی خبــر مــرگ جعفــر}ع{ را دریافــت کــرد گریســت )یعقوبــی، 

ــخ، ج۲، ص۳۸۳(. تاری
۳- منبــع نهایــی گــزارش، یعنــی ابن‌عقــده، ابوالعبــاس احمــد بــن‌‌ محمــد بن‌‌ســعید کوفــی )د. ۳۳۲(، حافــظ حدیــث در کوفــه در 
اواخــر قــرن ســوم تــا اوایــل قــرن چهــارم، عمومــاً در زمــان حیــات خــود و پــس از آن به‌عنــوان یــک شــیعه شــناخته می‌شــد، و ازایــن‌رو 
ممکــن اســت کــه در تهیــۀ ایــن گــزارش، به‌طــور کلــی یــا جزئــی، ســوگیری فرقــه‌ای دخیــل شــده باشــد. بااین‌حــال، بــرای هــدف حاضــر، 
}توجــه بــه{ ایــن نکتــه کافــی اســت کــه ایــن گــزارش در اوایــل قــرن چهــارم در جریــان بــوده اســت. چنان‌کــه گــواه ایــن امــر آن اســت 
کــه ایــن گــزارش توســط ابن‌عــدی )د. ۳۶۵(، در الکامــل )ج۲، ص۵۵۶( نقــل شــده و در آثــار متقــدم حنفــی در مــورد ابوحنیفــه نقــل 
شــده اســت. عــاوه بــر ایــن، ویراســتار تاریــخ الاســام ذهبــی در اســتدلال‌هایی کــه ارائــه می‌کنــد، نســبت بــه واقعیت‌هــای مهمــی 

غفلــت داشــته اســت:
۱- ماهیــت سیاســت ایــن اســت کــه مــردم در واکنــش بــه تغییــر شــرایط مــورد لطــف و محبــت قــرار می‌گیرنــد یــا از اقبــال خــارج 
می‌شــوند، به‌ویــژه اگــر در نظــر داشــته باشــیم کــه ابوحنیفــه ظاهــراً در اواخــر عمــر خــود در جریــان قیــام نفــس زکیــه در ســال ۱۴۵، 
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سمعت أبا حنيفة وسئُلِ من أفقه من رأيت؟ قال: ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن محمدّ. لماّ 
أقدمه المنصور ال�حيرة بعث إليّ فقال: يا أبا حنيفة! إنّ الناس قد فتُنِوا بجعفر بن محمدّ فهيئّ له من 
مسائلك الصعاب. فهيأّت له أربعين مسألة ثمّ أتیت أبا جعفر ]المنصور[ وجَعَفْرٌَ جالسٌ عن يمينه. 
فلما بصرتُ بهما دخلني لجعفر من الهيبة ما لم يدخلني لأبي جعفر. فسلمّت وأُذن لي فجلست. ثمّ 
التفتَ إلي جعفر فقال: يا أبا عبد اللهّ! تعرف هذا؟ قال: نعم! هذا أبو حنيفة - ثمّ أتبعها: قد أتانا. 

حــدود ده ســال پــس از آغــاز خلافــت منصــور، بــا خلیفــه درگیــر شــد. ایــن همــان زمانــی بــود کــه حکومــت شــروع بــه تعقیــب علویان، 
ــا او رفتــار  ــا درجــۀ بالایــی از احترامــی کــه در ایــن داســتان نشــان داده شــده اســت، ب از جملــه جعفــر}ع{، کــرد کــه خلیفــه دیگــر ب

نمی‌کــرد. بنابرایــن، ایــن رویــداد بایــد در ســال‌هایی رخ داده باشــد کــه ابوحنیفــه هنــوز مــورد علاقــۀ حکومــت بــوده اســت.
۲- در منابــع مهــم تاریخــی و تراجــم گزارش‌هایــی وجــود دارد )از اولیــن آن‌هــا زبیــر بن‌‌بــکار، الموفقیــات: ص۱۴۹؛ طبــری، تاریــخ: ج۷، 
ص۶۰۳؛ ابن‌عبدربّــه، العقــد الفریــد، ج۳، ص۲۲۴-۲۵(، کــه برخــی از آن‌هــا در گذشــته توســط همیــن مصحــح تصحیــح شــده اســت 
)مــزیّ، تهذیب‌الکمــال، ج۵، ص۹۵ تــا ۹۷؛ ذهبــی، ســیر أعــام النبــاء، ج۶، ص۲۶۶ تــا۲۹۷( کــه در آن خلیفــه آشــکارا، گاه بــه نــام خدا 
ســوگند یــاد می‌کنــد کــه جعفــر صــادق}ع{ را می‌کشــد. بنابرایــن، واکنــش گزارش‌شــدۀ خلیفــه بــه مــرگ جعفــر}ع{، ماننــد تبلیغــات 
دولتــی بــرای جلوگیــری از هرگونــه ســوءظن در مــورد نقــش احتمالــی حکومــت در مــرگ جعفــر}ع{ بــه نظــر می‌رســد. همان‌‌طــور کــه 
در فصــل اول در ادامــه اشــاره خواهــد شــد، جامعــه می‌دانســت کــه خلیفــه بــا جعفــر}ع{ رابطــۀ خوبــی نــدارد و حکومــت بــرای رهایــی 

خلیفــه از نگرانــی، منتظــر مــرگ او بــود.
۳- ایــن واقعیــت کــه اگرچــه ابن‌عقــده واقعــاً شــیعه بــود )رجــوع کنیــد بــه مدخــل مربــوط بــه او در دائرةالمعــارف اســام، ج۲، ص۱۲ 
ــه شــناخته  ــوان شــیعۀ زیدی ــخ بغــداد، ج۶، ص۱۵۰( به‌عن ــدرش )تاری ــد پ ــا او مانن ــگ[(، ام ــرد مادلون ]ضمیمــه[: ص۴۰۰-۴۰۱ ]ویلف
می‌شــده اســت )رجــوع کنیــد بــه نجاشــی، رجــال، ص۹۴؛ طوســی، فهرســت، ص۲۸: هــر دو از آثــار خــود کتــاب »مــن رویٰ عــن زیــد 
بــن علــی« را ذکــر می‌کننــد و طوســی همچنیــن از »کتــاب یحیــی بــن الحســین بن‌زیــد و أخبــاره« نــام بــرده اســت(؛ به‌این‌ترتیــب، نبایــد 
احســاس خاصــی نســبت بــه جعفــر صــادق}ع{ یــا تشــیع امامــی داشــته بــوده باشــد. ناگفتــه نمانــد کــه امامیــه علــم بــه تنــوع آراء را 
بــرای امــام فضیلــت بزرگــی نمی‌دانــد. همان‌‌طــور کــه بــرای دانشــجویان تاریــخ اســام شناخته‌شــده اســت، زیدیــان از نهضــت علویــان 
حســنی حمایــت می‌کردنــد و بــا جعفــر صــادق}ع{ رابطــۀ خوبــی نداشــتند )مثــاً رجــوع کنیــد بــه کلینــی، کافــی، ج۵، ۱۹؛ ابومنصــور 
طبرســی، الاحتجــاج، ج۲، ص۲۹۲-۲۹۳؛ علــی طبرســی، مشــکاة الانــوار، ج۲، ص۷۵( و نــه بــا پیــروان او )بــرای مثــال، کشّــی، رجــال، 
ص۲۲۱؛ طوســی، تهذیــب، ج۴، ص۵۳(. در گزارشــی در مفیــد، الأمالــی، ص۳۳؛ راوی معاصــر بــا شــورش‌های زیدیــان در زمــان جعفــر 

صــادق}ع{، نگرانــی عمومــی پیــروان جعفــر}ع{ در آن زمــان را چنیــن بیــان می‌کنــد:
إن ظفر زید وأصحابه فلیس أحد أسوأ حالا عندهم منا، وإن ظفر بنوأمية فنحن عندهم بتلک المنزلة.

اگــر زیــد و یارانــش پیــروز شــوند، هیچ‌کــس در نــزد آنــان بدتــر از مــا نخواهــد بــود. اگــر بنی‌امیــه پیــروز شــوند، مــا نیــز در نــزد آنــان 
همیــن مقــام را خواهیــم داشــت.

ابن‌بابویــه )د. ۳۸۱( از معاصــران جــوان ابن‌عقــده، در کتــاب کمــال الدیــن خــود )کتابــی کــه تنهــا چنــد دهــه پــس از ابن‌عقــده نوشــته 
اســت( بــه مــا می‌گویــد کــه »زیدی‌هــا خشــن‌ترین مــردم علیــه مــا یعنــی ]امامیــه[ هســتند« )ابن‌بابویــه، کمال‌الدیــن، ص۱۲۶(. چنــد 
ــان التوحیــدی در الامتــاع و المؤانســة بــه خصومــت موجــود در آن زمــان بیــن ایــن دو شــاخه از تشــیع به‌عنــوان  دهــه بعــد، ابوحیّ

نمونــه‌ای از دشــمنی عمیــق بیــن دو گــروه مذهبــی اشــاره می‌کنــد )ابوحیّــان التوحیــدی، ج۲، ص۱۸۸(.
مســلماً لطــف زیدیــان بــه ابوحنیفــه کمتــر از جعفــر صــادق}ع{ نبــوده اســت؛ به‌ویــژه ابن‌عقــده کتابــی }در ایــن بــاب{ بــا عنــوان کتــاب 
أخبــار أبی‌حنیفــه و مســنده نوشــته )نجاشــی، رجــال، ص۹۴؛ طوســی، فهرســت، ص۲۸(. بنابرایــن بــه نظــر می‌رســد کــه او ایــن داســتان 
را، بــدون هیچ‌گونــه ســوگیری فرقــه‌ای خاصــی، ماننــد هــزاران گــزارش دیگــر کــه در آثــارش اســتناد کــرده یــا بــرای شــاگردانش خوانــده 

نقــل کــرده اســت.
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ثمّ قال: يا أبا حنيفة! هات من مسائلك تسأل أبا عبد اللهّ. فابتدأت أسأله، فكان يقول في المسألة: 
أنتم تقولون فيها كذا وكذا، وأهل المدينة يقولون كذا وكذا، ونحن، نقول كذا وكذا. فربمّا تابعنا، 
وربمّا تابع أهل المدينة، وربمّا خالفنا جمیعاً، حتىّ أتيتُ على أربعين مسألة، ما أخرم منها مسألة. ثمّ 

قال أبو حنيفة: أليس قد روُينا أنّ أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟11 

از ابوحنیفه شنیدم ]زمانی که از او پرسیدند[ داناترین کسی که در احکام دینی دیده بود کیست؟ او 
پاسخ داد: کسی را در احکام دینی آگاه‌تر از جعفر بن‌‌ محمد ]صادق[ }ع{ ندیده‌ام. هنگامی که منصور او 
را به حیره ]نزدیک کوفه، مقرّ حکومت عباسی در سال‌های آغازین آن[ آورد، به دنبال من فرستاد و گفت: 
ای ابوحنیفه! مردم مسحور جعفر بن‌ محمد }ع{ شده‌اند، پس سخت‌ترین سؤالات خود را برای او آماده 
[ رفتم، درحالی‌که جعفر  [ چهل سؤال را تهیه کردم و به پیشگاه ابوجعفر ]منصور کن. من ]سیاهه‌ای از
}ع{ در سمت راست او نشسته بود. وقتی آن دو را دیدم، هیبتی که نسبت به جعفر داشتم بسیار بیشتر 
[ احساس می‌کردم. سلام کردم و اجازۀ نشستن به من داده  از آن بود که نسبت به ابوجعفر ]منصور
[ رو به جعفر }ع{ کرد و گفت: ای اباعبدالله! آیا این مرد را می‌شناسی؟« جعفر  شد. سپس ابوجعفر ]منصور
[ گفت:  }ع{ گفت: »آری، این ابوحنیفه است.« و افزود: »او قبلًا به دیدن ما آمده است«. سپس ]منصور
ح کن تا از اباعبدالله سؤال کنیم.« بنابراین من شروع به پرسیدن از او  »ای ابوحنیفه! سؤالات خود را مطر
کردم و او در پاسخ به هر سؤال می‌گفت: »شما ]در مکتب عراق[ چنین‌وچنان می‌گویید و اهل مدینه 
]که فقهای مکتب حجاز می‌باشند[ چنین‌وچنان می‌گویند و ما ]در سنت اهل‌بیت پیامبر }ص{[ چنین و 
چنان می‌گوییم.« نظرات او گاه با نظر ما و گاه با نظر اهل مدینه همخوانی داشت،12 و گاه با هیچ‌کدام، 
ح  ح کردم . او حتی یک سؤال را بی‌پاسخ نگذاشت. ابوحنیفه در شر تا اینکه من تمام چهل سؤالم را مطر

ــار الشــریفه  ــالًا از کشــف الآث ــة، ج۱، ص۱۳۷ )احتم ــب أبی‌حنیف ــی، مناق ــد مک ــق بن‌احم ــل، ج۲، ص۵۵۶؛ موف ــدی، الکام 11. ابن‌ع
فــی مناقــب أبی‌حنیفــة توســط أبومحمــد عبــدالله بن‌محمــد الحارثــی )د. ۳۴۰(، منبــع اصلــی گزارش‌هــا در کتــاب موفــق المکــی(؛ 
ابوالمؤیــد خوارزمــی، جامــع مســانید أبی‌حنیفــة، ج۱، ص۲۵۱؛ مــزی، تهذیــب الکمــال، ج۵، ص۷۹-۸۰؛ ذهبــی، ســیر اعــام النبــاء، 
ج۶، ص۲۵۷-۲۵۸؛ ذهبــی، تاریــخ الاســام، ج۳، ص۸۳۰. همچنیــن بنگریــد بــه ابن‌شهرآشــوب، مناقــب آل‌أبی‌طالــب، ج۴، ص۲۵۵ 
کــه داســتان را از مســند ابی‌حنیفــة نقــل می‌کنــد )ذهبــی، تذکــرة الحفــاظ، ج۱، ص۱۵۷(، و جملــه‌ای کلیــدی از آن گــزارش نقــل شــده 

اســت.
12. ایــن نکتــه به‌ویــژه در نظراتــی کــه از ایشــان در آثــار فقهــی اهل‌ســنت نقــل شــده، به‌خوبــی بازتــاب یافتــه اســت. به‌عنوان‌مثــال، 
ابن‌قامــه، المغنــی، ج۵، ص۱۴۸ -کــه در آن جعفــر صــادق}ع{ از نظــر جــدّ مــادری خــود، قاســم بن‌‌محمــد بن‌‌ابی‌بکــر، یکــی از فقهــای 
هفت‌گانــۀ مدینــه، در مــورد حرام‌بــودن نــوع خــاص غــذای عطرآگیــن بــرای زائــر مکــه کــه در حــال احــرام اســت حمایــت کــرده اســت- 
را مقایســه کنیــد بــا ترمــذی، ســنن، ج۱، ص۸۴ )ذیــل حدیــث شــمارۀ ۳۴(، جایــی کــه گفتــه می‌شــود جعفــر}ع{ بــا نظــر فقهــای عــراق 
بــر تعــداد دفعاتــی کــه یــک مســلمان بایــد در وضــو ســر خــود را مســح کنــد موافــق بــوده اســت. ابن‌قدامــه در المغنــی )ج۱۳، ص۲۹۰( 
نظــر جعفــر}ع{ دربــارۀ نام‌بــردن خــدا هنــگام ذبــح حیــوان بــا فقهــای مکــه همخــوان اســت، امــا او در مــورد جایزبــودن نیابــت شــخصی 
کــه هنــوز حــج خــود را انجــام نــداده اســت از شــخص دیگــری در همــان مناســک، اساســاً بــا عراقی‌هــا، اعــم از کوفیــان و بصری‌هــا، 

موافــق اســت )ابن‌قدامــه، ج۵، ص۴۲(.
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آراء  ماجرا گفت: »آیا نمی‌گویند: داناترین مردم کسی است که آگاه‌ترین شخص، نسبت به اختلاف 
}موجود{ در میان ایشان باشد؟«13

مالک بن‌‌ انس، پایه‌گذار مکتب فقهی مالکی، شاگرد جعفر صادق }ع{ بوده و از او حدیث نقل کرده است. گزارش 
زیر، بیان می‌کند که مالک چگونه از مصاحبت خود با جعفر صادق }ع{ یاد می‌کرد:14

سمعت مالك بن أنس فقیه المدینة يقول: كنت أدخل علی الصادق جعفر بن محمدّ فيقدمّ لي مخدةّ 
ه تعالی عليه. قال: وكان  َّ ويعرف لي قدراً ويقول لي يا مالك! إنيّ أحبكّ. فكنت أسرّ بذلك وأحمد الل
ا قائماً، وإماّ ذاكراً. وكان من عظماء العباّد وأكابر  َّ لا يخلو من إحدى ثلاث خصال: إماّ صائماً، وإِم
الزهاّد الذّين يخشون اللهّ، وكان كثير الحديث طيبّ المجالسة كثير الفوائد. فاذا قال: »قال رسول 
ُنكره من كان يعرفه. ولقد حججت معه سنةً فلماّ استوت به  اللهّ« إخضرّ مرةًّ واصفرّ أخرى حتىّ ي
راحلته عند الإحرام كان كلمّا همّ بالتلّبية انقطع الصوت في حلقه وكاد أن يخرّ من راحلته. فقلت: 
قلُ يابن رسول اللهّ! فلا بدّ لك من أن تقول. فقال: يابن أبي عامر! كيف أجسر أن أقول: »لبيّك 

اللهّمّ لبيّك«، وأخشى أن يقول لي: »لا لبيّك ولا سعديك!«

از مالک بن‌ انس -فقیه مدینه- شنیدم که می‌گفت: صادق جعفر بن‌‌ محمد }ع{ را زیارت می‌کردم. بالشتی 
به من تعارف می‌کرد و مرا گرامی می‌داشت و می‌گفت: »ای مالک! من به تو علاقه دارم!« این باعث 
خوشحالی من می‌شد و خداوند متعال را برای آن شکر می‌کردم. او همیشه به یکی از این سه کار اشتغال 
داشت: روزه، نماز یا ذکر خدا. او از بزرگ‌ترین عابدان و بندگان زاهد خدا بود. او همچنین خوش‌صحبت و 
خوش‌محضر بود. وقتی می‌گفت: »رسول خدا فرمود« گاهی سبز می‌شد، گاهی زرد می‌شد، به‌طوری‌که 
حتی کسانی که او را می‌شناختند، نمی‌توانستند او را بشناسند.15 یک سال با او حج به‌جا آوردم. وقتی 

ــی  ــه ســؤالات به‌خوب ــف، در پاســخ‌های او ب ــای نواحــی مختل ــان فقه ــاف آراء در می ــر صــادق}ع{ از اخت 13. آگاهــی گســتردۀ جعف
مشــخص اســت، چنان‌کــه در ادامــه در فصــل دو نشــان داده خواهــد شــد. هنگامــی کــه شــخصی کــه از پیــروان او نبــود از او ســؤال 
فقهــی می‌پرســید، تنــوع آرای فقهــای نواحــی مختلــف را نقــل می‌کــرد )کشّــی، رجــال، ص۲۵۳؛ مثــاً رجــوع کنیــد بــه کلینــی، کافــی، 
ج۴، ص۲۳۶(، کــه در آن،‌او بــه نظــر فقهــای مکــه کــه او بــا آن‌هــا مخالــف بــود ارجــاع می‌دهــد(. گاهــی نیــز بــه اجمــاع آن‌هــا اشــاره 
ــا فقهــای عــراق اختلافــی  ــه ســندی از وی آنجــا کــه می‌گویــد: »فقهــای حجــاز در ایــن مــورد ب ــه گــزارش ابن‌بابویــه ب می‌کــرد، مثــاً ب

نداشــته‌اند« )علل‌الشــرایع، ج۱، ص۱۸(. 
ــا  ــندالموطأ، ص۲۸۶-۲۸۷ )از آنج ــری )م. ۳۸۱(، مس ــم جوه ــری )د. ۲۳۶( در: ابوالقاس ــدالله زبی ــی بن‌‌عب ــده از موس ــت ش 14. روای
ــاض، الشــفاء، ج۲، ص۱۴۲؛ ابن‌فرحــون،  ــک، ص۱۳۵؛ قاضــی عی ــد، ج۲، ص۶۷، ابن‌خلفــون، أســماء شــیوخ مال ــر، تمهی ابن‌عبدالب
ــی، ص۴۳۲  ــه، الأمال ــا سلســله‌نقل شــیعی در: ابن‌بابوی ــب، ج۷، ص۳۰۶ و ب ارشــاد الســالک، ج۱، ص۲۰۱(. ابن‌حجــر، تهذیب‌التهذی

ــه علل‌الشــرایع، ج۱، ص۲۲۴؛ الخصــال، ص۱۶۷(. ــد ب )همچنیــن رجــوع کنی
15. گزارشــی در کلینــی، کافــی، ج۶، ص۳۹، شــدت احترامــی را کــه بــرای خانــدان پیامبــر به‌عنــوان بازمانــدگان ایشــان قائــل بودنــد تأییــد 

می‌کنــد )همچنیــن رجــوع کنیــد بــه همــان، ج۵، ص۱۱۴(:
»عــن أبــي هــارون مولــی آل جعــدة قــال: کنــت جلیســاً لأبــی عبــد الله بالمدینــه، ففقدنــي أیّامــاً، ثــمّ إنّــی جئــت إلیــه فقــال: لــم أرک 
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مرکبش ایستاد تا احرام ببندد، هرگاه می‌خواست تلبیه را انجام دهد }لبیک بگوید{، صدا در گلویش 
می‌ماند }و خارج نمی‌شد{ و نزدیک بود از مرکبش بیافتد. گفتم: »بگو اى پسر رسول خدا! باید لبیک 
بگویی.« گفت: »ای پسرِ ابوعامر!16 چگونه جرئت کنم بگویم لبیک، پروردگار من، لبیک درحالی‌که 

می‌ترسم او به من بگوید: لا لبیك و لا سعدیك }خوش نیامدی{!«

شایسته است در مورد منابع این تحقیق }نیز{ مختصری توضیح ارائه گردد. همان‌‌گونه که انتظار می‌رود، شمار 

عظیمی از روایات جعفر صادق }ع{ و نیز گزارش‌ها و اطلاعات دربارۀ او در جوامع حدیثی و رساله‌های فقهی و نیز در 

کتب رجال و فهرست، نگاشته‌شده توسط پیروان عقاید و فرق مختلف، در سنت فریقین بازتاب یافته است.17 برخی 

از آن داده‌ها، نامعتبر یا به‌کل جعلی هستند. در احادیث اهل‌سنت، مکرراً می‌توان تلاش‌هایی را مشاهده کرد که 

راویان متأخر اموی و متقدم عباسی برای ردّ رقبا جملاتی را از قول رهبران گروه مخالف نقل می‌کردند. شواهد مسلمی 

از به‌کارگیری این شگرد در محیط فرقه‌ای قرون متقدم اسلامی موجود است. در حدیث شیعی، در پسِ بسیاری از 

متون که با زبان و منش امامان }ع{ همخوانی ندارند،18 دست گروه‌ها و افراد مختلف باطنی به‌وضوح دیده می‌شود؛ 

آنان تظاهر می‌کردند که علاقه‌مند به اهل‌بیت }ع{19 و منتسب به ایشان هستند، درحالی‌که احتمالًا بسیاری‌شان 

منــذ أیّــام یــا أبــا هــارون! فقلــت: ولــد لــی غــام. فقــال: بــارک الله لــک! فمــا ســمّیتَه؟ قلت: ســمّیتُه محمّــداً. فأقبــل بخدّه نحــو الأرض 
وهــو یقــول: محمّــد محمّــد محمّــد، حتّــى کاد یلصــق خــدّه بــالأرض. ثــمّ قــال: نفســي ووُلــدی وأهلــي وأبــویّ وأهــل الأرض کلّهــم 

جمیعــاً فــداءٌ لرســول الله. لا تســبّه ولا تضربــه ولا تُســئ إلیــه.«
]ابوهــارون، مولــی آل جعــدة می‌گویــد[ مــن در مدینــه در محضــر ابوعبــدالله ]جعفــر صــادق}ع{[ می‌نشســتم. چنــد روزی دلــش برایــم 
تنــگ شــده بــود. دفعــۀ بعــد کــه نــزد او رفتــم گفــت: »چنــد روزی اســت کــه تــو را ندیــده‌ام ای ابوهــارون!« گفتــم: »بــرای مــن فرزنــدی 
بــه دنیــا آمــد.« گفــت: »خداونــد بــه تــو برکــت دهــد! اســمش را چــه گذاشــتی؟« گفتــم: »نــام او را محمــد گذاشــتم.« بــا صورتــش بــه 
طــرف زمیــن خــم شــد و گفــت: »محمــد، محمــد، محمــد!« تــا اینکــه صورتــش تقریبــاً زمیــن را لمــس کــرد. ســپس فرمــود: »مــن و 
فرزندانــم و اهل‌بیتــم و پــدر و مــادرم و همــۀ اهــل زمیــن بــا هــم فــدای رســول خــدا. بــه او ]فرزندتــان[ توهیــن نکــن، }او را{ کتــک 

نــزن و }بــا او{ بدرفتــاری نکــن.«
16. مالک فرزند انس بن‌مالک بن‌‌أبی‌عامر أصبحی بود.

17. اثــری از محمدکاظــم قزوینــی، موســوعة الإمــام جعفــر الصــادق، ســعی دارد روایــات امــام}ع{ یــا گزارش‌هــای دربــارۀ ایشــان را کــه 
عمدتــاً در منابــع شــیعی امامــی ثبــت شــده، جمــع‌آوری کنــد. ایــن کتــاب به‌صــورت موضوعــی تنظیــم شــده اســت و بنابرایــن به‌عنــوان 

یــک نقطــۀ شــروع آســان بــرای تحقیــق در مــورد همــۀ جنبه‌هــای مختلــف زندگــی، اندیشــه و تعالیــم جعفــر صــادق}ع{ کاربــرد دارد.
ــوان آن‌هــا را از نظــر  ــی می‌ت ــود کــه به‌راحت ــل ب ــن قبی ــد، از ای ــر صــادق گفته‌ان ــارۀ جعف ــی کــه باطنی‌هــا درب 18. بســیاری از جعل‌های
لحــن و محتوایشــان تشــخیص داد؛ زیــرا نــه مطابــق بــا اظهــارات گســتردۀ او و نــه قابل‌قیــاس بــا ســبک گفتــار، شــخصیت، یــا خانــواده 
و فرهنــگ مربــوط بــه جایــگاه ایشــان بــود. همان‌‌طــور کــه در نمونه‌هــای متعــدد مشــاهده می‌شــود، شــاگردان نزدیــک امــام کــه بــا 
زبــان ایشــان آشــنا بودنــد، به‌محــض شــنیدن ســخنی کــه بــه او نســبت داده می‌شــد، درســت را از نادرســت تشــخیص می‌دادنــد )بــه 

فصــل اول مراجعــه کنیــد(.
19. باطنی‌هــا معمــولًا تحصیــات یــا طبقــۀ متمایــز اجتماعــی و خانوادگــی نداشــتند. باطنی‌گرایــی و غلــو آنــان، تنهــا مکــری برای کســب 
ــه کشّــی، رجــال،  ــود )رجــوع کنیــد ب تمایــز در جامعــه و مطرح‌کــردن خــود به‌عنــوان حامیــان و طرفــداران سرســپردۀ مــرام تشــیع ب
ص۱۳۸-۱۴۸ و جابه‌جــای کتــاب(. آن‌هــا بــا خرســندی، آمــادۀ ایــن بودنــد کــه بیــن مــردم تنــش، نفــرت و خصومــت ایجــاد کننــد، 
فقــط بــرای اینکــه در جامعــه، خــود را به‌عنــوان افــرادی برجســته مطــرح کننــد. بســیاری از مطالبــی کــه آن‌هــا جعــل کردنــد و بــه ائمــه 
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حتی اعتقادی به خدا یا اسلام نداشتند.20 بااین‌حال، برخی از آن مطالب در میان توده‌های بی‌سواد یا کم‌سواد مورد 

استقبال قرار گرفت.21 همچنین در هر دو دسته، جاعلان حدیثی وجود داشتند که هیچ هدف اعتقادی مشخصی را 

دنبال نمی‌کردند و صرفاً به‌دلیل محبوبیت نام جعفر صادق }ع{ به‌عنوان یک منبع عمدۀ آموزه‌های دینی، جسورانه 

هر دروغی را به او می‌بستند.22 بااین‌حال، حجم زیادی از مطالب }منقول از امام یا مرتبط با او{ وجود دارد که اصیل 

به نظر می‌رسد یا اصیل فرض‌کردن آن‌ها،‌ منطقی به نظر می‌رسد. در مورد خاستگاه این مطالب، طبعاً در منابع 

شیعی، به‌ویژه منابع مکتب جعفری، مطالب بسیار بیشتری }در همین باره{ یافت می‌شود.

در اثر حاضر، از تمام مطالبی که هم ازطریق گزارش‌های تاریخی و هم رجالیِ شناخته‌شده و با زبان و شخصیت 

نســبت دادنــد، اگــر }ثابــت می‌شــد کــه{ واقعــاً ائمــه آن را گفتــه بودنــد یــا آن راویانــی کــه جاعــان ادعــا می‌کردنــد، آن را در آن زمــان 
روایــت کــرده بودنــد، می‌توانســت جــان ائمــه، شــاگردان و راویــان آن‌هــا را بــه خطــر بیانــدازد یــا اینکــه موجــب شرمســاری و رســوایی 
شــدید جامعــۀ یــاران و خیرخواهــان اهل‌بیــت}ع{ گــردد. ایــن نشــانۀ روشــنی اســت کــه چنیــن مطالبــی بــا راوی و سلســلۀ ســند مــورد 

ادعــا بــرای آن، جعلــی آشــکار بــوده اســت.
20. نک: Modarressi, Crisis and Consolidation, p.p. 35-36 }ترجمه در: مدرسی، مکتب در فرایند تکامل، ص۸۷-۸۳{.

21. شــیوۀ بســیار متــداول باطنیــان، ویرایــش روایــات و بازگویــی کلمــات بــود بــه شــکلی کــه نســخه‌های جدیــد روایــت را از قــول امــام 
یــا شــاگردان برجســته‌اش نقــل می‌کردنــد و ســپس در جامعــۀ شــیعیان آن زمــان به‌طــور گســترده رواج می‌دادنــد. بــا یــک ویرایــش 
کوچــک، یــک عبــارت ســاده می‌توانســت تــا زمانــی کــه بــه کوفــه برســد، معنــای بســیار متفاوتــی پیــدا کنــد. بســیاری از شــیعیان کوفــه 
 Modarresi, Tradition and Survival, p.90 :جملاتــی از ائمــه کــه مشــابه آوایــی یکدیگــر بودنــد را بــه خاطــر داشــتند )بــرای نمونه،‌نــک
}ترجمــه در: مدرســی، میــراث مکتــوب شــیعه، ص۱۳۴{(. ایــن واقعیــت بــه جاعــان کمــک کــرد تــا در }جاانداختــن{ نســخه‌بدل‌های 
}جعلــی{ خــود موفــق شــوند. گرایــش انســان بــه موضوعــات شــگفت‌آور و ســاختگی و نیــز تخیــل و اغــراق در مــورد رهبــران معنــوی 
ــان  ــا ایم ــاب‌های آن‌ه ــا و انتس ــه ادعاه ــوند، ب ــا ش ــای باطنی‌ه ــی دام‌ه ــواد قربان ــای بی‌س ــه توده‌ه ــد ک ــث می‌ش ــه باع ــود همیش خ

بیاورنــد و به‌عنــوان نوعــی رســانه‌های جمعــیِ بی‌مــزد بــرای انتشــار هــر جعــل جدیــد عمــل کننــد.
22. ایــن ســه دســته از دروغ‌هــا و دروغ‌گویــان در فصــل اول به‌تفصیــل مــورد بحــث قــرار خواهنــد گرفــت. همچنیــن }در ایــن رابطــه{ 
نظــر هوشــمندانۀ یکــی از علمــای برجســتۀ حدیــث، ابوحاتــم محمــد بن‌ادریــس رازی )د. ۲۷۷(، در ابن‌ابی‌حاتــم، الجــرح و التعدیــل، 
ــه  ج۹، ص۲۵ قابل‌توجــه اســت. ایــن نقــل نشــان می‌دهــد کــه حکومــت و حامیانــش،‌از جعل‌هــا و ســخنانی کــه به‌نادرســتی کــه ب
جعفــر صــادق}ع{ منســوب می‌شــد، رضایــت داشــته و بســیار محتمــل اســت کــه مشــوق آن نیــز بودنــد؛ زیــرا ایــن جعل‌هــا چهــرۀ 
ــوان  ــژه علمــاى حديــث مخــدوش می‌کــرد و ایشــان را به‌عن ــی و به‌وی ــر}ص{ را در نظــر توده‌هــای مذهب امــام}ع{ و اهل‌بیــت پیامب

»ناقــان ضعيــف« یــا مطالــب باطــل معرفــی می‌کــرد:
»كتــب الفضــل بــن الربيــع إلــى ابــى فقــال: لا تحــدث عــن جعفــر بــن محمــد. فقلــت لابــي: هــذا أبــو البختــرى ببغــداد يحــدث عــن 
جعفــر بــن محمــد بالاعاجيــب ولا ينهــى. فقــال: يــا بنــىّ! أمــا مــن يكــذب علــى جعفــر بــن محمــد فــا يبالــون بــه، وامــا مــن يصــدق 

علــى جعفــر فــا يعجبهــم.«
ــم: اینجــا ابوالبَختــری در بغــداد احادیثــی  ــدرم گفت ــه پ ــدرم نوشــت: از جعفــر بن‌‌محمــد احادیــث نقــل نکــن. ب ــه پ ــع ب فضــل بن‌‌ربی
عجیــب و غریــب از جعفــر بــن‌‌ محمــد نقــل می‌کنــد، امــا منــع نمی‌شــود. گفــت: ای پســرم! بــه کســی کــه بــه جعفــر بن‌‌محمــد}ع{ 

ــد!« ــد را دوســت ندارن ــه از جعفــر نقــل می‌کن ــد، امــا کســی کــه صادقان ــی نمی‌دهن ــدد اهمیت دروغ می‌بن
فضــل بن‌‌ربیــع و پــدرش چندیــن دهــه به‌عنــوان مقامــات عالی‌رتبــۀ خلافــت عباســی خدمــت کردنــد. فضــل به‌عنــوان حاجــب )دربــان 
ــان( و پســرش  ــرای هارون‌الرشــید )پــس از برچیده‌شــدن بســاط برمکی ــر ب ــوان وزی ــرای منصــور و جانشــینان او، و به‌عن ــا پیشــکار( ب ی

امیــن بــه شــمار می‌رفــت. فضــل در ســال ۲۰۸ درگذشــت. بــرای اطــاع از شــخصیت ابوالبَختــری، بــه فصــل اول مراجعــه کنیــد.
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جعفر صادق )ع( مطابقت دارد، استفاده می‌کنیم و به‌‌دلیل این تطابق، معقول است آن‌ها را معتبر بدانیم. همین 

قضاوت، در مورد آن دسته از گزارش‌هایی که با شواهد درونی یا بیرونی23 -از جمله زبان و سبک گفتمان فقهی 

در زمان او24- سازگار است، صادق است. گرایش‌های فرقه‌ای و تعلقات اعتقادی نگارنده، در اثر موجود، نقشی در 

پذیرش یا ردّ هیچ یک از گزارش‌های منفرد تاریخی یا اعتقادی }که تنها توسط یک منبع، گزارش شده{ نداشته 

است.25 

ــرای رویدادهــای تاریخــی }در یــک گــزارش  ــا برون‌متنــی{ شــامل مــواردی اســت کــه تاریخ‌هــای بیان‌شــده ب ــی }ی 23. شــواهد بیرون
ــی، ج۲،  ــی، کاف ــال، در گزارشــی در کلین ــد باشــد. به‌عنوان‌مث ــدم قابل‌تأیی ــه گزارش‌هــای گاه‌شــماری‌های متق ــه ب ــا مراجع ــن{، ب معی
ص۳۴۶-۳۴۷، یکــی از پیــروان جعفــر صــادق}ع{ بــه او می‌گویــد کــه پــس از ملاقــات قبلــی او بــا امــام در چنــد ســال قبــل، همــۀ 
اعضــای خانــواده‌اش در شــیوع طاعــون ســال ۱۳۱ از بیــن رفتنــد. وی به‌روشــنی از طاعونــی معــروف یــاد می‌کــرد کــه در مــاه رجــب 
ســال ۱۳۱ آغــاز شــد و در شــوال همــان ســال بــه پایــان رســید. گفته‌شــده اســت کــه در زمــان آن همه‌گیــری، تنهــا در بصــره روزانــه 
 Conrad, “Plague in the Early Medieval Near East”; Modarressi, Tradition and Survival, 1:104 :یک‌هــزار نفــر می‌مردنــد. نــگاه کنیــد بــه

}مدرســی، میــراث مکتــوب شــیعه، ترجمــۀ قرایــی، ص۱۴۹{.
ــارۀ... چیســت؟«(  ــتَ« )»فــرض کــن/ در نظــر بگیــر/ نظــرت درب 24. مثــال معــروف، اســتفاده از تعبیــر »گفتــم... او گفــت...« و »أرأی
اســت، کــه به‌طــور مکــرر در مطالــب باقی‌مانــده از نخســتین دوره‌هــای گفتمــان فقهــی اســامی نقــل شــده اســت. تعبیــر دوم آشــکارا 
یــک قــرارداد زبانــی از عربــی پیــش از اســام اســت و مکــرراً در قــرآن از آن‌هــا اســتفاده شــده اســت )شــامل انــواع »أرأیتــك«، »أرأیتکــم« 
ــی و  ــای حدیث ــادۀ برخــط در پایگاه‌ه ــا جســت‌وجوی س ــی ب ــه به‌راحت ــددی ک ــای متع ــا مثال‌ه ــر )ب ــز در ســنت پیامب ــم«(، نی و »أرأیت
فقهــی دیجیتــال ماننــد »المکتبــة الشــاملة« و »المکتبــة الوقفیــة« بــرای منابــع اهل‌ســنت، و »کتابخانــۀ دیجیتــال نــور« بــرای آثــار شــیعی 
می‌تــوان آن‌هــا را یافــت( و همچنیــن در نوشــته‌های فقهــی و کلامــی آن زمــان )به‌وفــور در آثــار فقهــی، ماننــد آثــار مالــک، شــیبانی 
و شــافعی قابل‌مشــاهده اســت ]همچنیــن رجــوع کنیــد بــه: Calder, Studies in Early Muslim Jurisprudence, 9, 10, 45–47, 52–53[ و 
همچنیــن در رســاله‌های کلامــی متقــدم؛ به‌عنــوان یــک نمونــه، ببینیــد: عبــدالله بــن‌‌ یزیــد فــزاری ]اواخــر قــرن دوم[، توحیــد، ص۲۰۳، 

 .)۲۱۹ ،۲۱۸ ،۲۱۳ ،۲۱۲ ،۲۱۱ ،۲۱۰ ،۲۰۸ ،۲۰۷ ،۲۰۵
برخــاف فــرض برخــی از محققــان غربــیِ فقــه اســامی، ایــن تعبیــر دوم هیــچ ارتباطــی بــه مفهــوم رأی -اســتفاده از ترجیــح شــخصی یــا 
تصمیم‌گیــری دل‌بخــواه نــدارد )امــا رجــوع کنیــد بــه دارمــی، الســنن، ج۱، ص۲۸۱ و ۲۸۵؛ کلینــی، کافــی، ج۱، ص۵۸(. ایــن تعبیــر در 
منابــع اولیــۀ شــیعی بســیار رایــج اســت. نمونه‌هــا بــا جســت‌وجوی برخــط در منابــع دیجیتــال به‌راحتــی پیــدا می‌شــود. در اینجــا فقــط 
چنــد نمونــه از ایــن مــوارد را آورده‌ام کــه در مجموعه‌فیش‌هایــی کــه بــرای اثــر حاضــر فقــط از }کتــاب کافــیِ{ کلینــی گــردآوری کــردم، 

در روایــات نقل‌شــده از جعفــر صــادق}ع{ قابل‌مشــاهده بــود:
ج۱، ص۵۳، ۵۴، ۵۸؛ ج۲، ص۸۱، ۱۷۳، ۲۱۳، ۲۱۹، ۲۶۴، ۲۶۶، ۲۸۰، ۲۸۱، ۴۵۰، ۴۷۵، ۴۸۸؛ ج۳، ص۱۹۷، ۲۰۹، ۳۵۵، ۴۳۵، ۴۵۹، 
۵۱۷، ۵۲۰، ۵۲۵، ۵۲۸؛ ج۴، ص۲۷، ۱۰۹، ۱۳۷، ۱۴۶، ۲۴۸، ۳۱۱، ۳۳۳، ۳۳۷، ۳۶۲، ۵۲۳، ۵۳۹؛‌ج۵، ص۱۳، ۲۶-۲۳، ۳۸، ۴۴، 
،۱۰۰‌۷۷، ۱۳۰، ،۲۰۰‌۱۹۷،‌۱۸۵، ۲۰۹، ۲۲۰، ۲۳۵، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۴، ۲۸۶، ۲۹۰، ۳۹۱، ۴۰۷، ۴۴۸، ۴۶۴، ۴۶۸، ۴۷۳، ۴۸۱، ۴۸۲، ۵۲۵؛ 
ج۶، ص۴، ۱۱۶، ۱۴۶، ۱۴۸، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۸۴؛ ج۷، ص۳۴، ۳۵، ۳۸، ۴۵، ۵۷، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۴۷، ۱۵۰، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۷۶، ۱۷۸، ۲۰۸، 
۲۱۴، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۴۸، ۲۵۲، ۲۵۸، ۲۶۶، ۲۶۷، ۳۵۷، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۸۷، ۳۹۷، ۴۱۸، ۴۳۱، ۴۳۳، ۴۷۳، ۶۹۷؛ ج۸، ص۹۹، ۱۴۶.

}و{ بسیاری دیگر در کتاب تهذیب نوشتۀ محمد بن‌‌ حسن طوسی یافت می‌شود، مانند: 
ج۱، ص۳۶۴، ۲۶۱، ۲۴۸، ۲۴۴، ۲۳۵، ۲۲۷، ۲۰۵، ۱۸۰، ۱۷۶، ۱۲۸، ۵۷، ۴۱؛ ج۷، ص۲۸، ۳۴۵؛ ج۶، ص۱۳۵، ۱۶۱، ۱۵۵؛ ج۴، 
ص۳۳، ۲۹۰؛ ج۳، ص،۳۶۵‌۲۸۸؛ ج۲، ص۷، ،۸۰‌۲۳۳؛ ج۱۰، ص۱۶، ۱۵۴؛ ج۹، ص۱۳۳، ۳۱۵، ۲۲۸؛ ج۸، ص۸۷، ۴۲۶، ،۲۶۴‌۲۶۹ 

و مجموعه‌هــای متقــدم شــیعی دیگــر.
25. هیــچ توجــه خاصــی بــه سلســلۀ اســانید نخواهــد شــد؛ چراکــه ایــن اســانید به‌راحتــی می‌توانســتند جعــل شــوند و همــراه بــا هــر 
متنــی -بــه انتخــاب جاعــل- بــه جامعــه عرضــه شــوند. بــه فصــل ۳، شــمارۀ ۵۸، ص۲۵۵ تــا شــمارۀ ۶۰، ص۲۵۶ از ایــن کتــاب بــه 



متن و تفسیر:
امام جعفر صادق و میراث او در فقه اسلامی

12

سه نکتۀ دیگر نیز قابل‌ذکر است؛ اول: به‌ احترام نظر ناشر، کلمۀ شیعی )Shīʿī( در این اثر به‌عنوان صفت به کار 

رفته است. این نوع کاربرد این کلمه، با شیوه‌ای که نگارنده آن را در طول سی سال به کار می‌برده، متفاوت است.

دوم: تمام تاریخ‌های این کتاب براساس تقویم هجری }قمری{ اسلامی است، به‌جز تاریخ‌های انتشار که به تاریخ 

میلادی اشاره دارد. مواردی که برخلاف این ادعا، تصریح شده باشد، از این قاعده مستثناست.

سوم: چاپ‌های استفاده‌شده از منابع مورد استناد در این اثر، همان چاپ‌هایی است که در انتهای کتاب، در بخش 

کتابنامه ذکر شده است. }البته گاهی{ خواننده متوجه خواهد شد که من گاهی از چاپ متفاوتی استفاده می‌کنم، 

که البته در هر ارجاعی مشخص شده است. این، یادآور زمانی است که در طول آن، کتابخانه‌ها به‌‌دلیل همه‌گیری 

}کرونا{ بسته ‌بودند و درنتیجه، نویسندگان به چاپ‌های خاصی که در سرتاسر یک اثر استفاده کرده بودند،‌ دسترسی 

نداشتند و }ازاین‌رو{ ناگزیر بودند به هر آنچه می‌توانست به‌صورت برخط قابل‌دستیابی باشد، قناعت کند.

درنهایت، جا دارد از مایکل کوک }Michael Cook{ و انتصار رب }Intisar Rabb{ تشکر و قدردانی کنم که 

پیش‌نویس ابتدایی این اثر را مطالعه کرده و پیشنهادهای ارزشمندی برای بهبود آن ارائه دادند. همچنین از داوران 

همتای ناشناس به‌خاطر نظرات و اصلاحات بسیار مفیدشان، از رامی کوجه }Rami Koujah{ دستیار پژوهشی خود 

که از راه‌های مختلف به من یاری رساند، و از هانا سیوروا }Hanna Siurua{ و استوارت براون }Stuart Brown{ که 

برای ویرایش دقیق و کامل این کتاب کمک کردند قدردانی می‌کنم.

همراه توضیحات آن مراجعه کنید.



متن و تفسیر:
امام جعفر صادق و میراث او در فقه اسلامی

13

ابوعبدالله جعفر بن‌محمد صادق1 }ع{ در سال ۸۰ 2 یا ۸۳ 3 در مدینه به دنیا آمد. او در همان شهر در سال ۱۴۸ 

درگذشت و به خاک سپرده شد. پدرش ابوجعفر محمد باقر }ع{ پسر علی زین‌العابدین }ع{، پسر حسین }ع{، پسر 

علی }ع{ و فاطمه زهرا }س{ )دختر پیامبر }ص{( بود. نسب جعفر صادق از طرف مادری به ابوبکر، خلیفۀ اول، 

می‌رسد. مادر جعفر، دختر قاسم بن‌محمد بن‌ابی‌بکر )د. ۱۰۷( فقیه برجستۀ مدینه در اواخر قرن اول تا اوایل قرن 

دوم بود. در آثار اهل‌سنت دربارۀ قرآن، حدیث و فقه معمولًا از او به جعفر بن‌‌محمد و در آثار شیعه به ابوعبدالله 

یاد می‌‌شود.

پدر وی: محمد باقر
پدر جعفر صادق }ع{، محمد باقر }ع{ )۵۷ تا ۱۱۴(، از علمای بسیار محترم در قرآن، حدیث و فقه زمان خود بود. 

1. در مــورد اســتفاده از ایــن لقــب بــرای او در زمــان حیاتــش، میــان بســیاری از منابــع نــک: کلینــی، کافــی، ج۳، ص۱۴۴ )قــس: طوســی، 
تهذیــب، ج۱، ص۲۹۲ و ۳۱۳(؛ ابن‌بابویــه، علــل الشــرایع، ج۱، ص۲۲۴. 

2. بخــاری، تاریــخ، ج۲، ص۱۹۹؛ ابن‌حبــان، الثقــات، ج۶، ص۱۳۱؛ ابن‌حبــان، مشــاهیر علمــاء الأمصــار، ص۱۵۶؛ مــزی، تهذیــب 
الکمــال، ج۵، ص۹۷. در پاورقــی ناشــر تهذیــب الکمــال منابــع متعــدد دیگــر اهل‌ســنت از شــرح حــال او آمــده اســت؛ نــک: مــزی، 

همــان، ج۵، ص۷۴.
3. ایــن تاریخــی اســت کــه اکثــر منابــع شــیعی مربــوط بــه زندگی‌نامــه او ترجیــح داده‌انــد، ماننــد کلینــی، کافــی، ج۱، ص۴۷۲؛ مفیــد، 
الإرشــاد، ص۲۷۱؛ ابن‌ابی‌الثلــج، تاریــخ الأئمــة، ص۱۰؛ فضل‌بن‌حســن الطبرســی، إعــام الــوری، ص۲۷۱. همچنیــن نــک: ابن‌الخشــاب، 
تاریــخ موالیــد الأئمــة و وفیاتهــم، ص۱۸۵ )ســال ۸۰ یــا ۸۳(؛ ابن‌شهرآشــوب، مناقــب آل‌أبی‌طالــب، ج۴، ص۲۸۰ )ســال ۸۳ یــا ۸۶(؛ 

ابن‌مطهــر، المســتجاد، ص۱۷۶.

فصل اول

زندگݡانیݡ
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محمد باقر }ع{ ممتازترین عضو خاندان پیامبر در سال‌های پایانی قرن اول و آغازین قرن دوم4 بود و به همین دلیل 

توسط جوامع طرفدار علویان در عراق5 رهبری معنوی تلقی می‌شد، که امیدوار بودند روزی به مخالفت با امویان 

برخیزد و یک حکومت اخلاق‌مدار تأسیس کند؛6 که البته او هرگز بدان اقدام نکرد. امامیه او را پنجمین امام خود 

می‌دانند.

4. نــک: درآمــد، پاورقــی ۵، ص۳ همیــن کتــاب. پرواضــح اســت همیــن مســئله موجــب شــده بــود کــه برخــی گمــان کننــد اســتر 
ــده اســت  ــوان را ندی ــه رد کــرد و گفــت کــه هرگــز آن حی ــار محمــد باقــر اســت، شــایعه‌ای کــه او آن را قاطعان ــر}ص{ در اختی پیامب
ــه پســرش  ــی}ع{ ب ــس از عل ــه اســتر پ ــی از آن اســت ک ــا منشــأ کیســانی، حاک ــا گزارشــی ب ــی، ص۵۲۰(. ام ــی، أمال ــب هارون )ابوطال
ــه پســر ســوم علــی}ع{، محمــد ابن‌حنفیــه، منتقــل شــده اســت )ابن‌ناصرالدیــن، جامــع  حســن}ع{، ســپس حســین}ع{ و ســپس ب
الآثــار، حدیــث شــمارۀ ۶۳۶۲۷؛ بــه احتمــال زیــاد منظــور از »محمــد بن‌علــی« در نســخۀ اصلــی روایــت ســابق نیــز همــو بــوده اســت(. 
در هــر صــورت، تــا زمــان محمــد ابن‌حنفیــه یــا محمــد باقــر}ع{، عمــر ایــن حیــوان زبان‌بســته، ناگزیــر از حداکثــر طــول عمــر هم‌نوعــان 
خــود بســیار فراتــر رفتــه بــود. نــزد مــردم عــادی آن زمــان، دراختیارداشــتن اســتر پیامبــر بــه معنــای انتســابی نزدیــک بــه آن حضــرت بــود. 
از ایــن روســت کــه برخــی منابــع )نصــر بن‌مزاحــم، وقعــة صفیــن، ص۴۰۳؛ همچنیــن نــک: ابن‌عســاکر، تاریــخ مدینــة دمشــق، ج۴، 
ص۲۳۱( در جنــگ ســال ۳۷ }جنــگ صفیــن{، علــی}ع{ را ســوار بــر اســب و اســتر پیامبــر}ص{ گــزارش کرده‌انــد. )حتــی اگــر هــر دو 
حیــوان، آنقــدر عمــر می‌کردنــد، می‌بایســت در آن زمــان ســن زیــادی می‌داشــتند، و احتمــالًا بــرای صحنــۀ نبــرد کامــاً قابل‌اســتفاده 
نبودنــد -و مخصوصــاً اســتر حتــی مناســب آن شــرایط هــم نبــود.( منبــع دیگــری، او را ســوار بــر اســتر در جنــگ نهــروان در ســال ۳۸ 
ــر آن توصیــف می‌کننــد )نــک:  توصیــف می‌کنــد )ابوالشــیخ، أخــاق النبــی، ص۴۶۴( و برخــی دیگــر او را در بازارهــای کوفــه ســوار ب
برقــی، محاســن، ص۴۷۷؛ قاضــی نعمــان، دعائــم الإســام، ج۲، ص۵۳۶ و طوســی، تهذیــب، ج۹، ص۳ و ۵ }مترجــم: و نیــز کلینــی، 
ــه  ــد ک ــزارش می‌کنن ــز گ ــع نی ــه برخــی مناب ــال،‌ص۱۶۷{(. البت ــک: نجاشــی، رج ــر ن ــۀ دیگ ــرای نمون ــن ب ــی، ج۶، ص۲۲۰؛ همچنی کاف
عبــاس بن‌عبدالمطلــب، عمــوی پیامبــر و جــدّ خلفــای عباســی، درســت قبــل از فتــح شــهر مکــه در ســال ۸، ســوار بــر همــان اســتر نــزد 
رهبــران مکــه مــی‌رود تــا آنــان را از آمــدن قریب‌الوقــوع مســلمانان آگاه ســازد )مقریــزی در امتــاع الأســماع، ج۱، ص۵۳۶(. همچنیــن 
ــار، ج۲، ص۴۲۲؛  ــون الآث ــد ابن‌ســیدالناس، عی ــد اســتر دانســته‌اند )مانن ــر را صاحــب چن ــع پیامب ــه ذکــر اســت کــه برخــی مناب لازم ب
مقریــزی، امتــاع الأســماع، ج۷، ص۲۲۰(، کــه یکــی از آن‌هــا }بعدهــا{ وقتــی وارد نخلســتانی شــد، توســط صاحــب آن نخلســتان کشــته 
شــد )ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۴، ص۱۲۶؛ مقریــزی، إمتــاع الأســماع، ج۷، ص۲۲۲(. اطلاعــات بیشــتر دربــارۀ اســتر پیامبــر را می‌تــوان در 
مجموعه‌هــای حدیثــی )ماننــد بخــاری، صحیــح، شــماره‌های ۲۸۷۳ و ۲۸۷۴؛ بیهقــی، ســنن، ج۱۰، ص۴۵؛ بیهقــی، دلائــل النبــوة، ج۷، 
ص۲۷۸( و در منابــع تاریخــی )ماننــد طبــری، تاریــخ، ج۳، ص۱۷۴؛ ابونعیــم، ذکــر أخبــار إصبهــان، ج۲، ص۵۴ و ۱۸۳(، و همچنیــن 
مــوارد مربــوط بــه ســیرۀ پیامبــر کــه برخــی از آن‌هــا فصــول خاصــی را بــه حیــوان پیامبــر اختصــاص داده‌انــد )مثــاً ابوالشــیخ، أخــاق 

النبــی، ج۲، ص۴۶۰-۶۸( یافــت. بســیاری از ایــن ادبیــات در حــال حاضــر در اینترنــت تحــت عنــوان بَغلَــةُ النبــی در دســترس اســت.
5. نــک: ابن‌عســاکر، تاریــخ مدینــة دمشــق، ج۵۴، ص۲۷۹ کــه در آن گــزارش خلیفــه هشــام بن‌عبدالملــک )حاکــم بیــن ۱۰۵ تــا ۱۲۵( 
از او به‌عنــوان »کســی کــه مــردم عــراق شــیفتۀ او هســتند« یــاد می‌کنــد و علــی بن‌ابراهیــم، ​​تفســیر، ج۲، ص۲۸۴ کــه در آن گــزارش 
شــخصی در خطــاب بــه هشــام، محمــد باقــر}ع{ را به‌عنــوان »پیامبــر اهــل کوفــه« توصیــف می‌کنــد. همچنیــن نــک: کلینــی، کافــی، 

ج۱، ص۳۴۲.
6. نــک: ســعد بن‌عبــدالله اشــعری، المقــالات، ص۷۵؛ کلینــی، کافــی، ج۱، ص۳۴۲ و ۵۳۶، ج۸، ص۸۰ و ۱‍۳۴ــ؛ ابن‌ســمکة، أخبــار 
ــه، کمــال الدیــن، ص۳۲۵؛ ابن‌عســاکر، تاریــخ  ــی، الغیبــة، ص۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۲۱۵، ۲۱۶ و ۲۳۷؛ ابن‌بابوی العباســین، ص۱۶۹؛ نعمان

مدینــة دمشــق، ج۵۴، ص۲۹۱.
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اطلاعات کافی در مورد او در کتب رجال و تاریخ7 و همچنین در تک‌نگاری‌ها و مدخل‌های دایرةالمعارف8 به 

زبان‌های مختلف وجود دارد. اطلاعات تکمیلی دربارۀ زندگی و شخصیت وی را می‌توان در مجموعۀ احادیث متقدم 

شیعی نیز یافت.

به‌عنوان‌مثال، گفته می‌شود که محمد }ع{ در کودکی به عبدالله بن‌‌عباس9 وابسته بود که او خود پسر عموی 

پیامبر و یکی از باسوادترین افراد نسل اول مسلمانان محسوب می‌شد. }همچنین{ روایت شده که محمد باقر }ع{ 

با تعدادی از دیگر صحابیان10، از جمله جابر بن‌عبدالله انصاری11 و عبدالله بن‌عمر12، پسر باسواد خلیفۀ دوم، ملاقات 

و از آن‌ها روایت می‌کرد. او همچنین از عایشه13، همسر پیامبر، حدیث نقل می‌کرد، البته با واسطه، چراکه در زمان 

فوت عایشه او جوان‌تر از آن بود که بتواند مستقیم از او روایت کند. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت منبع اصلی 

حدیث او پدرش علی بن‌الحسین زین‌العابدین }ع{ بود.

محمد باقر }ع{ از نظر شخصیتی، صلح‌طلب و مخالف خشونت بود.14 او با فقهای مدینه که خود در آنجا زندگی 

می‌کرد با جسارت مخالفت می‌کرد؛ زیرا اعتقاد داشت دیدگاه‌های رایج آن‌ها اشتباه است،15 اما به دلایل روشنی 

مواردی از سبک زندگی حاکمیت را که نامشروع می‌دانست، آشکارا به چالش نمی‌کشید. به‌عنوان‌مثال، محمد باقر 

}ع{ به پیروی از علی }ع{ معتقد بود که شرعاً فقط از سگ‌های تربیت‌شده }کلب مُعلَّم{ می‌توان برای شکار استفاده 

کرد و نه هیچ حیوان دیگری. بااین‌حال، ازآن‌جاکه شکار با شاهین سرگرمی بسیار محبوب خلفا و اطرافیانشان بود، 

ــه پاورقی‌هــای مصحــح در مــزیّ، تهذیــب الکمــال، ج۲۶، ص۱۳۶ و ۱۳۷ و  ــع، ب ــی بســیاری از ایــن مناب ــرای فهرســت‌های طولان 7. ب
ذهبــی، تاریــخ الاســام، مجلــدات مرتبــط بــا ســال‌های ۱۰۱ تــا ۱۲۰، بیــروت، چــاپ ســال ۱۹۸۷، ص۴۶۲ مراجعــه کنیــد. همچنیــن 

نــک: رفاعــی، معجــم، ج۸، ص۲۵۱ تــا ۲۷۷.
8. به‌عنوان‌مثال نک: 

Encyclopaedia of Islam II, 7:397–400 [Etan Kohlberg]; Encyclopaedia Iranica, 3:725–26

همچنین: Modarressi, Tradition and Survival, 1:37–38}مدرسی، میراث مکتوب شیعه، ترجمه قرائی، ۶۶ تا۶۸{
9. کشّی، رجال، ص۵۷ که در آن، پسرش جعفر}ع{ دربارۀ ابن‌عباس می‌گوید:

ــزد او  ــب ن ــر از اولاد عبدالمطل ــا پســران دیگ ــاس می‌پوشــاند و او ب ــه او لب ــی ب ــادرش در کودک ــی دوســت داشــت. م ــدرم او را خیل پ
می‌رفــت. ]ابن‌عبــاس[ 

Madelung, “ʿAbd Allāh b. ʿAbbās”, 13–25 :برای مطالعۀ بیشتر نک
10. فهرســتی از ایــن صحابــه را در مــزی، تهذیــب الکمــال، ج۲۶، ص۱۳۷ و ۱۳۸ ببینیــد. ایــن فهرســت براســاس ظاهرشــدن نــام محمــد 
ــن  ــه ای ــوان ب ــا چــه حــد می‌ت ــه ت ــی اهل‌ســنت اســت. این‌ک ــوان واســطه در سلســله‌گزارش‌های مجموعه‌هــای حدیث ــر}ع{ به‌عن باق

زنجیره‌هــا و گزارش‌هــا اعتمــاد کــرد، مســئلۀ دیگــری اســت.
11. کشّی، رجال، ص۴۳؛ کلینی، کافی، ج۷، ص۱۱۳.

12. به‌عنوان‌مثال، ابن‌اشعث، اشعثیات، ص۶۲ )و از آنجا: حمیری، قرب الإسناد، ص۸۹(؛ کلینی، کافی، ج۶، ص۶۱.
13. به‌عنوان‌مثال کلینی، کافی، ج۶، ص۱۳۷.

14. به‌عنوان‌مثال نک: برقی، المحاسن، ص۲۶۰.
15. کلینی، کافی، ج۵، ص۲۴۷.
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علیه آن فتوا نداد.16 

او مورد احترام بود و معاصرانش او را به‌عنوان فقیهی برجسته می‌شناختند.17 حكم بن‌عتيبه، فقيه برجستۀ كوفه 

در زمان وی )د. ۱۱۵(، می‌گويد که او هرگز کسی را به‌مانند محمد باقر }ع{ ندیده بود که سؤالات ظریف فقهی را 

به‌سرعت متوجه شده و پاسخ دهد.18 همچنین محمد }ع{ به‌نوبۀ خود با فقهای معاصرش و آرائشان با احترام 

برخورد می‌کرد. برای نمونه‌در مورد مسئله‌ای وی با سایر فقها اختلاف‌نظر داشت، و در پاسخ فردی که نظر او را در 

همان مسئله خواسته بود توضیح داد که نظر مخالف دیگر فقها نیز براساس تفسیری از حدیثی نبوی بوده است.19 

خلفای اموی گه‌گاهی20 دربارۀ مسائلی که فقهای سوریه در آن با یکدیگر اختلاف داشتند با وی مشورت می‌کردند.21 

گاهی در دربار والی مدینه22 و جلسات قضایی آن حاضر و در آنجا اشتباهات آن‌ها را نیز متذکر می‌شد.23 

نقل است که محمد باقر }ع{ در زندگی شخصی خود زمینی24 خریداری کرده و به تجارت }نیز{ مشغول بوده 

است.25 گفت‌وگو بین او و محمد بن‌‌منكدر، زاهد معروف مدینه )د. ۱۳۰( كه این داستان را بیان می‌كند، نگرش 

محمد باقر }ع{ را در ادارۀ زندگی شخصی خویش نشان می‌دهد:

خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمد بن علي وكان رجلا بادنا ثقيلا 
وهو متكئ على غلامين أسودين أو موليين فقلت في نفسي: سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في 
هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أما لأعظنه فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي السلام بنهر 
وهو يتصاب عرقا فقلت: أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في 
طلب الدنيا أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال ما كنت تصنع؟ فقال: لو جاءني الموت وأنا 
على هذه الحال جاءني وأنا في ]طاعة من[ طاعة الله عز وجل، أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن 

16. کلینی، کافی، ج۵، ص۲۰۶ و ۲۰۷، به شکلی دیگر در عیاشی، تفسیر، ج۲، ص۱۱.
17. همچنیــن اشــاراتی بــه جلســات عمومــی حدیــث او وجــود دارد کــه در آن‌هــا بــرای مخاطــب عــام بــه نقــل روایــات دینــی پرداختــه 

اســت. به‌عنوان‌مثــال بــه طوســی، تهذیــب، ج۵، ص۲۰ مراجعــه کنیــد.
18. به داستان تحسین از محمد باقر}ع{ در کلینی، کافی، ج۷، ص۲۴ و ۱۶۷ مراجعه کنید.

19. کلینی، کافی، ج۵، ص۱۷۴ و ۱۷۵.
20. به‌عنوان‌مثال کلینی، کافی، ج۷، ص۲۲۸؛ ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۵۴، ص۲۷۸ و ۲۷۹.

21. کلینی، کافی، ج۷، ص۲۲۸.
22. کلینی، کافی، ج۳، ص۴۳۳.

23. کلینی، کافی، ج۵، ص۲۹۰؛ ابن‌بابویه، فقیه، ج۳، ص۲۱ و ۲۲.
24. برقــی، محاســن، ص۵۳۸؛ کلینــی، کافــی، ج۳، ص۵۲۴ )دو تحریــر دیگــر از یــک گــزارش(، ج۵، ص۱۷۱ )بــا تحریرهــای دیگــر در 
کلینــی و طوســی، تهذیــب، ج۷، ص۲۰؛ همچنیــن بــرای یــک گــزارش مرتبــط نــک: احمــد بن‌عیســی، امالــی، ج۳، ص۱۶۰ از جعفــر 

صــادق}ع{(. محمــد باقــر}ع{ همچنیــن مالکیــت حمامــی عمومــی در مدینــه داشــت )کلینــی، ج۶، ص۴۹۷(.
ــان مصــری  ــا برخــی از بازرگان 25. کلینــی، کافــی، ج۵، ص۷۳ و ۱۷۷؛ همچنیــن نــک: ج۵، ص۱۹۷، کــه در آن یــک مــورد تجــارت ب
به‌گونــه‌ای متفــاوت بــه او یــا پســرش جعفــر صــادق}ع{ نســبت داده می‌شــود کــه بــه نظــر می‌رســد دو نســخه از یــک گــزارش اســت.
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الناس وإنما كنت أخاف أن لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله، فقلت: صدقت 
يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني.26

در ساعتى از روز كه بسيار گرم بود به ىكي از نواحى مدينه رفتم و ابو جعفر محمّد بن‌على )عليهم‌السّلام( 
مرا ديد. آن حضرت مرد فربه و سنگين بود و بر دو نوجوان سياه يا دو غلام تيكه كرده بود. با خود گفتم: 
سبحان‌اللّه! چرا ىكي از بزرگان قريش در اين ساعت گرم از روز با اين حالت در پى كسب دنيا م‌ىرود؟ 
بايد او را نصيحت كنم. نزديك او رفتم و بر او سلام كردم و پاسخم را در حالى كه نفس‌نفس م‌ىزد )و 
( ىكي از بزرگان قريش  به‌سختى( فرمود و عرق از سر و رويش جارى بود. گفتم: خدا خيرت بدهد! )چطور
در اين ساعت گرم و سوزان بااين‌حال به طلب دنيا آمده است‌؟ اگر در اين حالى كه دارى عمرت به 
پايان برسد، چه كار مك‌ىن‌ى؟ فرمود: اگر در اين حالت مرگ به سراغم بيايد، در حالى آمده است كه 
من به اطاعت خداوند مشغول هستم و خودم و خانواده‌ام را از تو و مردم ب‌ىنياز م‌ىگردانم، من تنها از 
اين بيم دارم كه وقتى مرگ به سراغم م‌ىآيد در حال انجام ىكي از معصيت‌هاى الهى باشم. گفتم: راست 

م‌ىگوىي؛ خدا تو را رحمت كند! من خواستم تو را پند دهم، ولى تو مرا نصيحت كردى.

بنابراین حتی اگر او با معیارهای آن زمان ثروتمند نبوده باشد، به نظر می‌رسد که زندگی وی به اندازۀ معقولی 

راحت بود.27 او در زمان مرگش شصت برده داشت که بنا بر وصیتش، بنا بود یک‌سوم آن‌ها با انداختن قرعه آزاد 
شوند.28

او به‌طوری قابل‌توجه اضافه‌وزن داشت،29 تا جایی که راه‌رفتن برای وی یک چالش بود.30 این مشکل احتمالًا 

ناشی از رژیم غذایی او بود که همیشه شامل مقدار زیادی گوشت بود،31 که وی بسیار دوست داشت.32 رژیم غذایی 

26. کلینی، کافی، ج۵، ص۷۳ و ۷۴ }ترجمه از: ترجمۀ فروع کافی، ج۵، ص۱۷۶{.
27. ببینید: ابن‌بابویه، ثواب الأعمال، ص۲۱۹.

28. برقی، محاسن، ص۶۲۴؛ کلینی، کافی، ج۷، ص۱۸ و ۵۵ )قس: ج۷، ص۵۶(.
29. کلینــی، کافــی، ج۵، ص۷۳ )نیــز نــک: ج۳، ص۴۱۰(؛ قاضــی نعمــان، دعائــم الاســام، ج۱، ص۲۳۷؛ طوســی، تهذیــب، ج۱، ص۶۲ 

و ۹۱. در مــورد ســایر مشــکلات ســامتی وی نــک: کلینــی، کافــی، ج۳، ص۵۸؛ طوســی، تهذیــب، ج۱، ص۲۵۶.
30. کلینــی، کافــی، ج۵، ص۷۳، ۱۷۱ و ۱۷۲. او بــه دو مــرد در کنــار خــود در حیــن راه‌رفتــن نیــاز داشــت )کلینــی، کافــی، ج۵، ص۷۳( 
و خدمتــکاری کــه بــه او کمــک کنــد تــا بــرای نمــاز از جــا بلنــد شــود )عیاشــی، تفســیر، ج۱، ص۴۰۰(. پســرش جعفــر}ع{ هــر شــب بســتر 

او را مرتــب می‌کــرد )کلینــی، کافــی، ج۳، ص۳۲۳(.
31. برقی، محاسن، ص۴۶۲.

ــا یصبــر عــن اللحــم(؛ کلینــی، کافــی، ج۶، ص۳۰۸ و ۳۰۹. پولــی کــه هنــگام مــرگ در اختیــار  32. برقــی، محاســن، ص۴۶۲ )مــا کنّ
داشــت، ســی یــا هفتــاد درهــم بــود )یکــی از ایــن دو عــدد، می‌بایســت تصحیــف دیگــری باشــد( کــه آن را کنــار گذاشــته بــود تــا بــرای 
آخریــن وعــدۀ غــذا کــه نهایتــاً روز آخــر عمــرش بــود، گوشــت بخــرد. )برقــی، محاســن، ص۴۶۰ ]ســی یــا هفتــاد درهــم[؛ کلینــی، کافــی، 

ج۶، ص۳۰۸ ]ســی درهــم[(.
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او همچنین خرما33 و گه‌گاه پنیر34 و سایر غذاها را نیز شامل می‌شد.35 

به نظر می‌رسد در زندگی زناشویی، همسری موافق و بامحبت بوده است.36 او در خانه به شکلی که همسرش 

درخواست می‌کرد زندگی می‌کرد و لباس می‌پوشید، که باعث شگفتی هواخواهانش می‌شد که انتظار نداشتند او 

در خانه‌ای مجلل زندگی کند یا رنگ‌های شاد بپوشد.37 در برابر سؤالات مردم، پاسخش این بود که خانه متعلق به 

همسرش است.38 او به جمعی از مهمانان گفت که ریش خود را رنگ می‌کند39 تا زنانش را خشنود کند.40 او ریش 

خود را کوتاه و مرتب نگه می‌داشت41 و آن را معمولًا سیاه42 اما گاهی با حنا43 و یا وسمه )نیل،‌رنگی گیاهی که رنگ 

آبی لاجوردی تولید می‌کند( رنگ می‌کرد.44 از نظر وی استفاده از وسمه دندان‌هایش را به‌تدریج شل کرده بود،45 

بنابراین مجبور شد آن‌ها را با طلا ببندد و نوع خاصی از صمغ را بجود.46 او یک بار با زنی47 از قبیلۀ عربی ثقیف ازدواج 

33. برقی، محاسن، ص۵۳۱ و ۵۳۸؛ کلینی، کافی، ج۶، ص۳۴۵ و ۳۴۶.
34. برقی، المحاسن، ص۴۹۶ و ۴۹۷؛ حمیری، قرب الإسناد، ص۱۹؛ کلینی، کافی، ج۶،‌ص۳۳۹.

35. نقل است که او به انار علاقۀ خاصی داشته است. نک: برقی، محاسن، ص۵۴۱.
36. همچنیــن نــک: کلینــی، کافــی، ج۵، ص۵۱۱، کــه در آن، از قــول جعفــر صــادق}ع{ نقــل شــده اســت پــدرش همســری داشــت کــه 

دائمــاً او را ناراحــت می‌کــرد، امــا همیشــه او را می‌بخشــید.
37. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۴۶ تا ۴۴۸ و ۴۷۷.
38. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۴۷، ۴۴۸ و ۴۷۷.

39. او می‌گفــت کــه پیامبــر نیــز ریــش خــود را رنــگ می‌کــرد »و مــوی او نــزد ماســت« )ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۱، ص۶۹(. پیراهنــی کــه 
ــه  ــه شــاگردی و جعفــر صــادق }نیــز{ ب ــود. محمــد باقــر}ع{ آن را ب ــار اهل‌بیــت}ع{ ب ــود نیــز در اختی علــی}ع{ در آن کشــته شــده ب

شــاگردی دیگــر نشــان دادنــد. نــک: کلینــی، کافــی، ج۶، ص۴۵۷.
ــی رجــل یحــب النســاء(،  ــان را دوســت مــی‌دارم« )إن ــی، ج۶، ص۴۸۰-۸۱. او می‌گفــت: »مــن مــردی هســتم کــه زن ــی، کاف 40. کلین
یــادآور ایــن گفتــۀ منســوب بــه پیامبــر )ص( اســت کــه: حبــب إلــي مــن دنیاکــم النســاء و الطیــب )عبدالــرزاق، مصنــف، ج۴، ص۳۲۱؛ 
نســائی، ســنن، شــمارۀ ۸۸۳۶؛ و منابــع دیگــری کــه در پاورقــی مصححــان احمــد بن‌‌حنبــل، مســند، ج۱۹، ص۳۰۴ تــا ۳۰۷ ذکــر شــده 
اســت(. نــک: احمــد بن‌محمــد بن‌عیســی أشــعری )منســوب بــه وی(، نــوادر، ص۱۱۴ و ۱۱۵؛ حمیــری، قــرب الإســناد، ص۲۰؛ طبــری، 
ــی، ســنن، ج۴، ص۳۲۰ و  ــم الاســام، ج۲، ص۲۰۱ و ۲۰۲؛ دارقطن ــان، ج۵، ص۹۹ و ۱۰۰ )همچنیــن قاضــی نعمــان، دعائ جامــع البی
۳۲۱؛ بیهقــی، ســنن، ج۷، ص۲۸۸ و ۲۸۹؛ ابن‌عســاکر، تاریــخ مدینــة دمشــق، ج۵۴، ص۲۹۱و ۲۹۲(؛ کلینــی، ج۵، ص۳۶۶ و ۵۶۹؛ 
ابن‌بابویــه، خصــال، ص۱۶۱؛ طوســی، تهذیــب، ج۷، ص۳۶۸ و ۴۶۶ و ۴۶۷. همچنیــن داســتانی جعلــی در طبــری، جامــع البیــان، ج۵ 
ــنن، ج۴، ص۳۲۰ و ۳۲۱؛  ــی، س ــام، ج۲ ص۲۰۱ و ۲۰۲؛ دارقطن ــم الاس ــان، دعائ ــی نعم ــده در قاض ــن نقل‌ش ص ۹۹ و ۱۰۰ )همچنی

بیهقــی، ج۷، ص۲۸۸ و ۲۸۹؛ ابن‌عســاکر، ج۵۴، ص۲۹۱ و ۲۹۲(.
41. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۴۸، ۴۸۶ و ۴۸۷.

42. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۸۰.
43. ابن‌سعد، طبقات، ج۷، ص۳۱۷؛ کلینی، کافی، ج۶، ص۴۸۱ و ۴۸۲.

44. ابن‌سعد، طبقات، ج۷، ص۳۱۷؛ کلینی، کافی، ج۶، ص۴۸۲ و ۴۸۳؛ ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۵۴، ص۲۸۳.
45. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۸۲ و ۴۸۳ )همچنین نک: ج۳، ص۲۶۲(؛ ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۵۴، ص۲۸۳.

46. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۸۲ و ۴۸۳.
ــام ابراهیــم داشــت  ــه ن ــود )کلینــی، کافــی، ج۶، ص۴۷۷، ج۵، ص۳۵۱( و محمــد باقــر}ع{ از او پســری ب ــام ایــن زن امّ‌علــی ب 47. ن
)کلینــی، کافــی، ج۵، ص۳۵۱(. در زمــان عروســی‌اش بــا امّ‌علــی، کنیزانــش ریــش او را بــا نیــل رنگ کردنــد )کلینی، کافــی، ج۶، ص۴۸۲(.
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کرد که او را بسیار دوست داشت، اما درنهایت مجبور شد جدا شود؛ زیرا او پیرو مذهب خوارج بود و از دشنام علی 

دست برنمی‌داشت.48 بااین‌حال، جدایی از آن همسر، موجب ناراحتی و رنج او شد و این مسئله، به طرز محسوسی 
بر سلامتش اثر گذاشت.49

پسرش جعفر، او را در زندگی روزمره‌اش چنین توصیف کرده است:

وكان أبي )عليه‌السلام( كثير الذكر لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله وآكل معه الطعام وإنه ليذكر 
الله، ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله. وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول: 

لا إله إلا الله. 50 

پدرم بسيار ذكر خدا را مك‌ىرد. من به همراه او م‌ىرفتم و او ذكر خدا را م‌ىگفت، با او غذا م‌ىخوردم و 
او ذكر خدا را م‌ىگفت، و نيز با مردم در گفت‌وگو بود و يك لحظه از ذكر خدا غافل نبود و من م‌ىديدم 

 اللّه«.
ّ
زبانش به كامش چسبيده بود و م‌ىفرمود: »لا إله الا

او وصیت‌نامه‌ای با جزئیات از سفارش‌هایش برای تشییع جنازه از خود به جای گذاشت؛51 از جمله مقرر کرد 

که هشتصد درهم از ماتَرکَش }آنچه که به ارث باقی گذاشته{ صرف مجلس ترحیم شود.52وی وقف خاصی برای 

مویه‌کنندگان کرد تا ده سال پیاپی پس از مرگش53 در صحرای منا، خارج از مکه، برای او در ایام حج نوحه کنند؛ 

مراسمی که وی هر سال در آن شرکت می‌کرد. تا سی‌وچهار سال پس از مرگش، یعنی تا زمانی که پسرش جعفر }ع{ 
زنده بود، در اتاقی که در آن زندگی می‌کرد هر شب چراغی روشن بود.54

48. کلینی، کافی، ج۶، ص۵۵، ۴۴۷ و ۴۷۷.
ــی  ــۀ عرب ــا چنیــن مشــکلی مواجــه شــد: همســر محبوبــش از قبیل ــز ب ــی زین‌العابدیــن}ع{ نی ــی، ج۵، ص۳۵۱. پــدرش، عل 49. کلین
شــیبان از خــوارج بــود و همیشــه علــی}ع{ را دشــنام مــی‌داد. آن ازدواج نیــز بــه طــاق ختــم شــد )کلینــی، کافــی، ج۵، ص۳۵۱ و ج۷، 
ص۴۳۵(. البتــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه یکــی از ایــن دو داســتان ازدواج از دیگــری اقتبــاس شــده باشــد. بــرای رفتــار آشــتی‌جویانۀ 
علــی زین‌العابدیــن}ع{ در قبــال خــوارج، نقــل اســت کــه او بخشــی از قربانــی خــود را بــه آن‌هــا تقدیــم کــرد )طوســی، تهذیــب، ج۵، 
ص۴۸۴(. در روایتــی در کلینــی، کافــی، ج۴، ص۴۹۹ آمــده اســت کــه علــی بن‌الحســین}ع{ و پســرش محمــد باقــر}ع{ قربانــی خــود را 
 Modarressi, “Mutual understanding :بــا همســایگان، خویشــاوندان خــود و نیازمنــدان تقســیم می‌کردنــد.( بــرای مطالعــۀ بیشــتر نــک

and harmonious relations”, 34 و پانویــس شــمارۀ ۳۷ در منبــع بــالا.

50. کلینی، کافی، ج۲، ص۴۹۹ ]ترجمه از: آیت‌اللهی، ج۴، ص۴۲۳[؛ همان، ج۲، ص۳۶۳؛ کشّی، رجال، ص۱۷۸.
51. کلینــی، کافــی، ج۳، ص۱۴۰ و ۱۴۴. همچنیــن نــک: ابن‌ســعد، طبقــات، ج۷، ص۳۱۷. طوســی، تهذیــب، ج۱، ص۴۴۹؛ 

ج۴،‌ص۲۷۸. آل‌أبی‌طالــب،  مناقــب  ابن‌شهرآشــوب، 
52. کلینی، کافی، ج۳، ص۲۱۷.
53. کلینی، کافی، ج۵، ص۱۱۷.

54. کلینی، کافی، ج۳، ص۲۵۱ )همچنین ببینید: ابن‌بابویه، فقیه، ج۱، ص۹۷ و ۹۸؛ طوسی، تهذیب، ج۱، ص۲۸(.



متن و تفسیر:
امام جعفر صادق و میراث او در فقه اسلامی

20

زندگانی شخصی
همان‌گونه که قبلًا اشاره شد، جعفر صادق }ع{ در سال ۸۰ یا ۸۳ در مدینه به دنیا آمد و در کودکی مادرش را از 

دست داد.55در منابع، مطالب پراکنده‌ای دربارۀ زندگی زناشویی و خصوصی وی موجود است.56

نویسندۀ  )د. ۲۶۲(،  ابن‌شَبّه  بود.  معلوم  پیش  سال  تا حدود سی‌وپنج  زمان  آن  از  مدینه  در  او  خانۀ  محل 

قدیمی‌ترین تاریخ شهر مدینه، که بخشی از آن باقی مانده است، محل دقیق خانه را در جنوب شرقی مسجد النبی 

و در کنار خانۀ منسوب به صحابی برجسته ابوایوب انصاری )د. ۵۲( ذکر کرده است.57 تا اواخر قرن چهاردهم این 

55. کلینی، کافی، ج۵، ص۵۲۸.
56. به‌عنوان‌مثــال، کلینــی، کافــی، ج۴، ص۱۰۴، ج۵، ص۳۲۰، ۳۲۲، ۳۳۵، ۵۶۹؛ کشّــی، رجــال، ص۲۹۲؛ ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۱، 
ــورد  ــای او در م ــک: توصیه‌ه ــن ن ــب، ج۱، ص۱۳۴، ج۳، ص۱۳ و ۱۴، ج۸، ص۳۰۲. همچنی ص۳۰۵، ج۳، ص۳۶۲؛ طوســی، تهذی
زندگــی زناشــویی در عیاشــی، تفســیر، ج۱، ص۳۶۴ و ۴۴۵؛ کلینــی، کافــی، ج۵، ص۳۲۴، ۳۲۵، ۳۳۵، ۴۰۱. همچنیــن نــک: کلینــی، 
همــان، ج۷، ص۱۷ در مــورد مــرگ همســرش فاطمــه کــه دختــرِ عمویــش حســین بن‌علــی زین‌العابدیــن و مــادر دو پســرش، 
ــوری،  ــام ال ــد، ارشــاد، ص۲۸۴؛ فضــل بن‌حســن طبرســی، اع ــات، ج۷، ص۵۴۳؛ مفی ــدالله اســت )ابن‌ســعد، طبق اســماعیل و عب
ص۲۹۱ و ۲۹۲؛ در ارتبــاط بــا همســرش نــک: طوســی، تهذیــب، ج۱، ص۱۳۴(. همچنیــن نــک: کلینــی، کافــی، ج۷، ص۵۵، کــه در آن 
از کنیــزش ســلیمه یــاد شــده اســت. همچنیــن کشّــی از کنیــز دیگــرش ســعیده یــاد کرده اســت )کشّــی، رجــال، ص۳۶۶(، و جعفــر از دو 
تــن از یــاران خــود می‌خواهــد بــرای او کنیــز پیــدا کننــد تــا از دختــرش ام‌فّــروه مراقبــت کنــد: أطلبــوا لي‌جاريــة مــن هــذا الــذي يســمونها 
»کدبانوجــة«، مســلمة، تکــون مــع أم فــروة )برقــی، محاســن، ص۶۲۵(. همچنیــن نــک: منابعــی کــه در آن از خدمتــکار دختــرش ام‌فّروه 
بــه نــام ســعیده یــاد شــده اســت )حمیــری، قــرب الإســناد، ص۴۴ و کلینــی، کافــی، ج۶، ص۲۳۲(، کــه بــه احتمــال زیــاد همــان فــردی 
ــوان  ــه در آن، به‌عن ــد، ک ــات، ج۷، ص۵۴۳ را ببینی ــروه، ابن‌ســعد، طبق ــرش ام‌فّ ــورد دخت ــه او اشــاره شــد. در م ــه پیشــتر ب اســت ک
خواهــر تنــی اســماعیل و عبــدالله معرفــی شــده اســت )کلینــی، کافــی، ج۴، ص۲۹۳ و ۲۹۴، ج۶، ص۱۹۷ و ج۸، ص۲۱۶؛ ابن‌الخشــاب، 
تاریــخ موالیــد الائمــه و وفیاتهــم، ص۱۸۷؛ کلینــی، کافــی، ج۴، ص۳۹۸ و ۴۲۸ و کشّــی، رجــال، ص۳۷۰، کــه در آن‌هــا مصحــح، او را 
در پاورقــی به‌اشــتباه شناســایی کــرده اســت. همچنیــن نــک: اصفهانــی، مقاتــل الطالبییــن، ص۴۶۴، کــه در آن، گفتــه می‌شــود پــس از 
کشته‌شــدن پــدر یحیــی بن‌عبــدالله بــن حســن، او و بــرادران بزرگ‌تــرش، نفــس زکیــه و ابراهیــم، به‌وســیلۀ جعفــر}ع{ بــزرگ شــدند. 
حســین پســر زیــد بن‌علــی بن‌حســین نیــز پــس از کشته‌شــدن پــدرش در زمانــی کــه تنهــا چهــار ســال داشــت، زیــر نظــر جعفــر}ع{ 
تربیــت شــد )نــک: Modarressi, Tradition and survival, 1:280-283 }مدرســی، میــراث مکتــوب شــیعه، ترجمــۀ قرائــی، ص۳۴۴ تا ۳۴۷{ 
و بســیاری از منابــع ذکرشــده در آن(. در ادامــه نــک: طوســی، تهذیــب، ج۷، ص۴۶۱ کــه در آن، گفتــه شــده اســت کــه یکــی از والیــان 
مدینــه، محمــد بن‌ابراهیــم، ​​دامــاد جعفــر بــود. ابن‌ســعد، طبقــات، ج۷، ص۵۴۴ و اربلــی، کشــف الغمــة، ج۲، ص۳۷۸ ایــن شــخص 
را محمــد بن‌‌ابراهیــم بن‌‌محمــد بن‌‌علــی بن‌‌عبــدالله بن‌‌عبــاس، از تبــار عباســیان معرفــی می‌کنــد. او بایــد همــان فــردی باشــد کــه در 
دو گــزارش طوســی، تهذیــب، ج۵، ص۱۱۵ و ۱۱۶ در موضــوع حــج نــام بــرده شــده اســت. همچنیــن نــک: احمــد بن‌‌محمــد بن‌‌عیســی 
]منســوب بــه وی[، نــوادر، ص۱۰۴ )دربــارۀ بخشــیدن کنیــز بــه جعفــر}ع{ توســط پــدرش(؛ کلینــی، کافــی، ج۶، ص۵۵ )دربــارۀ ازدواجــی 
کــه بــرای پســرش موســی ترتیــب داد(؛ برقــی، محاســن، ص۶۲۲ )در مــورد مــراودات او و بــرادرش عبــدالله(. در برقــی، محاســن، ص۶۲۴ 
و ۶۲۵ مکالمــۀ جالبــی بیــن دو پســر جعفــر}ع{ بــه نام‌هــای عبــدالله و موســی}ع{ وجــود دارد. عبــدالله از دوســت خویــش می‌خواهــد 
کــه بــرای او مســتخدمی صالــح کــه بــه حقیقــت عقایــد شــیعی معتقــد اســت پیــدا کنــد تــا در زمینــش بــرای او کار کنــد. موســی}ع{ 
فــوراً مداخلــه می‌کنــد: »عدالــت و ایمــان او را بــه حــال خــودش واگــذار. بــرای ایــن مــرد یــک کارگــر قــوی بگیــر کــه بتوانــد زمینــش را 

رونــق بخشــد.« ســپس عبــدالله بــه شــریک می‌گویــد: »آنچــه را کــه ایــن مــرد بــه تــو می‌گویــد انجــام بــده.«
57. ابن‌شبة، تاریخ المدینة المنورة، ج۱، ص ۲۵۹.
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دو خانه هنوز دقیقاً در همان نقطه در کنار یکدیگر پابرجا بودند و در ابتدای مسیری قرار داشتند که به نام عارف 

حکمت، قاضی برجسته و شیخ‌الاسلام امپراتوری عثمانی )د. ۱۲۷۵( نام‌گذاری شده بود؛ کسی که در قرن سیزدهم 

بزرگ‌ترین کتابخانۀ مدینه را در همین مسیر تأسیس کرد.58 خانۀ جعفر صادق }ع{ به‌عنوان زیارتگاهی توسط زائران 

زیارت می‌شد،59 اما در زمان‌های متأخرتر، تبدیل به محل سکونت امام جماعت مسجد النبی گردید60 }و به همین 

حالت بود{ تا اینکه در حدود سال ۱۴۰۶ قمری/ ۱۹۸۵ میلادی توسط دولت سعودی برای پروژۀ توسعۀ مسجدالنبی 

تخریب شد. 

جعفر صادق }ع{ نیز مانند اجدادش معمولًا توسط مردم به‌عنوان »ای فرزند پیامبر )یابن رسول‌الله(« خطاب 

می‌شد.61 او به‌جد به سیرۀ پیامبر اکرم }ص{ پایبند بود، چنان‌که اهل‌بیت او62 و نزدیکان آن حضرت به یاد داشتند. 
این عمل گه‌گاه با آنچه که دیگران در آن زمان، عمل پیامبر }ص{ می‌دانستند متفاوت بود.63

مردم فکر می‌کردند که او ثروتمند است،64 }اما{ او می‌گفت که شایعات دربارۀ ثروتش، او را آزرده‌خاطر نمی‌کند و 

خاطرنشان می‌کرد پدرانش نیز به همین ترتیب دوست نداشتند که فقیر خطاب شوند.65 او به یکی از پیروانش گفت: 

»من یکی از ثروتمندترین مردم مدینه هستم.«66 گفته می‌شود که او پیشکشی از سوی خلیفه منصور را رد کرد و 

گفت: »من ]مردی[ دارای ثروت، کفایت و سخاوت هستم.«67 یک بار تمام مبلغ هدیه‌ای را که منصور فرستاده 

بود به کسی داد که نزد او از زندگی سختش شکایت کرده بود.68 بااین‌حال، وی زندگی ساده‌ای داشت. بااین‌که از 

58. نک: عبدالقدوس انصاری، آثار المدینة، ص۳۸.
59. ابن‌مشهدی، المزار، ص۱۰۲؛ مجلسی، بحار الأنوار، ج۹۹، ص۳۵۵ و ۳۵۶، ج۱۰۰، ص۱۶۰.

60. عبدالقدوس انصاری، آثار المدینة، ص۳۸.
61. مثال‌هــای زیــادی بــرای ذکــر وجــود دارد کــه بســیاری از آن‌هــا را می‌تــوان بــا جســت‌وجوی دیجیتالــی در منابــع اولیــۀ اســامی، اعــم 
از اهل‌ســنت و شــیعی، یافــت. در گزارشــی یــک راوی از محمــد باقــر}ع{ به‌عنــوان »محمــد بن‌فاطمــة بنــت رســول‌الله« یــاد می‌کنــد 

)مســلم، صحيح، شــمارۀ ۱۶۲۲(.
62. به‌عنوان‌مثــال، بــه جزئیــات فراوانــی کــه جعفــر صــادق}ع{ در مــورد ســیرۀ پیامبــر بــر ســر ســفرۀ شــام نقــل کــرده اســت، مراجعــه 

کنیــد )برقــی، المحاســن، ص۴۵۶ تــا ۴۵۸ و کلینــی، کافــی، ج۶، ص۲۷۰ تــا ۲۷۲ و ۲۹۷(.
63. مثــاً برقــی، محاســن، ص۴۴۲؛ کلینــی، کافــی، ج۶، ص۲۷۱. او گاه از ســیر، پیامبــر در زندگــی روزمــرۀ خــود نقــل می‌کــرد، امــا 
ســپس اضافــه می‌کــرد کــه ممکــن اســت دیگــر نتوانــد آن را بــا تمــام جزئیاتــش به‌جــا آورد )برقــی، محاســن، ص۴۵۸؛ کلینــی، کافــی، 

ج۶، ص۲۷۲(.
64. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۳۹؛ طوسی، امالی، ص۶۷۷.

65. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۳۹ و ۴۴۰.
ــی لمــن اکثــر أهــل المدینــة مــالا )کلینــی، کافــی، ج۱، ص۵۳۸؛ همچنیــن نــک: ج۵، ص۱۶۶ کــه در آن او می‌گویــد: إن الله  66. إن

یعلــم أنــی واجــد(.
67. أنــا فــی غنــی و فــی کفایــة و خیــر کثیــر )ابن‌بســطام، طــبّ الائمــه، ص۱۱۵؛ همچنیــن نــک: کلینــی، کافــی، ج۲، ص۵۶۳ و ج۴، 

ص۶، ۹ و ۲۶۰(
68. کلینی، کافی، ج۴، ص۲۱؛ کشّی، رجال، ص۱۸۳ و ۱۸۴.
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مهمانان خود69 سخاوتمندانه پذیرایی می‌کرد، ولی خودش در حد اعتدال، غذای ساده می‌خورد.70

جعفر }ع{ مانند پدرش به تجارت71 و کشاورزی اشتغال داشت.72 او به‌شدت طرفدار سرمایه‌گذاری در املاک 

بود،73 و سرمایه‌گذاری‌های خود را متنوع نگه می‌داشت تا اگر یکی ارزش خود را از دست داد، دیگری به‌خوبی عمل 
کند و ضرر را جبران کند:74

أتى رجل جعفرا شبيها بالمتنصح75ّ له فقال له: يا أبا عبد الله! كيف صرت اتخذت الأموال قطعا 
متفرقة ولو كانت في موضع واحد كانت أيسر لمؤونتها وأعظم لمنفعتها. فقال أبوعبدالله: اتخذتها 

متفرقة فإن أصاب هذا المال شئ سلم هذا المال. 76

مردى نزد امام صادق )عليه‌السلام( آمد و همانند كسى كه قصد نصيحت آن حضرت را داشت و گفت: 
اى ابا عبد اللّه! چگونه است كه شما اموال خود را قطعه‌هاى پراكنده قرار داده‌اى درحالك‌ىه اگر در 
يك‌جا بودند انجام كارهايش راحت‌تر و منفعت و سودش بيشتر بود؟! امام صادق )عليه‌السلام( فرمود: 
اموال خود را به‌صورت قطعه‌هاى پراكنده قرار دادم كه هرگاه به مالى مشكلى برسد، مال ديگر ايمن 

باشد.

او می‌گفت دوست دارد که خدا ببیند وی به‌خوبی زندگی‌اش را اداره می‌کند77 و برای قوت روزانه‌اش کار می‌کند 

تا از مردم بی‌نیاز شود:

عبد الأعلى مولى آل سام قال: استقبلت أبا عبد الله في بعض طرق المدينة في يوم صايف شديد 
الحر فقلت: جعلت فداك حالك عند الله عز وجل وقرابتك من رسول الله وأنت تجهد لنفسك في 

مثل هذا اليوم؟ فقال: يا عبد الأعلى! خرجت في طلب الرزق لأستغني عن مثلك.78

]عبدالاعلى مولی آل سام[ گويد: در روز گرم و سوزان و در ىكي از راه‌هاى مدينه به استقبال ابوعبدالله 

69. کلینی، کافی، ج۳، ص۳۸۵.
70. ببینیــد: برقــی، محاســن، ص۴۴۰؛ کلینــی، کافــی، ج۶، ص۳۲۸. او در ایــن امــر از ســیرۀ جــدش علــی زین‌العابدیــن پیــروی می‌کــرد. 

نــک: برقی، محاســن، ص۴۴۰ تــا ۴۴۱.
71. کلینی، کافی، ج۵، ص۷۴، ۷۶ و ۷۷. همچنین به ج۵، ص۱۶۱، ۱۶۲، ۲۸۹ و ۳۰۴ مراجعه کنید.

72. کلینــی، کافــی، ج۳، ص۵۶۶، ج۴، ص۶، ج۵، ص۷۶ و ۷۷؛ کشّــی، رجــال، ص۲۹۲. او کارگــران )کلینــی، کافــی، ج۵، ص۲۸۹( و 
پیمانــکاران )کلینــی، کافــی، ج۵، ص۲۶۹( را بــه خدمــت می‌گرفــت.

73. کلینی، کافی، ج۵، ص۹۱ و ۹۲.
74. کلینی، کافی، ج۵، ص۹۱.

75. این کلمه در تصحیح منبع استفاده‌شده در این اثر به المستنصح تصحیف شده است.
76. کلینی، کافی، ج۵، ص۹۱ ]ترجمه از: ترجمۀ فروع کافی، ج۵، ص۲۱۴[.

77. کلینی، کافی، ج۵، ص۱۶۶ )همچنین ببینید: ج۵، ص۸۷(.
78. کلینی، کافی، ج۵، ص۷۴ ]ترجمه از: ترجمۀ فروع کافی، ج۵، ص۱۷۸[.
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رفتم و عرض كردم: جانم فداى شما شود! با وجود )ارزش و مقام و( حالتى كه نزد خداوند عزوجل و 
‌ىا‌للّهعليه‌و‌آله( دارى، باز هم اين‌گونه خود را در چنين روز گرمى به 

ّ
خويشاوندى كه با رسول‌اللّه )صل

زحمت و رنج م‌ىافكن‌ى؟ فرمود: اى عبدالاعلى! براى كسب رزق و روزى بيرون آمده‌ام، تا از امثال تو ب‌ىنياز 
شوم.

أبي عمرو الشيباني قال: رأيت أبا عبد الله وبيده مسحاة وعليه إزار غليظ يعمل في حائط له والعرق 
يتصاب عن ظهره فقلت: جعلت فداك أعطني أكفك، فقال لي: إني أحب أن يتأذى الرجل بحر 

الشمس في طلب المعيشة.79

]ابوعمرو شيبانى:[ ابوعبدالله را ديدم كه بيلى به دست داشت و پيراهن بلند و ضخيمى بر تن داشت و در 
باغ خود مشغول كاركردن بود و عرق م‌ىريخت. گفتم: فدايت شوم! بيل را به من بده تا كار را برايت انجام 
بدهم. به من فرمود: راستش من دوست دارم كه مرد در گرماى آفتاب براى كسب مخارج زندگ‌ىاش 

اذيت شود )و زحمت بكشد(.

الفضل بن أبي قرة قال: دخلنا على أبي عبد الله وهو يعمل في حائط له، فقلنا: جعلنا الله فداك! 
دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان، قال: لا، دعوني فإني أشتهي أن يراني الله عز وجل أعمل بيدي 

وأطلب الحلال في أذى نفسي. 80

روزى فضل بن‌اب‌ىقرّه به منزل ابوعبدالله وارد م‌ىشود. امام مشغول كار و فعاليت در باغچۀ خودشان 
بودند. فضل عرض مك‌ىند: فدايت شوم! اجازه دهيد من و يا غلامان شما اين كار را انجام دهيم. امام 
فرمود: نه، من بايد خودم انجام دهم چون دوست دارم خداوند مرا در حال كار ببيند كه روزى حلال را با 

زحمت به دست م‌ىآورم. 

عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إني لأعمل في بعض ضياعي حتى أعرق وإن لي ما 
يكفيني ليعلم الله عز وجل إني أطلب الرزق الحلال.81 

]ابوبصير:[ از امام صادق )عليه‌السلام( شنيدم كه م‌ىفرمود: من در برخى از كشتزارها آنقدر كار مك‌ىنم 

79. کلینی، کافی، ج۵، ص۷۶ ]ترجمه از: ترجمۀ فروع کافی، ج۵، ص۱۸۴[.
80. ابن‌بابویه، فقیه، ج۳، ص۹۹ ]ترجمه از: گلچین صدوق: ج۲، ص۵۶[.

81. کلینــی، کافــی، ج۵، ص۷۷ ]ترجمــه از: ترجمــۀ فــروع کافــی، ج۵، ص۱۸۵؛ }متــن عربــی کتــاب و نیــز ترجمــۀ آن بــا تفاوتــی در 
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كه عرق بريزم، درحالك‌ىه این‌قدر دارم که برايم کفایت کند، اين كار را بدان جهت انجام م‌ىدهم كه 
خداوند عزوجل بداند من در پى روزى حلال هستم.

معتب قال: قال لي أبو عبد الله وقد تزيد السعر بالمدينة: كم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما 
يكفينا أشهر كثيرة، قال: أخرجه وبعه، قلت له: وليس بالمدينة طعام، قال: بعه، فلما بعته قال: اشتر 
مع الناس يوما بيوم، وقال: يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة82 ]فإنا نكره أن 

نأكل جيدا ويأكل الناس رديا[.83 

معتّب84 گويد: در شرايطى كه در مدينه گرانى پديد آمده بود، امام صادق )عليه‌السلام( به من فرمود: 
چقدر آرد داريم‌؟ عرض كردم: به اندازۀ چندين ماه آرد داريم. فرمود: آن‌ها را ببر و بفروش. عرض كردم، 

جمله »وإن لي ما يكفيني« نسبت به منبع اصلی ثبت شده است{[.
82. کلینی، کافی، ج۵، ص۱۶۶ ]ترجمه از:‌ترجمۀ فروع کافی، ج۵، ص۳۸۲[.

83. جملۀ بین قلاب، تحریر دیگری از همین گزارش در کلینی، کافی، ج۵، ص۱۶۶ }حدیث قبلی{ است.
84. بهتریــن فــرد از میــان ده خــادم جعفــر صــادق}ع{ )کشّــی، رجــال، ص۲۵۰؛ همچنیــن نــک: ابن‌ســعد، طبقــات، ج۷، ص۵۴۴؛ 
کلینــی، کافــی، ص۳۷۱؛ ذهبــی، میــزان الاعتــدال، ج۴، ص۱۵۸؛ ابن‌حجــر، لســان المیــزان، ج۸، ص۱۰۵ و منابــع متعــدد دیگــری کــه 
در پاورقــی مصحــح در ایــن منبــع ذکــر شــده اســت.( کــه بــه دســت منصــور کشــته شــد )ابن‌ســعد، ج۷، ص۵۴۴(. تعــدادی روایــت 
از جعفــر صــادق}ع{ در مجموعه‌هــای حدیثــی شــیعی بــه او نســبت داده شــده اســت کــه بیشــتر در خوئــی، معجــم رجــال الحدیــث، 
ــرای  ــل الشــرائع، ج۲، ص۱۷۴ ب ــه، خصــال، ص۴۹۴ و عل ــک: ابن‌بابوی ج۱۸ ص۲۲۶-۲۷ و ۴۵۳-۵۴ ذکــر شــده اســت )همچنیــن ن
نمونــۀ دیگــر( و همچنیــن در آثــار اهل‌ســنت ماننــد ابن‌کثیــر، تفســیر، ج۱، ص۳۵۵ )در ســورۀ بقــره، آیــۀ ۱۰۲( کــه نــام او بــه مغیــث 
تصحیــف شــده اســت )عــن مغیــث عــن مــولاه جعفــر بــن محمــد(، کــه }بعــداً{ توســط ابن‌حجــر در لســان المیــزان، ج۸، ص۱۰۵ 
ــب  ــه او را معتّ ــری متأخــر ک ــد. اث ــه نمی‌دهن ــات بیشــتری از شــرح حــال او را ارائ ــه اطلاع ــع اولی ــح شــده اســت. مناب و ۱۲۷ تصحی
بن‌عبــدالله می‌خوانــد، به‌وضــوح از عبــدالله در معنــای لغــوی »بنــدۀ خــدا« اســتفاده می‌کنــد و نــه به‌عنــوان نامــی حقیقــی بــرای پــدرش. 
ایــن یــک رویــۀ رایــج در ســنت اســامی تراجــم }زندگی‌نامه‌نویســی{ بــود کــه افــرادی بــا نــامِ پــدرِ نامعلــوم را »ابن‌عبــدالله )پســر بنــدۀ 
خــدا(« می‌نامیدنــد؛ ماننــد همــۀ پادشــاهان دورۀ ممالیــک و دیگــر افــراد برجســته کــه در اصــل به‌عنــوان بــرده بــه مصــر و شــام آورده 
می‌شــدند. بــرای مطالعــۀ بیشــتر نــک: زرکلــی، اعــام، ج۸، ص۲۶۰، ســتون ۱، شــمارۀ ۱؛ مدرســی، مکتــب در فراینــد تکامــل، ص۱۱۶، 
ــردی، المنهــل الصافــی، ج۱۳، در ذیــل  ــه فهرســت مدخل‌هــای شــرح حــال در ابن‌تغــری ب ــه، ب پاورقــی ۲. فقــط به‌عنــوان یــک نمون
همــۀ نام‌هــای ترک‌تبــار مراجعــه کنیــد. همــۀ ۳۷ بــردۀ ســابق و بعــد از آن سرشناســان دورۀ ممالیــک بــا نــام ســودون؛ ۶۱ آی‌بک‌هــا، 
بردبک‌هــا، بیلیک‌هــا }مترجــم: در متــن اصلــی بیلبــک آمــده اســت کــه بــه نظــر اشــتباه چاپــی اســت{، جانبک‌هــا، تنبک‌هــا، ازبک‌هــا، 
یوشــبک‌ها و بکتمرهــا؛ ۵۹ آق‌بغاهــا، الجبغاهــا، الطنبغاهــا، اربکون‌هــا، ارنبغاهــا، بیبغاهــا، قطلوبوغاهــا، کمشــبغاها، منکلی‌بغاهــا، 
تیموربغاهــا، و یلبغاهــا؛ ۳۲ ایدمورهــا، ازدمرهــا، اســندمرها و بیدمرهــا؛ ۲۶ آقبای‌هــا، آقبردی‌هــا، آقطای‌هــا، آقطوه‌هــا، آقطوان‌هــا 
و آقوش‌هــا؛ ۱۴ اینال‌هــا؛ ۱۳ ســنقرها، آق‌ســنقرها، و قراســنقرها؛ ۱۲ ســنجرها؛ ۱۲ ارغون‌هــا؛ ۱۲ بیبرس‌هــا؛ ۱۱ بهادرهــا؛ ۱۰ 
تغری‌بردی‌هــا و تغری‌برمش‌هــا؛ ۹ قانی‌بای‌هــا؛ و صدهــا نفــر دیگــر بــا نام‌هــای ترکــیِ کمتــر مــورد اســتفاده )هشــت مــورد یــا کمتــر(؛ 
و همچنیــن تمــام ۲۱ نفــر بــا نام‌هــای رایــج بــردگان ماننــد لؤلــؤة، یاقــوت، جوهــر، خوش‌قــدم، و خوش‌گلــدی، همــه »ابن‌عبــدالله« 

ــود. ــه ب ــز این‌گون ــاس نی ــی ابن‌‌عب نامیــده می‌شــوند، همان‌طــور کــه عکرمــه، مول
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در مدينه، آرد ناياب است. فرمود: بفروش. وقتى فروختم فرمود: به‌طور روزانه، همانند ديگر مردم خريدارى 
كن. آن حضرت افزود: اى معتّب! خوراك خانوادۀ مرا نصف گندم و نصف جو قرار بده؛ ]ما دوست نم‌ىداريم 

غذاى مرغوب و درجهي‌ك بخوريم درحالك‌ىه مردم غذاهاى نامرغوب و درجه‌پايين م‌ىخورند.[

او در کسب‌وکار خود، حرفه‌ای و جدی بود. او فعالیت‌های گماشتگانش را به‌دقت بررسی می‌کرد و آن‌ها را به‌خاطر 

اشتباهاتشان مورد انتقاد قرار می‌داد. وقتی که یکی از گماشتگان که نسبت به دارایی‌های امام سوءمدیریت کرده 

بود، اما با سوگند به این‌که اموال امام را اختلاس نکرده است عذر می‌آورد تا از خود دفاع کند، امام در پاسخ گفت: 

يا هذا! خيانتك وتضييعك مالي سواء إلا أن الخيانة شرهما عليك.85

خيانت‌کردن تو و اینکه تو مال مرا ضایع کنی، براى من برابر است، اما برای تو خيانت بدتر خواهد بود.

بااین‌حال، }در کسب‌وکار{ همیشه در محدوده‌های فقه و سنن رفتار می‌کرد:

عن أبي‌ جعفر الفزاري قال: دعا أبو عبد الله مولى له يقال له: مصادف فأعطاه ألف دينار وقال 
له تجهز حتى تخرج إلى مصر فإن عيالي قد كثروا، قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر فلما 
دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة 
وكان متاع العامة فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شئ فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم 
من ربح الدينار دينارا فلما قبضوا أموالهم وانصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبي عبد الله 
ومعه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال: جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الاخر ربح، فقال: 
إن هذا الربح كثير و�لكن ما صنعته في المتاع؟ فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا: فقال: سبحان 
الله تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا ربح الدينار دينارا، ثم أخذ ا�لكيسين فقال: هذا رأس 

مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح.86

]ابوجعفر فزارى:[ امام صادق ىكي از دوستان خود را به نام مصادف فراخواند و به او يك‌هزار دينار داد و 
فرمود: متاعى بخر و به مصر ببر؛ چون خانواده }نان‌خورهاى{ من زياد شده‌اند. مصادف متاعى خريد و با 
تاجران به طرف مصر رفت و در نزدىكي آنجا بازرگانانى را كه از مصر م‌ىآمدند ديدند و در مورد كالاىي 
كه به همراه داشتند پرسيدند كه در اين شهر چه وضعى دارد؟ اين كالا، از كالاهاى عمومى بود. آنان 
گفتند كه از اين كالا در مصر پيدا نم‌ىشود و بازار خوبى دارد؛ ازاین‌رو، اين تاجران )از جمله مصادف( با 
كيديگر هم‌پيمان شدند كه كالاى خود را با سود صددرصد بفروشند. وقتى كالاها را فروختند و پول‌ها 
را گرفتند و به مدينه بازگشتند، مصادف نزد امام صادق رفت و دو يكسه را كه در هريك، هزار دينار بود 

ــات  ــط برخــی کلم ــاب، در ضب ــر کت ــث دیگ ــث و برخــی از احادی ــن حدی ــن ای ــر مترجــم: مت ــی، ج۵، ص۳۰۴ }تذک ــی، کاف 85. کلین
ــات توســط نویســنده اســت.{ ــح برخــی تصحیف ــراً ناشــی از تصحی ــه ظاه ــع دارد ک ــا منب ــی ب تفاوت‌های

86. کلینی، کافی، ج۵، ص۱۶۱-۶۲ ]ترجمه از: ترجمۀ فروع کافی، ج۵، ص۳۷۲[.
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آورد و گفت: قربانت گردم! اين اصل مال شماست، و اين ىكي نيز سود آن است. فرمود: اين سود، زياد 
است؛ مگر با آن كالا چه كار كردى‌؟ مصادف جريان را بازگو كرد و از هم‌پيمان‌شدنشان پرده برداشت. 
فرمود: سبحان‌اللّه! بر ضد گروهى مسلمان با كيديگر هم‌پيمان م‌ىشويد كه براى هر دينار كمتر از يك 
دينار استفاده نگيريد؟! سپس ىكي از دو يكسه را برداشت و فرمود: اين اصل مال من است و نيازى به 

اين سود ندارم.

او همچنین در دادوستد، معامله‌کننده‌ای ماهر و تسلیم‌ناپذیر بود؛ تا جایی که توجه‌ها را به خود جلب می‌کرد 

و موردانتقاد واقع می‌شد.87 واکنش او به چنین انتقاداتی این بود که اگر در معامله فریب بخورد، خدا را خوش 
نمی‌آید88 و کسی که فریب‌خورده، نه ستایش می‌شود و نه مأجور است }اجری نخواهد داشت{.89

نمونه‌های سخاوت او فراوان است.90 همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، او یک‌بار تمام هدایایی که خلیفه برای وی 

فرستاده بود را به شخصی که در تنگنا بود اهدا کرد.91 پس از شکست قیام زید بن‌‌علی، هزار دینار به یکی از شاگردان 

خود داد تا بین خانواده‌های کشته‌شدگان در قیام، تقسیم کند.92 هنگام برداشت محصول، به خادمان خود دستور 

می‌داد که دیوارهای اطراف باغ میوه‌اش -در »عین ابی‌زیاد«93 در حومۀ مدینه- را بردارند تا مردم به آنجا بیایند و 

میوه‌ها را بدون پرداخت هیچ پولی ببرند. بنابراین، او در بهترین حالت، سالانه ده درصد سود از باغ به دست می‌آورد، 

چیزی حدود چهارصد دینار در برابر محصولی به ارزش حدوداً چهار هزار دینار.94 وی بخشی از باغ‌های خود را به‌عنوان 

صدقه برای رهگذران اختصاص داد.95 پذیرایی شام او از مهمانان، همیشه سخاوتمندانه بود و حتی فراتر از آن، اما 

به‌قاعده بود.96 او یک‌سوم دارایی خود97 را به اعضای خانواده و دیگران بخشید؛ از جمله به فردی که وقتی جعفر 

87. کلینی، کافی، ج۴، ص۴۹۴ و ۵۴۶؛ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۵، ص۳۴۶.
88. وما لله من الرضا أن أغبن في مالي؟ )کلینی، کافی، ج۴، ص۵۴۶(.

89. المغبــون لا محمــود ولا مأجــور )کلینــی، کافــی، ج۴، ص۴۹۶؛ خطیــب بغــدادی، تاریــخ بغــداد، ج۵، ص۳۴۶؛ قــس: ابن‌بابویــه، 
فقیــه، ج۳، ص۱۲۲، کــه در آن همیــن عبــارت از محمــد باقــر}ع{ نیــز نقــل شــده اســت(.

ــا ۹، ۲۱، ۴۹، ج۵ ص۱۳۸، ۴۸۰، ج۶ ص۲۷۸ و ۲۷۹؛  ــی، کافــی، ج۳، ص۵۰۱، ج۸ ص۴ ت ــد برقــی، محاســن، ص۵۰۲؛ کلین 90. مانن
ــب  ــوب، مناق ــی، ص۲۸۱ و ۶۷۷؛ ابن‌شهرآش ــی، امال ــاء، ج۳، ص۱۹۴؛ طوس ــة الاولی ــم، حلی ــال، ص۳۳۵ و ۳۶۹؛ ابونعی ــی، رج کشّ
ــری، در  ــز دیگ ــد هــر چی ــرب الإســناد، ص۴۳. بااین‌حــال، مانن ــری، ق ــک: حمی ــۀ بیشــتر ن ــرای مطالع ــب، ج۴، ص۲۳۶. ب آل‌ابی‌طال
مســائل مالــی مربــوط بــه خیریــۀ خــود معتــدل و معقــول بــود )مثــاً، کلینــی، کافــی، ج۳، ص۵۶۶ و ۵۶۹(، درحالی‌کــه مصالــح اساســی 

ــال: طوســی، تهذیــب، ج۵، ص۴۴۷(. ــن و جامعــۀ مســلمانان را ترجیــح مــی‌داد )به‌عنوان‌مث دی
91. کلینی، کافی، ج۴، ص۲۱؛ کشّی، رجال، ص۸۴-۱۸۳.

92. ابن‌بابویه، امالی، ص۲۷۵. نیز نک: کشّی، رجال، ص۳۳۸.
93. ملک بزرگی متعلق به جعفر}ع{ که بعدها به دستور خلیفه منصور پس از قیام نفس زکیه تصرف شد. نک: پس از این.

94. کلینی، کافی، ج۳، ص۵۶۹.
95. حمیری، قرب الإسناد، ص۲۲؛ کلینی، کافی، ج۴، ص۵۹.

96. برقــی، محاســن، ص۴۰۰ و ۴۱۳-۴۱۴؛ کلینــی، کافــی، ج۱، ص۳۸۵؛ ج ۶، ص۲۷۸ تــا ۲۸۰ و ۳۲۸، ج۸، ص۱۶۴؛ قاضــی نعمــان، 
دعائــم الاســام، ج۲، ص۱۰۷.

97. کلینی، کافی، ج۷، ص۵۵.
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}ع{ دعوت او را برای پیوستن به قیام نفس زکیه در سال ۱۴۵ رد کرد، قصد داشت او را با شمشیری آخته بکشد.98 

متن دو سند نوشته‌شده توسط وی در موضوع آزادی بردگان }تا امروز{ موجود است.99 پسرش موسی کاظم }ع{ 
گزارش داد که پدرش تا پایان عمر به تشویق او به سخاوتمندی ادامه می‌داد.100

او گه‌گاه هدایا و کمک‌های خیریه را از طرفداران و هوادارانش می‌پذیرفت،101 اما به آن‌ها یادآوری می‌کرد که 

شخصاً به هدایای آن‌ها نیازی ندارد.102 نقل‌هایی موجود است که او هدایای بزرگی را پذیرفت، اما سپس آن‌ها را 

به‌عنوان هدیۀ خود به اهداکنندگان برگرداند.103 دربارۀ پول‌های خیریه، پاسخ اولیۀ او این بود که از اهداکنندگان یا 
نمایندگان آن‌ها بخواهد که خودشان این اموال را در راهی مناسب خرج کنند.104

او به‌شدت با عقاید و اعمال خرافی که مردم آن زمان پذیرفته بودند، مخالف بود؛ از جمله با طلسم،105 طالع‌بینی106 

و سایر افکار }این‌چنینی{.107 یک‌بار یکی از شاگردانش به وی گفت که او، یعنی آن شاگرد، چنان فریفتۀ طالع‌بینی 

را شوم پیش‌بینی  اجرام آسمانی آن‌ها  یا موقعیت  بود که وقتی سفرهای مهمی در پیش داشت و طالع  شده 
می‌کرد،‌این سفرها را لغو می‌نمود. امام }ع{ به او توصیه کرد که کتاب‌های طالع‌بینی خود را بسوزاند.108

وی همچنین نسبت به بحث‌های کلامی و فرقه‌ای دورۀ خود )که در آن زمان به خصومة یا مخاصمة شناخته 

می‌شد( محتاط بود. این بحث‌ها معمولًا دچار سطوح ناسالم مجادله و ستیزه بود.109 امام }ع{ توصیه می‌کرد اگر 

کسی به چنین بحثی کشیده شود، باید در حد ضرورت وارد آن شود و از قرآن به‌عنوان مرجع اصلی -و درواقع تنها 

98. عیاشی، تفسیر، ج۲، ص۳۸۶؛ کلینی، کافی، ج۷، ص۵۵.
99. کلینی، کافی، ج۶، ص۱۸۱.

ــی، ج۴،  ــری، قــرب الإســناد، ص۷۲ و ۷۳ و کلین ــارۀ ســخاوت در حمی ــر}ع{ درب ــه ســخنان جعف ــی، ج۴، ص۳۹. ب ــی، کاف 100. کلین
ــد.  ــه کنی ص۴۰، ۴۱ و ۴۲ مراجع

101. کلینــی، کافــی، ج۴، ص۹ )همچنیــن نــک: ج۲، ص۵۱۲(، ج۷، ص۵۸ و ۶۲؛ کشّــی، رجــال، ص۲۰۰؛ طوســی، تهذیــب، ج۹، 
ص۲۳۳.

102. عیاشی، تفسیر، ج۱، ص۳۲۱.
ــا  ــت، ام ــود پذیرف ــروان خ ــی از پی ــه از یک ــم هدی ــل او ۸۰.۰۰۰ دره ــن نق ــق ای ــی، ج۱، ص۴۰۸، طب ــی، کاف ــال: کلین 103. به‌عنوان‌مث

ــب، ج۴، ص۱۳۷(. ــال، ص۲۰۰؛ طوســی، تهذی ــی، رج ــس: کشّ ــد )ق ــه خــودش برگردان ــه آن را ب بلافاصل
104. مثــاً کلینــی، کافــی، ج۷، ص۱۵. )همچنیــن ج۷، ص۱۴؛ قــس: ج۷، ص۵۸، آن‌جــا کــه او ترکــه‌ای را کــه وقــف اهل‌بیــت 

ــود، نپذیرفــت.( ــر}ع{ شــده ب پیامب
105. ابن‌بسطام، طب الائمه، ص۴۸.

106. کلینی، کافی، ج۴، ص۶؛ ج۸، ص۵۲-۳۵۱.
107. کلینی، کافی، ج۶، ص۶ و ۷؛ طوسی، تهذیب، ج۷، ص۴۷۵. 

108. ابن‌بابویه، فقیه، ج۲، ص۱۷۵.
109. عیاشــی، تفســیر، ج۲، ص۲۹۵؛ کلینــی، کافــی، ج۱، ص۱۵۶، ج۲، ص۲۱۳؛ قاضــی نعمــان، شــرح الاخبــار، ج۳، ص۴۷۶؛ 
ابن‌بابویــه، توحیــد، ص۴۵۶، ۴۵۸ و ۴۶۰؛ ابونعیــم، حلیــة الاولیــاء، ج۳، ص۱۸۴ و ۱۹۸ )از آنجــا: مــزی، تهذیــب الکمــال، ج۵، ص۸۶؛ 

ذهبــی، ســیر أعــام النبــاء، ج۶، ص۲۶۴؛ ذهبــی، تذکــرة الحفــاظ، ج۱، ص۱۵۸؛ ذهبــی، تاریــخ الاســام، ج۳، ص۸۳۳(.
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مرجع- استفاده کند.110 بااین‌حال، وی به برخی از اهل مناظره و متکلمان توانا در اطرافیان خود اجازه می‌داد تا برای 
دفاع از حقیقت در مناظرات کلامی شرکت کنند.111

نظرات فقهی او بسته به اینکه طرف بحث، از پیروان او بوده یا موضوع مورد بحث، بر امر اهل‌بیت پیامبر تأثیر 

داشته باشد، تغییری نمی‌کرد. به‌عنوان‌مثال، یک بار او در مورد مسئلۀ خواندن شعر به‌جای قرآن یا دعا در ماه 

رمضان، احتیاط رایج در سنت اسلامی را بازگو کرد که از خواندن شعر در این ایام پرهیز می‌دهد. وقتی پسرش 

اسماعیل پرسید که اگر شعر، در تجلیل از اهل‌بیت پیامبر }ص{ باشد، این حکم فرقی نمی‌کند؟ جعفر }ع{ گفت 

که تغییری ایجاد نمی‌کند.112 وقتی زنی وصیت کرده بود که مبلغی را یا خرج حج‌به‌جاآوردن شخصی به‌جای او کنند 

یا بین اولاد نیازمند فاطمه زهرا }س{، دختر پیامبر }ص{، تقسیم کنند، پاسخ جعفر }ع{ این بود که این پول باید 

برای حج خرج شود نه فرزندان فاطمه }س{.113 در مثالی دیگر، دختر حمران بن‌اعین، یکی از نزدیک‌ترین و مورد 

علاقه‌ترین یاران جعفر }ع{،114 در عقد نکاح شروط خاصی را بر شوهرش گذاشته که جعفر آن را باطل می‌دانست و 

صریحاً }نیز{ آن را بیان کرد. وی در ابتدا نظر خود را با این سخن آغاز کرد:

إن لأبیها حمران لحقاًّ ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق.115

به‌راستى كه پدرش حمران حقوقى دارد، اما اين باعث نم‌ىشود كه حق را با تو در ميان ننهم.

در مسائل مربوط به خودش نیز از همین اصل پیروی می‌کرد. مثال زیر را در نظر بگیرید. در سال ۱۴۲، مراسم 

حج به سرپرستی والی وقت مکه، اسماعیل بن‌علی بن‌عبدالله بن‌عباس برگزار شد. چون حرکت از عرفات به مزدلفه 

آغاز شد، جعفر }ع{ از استر خود افتاد:

رأيت أبا عبد الله وقد حج ووقف الموقف، فلما دفع الناس منصرفين سقط أبو عبد الله عن بغلة 
كان عليها، فعرفه الوالي الذي وقف بالناس تلك السنة -وهي سنة ]اثنتين و[أربعين ومائة ]وكان 
الذي وقف بالناس تلك السنة إسماعيل بن علي بن عبدالله بن عباس[- فوقف على أبي عبدالله ]حتی 
یرکب[. فقال له أبو عبدالله ]ورفع رأسه إلیه[: لا تقف، فإن الامام إذا دفع بالناس لم يكن له أن 

110. ابن‌بابویه، توحید، ص۳۴۷.
111. بــرای مطالعــۀ بیشــتر نــک: Modarressi, Crisis and Consolidation, 109–115 }ترجمــه در:‌مدرســی، مکتــب در فراینــد تکامــل، ص 

۲۰۳ تــا ۲۱۲{
112. طوسی، تهذیب، ج۴، ص۱۹۵.

113. طوسی، تهذیب، ج۵، ص۴۴۷. همچنین نک: کلینی، کافی، ج۷، ص۱۷.
114. نــک: کشّــی، رجــال، ص۱۰، ۱۷۶-۸۱؛ مــزی، تهذیــب الکمــال، ج۷، ص۳۰۶-۳۰۷ و منابــع متعــددی کــه در پاورقــی مصحــح در 
منبــع مذکــور آمــده اســت. همچنیــن نــک: Modarressi, Tradition and Survival, 1: 239 }ترجمــه در:‌مدرســی، میــراث مکتــوب شــیعه، 

ترجمــۀ قرایــی، ص۳۰۰{.
115. کلینــی، کافــی، ج۵، ص۴۰۳ }ترجمــه از: ترجمــۀ فــروع کافــی، ج۶، ص۲۷۷{ کــه در آن کلمــۀ لأبیهــا تصحیــف شــده اســت بــه 

لابنــة )همچنیــن در ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۳، ص۲۷۰(. تصحیــح براســاس طوســی، تهذیــب، ج۷، ص۳۷۱.



متن و تفسیر:
امام جعفر صادق و میراث او در فقه اسلامی

29

يقف ]إلا بالمزدلفة. فلم يزل إسماعيل يتقصد حتى ركب أبو عبدالله ولحق به.[116

امام صادق )عليه‌السلام( را دیدم که برای حج آمده بود و در گردهمایی ]در عرفات[ حاضر بود. هنگامی 
آن  که مردم ]از عرفات به سوی منا[ شروع به فرود کردند، امام صادق )عليه‌السلام( از قاطری که بر 
بود به زمین افتاد. فرمانداری که در آن سال رهبری حج را داشت، او را شناخت. )آن زمان، سال ۱۴۲ بود. 
کسی که در آن سال رهبر حج بود، اسماعیل بن‌علی بن‌عبدالله بن‌عباس بود.( ایستاد تا امام صادق 
)عليه‌السلام( دوباره سوار شود. امام صادق )عليه‌السلام( سرش را به طرف او بلند کرد و گفت: »متوقف 
نشو! هنگامی که رهبر شروع به هدایت مردم ]از عرفات[ می‌کند، جایز نیست تا زمانی که به مزدلفه 
نرسیده، توقف کند.« پس اسماعیل آهسته پیش رفت تا اینکه امام صادق‌ )عليه‌السلام( سوار شد و به 

او رسید.

وی در مسائل آداب معاشرت نیز همین رویه را داشت:

كنا نمشي مع أبي عبد الله وهو يريد أن يعزي ذا قرابة له بمولود له فانقطع شسع نعل أبي عبدالله 
فتناول نعله من رجله ثم مشى حافيا فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع 
منها وناوله أبا عبد الله فأعرض عنه كهيئة المغضب، ثم أبى أن يقبله. ثم قال: ألا إن صاحب 

المصيبة أولى بالصبر عليها. فمشى حافيا حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه.117

ما به همراه امام صادق )عليه‌السلام( براى تسليت ىكي از خويشان آن حضرت كه نوزاد خود را از دست 
داده بود م‌ىرفتيم. در نيمۀ راه، بند نعلين آن حضرت گسيخت. امام صادق )عليه‌السلام( هردو نعلين را از 
پاى مبارك درآورد و به دست گرفت و پابرهنه به راه افتاد. وقتى ابن‌ابیي‌عفور118 چنين ديد، نعل خود را از پا 
درآورد و بند آن را خارج نموده و به امام صادق )عليه‌السلام( تقديم كرد. آن حضرت خيره به او نگريست 
و از گرفتن بند خودداری كرد و فرمود: آنك‌ه دچار حادثه شده به صبر و تحمل سزاوارتر است. آن‌گاه 

حضرتش با پاى برهنه به راه خود ادامه داد تا به منزل خويشاوند خود رسيد و او را تسليت گفت.

یکی از غیرشیعیان که در مجالس جعفر صادق }ع{ شرکت می‌کرد، این جلسات را چنین توصیف می‌کند:

116. حمیــری، قــرب الإســناد، ص۱۳ و ۱۴ بــا اضافاتــی از تحریــری از همیــن گــزارش در ص۱۶۱. همچنیــن نــک: کلینــی، کافــی، ج۴، 
ص۵۴۱، کــه در آن نســخه، اجمالــی از گــزارش نقــل شــده اســت. تاریــخ در هــر دو منبــع ۱۴۰ آمــده اســت. مــن آن را بــه ســال ۱۴۲ 
تصحیــح کــردم؛ زیــرا ســالی بــود کــه اســماعیل بن‌‌علــی رهبــری موکــب حــج را بــر عهــده داشــت )فســوی، المعرفــة و التاریــخ، ج۱، 
ص۱۳۴؛ طبــری، تاریــخ، ج۷، ص۵۱۴(. او در ســال ۱۳۷ نیــز سرپرســت مراســم حــج بــود )فســوی، ج۱، ص۱۱۸(. در ســال ۱۴۰ خلیفــه 

منصــور سرپرســت مراســم حــج بــود )فســوی، ج۱، ص۱۲۲؛ طبــری، ج۷، ص۵۰۴(.
117. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۶۴ }ترجمه از: ترجمه فروع کافی؛ ج ۸، ص۴۵۴{

 Modarressi, Tradition :118. عبــدالله بن‌ابی‌یعفــور عبــدی کوفــی )د. ۱۳۱(، از شــاگردان نزدیــک جعفــر صــادق}ع{. در مــورد او، ببینیــد
and Survival, 1: 103-105 }ترجمــه در:‌مدرســی، میــراث مکتــوب شــیعه، ص149-151{ و منابــع اشاره‌شــده در آن.
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كنت اجالس أبا عبداللهّ فلا واللهّ ما رأيت مجلساً أنبل من مجلسه.119

من با امام صادق نشست‌وبرخاست داشتم و به خدا سوگند مجلسى گرام‌ىتر از مجلس‌هاى او نديدم.

فردی مصری پیرو عقیدۀ خوارج ازطریق دوستی که به حج رفته بود از جعفر }ع{ سؤالی از قرآن پرسید. او از پاسخ 

وی شگفت‌زده شد و به آن }دوستِ{ واسطه گفت:

خذَتُْ إِماَماً غيَرْهَُ. 120  َّ َلدمِّاَءِ ماَ اتِ ُّهُ منَِ ا لوَْ لاَ ماَ أَهرْقََ جدَ

اگر نبود خون‌هایی که جدش ریخت، جز او امامی برنمی‌گزیدم.121

او در زندگی خود دچار چندین بیماری سخت شد.122 در دو سال آخر عمر خود از لق‌شدن و درد دندان‌هایش 

رنج می‌‌برد.123 سفرکردن، حتی سفر سالانۀ حج نیز به یک چالش تبدیل شد.124 پیش‌ازاین، او بیش از دو سال125 

به‌دلیل درد معده126 به‌شدت بیمار بود و پس از آن، با تغییر عادات غذایی )خود( و استفاده از برنج، بهبودی خود را 

119. کلینی، کافی، ج۲، ص۶۵۷ }ترجمه از: اصول کافی، ترجمۀ مصطفوی، ج۴، ص۴۷۷{.
120. عیاشی، تفسیر، ج۲، ص۱۲۴ و ۱۲۵، و به شکلی دیگر در کلینی، کافی، ج۴، ص۴۹۲.

121. اشاره به جنگ نهروان است، که در آن علی}ع{ با نسل اول خوارج جنگید.
122. نــک: کلینــی، کافــی، ج۱، ص۳۷۹، ج۲، ص۲۴۶، ج۴، ص۴۴۲؛ ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۲، ص۲۵۱؛ مفیــد، امالــی، ص۳۲؛ طوســی، 
امالــی، ص۲۸۱ و ۶۷۶؛ طوســی، تهذیــب، ج۱، ص۱۹۸-۹۹. بــرای مطالعــۀ بیشــتر نــک: درســت بن‌ابی‌منصــور، کتــاب، ص۲۹۵ 

ــب، ج۴، ص۲۹۲، ج۵، ص۵۷(. ــی، ج۴، ص۳۲۴؛ طوســی، تهذی ــن کلین )همچنی
123. ابن‌بابویــه، علــل الشــرائع، ج۱، ص۲۷۸. همچنیــن نــک: کلینــی، کافــی، ج۴، ص۲۹۳ و طوســی، تهذیــب، ج۵، ص۲۸. او 
همچنیــن یــک بــار بــه بیمــاری ophthalmia )التهــاب ملتحمــه یــا کــرۀ چشــم( مبتــا شــد. نــک: بزنطــی، جامــع، ص۱۱۴؛ ابن‌بســطام، 

ــکارم الاخــاق، ج۲، ص۲۶۹(. طــب الائمــه، ص۸۴ )از آنجــا: حســن بن‌‌فضــل طبرســی، م
124. کلینی، کافی، ج۱، ص۳۵۹ )گزارشی از سال ۱۴۵(.

125. در روایتــی در طوســی، تهذیــب، ج۴، ص۲۵۱، آمــده اســت کــه او بیمــار بــود و در ســه رمضــانِ متوالــی نتوانســت روزه بگیــرد. 
این‌هــا احتمــالًا همــان مــواردی بودنــد کــه بــه پســرش عبــدالله دســتور داد کــه پــس از مرگــش بــرای او روزه بگیــرد، چنان‌کــه در ادامــه 

آمــاده اســت )احمــد بن‌‌عیســی، امالــی، ج۲، ص۳۴۲(.
126. برقــی، محاســن، ج۳، ص۵۰۲؛ کلینــی، کافــی، ج۳، ص۳۴۱-۴۲ )در ادامــه بــه مفیــد، امالــی، ص۱۸ بــرای مــوردی از ســال ۱۲۰ 
ــه  ــش ک ــان و مکان ــادی در زم ــردم ع ــی معمــول م ــم غذای ــروی از رژی ــر پی ــل اصــرارش ب ــه نظــر می‌رســد او به‌دلی ــد(. ب ــه کنی مراجع
متکــی بــر روغــن و ســرکه بــود )نــک: کلینــی، کافــی، ج۴، ص۲۵۶، ج۶، ص۳۲۷-۲۸ –کــه هنــوز بهتــر از نــان و نمکــی بــود کــه بــه 
ــر شــده اســت(  ــب، ج۵، ص۴۴۲ ذک ــه در طوســی، تهذی ــوده اســت، همان‌طــور ک ــر ب ــراد بســیار فقی ــی اف ــم غذای نظــر می‌رســد رژی
دچــار مشــکلات گوارشــی شــد. ســامتی او یــک بــار در راه حــج به‌خاطــر همیــن رژیــم بدتــر شــد، امــا بــا خــوردن مرغــی کــه کنیــزش 
حمیــده ســفارش داده بــود، بهبــود یافــت )کلینــی، کافــی، ج۴، ص۲۶۰(. ایــن کنیــز مــادر پســرش موســی}ع{ بــود )کلینــی، کافــی، ج۱، 
ص۳۸۵ و ۴۷۷؛ همچنیــن نــک: ج ۴، ص۲۶۰ و ۳۰۱؛ ابن‌ابی‌الثلــج، تاریــخ الائمــه، ص۲۵؛ فضــل بن‌‌حســن طبرســی، تــاج الموالیــد، 
ــی،  ــک: کلین ــده ن ــورد حمی ــتر در م ــۀ بیش ــرای مطالع ــه ب ــم، ص۱۸۹؛ و در ادام ــه و وفیاته ــد الائم ــخ موالی ــاب، تاری ص۴۶؛ ابن‌خش
کافــی، ج۱، ص۳۱۰، ج۴، ص۳۰۱( کــه همــراه بــا دختــر جعفــر ام‌فّــروه به‌جــای او در مجالــس عــزاداری زنــان مدینــه بــرای درگذشــت 

ــی، کافــی، ج۳، ص۲۱۷(. ــد )کلین خانواده‌هایشــان شــرکت کردن
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بازیافت.127 روزی به یکی از شاگردان کوفی خویش گفت: »بهترین چیزهایی که از منطقۀ شما به من می‌رسد برنج 
و گل بنفشه است«.128

انار  و  باشد: روزی یک‌بار در فرات غسل کند  آنجا  به‌خاطر موهبت‌های طبیعی عراق در  وی میل داشت که 

سورانی بخورد.129 او در سفرهای خود به دربار عباسی بارها از این منطقه دیدن کرده بود و از طبیعت و آداب و 

رسوم و فرهنگ آن آگاه بود.130 جای‌جایِ این سرزمین او را به یاد جدش علی }ع{ و فرزندان و نسل او و یارانشان 

که در خاک عراق زندگی کردند و مردند می‌انداخت. به گواه روایات متعدد،131 او از تمام شهرهایی که }به‌نوعی{ 

 خانواده‌اش با آن‌ها در ارتباط بودند بازدید کرد و از هم‌محلی‌ها}ی آن‌ها{ می‌خواست که خاطراتشان را از زندگی،

سختی‌ها و مصائب اهل‌بیت پیامبر }ص{ که جان خود را در عراق از دست داده بودند بیان کنند.132 در همین 

127. برقــی، محاســن، ص۵۰۲-۵۰۳؛ کلینــی، کافــی، ج۶، ص۳۴۱ و ۳۴۲. ایــن ممکــن اســت همــان بیمــاری باشــد کــه در کلینــی، 
کافــی، ج۲، ص۲۴۶ پیشــتر اشــاره شــد.

128. برقی، محاسن، ص۵۰۲؛ کلینی، کافی، ج۶، ص۳۴۱.
ــل  ــه، کام ــی، ج۶، ص۳۸۸-۸۹؛ ابن‌قولوی ــی، کاف ــک: کلین ــرات، ن ــه آب ف ــاص او ب ــۀ خ ــرای علاق ــن، ص۵۴۰. ب ــی، محاس 129. برق
ــوریٰ،  ــه س ــوب ب ــاد منس ــال زی ــه احتم ــورانی )ب ــار س ــتایش او از ان ــرای س ــب، ج۶، ص۳۸ و ۳۹. ب ــی، تهذی ــارات، ص۴۷؛ طوس الزی

منطقــه‌ای در بابِــل(. همچنیــن نــک: برقــی، محاســن، ص۵۴۴؛ کلینــی، کافــی، ج۶، ص۳۵۶؛ ابن‌بابویــه، خصــال، ص۲۴۹.
130. مثــاً برقــی، محاســن، ص۴۲۶؛ حمیــری، قــرب الإســناد، ص۱۷۰-۷۱؛ کلینــی، کافــی، ج۱، ص۳۵۱، ج۳، ص۲۸۳ و ۲۸۴، ج۴، 

ــه، ج۱، ص۳۱۷.  ــه، فقی ــک: ج۴، ص۸۰ و ۸۱، ج۵، ص۵۵۲(؛ ابن‌بابوی ــز ن ص۴۹۰ و ج۶، ص۳۴۱، ۳۵۱، ۴۱۶ )نی
131. بــرای تعــداد زیــادی از ایــن گزارش‌هــا، کــه برخــی از آن‌هــا واقعــی و برخــی دیگــر جعلــی بــه نظــر می‌رســند، بــه مجلســی، بحــار 

الانــوار، ج۹۷، ص۳۸۵ تــا ۴۳۴ مراجعــه کنیــد. 
132. مثلًا از آخرین ساعات زندگی عمویش زید بن‌علی قبل از کشته‌شدن در کوفه پرسید:

ــي زَيْــدِ بْــنِ عَلِــيٍّ فَقَــالَ رجَُــلٌ مِــنَ  ــهِ ع فَسَــأَلَنَا أَ فِيكُــمْ أحََــدٌ عِنْــدَهُ عِلْــمُ عَمِّ ــهِ بْــنِ أَبَــانٍ قَــالَ: دَخَلْنَــا عَلَــى أَبِــي عَبْــدِ اللَّ عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
ــي فِــي  ــا عِنْــدَهُ ذَاتَ لَيْلَــةٍ فِــي دَارِ مُعَاوِيَــةَ بْــنِ إسِْــحَاقَ الْْأَنْصَــاريِِّ إذِْ قَــالَ انْطَلِقُــوا بِنَــا نصَُلِّ ــكَ كُنَّ ــا عِنْــدِي عِلْــمٌ مِــنْ عِلْــمِ عَمِّ الْقَــوْمِ أنََ
ــهِ حَــوْلًًا  ــهَ بِ ــوْ أَعَــاذَ اللَّ ــهِ لَ هَــابِ فَقَــالَ أمََــا وَ اللَّ ــهِ ع وَ فَعَــلَ فَقَــالَ لََا جَــاءَهُ أمَْــرٌ فَشَــغَلَهُ عَــنِ الذَّ ــو عَبْــدِ اللَّ ــهْلَةِ فَقَــالَ أَبُ مَسْــجِدِ السَّ

ــی، ج۳، ص۴۹۴(.  ــی، کاف ــاذَهُ )کلین لََأَعَ
عبــد اللّه بن‌ابــان گويــد: خدمــت ابوعبــدالله رســیدیم. از مــا پرســيد: آيــا در ميــان شــما كســى هســت كــه از عمويــم زيــد بن‌علــى )كه در 
كوفــه كشــته شــد( خبــرى دهــد؟ مــردى عــرض كــرد: مــن خبــرى از عمويــت دارم. شــبى در خانــۀ معاويــة بــن اســحاق انصــارى در كنــار 
او بوديــم كــه بــه مــا گفــت: بياييــد بــه مســجد ســهله برويــم و در آنجــا نمــاز بگزاريــم. امــام فرمــود: آيــا ايــن كار را انجــام داد؟ عــرض 
كــرد: نــه، چــون كارى پيــش آمــد و از رفتــن بازمانــد. فرمــود: بــه خــدا ســوگند! اگــر او بــراى مــدت يــك ســال بــه آن مســجد پنــاه بــرده 
بــود، خداونــد او را در پنــاه خــود مى‌گرفــت. }ترجمــه از:‌ترجمــۀ فــروع کافــی، ج۲، ص۵۰۸؛ توضیــح مترجــم: در منبــع عربــی به‌جــای 

عبــارت أعــاذ، عبــارت اســتعاذ آمــده اســت.{
عبــد الرحمــن بــن كثيــر عــن ابــي عبــد الله عليه‌الســام قــال: ســمعته يقــول لابــي حمــزة الثمالــي: يــا ابــا حمــزة هــل شــهدت عمــي 
ليلــة خــرج؟ قــال: نعــم قــال: فهــل صلــى فــي مســجد ســهيل؟ قــال: وايــن مســجد ســهيل؟ لعلــك تعنــي مســجد الســهلة؟ قــال: نعــم 

قــال: امــا انــه لــو صلــى فيــه ركعتيــن ثــم اســتجار بــالله لاجــاره ســنة )طوســی، تهذیــب، ج۶، ص۳۷(. 
ــى  ــزه ثمال ــه ابى‌حم ــه ب ــام صــادق )عليه‌الســام( شــنيدم ك ــد از ام ــه )عليه‌الســام(، وى مى‌گوي ــد اللّٰ ــر، از ابى‌عب عبدالرحّمــن بن‌كثي
مى‌فرمودنــد: اى اباحمــزه آيــا شــاهد بــودى عمويــم شــب خــارج گرديــد؟ ابوحمــزه گفــت: بلــى. حضــرت فرمودنــد: آيــا وى در مســجد 
ســهيل نمــاز گــزارد؟ ابوحمــزه گفــت: مســجد ســهيل كجاســت‌؟ شــاید مقصودتــان مســجد ســهله اســت؟ حضــرت فرمودنــد: بلــى. 
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سفرها133 از کلیساهای مسیحی نیز دیدن کرد و تمیزی آن‌ها را ستود.134

او به‌طور ویژه خرما را دوست داشت135 و از انواع مختلف آن به‌خوبی آگاه بود.136 در یکی از سفرهایش به عراق 

به دستور خلیفه منصور، عده‌ای از شاگردان امام، او را در حیره نزدیک کوفه ملاقات کردند. او در ستایش کیفیت 

خرمای کوفه برای آن‌ها صحبت کرد.137 وی انواع خرماهای پرورش‌یافته در حجاز را شناسایی کرد و نام‌هایی را که 

در آنجا به آن شهرت داشتند ذکر کرد و از نام‌های معادل آن‌ها در عراق پرس‌وجو کرد.138 او با اینکه برخی خرماهای 

مختص عراق را بهتر از معادل حجازی آن‌ها می‌دانست، اما اشاره کرد که درمجموع خرماهای حجاز بهتر از عراق 
هستند.139

از دیگر ویژگی‌ها و رفتارهایی که منابع به او نسبت می‌دهند می‌توان به علاقۀ او به عطر اشاره کرد، که این علاقه 

میان او و جدش، پیامبر }ص{، مشترک بود. جایی که در آن نماز می‌خواند از بوی خوشش قابل‌تشخیص بود.140 

مثل پدرش141 یکی دو شانه از جنس عاج داشت که از آن‌ها استفاده می‌نمود142 و مانند او ریش خود را با پوششی از 
جنس حنا رنگ می‌کرد.143 کبوترهای خانگی را دوست می‌داشت و در خانه نیز }تعدادی از آن‌ها را{ نگه می‌داشت.144

ــا اگــر وى )يعنــى عمــوى امــام كــه زيــد بن‌علــى بن‌الحســين باشــد( در آن مســجد دو ركعــت نمــاز مى‌خوانــد  ســپس فرمودنــد: حقّ
ســپس از خداونــد پنــاه مى‌خواســت حــق تعالــى او را بــراى يــك ســال پنــاه مــى‌داد. }ترجمــه از: کامــل الزیارات،ترجمــۀ ذهنــی تهرانــی، 

ج۱، ص۸۰.{
ابوحمــزه ثمالــی، ثابــت بن‌‌دینــار از علمــا و ​​محدثــان محتــرم کوفــه بــود. وی بیــن ســال‌های ۱۴۸ تــا ۱۵۰ درگذشــت. بــرای مطالعــۀ 
ــارۀ او، نــک: Modarressi, Tradition and Survival, 1: 377-79 }ترجمــه در: میــراث مکتــوب شــیعه، ترجمــۀ قرایــی، ص۴۵۰  بیشــتر درب
تــا ۴۵۳{ و منابــع ذکرشــده در آن. مســجد ســهله یکــی از قدیمی‌تریــن مســاجد کوفــه بــود کــه در قــرن اول ســاخته شــده بــود. ایــن 
مســجد از زمــان پیدایــش خــود مرکــز شــیعیان بــوده و بــه همیــن ترتیــب، مســجدی بســیار مــورد احتــرام در میــان شــیعیان، در آن 
 Haider, Origins of :زمــان و اکنــون بــوده و هســت )نــک: مجلســی، بحــار الانــوار، ج۹۷، ص۴۳۴ تــا ۴۵۵؛ بــرای مطالعــۀ بیشــتر، نــک

.)the Shīʿa, 238-239

133. عیاشــی، تفســیر، ج۳، ص۸۰، کــه در آن، بــه یکــی از شــاگردان کوفــی کــه از او در مــورد مشــروع‌بودن نمازخوانــدن مســلمان در 
کلیســاها پرســید، می‌گویــد: »در آنجــا نمــاز بخــوان. چقــدر تمیــز هســتند! وقتــی بــا تــو بــودم آن‌هــا را دیــدم.« 

134. عیاشی، تفسیر، ج۳، ص۸۰؛ طوسی، تهذیب، ج۲، ص۲۲۲. 
135. برقی، محاسن، ص۵۳۵ و ص۵۳۸ و ۵۳۹. او می‌گفت که شکر، خوراکی مورد علاقۀ اوست )کلینی، کافی، ج۴، ص۶۱(.

136. برقی، محاسن، ص۵۳۳ تا ۵۳۷. 
137. کلینی، کافی، ج۶، ص۳۵۱. 

138. برقی، محاسن، ص۵۳۵ تا ۵۳۷؛ کلینی، کافی، ج۶، ص۳۴۸. 
139. برقی، محاسن، ص۵۳۸؛ کلینی، کافی، ج۶، ص۳۴۸. 

140. کلینی، کافی، ج۶، ص۵۱۱. 
141. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۸۹. 
142. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۸۸.

143. فسوی، المعرفة و التاریخ، ج۲، ص۶۴۹. 
144. کلینی، کافی، ج۶، ص۵۴۷ و ۵۴۸. 
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در گزارشی آمده است که او در گفت‌وگوها عبارت والله145 را تکرار می‌کرد.146 شعر عرب را بلد بود و از آن لذت 

می‌برد.147 بنابر نقل خودش نیز شعر می‌سرود148 و گه‌گاه در مکالمات روزمره‌اش ابیاتی از آن را می‌خواند.149 و در 

آخر، برای رفت‌وآمد شهری، الاغی ساده و در سطح پایین جامعه را به استر که نشان‌دهنده رتبۀ اجتماعی بالاتر است 

145. بــه معنــای »بــه خــدا ســوگند«. از نظــر فقهــی، ایــن جملــه را می‌تــوان در ســه زمینــۀ مختلــف بیــان کــرد کــه هــر یــک پیامدهــای 
فقهــی متفاوتــی دارد: ۱- ســوگند ســاده بــه نــام خــدا بــرای تأکیــد بــر نکتــه‌ای کــه موجــب هیــچ تکلیفــی نمی‌شــود، از نظــر قــرآن )ســورۀ 
بقــره، آیــۀ ۲۲۵ و ســورۀ مائــده، آیــۀ ۸۹(‌مجــاز اســت، امــا براســاس روایتــی منســوب بــه پیامبــر}ص{ در ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۳، ص۹۷، 
ــارات لا والله و بلــی والله  در تجــارت مکــروه اســت. گزارشــی در عیاشــی، تفســیر، ج۱، ص۲۰۸ حاکــی از آن اســت کــه در اســام عب
ــام پــدران خــود ســوگند یــاد می‌کــرد، توصیــه شــد. محمــد  ــه ن به‌عنــوان جایگزیــن بــرای شــیوۀ عــرب جاهلــی پیــش از اســام کــه ب
بن‌‌علــی جــواد}ع{، از نــوادگان جعفــر صــادق}ع{ و امــام نهــم شــیعیان کــه زمانــی از والله در نامــه‌ای اســتفاده کــرد تــا انتســاب نادرســت 
ســخنی بــه خــود را انــکار کنــد، در مــورد عمــل خــود چنیــن می‌گویــد: »از گفتــن »والله« بیــزارم، امــا ناراحــت شــدم کــه مطالبــی در مــورد 
ــه مــن نســبت داده می‌شــود[ کــه واقعــاً }از طــرف مــن{ بیــان نشــده اســت« )طوســی، تهذیــب، ج۸،  مــن گفتــه می‌شــود ]یعنــی ب
ص۲۹۰(. ۲- ســوگند گرفته‌شــده در دادگاه کــه اگــر دروغ باشــد، گنــاه کبیــره و در صــورت صحــت، مکــروه اســت، براســاس روایاتــی از 
جعفــر صــادق}ع{، از جملــه یکــی بــه نقــل از عیســی}ع{ و دیگــری بــه نقــل از پیامبــر}ص{ )کلینــی، کافــی، ج۷، ص۴۳۴(. ۳- ســوگند 
بــه نــام خــدا مبنــی بــر تعهــد بــه عملــی معیــن کــه در صــورت شکســتن آن، عواقــب شــرعی داشــته و می‌توانــد شــامل تعهــدات مالــی 

}کفاره{‌باشــد. 
146. احمــد بن‌‌محمــد بن‌‌عیســی، نــوادر، ص۵۲. نمونه‌هــای فراوانــی از ســخنان او وجــود دارد کــه ایــن گــزارش را تأییــد می‌کنــد، از 
جملــه برقــی، محاســن، ص۱۴۶، ۱۵۶، ۳۴۷، ۵۰۴، ۵۸۱؛ ترمــذی، ســنن، ج۱ ص۲۶؛ عیاشــی، تفســیر، ج۲، ص۲۴۴؛ کلینــی، کافــی، 
ج۱، ص۵۳، ۱۷۹ و ۲۰۰، ج۲، ص۷۳، ۷۷، ۹۷، ۱۲۳، ۱۹۰، ۲۴۲، ۲۴۳، ۳۴۲، ۶۳۶، ج۳، ص۱۰۰، ۱۳۰ و ۴۱۵، ج۴، ص۸۳، ۲۵۹، ۲۹۲ 
)چهــار مــورد(، ۳۴۳، ج۵، ص۱۹، ۱۰۶، ۱۰۸، ۱۳۸، ۲۶۰، ۵۵۲، ج۶، ص۲۷۱، ۲۹۹، ۳۸۳، ۴۴۵، ج۷، ص۴۲۳ و ۴۴۲، ج۸، ص۳۴ 
تــا ۳۶، ۲۹۲، ۳۸۳. کشّــی، رجــال، ص۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۷۹، ۱۸۰، ۲۰۹ )قــال بأیمــان ثلاثــة: بــا ســوگند ســه‌گانه گفــت، کــه یعنــی: 
والله، بــالله، تــالله( ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۰، ۲۵۰، ۲۷۳، ۲۹۲، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۳۱، ۳۴۱، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۲۷-۴۲۸؛ قاضــی نعمــان، شــرح الاخبــار، 
ج۳، ص۴۵۴؛ ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۳، ص۳۲۲۸، ۲۷۹؛ ابن‌بابویــه، علــل الشــرايع، ج۱، ص۱۷ و ۱۸، ج۲، ص۲۷۷؛ ابن‌بابویــه، معانــی 
الاخبــار، ص۱۵۴، ۲۱۷، ۳۸۸؛ ابن‌بابویــه، ثــواب الاعمــال، ص۷۳ و ۱۳۶؛ طوســی، امالــی، ص۱۵۸؛ طوســی، تهذیــب، ج۱، ص۲۲۵، 

ج۲، ص۹۸ و ۱۰۴، ج۳، ص۱۰۰، ج۴، ص۱۹۹، ج۵، ص۲۹، ۳۱، ج۹، ص۴؛ ابومنصــور طبرســی، احتجــاج، ج۲، ص۲۹۳. 
147. به‌‌عنوان‌مثــال نــک: طوســی، امالــی، ص۲۸۱. بــرای مطالعــۀ بیشــتر نــک: کشّــی، رجــال، ص۲۰۶، کــه در آن، جعفــر}ع{ در حضــور 

کمیــت، شــاعر معــروف دورۀ امــوی )د. ۱۲۶(، بــرای کلمــه‌ای در یــک بیــت شــعر او، جایگزینــی را پیشــنهاد می‌کنــد. 
ــب، ج۴، ص۲۷۳- ــی، ص۵۷۸؛ تنوخــی، الفــرج بعــد الشــدّة، ج۵، ص۸۸؛ ابن‌شهرآشــوب، مناقــب آل‌أبی‌طال ــه، امال 148. ابن‌بابوی
۷۷، کــه در آن هشــت قطعــه شــعر از منابــع پیشــین نقــل شــده اســت کــه گویــی خــود جعفــر}ع{ آن‌هــا را ســروده اســت، هرچنــد 

ممکــن اســت آن‌هــا را از دیگــران نقــل کــرده باشــد. همچنیــن ببینیــد: زمخشــری، ربیــع الابــرار، ج۴، ص۳۲۲. 
149. به‌‌عنوان‌مثــال، محمــد بن‌مثنــی حضرمــی، کتــاب، ص۲۵۹ و ۲۷۵؛ ابن‌عبدربّــه، العقــد الفریــد، ج۶، ص۱۱۳؛ ابن‌ابی‌الدنیــا، 
إشــراف، ص۲۳۰ )نیــز در: بیهقــی، شــعب الایمــان، ج۷، ص۲۰۷(؛ کلینــی، کافــی، ج۱، ص۳۶۰ )از أخطــل در دیــوان، ص۲۵۰(، ج۲، 
ــر  ــل عام ــی، رجــال، ص۹۴ )از ابوطفی ــوان، ص۸۰(، ج۵، ص۳۲۳؛ کشّ ــی}ع{ در دی ــه عل ص۲۲۴، ج۴، ص۲۱، ۲۴، ۲۵ )منســوب ب
بن‌واثلــه کنانــی در دیــوان، ص۶۵(؛ ابن‌بابویــه، امالــی، ص۳۰۹ و کمــال الدیــن، ص۷۴ )از ابوخــراش هذلــی در دیــوان، ص۱۵(؛ تنوخــی، 
فــرج، ج۵، ص۲۹۵ و ۲۹۶؛ طوســی، تهذیــب، ج۵، ص۴۴۴ )نیــز ص۴۶۲(؛ ابن‌شهرآشــوب، مناقــب آل‌أبی‌طالــب، ج۴، ص۲۷۷ 
)منســوب در ایــن منبــع بــه ذوالرمــة، و در نســخه‌ای دیگــر ام‌ســلمة در کلینــی، ج۵، ص۱۱۷(؛ زمخشــری، ربیــع الابــرار، ج۴، ص۳۲۲؛ 

ــه، ص۱۵۳.  ــر، العــدد القوی ابن‌مطه
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ترجیح می‌داد،150 }اما{ برای حج و سفرهای طولانی دیگر از استر استفاده می‌کرد.151

در اواخر عمر خود، سه فرزند خود را در سال‌های متوالی از دست داد.152 آخرین از این سه نفر، پسر بزرگش153 

اسماعیل بود که یکی یا دو سال قبل از پدرش فوت کرد و پدر را در اندوه عمیقی فرو برد.154 پس از آن جعفر }ع{ 

به پسر بزرگ بعدی خود، عبدالله، برادر مادری اسماعیل، دستور داد تا پس از مرگ جعفر }ع{، روزه‌هایی را که جعفر 
خودش به‌دلیل بیماری طولانی نتوانسته بود به‌جا آورد، قضا کند.155

وی در سال ۱۴۸ در مدینه درگذشت.156 او را در دو جامه‌ای که در سفرهای زیارتی خود به مکه می‌پوشید کفن 

150. کلینــی، کافــی، ج۲، ص۲۴۳؛ کشّــی، رجــال، ص۲۱۵، ۲۸۸، ۳۳۲. قــس: برقــی، محاســن، ص۳۵۲؛ کلینــی، ج۸، ص۲۷۶، کــه 
در آن، ترجیــح مشــابهی از پــدرش نقــل شــده اســت. 

ــک: ج۶، ص۵۲۱(؛  ــز ن ــی، ج۴، ص۵۴۱، ج۶، ص۴۴۵، ۵۳۷-۵۳۸ )نی ــی، کاف ــرب الإســناد، ص۱۳، ۴۵، ۱۶۱؛ کلین ــری، ق 151. حمی
ــی، رجــال، ص۲۵۷ و ۳۱۱.  کشّ

152. ابن‌بابویه، کمال الدین، ص۷۳. همچنین نک: کلینی، کافی، ج۳، ص۲۲۵ و ۲۲۶؛ طوسی، تهذیب، ج۱، ص۲۸۹. 
ــه نــک: عیاشــی، تفســیر، ج۱، ص۴۰۶، ج۲، ص۳۲۷ )دومــی همچنیــن در: کشّــی، رجــال، ص۳۷۴ آمــده اســت(؛  ــرای نمون 153. ب
طوســی، تهذیــب، ج۶، ص۳۳۶ )همچنیــن ج۹، ص۱۹۴(. در مــورد اســماعیل، بــه برقــی، محاســن، ص۴۱۷ مراجعــه کنیــد. کلینــی، 
ــی،  ــی، ج۴، ص۵۷۱، ۵۸۷، ج۵، ص۱۹۶، ۵۱۱، ج۶، ص۵۴۷، ۵۴۸، ۵۱۱، ج۷، ص۳۸۸-۸۹، ۴۳۲-۳۳، ج۸، ص۲۲۳-۲۴؛ کشّ کاف
ص۳۷۷؛ ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۳، ص۱۳۵؛ ابن‌بابویــه، علــل الشــرایع، ج۲، ص۸۷؛ ابن‌بابویــه، عیــون اخبــار الرضــا، ج۲، ص۲۳۴؛ 
طوســی، تهذیــب، ج۴، ص۷۰. روایتــی در کلینــی، ج۵، ص۲۹۹ تــا ۳۰۰ وجــود دارد کــه در آن امــام}ع{ بــه اســماعیل توصیــه می‌کنــد 
کــه بــه شــخصی کــه بــه شــراب‌خواری معــروف اســت اعتمــاد نکنــد. گــزارش کوتاه‌تــری در حمیــری، قــرب الإســناد، ص۳۱۵، عناصــر 
اصلــی آن گــزارش را بــه گفت‌وگــوی امــام}ع{ و پســر دیگــرش نســبت می‌دهــد. یکــی از دو نســخۀ ایــن گــزارش، به‌وضــوح تحریــری از 
دیگــری اســت. همچنیــن نــک: طوســی، تهذیــب، ج۹، ص۱۹۴، کــه در آن نقــل، بیــان شــده اســت کــه جعفــر}ع{ بخشــی از ارث خــود 

را بــه محمــد پســر اســماعیل بخشــید. 
ــا ۷۴؛  ــه، کمــال الدیــن، ص۷۱ ت ــی، ص۳۰۹؛ ابن‌بابوی ــه، امال ــی، کافــی، ج۲، ص۷۵، ۹۲، ج۳، ص۱۹۳-۹۴، ۲۰۴؛ ابن‌بابوی 154. کلین

ــه، ج۱، ص۹۸؛ طوســی، تهذیــب، ج۱، ص۴۲۹.  ــه، فقی ابن‌بابوی
155. احمد بن‌عیسی، امالی، ج۲، ص۳۴۲. 

156. فــرض فعلــی در جامعــۀ امامیــه مبنــی بــر وفــات وی در روز بیســت‌وپنجم شــوال )دهمیــن ماه ســال قمــری( در منابــع اولیه محرز 
نشــده، اگرچــه مــاه شــوال یکــی از دو گزینــۀ محتمــل بــرای وفــات اوســت. )کلینــی، کافــی، ج۱، ص۴۷۲؛ مفیــد، ارشــاد، ص۲۸۴؛ فضل 
بن‌حســن طبرســی، اعــام الــوری، ص۲۷۱؛ فضــل بن‌حســن طبرســی، تــاج الموالیــد، ص۴۳؛ ابن‌شهرآشــوب، مناقــب آل‌أبی‌طالــب، 
ج۴، ص۲۸۰.( تاریــخ دیگــر روز دوشــنبه پانزدهــم رجــب ]هفتمیــن مــاه ســال قمــری[ اســت. تاریــخ ۲۵ شــوال اولیــن بــار در اوایــل 
ــادی، جنــات الخلــود،  ــه احتمــال زیــاد براســاس نوعــی محاســبات ریاضــی، در ایــران مطــرح شــد )امامــی خاتون‌آب قــرن دوازدهــم، ب
ص۲۹(. بــه تاریــخ وفــات موســی کاظــم}ع{ پســر جعفــر}ع{ را ۲۵ رجــب ســال ۱۸۳ ثبــت کرده‌انــد و گفتــه شــده کــه موســی}ع{ 
ســی‌وپنج ســال و نــه مــاه پــس از پــدرش زنــده مانــد. همان‌طــور کــه در چنیــن موضوعاتــی معمــول اســت، تاریــخ اخیــر بــه احتمــال 
زیــاد تقریبــی بــوده اســت )نــک: نمونــه‌ای از ایــن مــوارد تاریــخ تقریبــی، ابن‌طــاووس، لهــوف، ص۸۷، کــه در آنجــا از جعفــر صــادق}ع{ 
ــا حســین}ع{ در ۱۰  ــدرش حســین}ع{ گریســت. ام ــر کشته‌شــدن پ ــن}ع{ چهل‌ســال ب ــی بن‌حســین زین‌العابدی ــه عل نقــل شــده ک
محــرم ســال ۶۱ کشــته شــد و علــی زین‌العابدیــن}ع{ در ۱۲ یــا ۲۵ محــرم ســال ۹۵ از دنیــا رفــت، بنابرایــن زمــان بیــن ایــن دو تاریــخ 
فقــط ســی‌وچهار ســال و چنــد روز بــود، نــه چهــل ســال(. امــا بــرای تعییــن تاریــخ وفــات جعفــر}ع{، ایــن }فــرض{ کــه گفتــه می‌شــود 
ــا اســتفاده از ایــن محاســبه ســی‌وپنج  ــده، فرضــی صحیــح اســت. ب ــده مان ــه مــاه زن موســی}ع{ پــس از پــدرش ســی‌وپنج ســال و ن
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کردند157 و در کنار قبور پدر، پدربزرگ و عموی بزرگش حسن مجتبی }ع{ در قبرستان اصلی شهر، بقیع الغَرقَد، دفن 

کردند؛ که در آنجا محل قبر او هنوز مشخص است.158 

»مولی  به‌عنوان  نمی‌کرد،  زندگی  مدینه  در  دیگر  که  او  قدیمی  موالی  از  یکی  او،  مرگ  از  نیم‌قرن پس  حدود 

ابی‌عبدالله که در عراق زندگی می‌کرد«، هم‌چنان اجازه داشت در همان قبرستان دفن شود، برخلاف سنت دیرینۀ 
مردم مدینه که اجازۀ دفن فرد غیربومی را در آن قبرستان نمی‌دادند.159

دو شاعر به نام‌های ابوهریره عجلی160 و مالک بن‌‌اعین جهنی161 که هر دو به محبت‌داشتن بسیار به اهل‌بیت پیامبر 

}ص{ مشهور بودند، برای او مرثیه‌سرایی کردند.162 قطعاتی از این مرثیه‌ها باقی مانده است.163 به‌مانند پدرش محمد 

سال و نه ماه از ۲۵ رجب ۱۸۳، یعنی تاریخ وفات موسی}ع{، ۲۵ شوال ۱۴۸ برای تاریخ وفات جعفر}ع{ به دست می‌آید. 
157. کلینی، کافی، ج۱، ص۳۹۶ و ج۳، ص۱۴۹.

158. مقبرۀ او تا سال ۱۳۴۴ قمری/۱۹۲۶ میلادی پابرجا بود تا این‌که که توسط دولت سعودی ویران شد. برای تصویری از مقبرۀ قدیمی، 
 به تصویر مقالۀ ویکی‌پدیا در مورد جعفر صادق}ع{ که در https://en.wikipedia.org/wiki/Ja’far_al-Sadiq موجود است، مراجعه کنید.
همچنین زیارت‌گاهی در قاهره در نزدیکی مسجد الازهر و حرم حسین}ع{ وجود دارد معروف به مقام جعفر صادق}ع{ که مردم محلی 
 به‌عنوان قبر وی به آن احترام می‌گذارند و زیارت می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، نک: گزارش منتشرشده در الیوم السابع )۲۲ ژوئیۀ ۲۰۱۴(، در: 
http://www.youm7.com/story/2014/7/22/1786516 ؛ تقی‌الدیــن مقریــزی، مــورخ مصــر )د. ۸۴۵(، معتقــد بــود کــه مقبــره متعلــق بــه 

یکــی از امیــران فاطمــی بــه نــام جعفــر اســت کــه اهالــی قاهــره او را به‌اشــتباه جعفــر صــادق}ع{ می‌داننــد )مقریــزی، خطــط، ج۲، ص۴۸ 
و ۴۹(. تــا زمان‌هــای اخیــر، اهالــی قاهــره مراســمی ســالانه در ایــن مــکان بــا تشــریفات ویــژه برگــزار می‌کردنــد )مبــارک، خطــط، ج۲، 
ص۸۶(. به‌عنــوان بخشــی از تلاش‌هــای دولــت چیــن بــرای تقویــت گردشــگری در ایــن کشــور در دو دهــۀ گذشــته، دولــت محلــی یــک 
زیــارت‌گاه کوچــک در قلمــرو اویغورهــا )در وســط صحــرای تاکلامــاکان، حــدود شــصت‌مایلی شــمال شــهر نیــا در اســتان مین‌فنــگ( 
را بــه ســاختمانی جذاب‌تــر بــه نــام مــزار جعفــر صــادق}ع{ بــدل کــرد. بــرای اطلاعــات بیشــتر و تصاویــر ایــن ســاختمان، نــک: بــه منابــع 

زیــر دســته centralasiatraveler، در دو ســایت زیــر:
https://www.flickr.com/photos/centrala� ــر۲۰۰۶( و https://www.flickr.com/photos/centralasiatraveler/12619010566 )تاریخ۱۹نوامب

siatraveler/sets/72157601726736264 )بــدون تاریــخ(.

159. کشّی، رجال، ص۸۷-۳۸۶. 
ــت  ــروده اس ــر}ع{ س ــد باق ــدح محم ــعاری در م ــن اش ــاء، ص۱۴۹. او همچنی ــم العلم ــوب، معال ــک: ابن‌شهرآش ــورد او ن 160. در م
)بــاذری، انســاب الاشــراف، ج۳، ص۳۰۷؛ مرزبانــی، معجــم الشــعراء، ص۳۶۶؛ ابن‌شهرآشــوب، مناقــب آل‌ابی‌طالــب، ج۴، ص۲۱۲(. 
161. یــک شــیعۀ اهــل بصــره )کشّــی، رجــال، ص۲۱۶( و ناقــل حدیــث از جعفــر صــادق}ع{ )نــک: خویــی، معجــم رجــال الحدیــث، 
ج۱۲، ص۱۵۶-۵۹(. بــرای مطالعــۀ بیشــتر نــک: بــه مرزبانــی، معجــم الشــعراء، ص۲۳۹؛ ابن‌ابی‌حاتــم، الجــرح و التعدیــل، ج۸، ص۲۰۶؛ 
ابن‌شهرآشــوب، معالــم العلمــاء، ص۱۵۲. مرزبانــی، ص۲۳۹ )و از آنجــا در: ابن‌عســاکر، تاریــخ مدینــة دمشــق، ج۵۴، ص۲۷۱؛ ذهبــی، 

ســیر أعــام النبــاء، ج۴، ص۴۰۴( نیــز شــعری از او در مــدح محمــد باقــر}ع{ نقــل می‌کنــد. 
162. هرچنــد گفتــه می‌شــود کــه هــر دو شــاعر پیــش از جعفــر صــادق}ع{ درگذشــته‌اند. بــرای ابوهریــره عجلــی، نــک: ابن‌شهرآشــوب، 
معالــم العلمــاء، ص۱۴۹ و ابن‌مطهــر، خلاصــة الأقــوال، ص۱۹۱ )مگــر اینکــه نام‌بــرده در ایــن دو منبــع فــردی متفــاوت باشــد(. بــرای 

مالــک بن‌اعیــن جهنــی، نــک: بــه طوســی، رجــال، ص۳۰۲. 
ــده  ــب، ج۴، ص۲۷۸ آم ــب آل‌أبی‌طال ــوب، مناق ــر، ص۵۲؛ ابن‌شهرآش ــب الاث ــاش، مقتض ــی در: ابن‌عی ــره عجل ــۀ ابوهری 163. مرثی
اســت. همچنیــن مرثیــۀ مالــک بن‌‌اعیــن جهنــی در: مرزبانــی، معجــم الشــعراء، ص۲۳۹؛ مــزی، تهذیــب الکمــال، ج۵، ص۹۷ )هــر دو 

ــکار(؛ ابن‌شهرآشــوب، مناقــب، ج۴، ص۷۸-۲۷۷.  ــر بن‌ب ــه نقــل از زبی ب
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باقر }ع{، در اتاقی که جعفر }ع{ در آن زندگی می‌کرد، هر شب چراغی روشن بود. ]آن چراغ[ به دستور پسرش 

موسی )کاظم }ع{( حدود سی‌وچند سال تا حوالی سال ۱۸۰ می‌سوخت، تا زمانی که موسی }ع{ به دستور خلیفه 
هارون‌الرشید )حاکم بین ۹۳-۱۷۰( دستگیر و به بغداد منتقل شد.164

 مواضع سیاسی
در زمان جعفر }ع{ افراد کمی در مکه165 یا بصره166 از طرفداران اهل‌بیت پیامبر }ص{ بودند، اما عراق به‌طور عام167 

و به‌ویژه کوفه،168 شهری که علی }ع{ سال‌های آخر دوران خلافتش را در آن گذراند، بیشترین جمعیت یاران جعفر 

}ع{ را در مقایسه با بقیۀ شهرها در خود جای داده بود.169 گفته می‌شود که اکثریت مردم کوفه در زمان حیاتش از 

پیروان او بودند.170 گزارش‌های دیگر تعداد پیروانش را در آنجا پنجاه‌هزار171 یا بیشتر تخمین می‌زنند.172 

این جماعت مورد سوءظن و نظارت مستمر خلافت قرار داشتند و حکومت آن را تهدیدی بالقوه می‌دانست. در 

دوره‌هایی از زمان حیات جعفر صادق }ع{، جامعه چنان از گزند حکومت می‌ترسید که مردم حتی در مسجد به 

164. کلینی، کافی، ج۳، ص۲۵۱ )همچنین: ابن‌بابویه، فقیه، ج۱، ص۹۸؛ طوسی، تهذیب، ج۱، ص۲۸۹(.
165. بــرای پیشــینه، بــه کشّــی، رجــال، ص۲۴۶ و ۳۸۹ مراجعــه کنیــد. به‌طورکلــی، اکثریــت ســاکنان مکــه و مدینــه در آن زمــان بــا 

علویــان میانــۀ خوبــی نداشــتند. نــک: کلینــی، کافــی، ج۲، ص۴۰۹ و ۴۱۰.
166. حمیــری، قــرب الإســناد، ص۱۲۸؛ کلینــی، کافــی، ج۵، ص۳۴۹، ج۸، ص۹۳؛ طوســی، تهذیــب، ج۳، ص۲۷. بــرای مطالعــۀ بیشــتر 
نــک: مــزی، تهذیــب الکمــال، ج۵، ص۷۷ و ۷۸. بااین‌حــال، جامعــه‌ای از پیــروان او در آنجــا وجــود داشــت. یــک گــزارش در برقــی، 
محاســن، ص۴۷۸ تــا ۴۷۹ می‌گویــد: فــردی از اهالــی بصــره میگویــی آورد تــا آن را بــه جعفــر}ع{ نشــان دهــد و از او دربــارۀ حلال‌بــودن 
خــوردن آن بپرســد. او در طــرح ســؤال خــود از امــام}ع{ بــه ایــن اشــاره می‌کنــد کــه »جامعــۀ مــا« بــر ســر حلال‌بــودن میگــو اختــاف 

دارد »برخــی آن را حــال و برخــی دیگــر حــرام می‌داننــد«.
167. کلینــی، کافــی، ج۲، ص۲۴۲؛ طوســی، امالــی، ص۶۹۸ )بــه نقــل از جعفــر صــادق کــه خــدا را شــکر می‌کــرد کــه اکثــر پیروانــش را 

در عــراق قــرار داد(.
168. کلینی، کافی، ج۸، ص۸۱:

مَا مِنْ بَلْدَةٍ مِنَ الْبُلْدَانِ أَكْثَرَ مُحِبّاً لَنَا مِنْ }أهَْلِ{ الْكُوفَة.
در هیچ شهری بیشتر از کوفه دوستدار و طرفدار نداریم }ترجمه از:‌بهشت کافی، ص۱۱۵{.

همچنین نک: قاضی نعمان، شرح الاخبار، ج۳، ص۴۵۹؛ ابن‌قولویه، کامل الزیارات، ص۳۱۴.
169. از دیگــر مناطقــی کــه او پیروانــی در آن داشــت می‌تــوان بــه مدینــه )کلینــی، کافــی، ج۳، ص۱۱۸(، خراســان )طبــری، تاریــخ، ج۷، 
ص۵۰۳؛ کلینــی، ج۲، ص۶۳۷؛ ابن‌ســمکه، اخبــار العباســیین، ص۲۰۴؛ ســدیدالدین الصــوری، قضــاء حقــوق المؤمنیــن، ص۲۸(، بــاب 
الابــواب )طوســی، تهذیــب، ج۶، ص۱۳۵(، سجســتان )کشّــی، رجــال، ص۳۸۵؛ مفیــد ]منســوب بــه[، اختصــاص، ص۲۰۳(، جبــل در 
مرکــز ایــران )طوســی، تهذیــب، ج۹، ص۶۶( شــامل شــهر ری )کلینــی، ج۵، ص۱۱۵( و مهاجــران عــرب در قــم )کشّــی، رجــال، ص۳۳۲-

۳۳۳( کــه بزرگ‌تریــن گــروه پیــروان او را در خــارج از کوفــه تشــکیل می‌دادنــد.
170. مثلًا نک: ابن‌قولویه، کامل الزیارات، ص۱۶۸؛ مفید، امالی، ص۱۴۲.

171. ابن‌بابویه، صفات الشیعة، ص۲۰۳.
172. کلینی، کافی، ج۲، ص۲۴۲.
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یکدیگر سلام نمی‌کردند تا مبادا توسط مأموران حکومتی شناسایی شوند و مورد آزار و اذیت قرار گیرند.173

وقتی صحبت از سیاست می‌شد، جعفر صادق }ع{ بسیار شبیه پدرش بود: غیرسیاسی، صلح‌طلب و مخالف 

خشونت.174 رفتار صلح‌طلبانۀ او در نقطه‌نظری که دربارۀ یک حدیث نبوی بیان داشته است، متبلور شده است؛ 

حدیثی از پیامبر اکرم که بنا بر آن، هر کس در دفاع از مال خود کشته شود شهید است.175 جعفر صادق }ع{ با 

نقل این گزاره از پیامبر، نظرش را این‌گونه بیان کرد: »اما اگر من در آن شرایط باشم،‌دزد را تنها می‌گذارم و با او 

نمی‌جنگم«.176 او خود را از هر کسی که خشونت به‌کار می‌برد جدا می‌کرد. او حتی همین رویه را با یکی از یاران 

نزدیک و دانشمند خود، حریز بن‌عبدالله ازدی، در پیش گرفت هنگامی که وی در سجستان درگیر مبارزۀ مسلحانه 

با خوارج شد. جعفر }ع{ به یکی از اصحاب خود که برای حریز شفاعت می‌خواست گفت: 

يفَْ.177 َّ يفَْ وَ ليَسَْ منِيِّ منَْ شهَرََ الس َّ َّ حرَيِزاً شهَرََ الس ويحكك إِن

واى بر تو! حريز، شمشير برهنه نموده بود و كسى كه شمشير برهنه كند، از من نيست.

در پاسخ هواداری که از او در رابطه با قیام محمد بن‌‌عبدالله نفس زکیه پرسید چنین گفت:

ماَءُ وَ الأَْرضُْ.178  َّ اسكْنُوُا ماَ سكَنَتَِ الس

مادامی که زمین و آسمان برقرار است، آرام باشید. 

173. اربیلــی، کشــف الغمــة، ج۲، ص۲۲۷ )بــه نقــل از عبــدالله بن‌جعفــر حمیــری از کتــاب الدلائــل کــه اکنــون در دســترس نیســت(. 
حتــی گاهــی بــه دســتور خــود امــام هــم ســام نمی‌کردنــد. نــک: کلینــی، کافــی، ج۲، ص۲۱۹.

174. به عنوان نمونه نک: کلینی، کافی، ج۸، ص۸۷.
175. ایــن بیــان در هــر شــش کتــاب فقهــی حدیثــی اهل‌ســنت از پیامبــر}ص{ نقــل شــده اســت )بخــاری، صحیــح، شــمارۀ ۲۴۸۰؛ 
مســلم، صحیــح، شــمارۀ ۲۲۶؛ ابن‌ماجــه، ســنن، شــمارۀ ۲۵۸۰؛ ابــوداوود، ســنن، شــمارۀ ۴۷۷۲؛ ترمــذی، ســنن، شــمارۀ ۱۴۳۸-۴۰؛ 
نســائی، ســنن، شــمارۀ ۳۵۳۳-۴۴( و همچنیــن در بســیاری از آثــار حدیثــی دیگــر کــه در پاورقی‌هــای ناشــران در احمــد بــن حنبــل، 

مســند، ج۱۱، ص۷۴-۷۵ و در مــوارد دیگــر در ایــن اثــر کــه ایــن عبــارت در آن تکــرار می‌شــود.
176. عــاء بــن رزیــن القــاّء، کتــاب، ص۳۶۷؛ کلینــی، کافــی، ج۵، ص۵۲. ایــن بیــان منســوب بــه محمــد باقــر}ع{ اســت در کلینــی، 
ج۷، ص۲۹۶ و قاضــی نعمــان، دعائــم الاســام، ج۱، ص۳۹۸، و بــه او یــا پســرش جعفــر}ع{ در ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۴، ص۶۸. بــا توجــه 
بــه شــرایط جســمانی محمــد باقــر}ع{، جنــگ او بــا دزد قابــل تصــور نیســت. ناقــل ایــن روایــت یکــی از شــاگردان ســابق پــدر محمــد 
ــه‌ای متقــدم از زندگــی محمــد  ــر مرحل ــن نقــل ب ــن مســئله،‌احتمال اینکــه ای ــوده اســت؛ کــه ای ــن}ع{، نب ــی زین‌العابدی ــر}ع{، عل باق
باقــر}ع{ دلالــت کنــد را منتفــی می‌ســازد، زمانــی کــه احتمــالًا او تناســب انــدام بیشــتری داشــت. بنابرایــن انتســاب }ایــن روایــت{ بــه 

ــه نظــر می‌رســد. جعفــر صــادق}ع{ معقول‌تــر ب
177. کلینــی، کافــی، ج۷، ص۳۷۰. همچنیــن نــک: کشّــی، رجــال، ص۳۳۶ و ۳۸۴. }ترجمــه از: ترجمــۀ فــروع کافــی ج۱۰، ص۳۶۷؛ 
توضیــح مترجــم: در منبــع عربــی به‌جــای عبــارت ویحــك، عبــارت »ویلــط، هــو مملــوك لــی و« آمــده اســت و در ترجمــۀ فارســی نیــز 

همیــن عبــارت در نظــر گرفتــه شــده اســت.{
178. ابن‌بابویه، عیون اخبار الرضا، ج۱، ص۳۱۰؛ ابن‌بابویه، معانی الاخبار، ص۲۶۶. }ترجمۀ عیون اخبار الرضا، ج۱، ص۶۲۵.{
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و به طرفداری دیگر چنین نصیحت کرد:

هاَرُ.179  َّ يلُْ وَ الن َّ ْ‌ أَحلْاَسِهِ‌ وَ اسكْنُْ ماَ سكَنََ الل  ياَ سدَيِرُ الزْمَْ بيَتْكََ وَ كنُْ حِلسْاً منِ

اى سدير! ملازم خانه‌ات باش، و چون پلاسى از پلاس‌هاى خانه‌ات و تا شب و روز آرامش دارند تو نيز آرام 
و ساكن باش.

بسیاری از مردم آن روزگار به حق اهل‌بیت پیامبر }ص{ در رهبری جامعۀ مسلمانان معتقد بودند.180 جعفر }ع{ 

همچنین با انتقاد از عملکرد حکومت، گاهی اظهار می‌داشت: »اگر ما زمامدار بودیم، ]چنین‌وچنان می‌کردیم[«.181 

بااین‌حال، بسیار مراقب بود که جان خود و دیگران را به خطر نیندازد. موارد زیادی وجود داشت که در آن‌ها او 

برخلاف آنچه که دستورات سخت‌گیرانۀ شرع می‌نامید عمل می‌کرد تا از جان افراد محافظت شود.182 زیدیان از 

او انتقاد می‌کردند. آن‌ها معتقد بودند که با او اختلافی ندارند، مگر در اینکه او اعتقادی به جهاد ندارد.183 وی این 

اتهام را رد کرد و توضیح داد که شرایط خاصی برای وجوب جهاد وجود دارد که زیدیان نمی‌دانند و به آن اهمیت 

نمی‌دهند.184 

او به دیدار ابوالعباس سفّاح185 و ابوجعفر منصور، خلیفۀ اول و دوم عباسی، در عراق رفت. در مورد سفّاح، احتمالًا 

179. کلینی، کافی، ج۸، ص۲۶۴ }ترجمه از: بهشت کافی، ج۱، ص۳۱۱{.
180. برای مثال نک: برقی، محاسن، ص۱۵۴.

181. لــو کان الأمــر الینــا. بــرای مثــال، طوســی، تهذیــب، ج۸، ص۹۹. همچنیــن نــک: قاضــی نعمــان، دعائــم الاســام، ج۲، ص۲۵۶: 
لــو ولیــت أمــر النــاس.

182. بــه عنــوان نمونــه: احمــد بن‌محمــد بن‌عیســی، نــوادر، ص۳۷ )و طوســی، تهذیــب، ج۷، ص۳۷۲(؛ عیاشــی، تفســیر، ج۳، 
ص۲۵-۲۶؛ کلینــی، کافــی، ج۴، ص۸۳، ج۶، ص۴۴۹. او احتمــالًا بــه همیــن دلیــل حتــی در تشــییع جنــازۀ یــک امــوی کــه ضد علویان 

بــود شــرکت کــرد )کلینــی، کافــی، ج۳، ص۱۹۰(. 
183. کلینــی، کافــی، ج5، ص19. همچنیــن نــک: ج۱، ص۳۵۷ و خــزاز قمــی، کفایــة الاثــر، ص۳۰۱، از همــان گروهــی نقــل می‌کنــد 

ــد:  کــه می‌گوین
لَيْسَ الْْإِمَامُ مِنَّا مَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ و اغلق بابه وَ أَرْخَى سِتْرهَُ. 

امــام از مــا خانــدان آن كــس نيســت كــه در خانــه نشــيند و پــرده را بيانــدازد و از جهــاد جلوگيــرى كنــد }ترجمــه از: اصــول کافــی، ترجمــۀ 
مصطفــوی، ج۲، ص۱۷۲؛ توضیــح مترجــم: عبــارت اغلــق بابــه در منبــع عربــی و فارســی ایــن نقــل وجود نــدارد.{

184. کلینی، کافی، ج۵، ص۱۹.
185. برقــی، محاســن، ص۵۸۸؛ کلینــی، کافــی، ج۳، ص۴۹۳، ج۴، ص۸۳ و ج۵، ص۱۰۸ )آخریــن گــزارش زمانــی را مشــخص نکــرده 
اســت، امــا داوود بــن علــی کــه در آن زمــان در قیــد حیــات و در حــال کار ذکــر شــده، ابتــدا زمامــدار فرمانــداری کوفــه و ســپس مدینــه 
ــت ســفّاح رخ داد(، ج۶، ص۴۴۹،  ــان خلاف ــداد در زم ــه هــر دو روی ــل ســال ۱۳۳ درگذشــت، ک ــود و در اوای در اواخــر ســال ۱۳۲ ب
ج۷، ص۳۷۸؛ ابن‌قولویــه، کامــل الزیــارات، ص۳۷ و ۴۸؛ ابن‌بابویــه، صفــات الشــیعة، ص۲۰۴؛ طوســی، تهذیــب، ج۶، ص۳۹-۳۸. 
همچنیــن نکـــ: حمیــری، قــرب الإســناد، ص۱۷۰، و نــک: علــی بن‌اســباط، نــوادر، ص۳۵۳ و کلینــی، ج۸، ص۲۰۸ )دو گــزارش اخیــر 
متعلــق بــه میــراث گروه‌هــای باطنــی اســت، امــا اشــارات اولیــه بــه حضــور جعفــر صــادق}ع{ در حیــرة در زمــان ســفّاح ممکــن اســت 
بــه یــک حافظــۀ جمعــی بازگــردد(. بیشــتر اشــارات بــه ســفرِ بــدون تاریــخ جعفــر}ع{ بــه حیــرة -جایــی کــه بســیاری از پیــروان محلــی او 
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هدف از این دیدار تبریک به مناسبت خلافت وی بوده است.186 سفر جعفر }ع{ به درگاه منصور، در آغاز سلطنت 

منصور، احتمالًا به همین دلیل بوده است،187 اما یک یا چند بار برای بازجویی به حضور خلیفه برده یا فراخوانده 

شد.188 منصور همچنین در مواردی او را در مکه یا مدینه در خلال سفرهای حج خود، احضار می‌کرد.189 هر زمان که 

منصور مکه را پس از زیارت ترک می‌کرد، جعفر }ع{ مجبور بود برای خداحافظی او را در کنار جاده همراهی کند.190 

دو برهه از زندگی جعفر صادق }ع{، او را با سیاست و پیامدهای آن مواجه کرد. در اوایل دهۀ چهارم قرن دوم 

که انقلاب ضد اموی تحت لوای پایان‌دادن به ظلم و ستم بر خاندان پیامبر }ص{ آغاز شد، انتظارات عمده‌ای وجود 

بــا او ملاقــات کردنــد- و بــه کوفــه، بــه احتمــال زیــاد مربــوط بــه همیــن ســفر اول اســت. بــرای نمونــه نــک ابن‌قولویــه، ص۳۴؛ کلینــی، 
ج۲، ص۴۳، ج۴، ص۵۷۱-۷۲، ج۶، ص۲۶۸ و ۵۳۷، ج۸، ص۸۷؛ کشّــی، رجــال، ص۲۴۵، ۲۵۷، ۲۸۸، ۳۱۱؛ ابن‌بابویــه، فقیــه، 
ج۲، ص۳۵۱-۵۲؛ طوســی، ج۲، ص۲۰۸ )قــس: ابن‌مشــهدی، مــزار، ص۱۲۲(، ج۴، ص۲۲۲، ج۶، ص۳۵ و ۳۶، همچنیــن حمیــری، 
ــدی،  ــی، کافــی، ج۶، ص۲۶۸؛ راون ــاً کلین ــر می‌دهــد )مث ــرة در زمــان منصــور خب ــی از حضــور او در حی ــن روایات ص۱۷۰-۷۱. همچنی

خرائــج، ج۲، ص۶۴۲ ]گزارشــی بــا منشــأ باطنــی[(.
186. یکــی از ملاقات‌هــای جعفــر بــا ســفّاح در حیــرة در آغــاز مــاه رمضــان بــود )کلینــی، کافــی، ج۴، ص۸۳(. او بــرای ایــن دیــدار و 
احتمــالًا بــرای اکثــر دیدارهــای دیگــر بــا عباســیان مجبــور شــد مطابــق بــا آداب دربــار عباســی، جامــۀ مشــکی بپوشــد، امــا بــه شــاگردی 
کــه در آنجــا حضــور داشــت گفــت: »ایــن را می‌پوشــم، امــا بــدان کــه ایــن لبــاس اهــل آتــش اســت.« )کلینــی، کافــی، ج۶، ص۴۴۹(. 
همچنیــن اینکــه مشــکی رنــگ لباســی اســت کــه ســاکنان آتــش می‌پوشــند در کلینــی، ج۳، ص۴۰۳ آمــده اســت. امــا در ســفر دوم 
بــه کوفــه در زمــان منصــور، گفتــه می‌شــود کــه او هنــگام رفتــن بــه ملاقــات خلیفــه لبــاس ســفید می‌پوشــید )کلینــی، کافــی، ج۶، 
ــه، علــل الشــرائع، ج۲،  ــا و کفشــی ســیاه )ابن‌بابوی ص۴۴۵(. در خلــوت، جامــۀ ســفید درخشــان )کلینــی، کافــی، ج۵، ص۶۵(، و عب
ص۳۶، بخوانیــد خُــف به‌جــای خــز، همان‌طــور کــه در پاورقــی ۲ ایــن کتــاب آمــده اســت(، و گاه بــدون هیــچ مشــکلی کفــش قرمــز 

در ســفرها )برقــی، محاســن، ص۳۷۸؛ کلینــی، کافــی، ج۶، ص۴۶۶( می‌پوشــید. 
ــال،  ــواب الاعم ــه، ث ــارات، ص۳۶؛ ابن‌بابوی ــل الزی ــه، کام ــی، ج۴، ص۵۴۰ و ج۶، ص۲۶۸ و ج۸، ص۸۷؛ ابن‌قولوی ــی، کاف 187. کلین

ــی، ج۴، ص۵۴۰(. ص۱۱۸؛ طوســی، تهذیــب، ج۵، ص۴۲۵ )قــس: کلین
188. کلینــی، کافــی، ج۶، ص۴۴۵؛ موفــق بن‌احمــد مکــی، مناقــب ابی‌حنیفــه، ص۱۴۸. ابن‌طــاووس، در مهــج الدعــوات، ص۲۲۰ تــا 
۳۶۴، نــه مــوردی کــه جعفــر}ع{ را بــه محضــر منصــور آوردنــد ذکــر می‌کنــد، دو بــار در مدینــه یــا نزدیــک آن و بــار دیگــر در عــراق بــرای 
بازجویــی. ایــن فهرســت غیرتاریخــی بــه نظــر می‌رســد، در مواقعــی کــه }ابن‌طــاووس{ گزارش‌هــای مختلفــی از یــک ســفر را نشــانگر 

ســفرهای متفاوتــی در نظــر می‌گیــرد.
189. به‌عنوان‌مثــال، کلینــی، کافــی، ج۲، ص۵۵۹-۵۶۰، ۵۶۳ )همچنیــن نــک: ج ۸، ص۳۸۳(؛ طوســی، امالــی، ص۴۸۰-۸۱؛ زبیــر بــن 
بــکار، الموفقیــات، ص۱۴۹-۵۰. همچنیــن نــک: بــاذری، انســاب الاشــراف، ج۳، ص۲۲۱، کــه زمــان را مشــخص نکــرده اســت. آخریــن 
ملاقــات جعفــر}ع{ و منصــور در اواخــر ســال ۱۵۷ و زمانــی کــه منصــور رهبــری حــج را بــر عهــده داشــت انجــام شــد )فســوی، المعرفــة 

و التاریــخ، ج۱، ص۱۳۱؛ طبــری، تاریــخ، ج۸، ص۲۶(.
190. طوسی، تهذیب، ج۵، ص۴۷۵.
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داشت که جعفر صادق }ع{ به‌عنوان محترم‌ترین عضو از اهل‌بیت، رهبری را به دست گیرد. یکی از پیروان پرشور به 

او گفت که »نیمی از جهان« از ادعای او برای رهبری حکومت اسلامی حمایت می‌کنند.191 گویا مردم کوفه فقط منتظر 

دستور او برای تصرف شهر از دست مأموران حکومتی آن بودند.192 بسیاری از رهبران جامعه،193 حتی عباسیان که 

درنهایت زمام قدرت را در دست گرفتند، بنا بر گزارش‌ها در روزهای اولیۀ قیام به او به‌عنوان یکی از اولین انتخاب‌های 

خود برای رهبری معنوی جنبش نگاه می‌کردند.194 در میان بهت و ناامیدی برخی از پیروان و شیفتگان کوفی195 خود، 

جعفر }ع{ سکوت اختیار کرد و دست به فعالیت سیاسی نزد.196 او همچنین پیروان خود را از مشارکت در سیاست197 

یا پیوستن به هر گروه مسلحی منع کرد.198 تا سال ۱۴۵، چنان‌که در ادامه خواهد آمد، والیان عباسی مدینه معمولًا 

با جعفر }ع{ محترمانه رفتار می‌کردند. او به‌نوبۀ خود، گه‌گاه به هنگام برگزاری مجالس به دیدار آن‌ها می‌رفت.199 

حدود دوازده سال بعد، در سال ۱۴۵، او در برابر فشارهایی شدید }برای حمایت از قیام‌های حسنی{،200 که 

حتی شامل بی‌احترامی و تهدید جانی هم می‌شد،201 مقاومت کرد؛ این فشارها از جانب کسانی بود که از قیامی به 

191. کلینی، کافی، ج۲، ص۲۴۲. همچنین نک ابن‌شهرآشوب، مناقب آل‌أبی‌طالب، ج۳، ص۳۶۲.
192. کلینی، کافی، ج۸، ص۳۳۱. کشّی، رجال، ص۵۴-۳۵۳.

193. کلینی، کافی، ج۸، ص۳۳۱.
194. تنوخــی، فــرج، ص۲۷۵-۷۶؛ شهرســتانی، ملــل، ج۱، ص۱۷۹؛ ابن‌شهرآشــوب، مناقــب آل‌أبی‌طالــب، ج۴، ص۲۲۹ )بــه نقــل از 

منابــع پیشــین(. همچنیــن نــک: کلینــی، کافــی، ج۸، ص۲۷۴.
ــه، ص۲۶۲،  ــة، ص۱۹۸، ۲۸۸، ۲۹۴، ۳۳۰؛ طوســی، غیب ــی، الغیب ــک: ج۱، ص۳۶۸(؛ نعمان ــز ن ــی، ج۲، ص۲۴۲ )نی ــی، کاف 195. کلین

.۲۶۵ ،۲۶۳
196. نــک: طبــری، تاریــخ، ج۷، ص۶۰۳؛ کلینــی، کافــی، ج۱، ص۳۷۸؛ کشّــی، رجــال، ص۳۶۲ و ۲۶۵؛ اصفهانــی، مقاتــل الطالبییــن، 

ص۲۷۳.
197. نک: کلینی، کافی، ج۸، ص۲۶۴-۶۵؛ ابن‌بابویه، عیون اخبار الرضا، ج۱، ص۳۱۰.

198. نــک: کلینــی، کافــی، ج۸، ص۲۶۴؛ کشّــی، رجــال، ص۳۳۶، ۳۸۳-۸۴؛ نجاشــی، رجــال، ص۱۴۴-۴۵؛ ابن‌بابویــه، علــل الشــرائع، 
.۵۷۷

199. کلینــی، کافــی، ج۷، ص۲۶۹ )بــا همراهــی عبدالعزیــز بن‌عمــر(، ص۳۷۵ )بــا داوود بن‌علــی بن‌عبــدالله بن‌عبــاس(، ص۲۳۳ 
)بــا محمــد بن‌خالــد قســری؛ همچنیــن ببینیــد: ج۳، ص۵۰۷(، ج۴، ص۵۶۴، ج۵، ص۳۹۵، ج۷، ص۲۶۶-۶۷ )بــا زیــاد بن‌‌عبیــدالله 

ــا عیســی بن‌‌موســی(. ــی(، ص۳۶۳ )ب حارث
200. ایــن فشــارها شــامل اســتدلال‌هایی از طــرف علمــای ســرآمد آن زمــان بــود کــه از او می‌خواســتند بــه قیــام بپیونــدد، زیــرا مشــارکت 
ــت در  ــن اس ــه ممک ــی ک ــا ۲۷ )متن ــی، ج۵، ص۲۳ ت ــی، کاف ــال، کلین ــرد. به‌عنوان‌مث ــه می‌ک ــام{ اضاف ــه قی ــی }ب او وزن قابل‌توجه

زمان‌هــای بعــد تــا حــدودی ویرایــش شــده باشــد( را ببینیــد:
و قد أحببنا أن نعرض ذلك عليك، فتدخل معنا فإنّه لا غنى بنا عن مثلك لموضعک و كثرة شيعتك.

دوســت داشــتيم كــه ايــن مطلــب را بــر تــو نيــز عرضــه كنيــم و تــو نيــز بــا مــا باشــى؛ چراكــه مــا از كســى ماننــد تــو كــه داراى موقعيــت 
اجتماعــى عالــى و پيــروان فــراوان هســتى بى‌نيــاز نيســتيم }ترجمــه از: ترجمــۀ فــروع کافــی، ج۵، ص۶۲.{

201. بــرای تفصیــل نــک: کلینــی، کافــی، ج۱، ص۳۵۹-۶۰، ص۳۶۲-۶۴ و ج۷، ص۵۵. همچنیــن نــک: عیاشــی، تفســیر، ج۲، ص۳۸۶؛ 
اصفهانــی، مقاتل الطالبییــن، ص۱۴۰ و ۱۷۲.



متن و تفسیر:
امام جعفر صادق و میراث او در فقه اسلامی

41

رهبری یکی از اعضای فعال‌تر و جاه‌طلب‌تر }از نسل{ حسنی اهل‌بیت }ع{، محمد بن‌‌عبدالله نفس زکیه،202 حمایت 

می‌کردند، درحالی‌که جعفر صادق }ع{ حامی این قیام نبود.203 او حتی مدینه را برای اجتناب از این مخمصه ترک 

کرد.204 بااین‌حال، او از حکومت نیز در برابر این قیام حمایت نکرد. درواقع، او گه‌گاه تأیید می‌کرد که حکومت 

ناعادلانه است، اما می‌گفت زمان‌بندی و برنامه‌ریزی غیرحرفه‌ای قیام، تلاش برای حذف ستمگران را محکوم به 
شکست می‌کند.205

اما از نظر حکومت، این قیام اقدامی از سوی علویان علیه عباسیان بود. فرقی نمی‌کرد که جعفر صادق }ع{ قیام را 

تأیید کرد یا نکرد. پس از شکست نهضت، منصور فرماندار جدیدی را به مدینه فرستاد و دستور داد که تمامی اموال 

متعلق به علویان مدینه ضبط شوند، به‌استثنای افرادی که برای استقبال از فرمانداری که او برای مدینه منصوب کرده 

بود،‌حاضر شوند }که در این صورت، اموال آنان محفوظ می‌ماند{. جعفر صادق }ع{ برای این منظور حاضر نشد و 

ملک او در عین ابی‌زیاد تصاحب شد.206 بعداً، وقتی از منصور خواست که ملک را به او بازگرداند، خلیفه امتناع کرد 

و گفت این »مهدی شما ]یعنی علویان[« )لقبی که نفس زکیه برای خود قائل بود(207 بوده که آن ملک را تصاحب 

کرده است.208 این ملک در دست حکومت ماند و در زمان حیات جعفر }ع{ به او بازگردانده نشد. سال‌ها بعد، پسر 
و جانشین منصور، مهدی }عباسی{ )حاکم بین ۱۵۸-۱۶۹(، آن را به وارثان جعفر }ع{ بازگرداند.209

حکومت جوان عباسی که با قدرت احساسات مسلمانان به نفع اهل‌بیت پیامبر }ص{ تأسیس شده بود، اکنون 

درگیر نبردی خونین با اولاد پیامبر }ص{ بود. حکومت }نوپا{ به حساسیت درگیری پی برد و ازاین‌رو سعی کرد 

ضربه‌ای سریع و قاطع به انقلابیان وارد کند. جعفر صادق }ع{ به‌عنوان برجسته‌ترین عضو خاندان پیامبر }ص{ مورد 

احترام جامعۀ مسلمانان بود و همین امر به‌خودی‌خود کافی بود تا او را مورد حسادت، نگرانی و انتقام خلیفه قرار 

دهد. حتی اگر او به قیام نپیوست و یا از آن حمایت نکرد، حکومت او را یک تهدید بالقوه و جدی در نظر گرفت. 

روایتی وجود دارد که منصور دستور داد خانۀ جعفر }ع{ را بسوزانند. بنا بر روایات، در این جهت اقدام شد، اما آتش 

 Elad, Rebellion :؛ همچنیــن نــک]F. Buhl[ ۸۹-۳۸۸ج۷، ص ،Encyclopaedia of Islam II 202. در مــورد او، نــک: مدخــل مربوطــه در
of Muḥammad al-Nafs al-Zakiyya

203. نــک: بــاذری، انســاب الأشــراف، ج۲، ص۴۷۰؛ کلینــی، کافــی، ج۱، ص۲۴۲، ۳۵۸، ج۸، ص۳۹۸؛ کشّــی، رجــال، ص۲۱۴؛ 
ابن‌بابویــه، عیــون اخبــار الرضــا، ج۱، ص۳۱۰؛ همچنیــن ابن‌بابویــه، معانــی الاخبــار، ص۲۶۶.

204. اربیلی، کشف الغمة، ج۲، ص۱۶۲.
205. ایــن خــط اســتدلال مدتــی در گفتمــان زیدیــه و امامیــه ادامــه داشــت. مثــاً نــک: ابن‌قبــة الــرازی، نقــض کتــاب الأشــهاد، ص۱۹۴ 

و ۲۰۰.
206. برای سایر اموالی که پس از این قیام ناموفق تصرف شدند،نک:

Rabb, “Curious Case of Bughaybigha.”

207. نک: اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص۴۵-۲۳۷.
208. طبری، تاریخ، ج۷، ص۵۷۹.

209. طبری، تاریخ، ج۷، ص۶۰۳. همچنین نک: ابن‌شبة، تاریخ المدینة المنورة، ج۱، ص۲۲۲.
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از در و ورودی خانه فراتر نرفت.210 اگر این اتفاق }یعنی سوزاندن تمام خانه{ واقعاً هم رخ داده باشد، احتمالًا به 

همان اندازه‌ای بوده که حکومت در نظر داشت.

در اولین سفر خلیفه به مدینه پس از سرکوبی علویان، در اواخر سال ۱۴۷، سالی که خلیفه عهده‌دار مراسم حج 

بود،211 دستور داد جعفر صادق }ع{ را که در میان استقبال‌کنندگانِ از خلیفه در شهر ظاهر نشده و در نماز با }امامت{ 

او غایب بود، به محضر او بیاورند.212 وقتی امام رسید، خلیفه او را متهم کرد که نسبت به انقلابیان ابراز همدردی 

می‌کند، اتهامی که جعفر }ع{ قاطعانه آن را رد کرد. او به خلیفه یادآوری کرد که اگر جاه‌طلبی سیاسی داشت، پانزده 

سال زودتر در جوانی و شرایطی مهیاتر و مناسب‌تر، از جوّ }آن زمان{ استفاده می‌کرد. خلیفه به خاطر داشت که 

جعفر }ع{ در آن زمان اقدامی }علیه حکومت{ نکرده بود، اما این یادآوری }امام هم{ مؤثر واقع نشد. در روایتی آمده 

است که منصور }حتی{ آشکارا او را تهدید به کشتن کرد213 و جعفر }ع{ در پاسخ به این تهدید گفت که به‌هرحال 

زیاد زنده نخواهد ماند. علاوه بر این، وی یادآوری کرد که خلیفه باید مطمئن باشد که جعفر }ع{ هرگز او را با چیزی 

آزار نخواهد داد و جانشین خلیفه را هم درصورتی‌که جعفر }ع{ از خلیفه بیشتر عمر کند، آزار نخواهد داد.214 جعفر 

}ع{ آزاد شد و اجازۀ بازگشت به خانه را گرفت، اما }همواره{ مظنون و تحت‌نظر بود.215 این آخرین دیدار آن دو بود؛ 
چراکه امام }ع{ چند ماه بعد از دنیا رفت.216

درحالی‌که اصولًا، جعفر صادق }ع{ در هیچ قیام سیاسی علیه نظام مستقر شرکت نکرد یا از آن حمایتی نکرد، اما 

با هرگونه حمایت یا مشارکت با حاکمان ظالم، حتی در سطح کار برای آن‌ها در یک پروژۀ ساختمانی یا کشاورزی، 
بسیار مخالف بود.217

210. کلینی، کافی، ج۱، ص۴۷۳.
211. طبری، تاریخ، ج۸، ص۲۶.

212. زبیر بن بکار، موفقیات، ص۱۴۹-۵۰ )از آنجا: تنوخی، فرج، ج۱، ص۳۱۳-۱۸، و دیگران(.
213. زبیــر بــن بــکار، موفقیــات، ص۱۴۵؛ طبــری، تاریــخ، ج۷، ص۶۰۳؛ ابن‌عبدربّــه، العقــد الفریــد، ج۲، ص۱۵۹-۶۰ و ج۳، ص۲۲۴-

.۲۵
214. طبری، تاریخ، ج۷، ص۶۰۳؛ اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص۲۷۳.

215. نک: تنوخی، فرج، ج۱، ص۳۱۸-۲۰؛ اربلی، کشف الغمة، ج۳، ص۷۳-۱۷۲.
216. زبیر بن بکار، موفقیات، ص۱۵۱.

217. کلینــی، کافــی، ج۵، ص۱۰۷. چنــد جملــه بــه جعفــر صــادق}ع{ نســبت داده می‌شــود کــه به‌طــور خــاص عباســیان را محکــوم 
می‌کنــد. بــه نظــر می‌رســد ایــن شــیوه، حاصــل تلاش‌هــای متأخــر از امــام اســت، هرچنــد خیلــی متأخــر نیســت. به‌عنوان‌مثــال، نــک: 
کلینــی، کافــی، ج۸، ص۳۴۱ و نعمانــی، غیبــة، ص۲۹۱، کــه در برابــر بنی‌مــرداس )فرزنــدان مــرداس( بیــان شــده، به‌وضــوح اشــاره‌ای بــه 
بنی‌عبــاس اســت )به‌دلیــل تقیــه از شــباهت بیــن نــام عبــاس بن‌عبدالمطلــب، جــد عباســیان و عبــاس بن‌مــرداس ســلمی، نــام یــک 
شــاعر نامــدار و صحابــی پیامبــر}ص{، اســتفاده شــده اســت(. ســایر گزارش‌هــا و ادبیــات ضــد عباســی گاه از اشــارات دیگــری اســتفاده 
می‌کننــد، ماننــد ولــد س‌اب‌ع )ســابع کــه معکــوس عبــاس اســت(، مثــاً در ابن‌قولویــه، کامل‌الزیــارات، ص۱۹۸ )قــس: کلینــی، ج۴، 
ص۵۷۵ کــه مرجــع اشــاره بــه ولــد العبــاس رمزگشــایی شــده اســت(؛‌وُلد ســابع، مثــاً در: طوســی، تهذیــب، ج۶،‌ص۳۲۹ و بنوالســباع، 
مثــاً در: علــی بن‌ابراهیــم، تفســیر،‌ج۲، ص۲۴۲؛ و بنونتَُیلــة، مثــاً در قطعــۀ شــعری، بــه احتمــال زیــاد مربــوط بــه اواخــر قــرن ســوم تــا 
چهــارم کــه در ادبیــات نصیــری به‌جــا مانــده اســت و در رکینــی، جبــل عامــل فــی قــرن، ص۱۰۵ ذکــر شــده اســت )ایــن نــام به‌روشــنی 
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او هشدار پیامبر به علمای دینی‌ای را که با حاکمان معاشرت می‌کردند نقل می‌کرد:

ِباَعُ  ّ نيْاَ قاَلَ ات ُّ هِ وَ ماَ دخُوُلهُمُْ فيِ الد َّ نيْاَ قيِلَ ياَ رسَوُلَ الل ُّ ُّسلُِ ماَ لمَْ يدَخْلُوُا فيِ الد الفْقُهَاَءُ أُمنَاَءُ الر
َلىَ ديِنكِمُْ.218 َلكَِ فاَحذْرَوُهمُْ ع َا فعَلَوُا ذ لطْاَنِ فإَِذ ُّ الس

دانشمندان فقيه تا هنگامى كه وارد دنيا نشده‌اند امين پيغمبرانند. عرض شد يا رسول‌اللّٰه! معنى ورودشان 

اشــاره دارد بــه نــام مــادر عبــاس بن‌عبدالمطلــب، نتیلــه بنــت جنــاب )یــا خبــاب( بن‌کلیــب، از بنی‌نمــر بن‌قاســط بن‌ربیعــة(. بکریــة و 
اباضیــة در ابن‌قبــة رازی، النقــض علــی کتــاب الاشــهاد، ص۱۷۹، آشــکارا »شخصی‌ســازی‌کردن« عمــدی بکریــة و عباســیة اســت )قــس: 
ــع متقــدم شــیعه، هنــگام ذکــر  ــوع نام‌گــذاری وجــود دارد. در مناب ــی، تمهیــد، ص۱۶۹(. تاریخــی مفصــل از معادل‌هــای ایــن ن باقلان
سنت‌شــکنی‌های خلیفــۀ دوم، عمــر بن‌الخطــاب )کــه ایــن سنت‌شــکنی‌ها از قــرار معلــوم بــا اســتفاده از اختیــارات صلاح‌دیــدی رهبــر 
جامعــۀ اســامی بــوده( گاه از او بــا نــام زفَُــر )کــه از نظــر آوایــی مشــابه اســت( یــاد کرده‌انــد )ماننــد: ســیاری، قرائــات، ص۲۰۱، ۲۸۹؛ علــی 
بن‌ابراهیــم، ​​تفســیر، ج۲، ص۳۵۹؛ حمیــری، قــرب الإســناد، ۵۷ و ۶۰؛ کلینــی، کافــی، ج۵، ص۴۶۵( یــا به‌صــورت رمُــع کــه برعکــس 
عمــر اســت، ماننــد: ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۳، ص۶۴: أوّل مــن ردّ شــهادة الملــوک رمــع. )قــس: کلینــی، کافــی، ج۷، ص۴: أوّل مــن ردّ 
شــهادة المملــوک عمــر(، ج۴، ص۱۸۸: أوّل مــن أعــال الفرائــض رمــع )قــس: کلینــی، کافــی، ج۷، ص۸۰: أوّل مــن أعــال الفرائــض 
ــاس نشــان می‌دهــد کــه نســخه‌هایی از کافــی کــه پــس از کلینــی نســخه‌برداری  عمــر(. ایــن دو مــورد و نمونــۀ پیش‌گفتــه وُلــد العبّ
ــه اقدامــات تقیه‌آمیــز قبلــی نبــود، دســتخوش اصلاحــات جزئــی شــده اســت. همچنیــن نــک:  ــود، زمانــی کــه دیگــر نیــازی ب شــده ب
طریحــی، مجمــع البحریــن، ج۴، ص۳۴۰. امــا مــورد اول مربــوط بــه شــریح، قاضــی کوفــه اســت کــه شــهادت غــام علــی را در مــوردی 
ــام  ــه نظــر می‌رســد کــه در ایــن مــورد به‌طــور خــاص، جایگزینــی ن خــاص رد کــرده اســت )ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۳، ص۶۴(. بنابرایــن ب
ــام شُــریح بــه رمُــع در متــن اولیــه آغــاز شــده اســت. همچنیــن لازم بــه  ــا علامــت }رمــزی{ مــورد نظــر نبــوده، بلکــه از بدل‌شــدن ن ب
ذکــر اســت کــه گهــگاه از عمــر توســط مســلمانان اولیــه به‌عنــوان ابن‌حنتمــة در اشــاره بــه مــادرش، حنتمــة بنــت هاشــم بن‌المغیــره 
ــی، ج۱،  ــی، کاف ــخ، ج۴، ص۲۱۱؛ کلین ــری، تاری ــات، ص۴۹۶؛ طب ــکار، موفقی ــر بن‌ب ــک: زبی ــال ن ــرای مث ــاد می‌شــده )ب ــن، ی ذوالرمحی
ــۀ ســنی و  ــع اولی ــر در مناب ــۀ اول ابوبک ــات، از خلیف ــداد، ج۱۵، ص۲۱(. همین‌طــور برخــی اوق ــخ بغ ــدادی، تاری ــب بغ ص۴۲۸؛ خطی
شــیعی )مثــاً کلینــی، کافــی، ج۸، ص۲۰۴( بــا نــام ابوفصیــل یــاد شــده اســت، کــه آشــکارا به‌دلیــل ارتبــاط نزدیــک دو کلمــۀ بکــر و 
فصــل در عربــی اســت، کــه هــر یــک بــه بچه‌شــتری در ســن متفاوتــی اشــاره دارد. او گهــگاه به‌صــورت ابورکــب نیــز ظاهــر می‌شــود، بــا 
ایــن توضیــح کــه رکــب کــه معکــوس بکــر اســت، ماننــد شــعری از عبــدالله بن‌عمــار برقــی شــاعر اواســط قــرن ســوم در ابن‌شهرآشــوب، 
مثالــب، ج۳، ص۷۶. از خلیفــۀ ســوم، عثمــان نیــز گــه‌گاه به‌عنــوان ابــن‌أرویٰ در اشــاره بــه مــادرش أرویٰ بنــت کریــز یــاد می‌شــود )ماننــد 
مســعودی، مــروج الذهــب، ج۳،‌ص۹۲؛ ابن‌بابویــه، فضائــل الشــیعة، ص۳۱۵؛ ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۱، ص۱۹۵؛ ابن‌اثیــر، کامــل، ج۴، 
ــر عــزةّ  ص۲۳۵؛ ابن‌ابی‌الحدیــد، شــرح نهج‌البلاغــه، ج۱، ص۲۷۰؛ ابن‌نمــا، شــرح الثــار، ص۳۸۱؛ همچنیــن در قطعــۀ شــعری از کثیّ
)دیــوان، ص۲۲۲ از مرزبانــی، اخبــار شــعراء الشــیعة، ص۷۰( یــا ســید حمیــری )دیــوان، ص۴۲۷ از اصفهانــی، أغانــی، ج۷، ص۲۷۶(. در 
قــرون متقــدم، بســیاری از اســامی مســتعار مشــابه نیــز وجــود داشــته کــه مــردم بــرای اشــاره بــه صاحبــان قــدرت اســتفاده می‌کردنــد؛ 
یکــی از مشــهورترین آن‌هــا بنوالزرقــاء بــرای اشــاره بــه بنی‌مــروان بــود )ماننــد نعیــم بن‌حمــاد، فتــن، ص۷۲؛ ابــوداوود، ســنن، شــمارۀ 
۴۶۴۶-۴۷؛ ترمــذی، ســنن، شــمارۀ ۲۲۳۶؛ بــاذری، انســاب الاشــراف، ج۵، ص۲۵۵ و ۲۵۷؛ ابن‌عســاکر، تاریــخ مدینــة دمشــق، ج۷۰، 
ص۲۷۸؛ ابن‌اثیــر، کامــل، ج۴، ص۱۹۴؛ همچنیــن شــعری از دعبــل در مرزبانــی، أخبــار، ص۹۹( کــه بــه زرقــاء بنــت موهــب، مادربــزرگ 
مــروان بن‌الحکــم اشــاره دارد. ایــن نــام در ایــن مــورد تحقیرآمیــز بــود، زیــرا گفتــه می‌شــود کــه زرقــاء در زمــان خــود به‌عنــوان فاحشــه 

شــناخته می‌شــد )هشــام کلبــی، مثالــب العــرب، ص۷۷؛ ابن‌اثیــر، کامــل، ج۴، ص۱۹۴(. والله اعلــم.
218. کلینــی، کافــی، ج۱، ص۴۶، بــه همــراه تحریــری در ابونعیــم، حليــة الأوليــاء، ج۳، ص۱۹۴ )و از او در ذهبــی، ســير أعــام النبــاء، 

ج۶، ص۲۶۲؛ ذهبــی، تاريــخ الإســام، ج۳، ص۸۳۳( }ترجمــه از: ترجمــۀ اصــول کافــی مصطفــوی، ج۱، ص۵۸.{
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در دنيا چيست‌؟ فرمود: پيروى سلطان. پس چون چنين كنند نسبت به دينتان از ايشان برحذر باشيد. 

او به پیروان خود توصیه می‌کرد که حتی برای دفاع از حقوق مشروع خود نزد حاکمان ظالم نروند.219 زندگی با 

سوءظن و آزار و اذیت مداوم از سوی حکومت، به‌ویژه در سال‌های آخر عمر جعفر }ع{، طبعاً چالش‌برانگیز بود. 

نقل است که او به گروهی که به احتمال زیاد از کوفه برای دیدار با او آمده بودند، گفت:

َليَتَْ  َاكمُْ وَ آنسََ بكِمُْ،‌ ف ى تقَدْمَوُا وَ أَر َّ ُليِ بيَنَْ أَهلِْ المْدَيِنةَِ حتَ َلقْ َّ وحَدْتَيِ وَ تقَ َّ وَ جلَ هِ عزَ َّ أَشكْوُ إِلىَ الل
َجيِ‏ءَ  ائفِِ فسَكَنَتْهُُ وَ أَسكْنَتْكُمُْ معَيَِ وَ أَضمْنََ لهَمُ أَنْ لاَ ي َّ خذَِ قصَرْاً فيِ الط َّ اغيِةََ أَذنَِ ليِ فأََت َّ هذَهِِ الط

منِْ ناَحِيتَنِاَ مكَرْوُهٌ أَبدَاً.220

 شكايت م‌ىبرم تا آنگاه كه 
ّ

من از تنهاىي و پريشانى خود در ميان مردم مدينه به درگاه خداى عزّوجل
شما به مدينه آييد و من شما را ببينم و با شما الفت گيرم. اى كاش اين حكومت خودكامه به من اجازه 
م‌ىداد تا در طائف كوشىك براى خويش برم‌ىگزيدم و در آنجا سكونت مك‌ىردم و شما را نيز در كنار 

خويش جاىي م‌ىدادم و به او تعهد م‌ىسپردم كه از سوى ما به او بدى و زيانى نرسد.

و به راوی دیگری گفت:

هُ باِلفْرَجَِ.221 َّ َموُتَ أَوْ يأَْتيَِ الل ى ن َّ لوَدَدِتُْ أَنيِّ وَ أَصْحاَبيِ فيِ بلدةٍ منَِ الأَْرضِْ حتَ

آرزو مك‌ىنم من و يارانم در شهر دوردستی از زمين باشيم تا اينكه جان بسپاريم يا از خداوند گشايش 
برسد ]از این شرایط سخت[. 

 

ــی،  ــک: طوس ــه ن ــرای نمون ــه، ب ــن توصی ــیعیان{ از ای ــۀ }ش ــروی جامع ــرای پی ــی، ج۱، ص۵۴ و ج۷، ص۴۱۱-۱۲. ب ــی، کاف 219. کلین
تهذیــب، ج۱۰، ص۱۲۷. در مقبولــه عمــر بــن حنظلــه، کــه به‌طــور کامــل در فصــل ۳ نقــل شــده، امــام بــه پیــروان کوفــی خــود توصیــه 
می‌کنــد کــه در مخاصمــات بیــن خــود یــک قاضــی از میــان خــود به‌عنــوان قاضــی التحكيــم )در برابــر قاضــی المنصــوب، چنان‌کــه در 
نظــام جزایــی اســامی مــورد بحــث قــرار گرفتــه( برگزیننــد. }بااین‌حــال،{ آنــان کمــاکان می‌توانســتند، و در مــواردی موظــف بودنــد و 
واقعــا چنیــن می‌کردنــد، کــه بــه نــزد دادگاه خلافــت برونــد و از خــود در برابــر اتهامــات نــاروا دفــاع کننــد، امــا بــرای ســتاندن هیــچ حقــی 

بــه ســراغ دادگاه نمی‌رفتنــد.
220. کلینــی، کافــی، ج۸، ص۲۱۵؛ کشّــی، رجــال، ص۳۶۵، بــه همــراه تحریــری در ص۳۶۲، کــه در آن نقــل شــده اســت کــه امــام بــه 
دو تــن از ملاقات‌کننــدگان کوفــی خــود می‌گویــد: »کاش شــما و مــن در طائــف زندگــی کنیــم… مــا بــه آن‌هــا ]=حاکمــان[ ضمانــت 
می‌دهیــم کــه هرگــز مشــکلی بــرای آنــان ایجــاد نخواهیــم کــرد )نضمّــن لهــم الّّا نحــرّج عليهــم(.« }ترجمــۀ حدیــث از: بهشــت کافــی، 

ج۱، ص۲۵۹؛ توضیــح مترجــم: عبــارت »اضمــن لهــم« در منبــع عربــی و فارســی ایــن نقــل به‌صــورت »اضمــن لــه« ضبــط شــده.{
221. طوســی، امالــی، ج۲، ص۲۷۲ }ترجمــه برگرفتــه از: امالــی طوســی، ترجمــۀ حســن‌زاده، ج۲، ص۶۱۷. توضیــح مترجــم: عبــارت فــی 

بلــدة در منبــع عربــی و ترجمــه ایــن نقــل به‌صــورت فــی فــاة ضبــط شــده اســت.{
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در جایگاه یک فقیه
پیش‌تر بیانی از ابوحنیفه در توصیف علم جعفر صادق به نظرات متنوع مکاتب مختلف نقل شد؛ این توصیف، 

قابل‌تأیید است با تعداد زیادی از گزارش‌هایی که در آن‌ها جعفر از راویانی که برای پرسش از او آمده‌اند،‌می‌پرسد که 

قضات و فقهای بوم‌های مختلف در مورد مسائل گوناگون فقهی چگونه می‌اندیشیند و می‌گویند.222 او همچنین گاه 

از علمای معاصر خود نیز دربارۀ احادیثی که در موضوعی شنیده بودند، پرسش می‌کرد.223 به‌طور معمول، بسیاری از 

مراجعان او سؤالات خود را این‌گونه شروع می‌کردند که فقهای منطقۀ آن‌ها }در موضوع مورد سؤال{ چه می‌گفته 

یا جامعۀ محلی چگونه باور داشته، و سپس سؤال می‌کردند که آیا او با این مواضع موافق است یا مخالف.224 چنین 

تبادلاتی، طبیعتاً او را در جریان گسترۀ نظرات محافل فقهی زمان خود نگه می‌داشت و گه‌گاه در پاسخ‌های فقهی 
خود این نظرات را نقل می‌کرد.225

نام و شهرت او به‌عنوان مرجع احکام فقهی فراتر از جماعت دوستداران اهل‌بیت پیامبر در مدینه، مکه226 و 

به  او  از گروه‌های مختلف228، جذب او شدند و  عراق227 شناخته شد. به‌عنوان فقیه برجستۀ مدینه،‌پرسشگرانی 

سؤالات آن‌ها مطابق آنچه فقه اقتضا می‌کرد،‌پاسخ می‌داد.229 وقتی پرسش‌کننده پیرو مکتب دیگری بود، جعفر 

222. بــرای نمونــه، حمیــری، قــرب الإســناد،‌ص۱۲۸-۹؛ کلینــی، کافــی، ج۴، ص۲۶۷، ج۷، ص۱۶۶، ۲۴۵، ۲۷۸، ۳۹۷، ۴۰۴، ج۸، 
ص۹۳؛ ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۳، ص۴۸؛ طوســی، تهذیــب، ج۶، ص۲۱۴-۱۵، ۲۸۱، ج۷، ص۴۳ و ج۸، ص۱۸۹. 

223. برای نمونه، کلینی، کافی، ج۷، ص۴۰۴؛ ابن‌بابویه، معانی الأخبار، ص۲۹۶؛ طوسی، تهذیب، ج۵، ص۴۰-۴۱ و ج۷، ص۲۴۱. 
224. برای نمونه، عیاشــی، تفســیر، ج۱، ص۱۳۸، ج۳، ص۱۸؛ کلینی، کافی، ج۲، ص۴۰، ج۳، ص۳۷، ۹۸، ۳۰۷، ۳۲۲، ج۵، ص۲۳، 
۱۰۳، ۱۷۴، ۲۰۲، ۲۵۵، ج۶، ص۱۶۷، ۱۸۵، ۲۰۳، ۳۸۴، ۴۳۳، ج۷، ص۲۱، ۱۱۲، ۲۴۷ )قــس:۲۴۸(، ۳۰۹؛ قاضــی نعمــان، دعائــم 
الإســام، ج۲، ص۳۸۳؛ ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۳، ص۳۰، ۴۸، ۷۵؛ ابن‌بابویــه، علــل الشــرائع، ج۲، ص۱۳۷؛ طوســی، تهذیــب، ج۱، 

ص۱۳۹، ۱۶۴، ج۲، ص۴۵، ۳۲۶، ج۳، ص۲۷۷، ج۴، ص۳۱۶، ج۷، ص۱۵۵، ۱۸۸، ج۱۰، ص۳۰۹. 
225. بــرای نمونــه، عیاشــی، تفســیر، ج۱، ص۱۳۸، ج۳، ص۱۸؛ کلینــی، کافــی، ج۲، ص۲۲۶، ج۴، ص۲۰۶، ۲۳۶، ۵۲۳، ج۵، ص۲۷، 

ج۶، ص۱۸۵، ۲۴۷، ۲۹۶، ج۷، ص۴۲۹؛ ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۳، ص۳۳۷؛ طوســی، تهذیــب، ج۷، ص۹۲. 
226. نــک: علــی بن‌جعفــر، مســائل، ص۲۷۰؛ حمیــری، قــرب الإســناد، ص۲۴۰ )بــه همــراه تحریــری در کلینــی، کافــی، ج۴، ص۴۷۹-

۸۰(، دربــارهٔ این‌کــه گروهــی از حجــاج کنــار جمــرة العقبــة در منــا جمــع شــده و ایســتاده بودنــد، و در ایــن هنــگام اعــان شــد: 
إن جعفر بن محمد یقول: ليس هذا موضع وقوف فارموا وامضوا.

جعفر بن‌محمد می‌گوید: اینجا محل وقوف ]به‌عنوان یکی از مناسک حج[ نیست، سنگ‌های خود را رمی نمایید و بروید.
227. نــک: کلینــی، کافــی، ج۵، ص۱۰۳، کــه براســاس ایــن نقــل، یــک پیــرو کوفــی امــام، بــه او می‌گویــد فقهــا )ی ســنی( در منطقــه او، 
ســود حاصــل از یــک گونــه پیشــامدرن از گواهــی ســپرده را، حتــی اگــر به‌صــورت بهــره بــه دســت نیامــده باشــد، حــرام می‌داننــد. امــام 
پاســخ می‌دهــد اگــر قــرارداد قبلــی مبنــی بــر پرداخــت ســود منظــم بــه صاحــب پــول وجــود نداشــته باشــد، ایــن کار مجــاز اســت. و بــه 

جهــت نظــر مخالــف فقهــای منطقــه، بــه پرسشــگر می‌گویــد: 
إذا قدمت العراق فقل: جعفر بن محمد أفتاني بهذا.

وقتی وارد عراق شدی، بگو جعفر بن‌محمد مرا چنین فتوا داده است.
228. طوسی، تهذیب، ج۲، ص۹۰. 

229. برای نمونه: کلینی، کافی، ج۵، ص۲۰۱. 
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}ع{ نظر آن مکتب را برای او نقل می‌کرد.230

او شاگردان فقیه خود را نیز به همین امر توصیه کرد.231 آرای او برای قضات و فقهای معاصر که بسیاری از آنان 

نزد او درس خوانده بودند، شناخته‌شده بود. قاضی کوفه از یکی از پیروان جعفر صادق که برای طرح دعوایی نزد 

او آمده بود، پرسید: »می‌خواهی براساس رأی چه کسی برای تو قضاوت کنم؟ سرورت یا شخص دیگری؟« آن مرد 

پاسخ داد: »سرور من!« سپس قاضی براساس آنچه از امام }ع{ در مورد موضوع مورد بحث شنیده بود، رأی داد.232 

مقامات حکومتی در مواردی که به نظری فقهی در مورد موضوع مورد اختلاف نیاز داشتند از جعفر صادق }ع{ 

به‌عنوان فقیه برجستۀ مدینه مشورت می‌گرفتند. منصور نیز در مواردی مستقیما233ً یا ازطریق والیان مدینه234 

مانند زیاد بن‌‌عبیدالله حارثی235 و محمد بن‌‌خالد قسری236 با جعفر }ع{ مشورت می‌کرد. محمد بن خالد قسری 

یک بار از او در مورد جزئیات مناسک استسقا )دعای باران( پرسید. جعفر }ع{ نحوۀ انجام مناسک را به والی توضیح 

داد.237 هنگامی که والی این مناسک را به‌درستی انجام داد، مردم مدینه گفتند که حتماً این جعفر }ع{ بوده که 

به او نحوۀ اجرای آن را یاد داده است.238 یک بار زیاد بن‌‌عبیدالله از جعفر }ع{ خواست تا در دادگاهی شرکت 

کند و نظر خود را در مورد یک موضوع فقهی بیان کند. جعفر }ع{ ابتدا از سایر فقهای محلی که قبلًا }در جلسۀ 

دادگاه{ حضور داشتند نظرخواهی کرد و سپس نظرات آن‌ها را به چالش کشید. والی گفت: »ای اباعبدالله آن‌ها را 

رها کن! اگر آن‌ها را مدّنظر داشتیم، از شما نمی‌خواستیم که بیایید.« سپس از نظر جعفر }ع{ تبعیت کرد.239 )اما 

230. کشّی، رجال، ص۲۵۳.
231. کشّی، رجال، ص۲۵۳، ۳۳۰.
232. کلینی، کافی، ج۵، ص۱۷۳.

ــه در عیاشــی، تفســیر، ج۱،  ــی ک ــی، ج۷، ص۲۸۷-۸۸، ص۳۴۸-۴۹. نقل ــی، کاف ــاً، عیاشــی، تفســیر، ج۱، ص۳۲۳؛ کلین 233. مث
ــرای  ــود را ب ــای خ ــتند خانه‌ه ــه نمی‌خواس ــت ک ــه اس ــت‌الله{ در مک ــرم }بی ــاور ح ــای مج ــان خانه‌ه ــورد صاحب ــده، در م ص۳۲۳ آم

ــا }طــرح{ توســعۀ حــرم بفروشــند. امــام در پاســخ فرمودنــد: همــکاری ب
ان کانوا هم نزلوا قبل البیت فلهم افنیتهم و ان کان البیت قدیما قبلهم فله فناؤه.

اگــر همســایگان قبــل از ساخته‌شــدن خانــۀ خــدا )بیــت( در آنجــا ســکونت داشــته‌اند، نســبت بــه امــوال خــود حــق کامــل دارنــد، امــا 
اگــر خانــۀ خــدا قبــل از آن‌هــا در آنجــا بــوده اســت، پــس آن نســبت بــه محیــط پیرامونــش حــق تقــدم دارد.

پســرش موســی کاظــم}ع{ وقتــی خلیفــه مهــدی عباســی از او دربــارۀ طرحــی مشــابه بــرای توســعۀ بیشــتر مســجد}الحرام{ پرســیدند 
ــد برخــی مــوارد مشــابه، یکــی از دو داســتان ممکــن اســت  ــدرش را تکــرار کــرد )عیاشــی، تفســیر، ج۱، ص۳۲۳-۲۴(. مانن پاســخ پ

تحریــری از دیگــری باشــد.
234. مثلًا، عیاشی، تفسیر، ج۱، ص۲۶۶.

235. مثلًا، کلینی، کافی، ج۷، ص۲۰۳، ۶۷-۲۶۶.
236. مثلًا، کلینی، کافی، ج۳، ص۵۰۷، ۵۳۸.

237. کلینی، کافی، ج۳، ص۴۶۲؛ طوسی، تهذیب، ج۳، ص۱۴۸.
238. کلینی، کافی، ج۳، ص۴۶۲.

239. کلینی، کافی، ج۷، ص۶۷-۲۶۶.
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حداقل در یک مورد دیگر از نظر جعفر پیروی نکرد.(240 به‌طور مشابه،‌دیگر والیان مدینه نیز نظر جعفر }ع{ را جویا 

می‌شدند؛ از جمله عبدالعزیز بن‌‌عمر که از او خواست به دادگاه بیاید و در یک پروندۀ جنایی241 حکم صادر کند و 

داوود بن‌‌علی بن‌‌عبدالله بن‌‌عباس که در مورد دو سؤال فقهی دیگر با او مشورت کرد.242 به همین ترتیب، عیسی 

بن‌موسی، شیخ‌الدوله، والی کوفه که از سوی منصور برای سرکوب قیام نفس زکیه به مدینه فرستاده شده بود، از 

جعفر مشورت خواست.243 جعفر غلام خود را نزد یک قاضى، ظاهراً از اهالی مدينه، فرستاد تا سنت قديمى پیامبر 

در مسئلۀ خاصی را که مربوط به ازدواج بود به او يادآورى کند.244 

جعفر صادق }ع{ در مراسم سالانۀ حج، منبع اطلاعات دینی برای حج‌گزاران،245 از جمله علمای دین بود.246 یکی 

از حج‌گزاران از عبدالله بن‌حسن، پدر نفس زکیه، در مورد موضوع حج پرسید. عبدالله پاسخ داد: »جعفر بن‌محمد 

در اینجا هست؛ کسی که خود را وقف این امور کرده )نَصَبَ نفسه( برو و از او بپرس«247 هنگامی که شخصی از جعفر 

به سؤالی در باب حج پاسخی متفاوت با پاسخ عبدالله بن حسن دریافت کرد، عبدالله به پرسشگر توصیه نمود که 

از نظر جعفر پیروی کند و گفت: »او پاسخ را از پدران خود دریافت کرده«248 زرارة بن‌اعین، یکی از برجسته‌ترین و 

عالم‌ترین شاگردان جعفر صادق }ع{،249 از آگاهی جعفر از قوانین مربوط به مناسک حج شگفت‌زده شد:

ِّ منُذُْ أَربْعَيِنَ عاَماً فتَفُتْيِنيِ‏.250 ْحجَ َاكَ! أَسأَْلكَُ فيِ ال هُ فدِ َّ َلنَيَِ الل جعَ

خدا مرا فداى تو كند! مدت چهل سال است كه من دربارۀ حج از تو سؤال میك‌نم، و تو مرا فتوا می‌دهى.

جعفر }ع{ به‌عنوان یک فقیه در خصوص جزئیات هر مسئله بسیار دقت می‌کرد. هنگامی که یک پرسش فقهی 

مطرح می‌شد، برای روشن‌شدن وضعیت، از پرسیدن سؤالات بیشتر دربارۀ جزئیات درنگ نمی‌کرد‌و گاهی از پرسشگر 

می‌خواست که پرسش خود را تکرار کند تا بتواند درک کاملی از آن داشته باشد:

240. کلینــی، کافــی، ج۵، ص۳۹۵. بــرای مطالعــۀ بیشــتر راجــع بــه رابطــۀ بیــن ایــن والــی و جعفــر}ع{ نــک: ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۳، 
ص۱۰۸.

241.  کلینی، کافی، ج۷، ص۲۶۹.
242.  کلینــی، کافــی، ج۴، ص۲۳۷؛ ج۷، ص۳۷۵. همیــن فرمانــدار همچنیــن نقشــۀ قتــل معلی‌بــن خنیــس را کشــید، کــه مشــاور 

جعفــر}ع{ بــود. البتــه او }والــی{ بعدهــا مدعــی شــد کــه ایــن دســتور قتــل را نــداده اســت.
243. حمیری، قرب الإسناد، ص۹۸؛ کلینی، کافی، ج۵، ص۱۳۰.

244. کلینی، کافی، ج۵، ص۳۹۹.
245. کلینی، کافی، ج۲، ص۱۶۰، ج۴، ص۲۵۷؛ طوسی، تهذیب، ج۵، ص۲۱۸.

246. برقی، محاسن، ص۲۱۰.
247. عیاشــی، تفســیر، ج۲، ص۱۰۷-۱۰۸. همچنیــن نــک: کشّــی، رجــال، ص۳۶۰، کــه در آن، یکــی دیگــر از اعضــای برجســتۀ خانــدان 

زیدیــه برتــری جعفــر}ع{ را در علــم این‌گونــه توضیــح می‌دهــد کــه »او وقــت آزاد داشــت، درحالی‌کــه مــا مشــغول جنــگ بودیــم.«
248. کلینی، کافی، ج۴، ص۲۳۶.

249. راجع به او نک: Tradition and Survival, ج۱، ص۴۰۴-۵ }ترجمه در: میراث مکتوب، ص۴۸۲-۴۸۱(.
250. ابن‌بابویه، فقیه، ج۲، ص۳۰۶. }ترجمه برگرفته از: کتاب من لا یحضر الفقیه، ترجمۀ بلاغی و غفاری، ج۳، ص۴۰۶.{
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ُ‏ وزَنْاً بوِزَنٍْ؟  َّصاَص َاهمِِ معََ أَحدَهِمِاَ الر ر َّ َاهمُِ باِلد ر َّ هِ }ع{: الد َّ ُلتُْ لأَِبيِ عبَدِْ الل ُمرََ بنِْ يزَيِدَ قاَلَ: ق ع
َليَهِْ فقَاَلَ لاَ أَرىَ بهِِ بأَْساً.251 َّ قاَلَ أَعدِْ فأََعدَتُْ ع ُم فقَاَلَ: أَعدِْ، فأََعدَتُْ ث

]عمر بن يزيد:[ به ابوعبدالله }ع{ گفتم ]نظر شما دربارۀ[ مبادلۀ یک درهم با یک درهم هم‌وزن دیگر که 
یکی از آن‌ها سرب دارد چیست؟ گفت: دوباره بگو. پس دوباره گفتم. سپس گفت:‌ دوباره بگو. پس 

دوباره برایش گفتم. پس گفت: مشکلی در آن نمی‌بینم.

سعید بن یسار قال: قلت لأبی عبد الله }ع{: جعلت فداک! امرأة دفعت الی زوجها مالا لیعمل 
به و قالت له حین دفعته الیه: أنفق منه، فان حدث بی حدث فما انفقت منه ف�لک حلال طیب. 

قال: أعد یا سعید المسألة…252

]سعيد بني‌سار:[ به ابوعبدالله }ع{ عرض كردم: قربانت گردم! زنى بخشى از اموال خود را به شوهرش 
سپرده است تا با آن كار كند، هنگامى كه آن مال را به شوهر م‌ىسپرده است به شوهر گفته است: از 
اين مال استفاده كن، اگر پيش‌آمدى برايت شد و نيازمند شدى هرچه را از مال من بردارى برايت حلال 
ج من برسانى برايت حلال و پايكزه است. حضرت  و پايكزه است، و اگر من نيازمند شدم هرچه را به خر

فرمود: اى سعيد! دوباره مسئله را برايم تكرار كن.

شعیب العقرقوفی قال: سألت أبا عبد الله }ع{ عن الرجل یکون له الجاریة یقع علیها یطلب ولدها 
فلم یرزق منه ولدا فوهبها لأخیه أو باعها فولدت له أولادا. أیتزوج ولده من غیرها ولد أخیه منها؟ 

فقال: أعد علی. فأعدت علیه. فقال: لا بأس به.253

]شعيب عقرقوفی:[ به ابوعبدالله }ع{ گفتم: فردى با كنيز خود هم‌بستر م‌ىشود، اما صاحب فرزند نم‌ىشود. 
پس كنيز را به برادرش م‌ىبخشد و يا م‌ىفروشد و برادرش از همان كنيز صاحب فرزند م‌ىشود. آيا م‌ىتواند 
فرزندان خود را كه از زنان ديگر دارد با فرزندان برادرش تزويج كند؟ فرمود: پرسش خود را تكرار كن. من 

سؤال خود را تكرار كردم. حضرتش فرمود: مانعى ندارد.254

251. طوسی، تهذیب، ج۷، ص۱۱۴.
252. عیاشی، تفسیر، ج۱، ص۳۶۵-۳۵۶؛ کلینی، کافی، ج۵، ص۱۳۶. }ترجمه از: ترجمۀ فروع کافی، ج۵، ص۳۱۸.{

253. کلینی، کافی، ج۵، ص۳۹۹. }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۶، ص۲۶۹.{
ــا مــادر و  ــل از ازدواج ب ــد، چــه قب ــا او ازدواج کنن ــد ب ــا او }زن ســابق{ ازدواج کــرده، نمی‌توانن ــران زن ســابق مــردی کــه ب 254. دخت
چــه بعــد از آن )ســورۀ نســاء، آیــۀ ۲۳(. ایــن قاعــده در مــورد فرزنــدان کنیــزی کــه مالــک بــا او رابطــۀ جنســی داشــته نیــز جــاری اســت 
)نــک: کلینــی، کافــی، ج۵، ص۴۳۳(. در بــالا، ســؤال‌کننده می‌پرســد کــه آیــا خواهــر و بــرادر ناتنــی می‌تواننــد به‌طــور قانونــی ازدواج 
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عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله }ع{: أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد علي 
القواد. أليس انما يعطي الأجر علي أن يقود؟ قلت: جعلت فداك! انما يجمع بين الذكر و الأنثي حراما! 
قال: ذاك المؤلف بين الذكر و الأنثي حراما؟ فقلت: هو ذاك! قال يضرب ثلاثة أرباع حد الزني 

-خمسة و سبعين سوطا- و ينفي من المصر الذي هو فيه.255

]عبد اللّه بن‌سنان:[ به ابوعبدالله }ع{ عرض كردم: حد قواد چيست‌؟ فرمود: قواد حدى ندارد؛ مگر قواد مزد 
نم‌ىگيرد كه قوادی كند؟ عرض كردم: فدايت گردم! قواد مرد و زن را براى عمل حرام به هم م‌ىرساند. 
فرمود: آيا منظور تو همان كسى است كه مرد و زن را براى عمل حرام به هم م‌ىرساند؟ عرض كردم: همان 
است؛ فدايت گردم! فرمود: سه‌چهارم حد زنا، هفتادوپنج ضربه شلاق به او م‌ىزنند و از شهرى كه در آن 

سكونت دارد، اخراج م‌ىشود.256

هِ }ع{ فأََتاَهُ رجَلٌُ فقَاَلَ لهَُ: جعُلِتُْ  َّ َلل َانَ عنَْ بعَضِْ رجِاَلهِِ قاَلَ: كنُتُْ عنِدَْ أَبيِ عبَدِْ ا موُسىَ بنِْ سعَدْ
َا  َا ابِنْةََ هذَ َّجُ ابِنُْ هذَ َا غلُامٌَ وَ للِآْخرَِ جاَريِةٌَ أَ يتَزَوَ ُلدَِ لهِذَ َاناَ مضُطْجَِعيَنِْ فوَ ينِْ ك َّ َاكَ ماَ ترَىَ فيِ شاَب فدِ
َانَ فلَاَ بأَْسَ قاَلَ  َانَ صدَيِقاً لهَُ قاَلَ فقَاَلَ وَ إِنْ ك هُ ك َّ ُّ فقَاَلَ إِن َحلِ هِ لمَِ لاَ ي َّ َلل قاَلَ فقَاَلَ نعَمَْ سبُحْاَنَ ا
َانَ  َاعيَهِْ فقَاَلَ إِنْ ك َّ أَجاَبهَُ وَ هوَُ مسُتْتَرٌِ بذِرِ ُم َانَ يفَعْلَُ بهِِ قاَلَ فأََعرْضََ بوِجَهْهِِ ]عنَهُْ[ ث هُ ك َّ فقَاَلَ فإَِن
َّجَ.257 ُّ لهَُ أَنْ يتَزَوَ َحلِ َانَ قدَْ أَوقْبََ فلَاَ ي َّجَ وَ إِنْ ك يقاَبِ فلَاَ بأَْسَ أَنْ يتَزَوَ َانَ منِهُْ دوُنَ الَإِْ َّذيِ ك َل ا

راوى گويد: در خدمت ابوعبدالله }ع{ بودم كه شخصى آمد و از حضرتش پرسيد: فدايت گردم! دو جوان 
در دوران جوانى با هم همراه بودند. پس از ازدواج ىكي از آنان صاحب پسر و ديگرى صاحب دختر شد آيا 
به نظر شما پسر اين مرد م‌ىتواند با دختر آن ىكي ازدواج كند؟ فرمود: آرى. سبحان‌اللّه! چرا حلال نباشد؟ 
گفت: اين دو شخص با هم دوست بودند! فرمود: اگر دوست هم باشند ايرادى ندارد. گفت: اين شخص 
با آن ىكي لواط‌ م‌ىنمود! در اين هنگام امام روى مبارك را از او برگرداند، سپس درحالك‌ىه با دو دست 

کننــد؟ امــام می‌فرماینــد بلــه. در ایــن مــورد آن‌هــا }شــامل حکــم{ پســرعمو دخترعمــو تنــی نیــز می‌شــوند، امــا ازدواج بیــن پســرعمو 
و دخترعمــوی تنــی در قانــون خانــوادۀ اســامی مجــاز اســت.

255. کلینی، کافی، ج۷، ص۲۶۲ }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۱۰، ص۹۶{.
256. مجــازات حــد، مجــازات مشــخصی اســت کــه در قــرآن مقــرر شــده اســت. ایــن مجــازات بــرای زنــا یک‌صــد ضربــه شــاق )ســورۀ 
بقــره، آیــۀ ۲۴( اســت. قــوّاد بــه معنــای خریــدار اســت، امــا ایــن کلمــۀ عربــی از ریشــه‌ای بــه معنــای »هدایت‌کــردن« گرفتــه شــده و بــه 

همیــن دلیــل ایــن کلمــه بــرای امــام}ع{ مبهــم بــود.
257. کلینــی، کافــی، ج۵، ص۴۱۷-۱۸، بــا ویرایشــی در طوســی، تهذیــب، ج۷، ص۳۱۰، کــه در اینجــا بــرای تکمیــل یــک افتادگــی و 
تصحیــح یــک اشــتباه در تحریــر کافــی کلینــی کــه در کتــاب اســتفاده شــده اســت، اســتفاده شــده اســت }ترجمــه برگرفتــه از: ترجمــۀ 

فــروع کافــی، ج۶، ص۳۱۱{.
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صورت مبارك را پوشانده بود، چنين جواب فرمود: اگر كارى را كه انجام داد كمتر از لواط‌ باشد، ايرادى 
ندارد كه پسر و دخترشان با هم ازدواج كنند و اگر لواط‌ كرده باشند؛ پس براى پسر مذكور حلال نيست 

كه با آن دختر ازدواج كند.258َ 

َّهبَِ فلُوُسا؟ً قاَلَ: ماَ أَدرْيِ ماَ الفْلُوُس.‏259 َانَ الذ ُلتُْ له: فإَِنْ جعَلََ مكَ َّاج‏ ق َج ْح َّحمْنَِ بنِْ ال عبَدِْ الر

]عبدالرحمن بن‌حجاج:[ به او ]در ادامۀ سؤال قبلی[گفتم: اگر به‌جای طلا فلوس260 بگذارد، چه‌ حکمی 
دارد؟ ابو عبد اللّه گفت: من نم‌ىدانم فلوس چیست.

مفضل بن عمر قال: ألقی الیّ درهما فقال: أیش هذا؟‌ فقلت: ستوق. فقال: و ما الستوق؟261

]مفضل بن‌عمر:‌[ او ]جعفر صادق }ع{[ به سمت من درهمی انداخت و گفت این چیست؟ گفتم ستوق 
است. گفت:‌ ستوق چیست؟262

عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر علی 

258. متــن گــزارش مشــکل دارد. درحالی‌کــه منــع ازدواج در مــواردی کــه از قبــل روابــط جنســی از ایــن نــوع وجــود داشــته، دیــدگاه 
معیــاری در فقــه جعفــری اســت کــه توســط دیگــر ســخنان امــام}ع{ تأییــد شــده اســت )نــک: حــرّ عاملــی، وســائل الشــیعة، ج۲۰، 
ــا  ــه ازدواجــی کــه مرتبــط ب ــا خواهــر مســتقیم فــرد مفعــول اعمــال می‌شــود، ن ــا دختــر ی ــون در مــورد ازدواج ب ص۴۴۴-۴۴۵(، قان
نســل بعــدی }از شــخص مفعــول{ باشــد. هیچ‌کــس، حتــی هیــچ یــک از کســانی کــه بــه ایــن روایــت در آثــار خــود اســتناد کرده‌انــد، 
ممنوعیــت ازدواج را تــا ایــن حــد تعمیــم نداده‌انــد کــه شــامل منــع ازدواج فرزنــدان ایــن دو دوســت هــم بشــود. ایــن امــر، می‌توانــد 

نشــانگر وجــود افتادگــی یــا تصحیــف بیشــتر در متــن روایــت باشــد.
259. طوســی، تهذیــب، ج۷، ص۱۰۵. گزارش‌هــای مشــابهی از مــواردی در دســت اســت کــه در آن‌هــا راوی می‌بایســت ماهیــت انــواع 
گوناگــون ارزهــای بومــی را بــه جعفــر صــادق}ع{ توضیــح مــی‌داده اســت تــا بتوانــد نظــر خــود را دربــارۀ مجازبــودن مبادلــۀ ارز بیــان 
ــام دراهــم شــاهیة  ــه ن ــارۀ ارزی محلــی ب کنــد. بــرای نمونــه: طوســی،‌تهذیب،‌ج۷، ص۱۰۸ )فــردی از سجســتان از محمــد باقــر}ع{ درب

می‌پرســد(.
260. ســکه‌های مســی. بــرای تاریــخ ایــن ســکه، به‌ویــژه ببینیــد: مقریــزی، اغاثــة الأمــة، ص۱۴۱ و ۱۴۴ تــا ۱۴۶؛ مقریــزی، شــذور العقــود، 

ص۳۶ و ۸۸-۸۴.
261. طوسی، تهذیب، ج۷، ص۱۰۹. 

262. ســتوق یــک ســکۀ مســی جعلــی بــا روکــش نقــره بــود. همان‌طــور کــه بعــداً در همیــن روایــت ســؤال‌کننده توضیــح می‌دهــد، 
ایــن ســکه حــاوی لایه‌هایــی از نقــره در ســطوح بــالا و پاییــن و مــس در میانــه بــود.
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الدمشقیة و البصریة. فقال: و ما الرفقة؟263

]عبدالرحمن بن‌حجّاج:[ از او در مورد صرافى پرسيدم264 و گفتم: گاهى رفقه265 و كاروانيان شتاب مك‌ىنند 
و بيرون م‌ىروند و ما نم‌ىتوانيم پول دمشق يا بصره را تهيه كنيم، درحالك‌ىه تنها بايد پول دمشق يا بصره 

را همراه داشته باشيم. فرمود: منظورت از رفقه چيست‌؟

ارَ  َّ ج ُّ َلت هِ }ع{ متَاَعٌ منِْ مصِرٍْ فصَنَعََ طعَاَماً وَ دعَاَ لهَُ ا َّ َلل ُّ قاَلاَ: قدُمَِّ لأَِبيِ عبَدِْ ا َلبَيِ ْح دٌ الَ َّ ُحمَ هِ وَ م َّ َلل عبُيَدُْ ا
ِّ عشَرَةَِ آلافٍَ أَلفْيَنِْ قاَلَ »فإَِنيِّ  َلكَِ« قاَلوُا فيِ كلُ َازدْهَْ.266 فقَاَلَ »وَ كمَْ يكَوُنُ ذ فقَاَلوُا نأَْخذُهُُ بدِهَْ دوَ

َلمْتَاَعَ باِثِنْيَْ عشَرََ أَلفْ.«267 َا ا ِيعكُمُْ هذَ أَب

]عبيداللّٰه و محمد حلبى:[ براى ابوعبدالله }ع{، متاعى از مصر آمد حضرت مهمانى ترتيب داد و تجار را خبر 
كرد، آمدند و اظهار كردند كه ما در مقابل ده، به دوازده متاع را م‌ىپذيريم. امام فرمود: اين چقدر است يا 
چه مبلغ م‌ىشود؟ گفتند: در هر ده‌هزار دوهزار سود م‌ىدهيم. فرمود: من اين متاع را به دوازده‌هزار درهم 

به شما فروختم. 

ــه  ــی }ترجم ــرات جزئ ــا تغیی ــب، ج۷، ص۱۰۴ ب ــی، تهذی ــه، ج۳، ص۱۸۵؛ طوس ــه، فقی ــی، ج۵، ص۶۴۲؛ ابن‌بابوی ــی، کاف 263. کلین
ــی، ج۵، ص۵۷۰{. ــروع کاف ــۀ ف ــه از: ترجم برگرفت

264. منظــور جعفــر صــادق}ع{ اســت کــه بعــداً در متــن بــه پاســخ پــدرش بــه اعتــراض »مــردم« )یعنــی فقیهــان( مدینــه بــه فتــوای او 
در ایــن زمینــه اشــاره می‌کنــد. جعفــر}ع{ در گزارشــی در کلینــی، کافــی، ج۵، ص۲۴۷، آن ​​ماجــرا را بــه تفصیــل بیــان می‌کنــد.

265. کاروان یا قافله،‌همان‌طور که بعداً در متن توضیح داده می‌شود.
266. عبارتــی فارســی بــه معنــای فــروش بــا ســود بیســت درصــد. ایــن یــک روش ایرانــی بــود کــه بازرگانــان کوفــه در تجــارت خــود بــه 
کار می‌گرفتنــد )نــک: ابن‌ابی‌شــیبه، مصنــف، ج۷، ص۴۳۵، بــه نقــل از ابن‌عبــاس کــه آن را بیــع العاجــم نامیــده اســت( و ســپس بــه 
ســایر بوم‌هــا گســترش یافــت. ایــن روش مــورد تاییــد فقهــای متقدمــی چــون شــریح، حســن بصــری قــرار گرفــت )قــس: رقــام، العفــو 
و الاعتــذار، ج۲، ص۵۸۰؛ عینــی، عمــدة القــاری، ]قاهــره: منیریــة، ۱۹۳۰[( ج۱۲، ص۱۶(، ابن‌ســیرین، ابراهیــم نخعــی و ســفیان ثــوری 
ــد  ــد: مانن ــی کردن ــز از آن نه ــر نی ــای دیگ ــا برخــی فقه ــف، ج۸، ص۲۳۲(؛ ام ــرزاق، مصن ــف، ج۷، ص۴۳۶؛ عبدال )ابن‌ابی‌شــیبه، مصن
ابن‌عمــر، ابن‌عبــاس )احمــد بن‌اســماعیل، امالــی، ج۳، ص۱۶۵(، ســعید بن‌جبیــر )بــه نقــل از ابن‌عبــاس امــا همچنیــن مســتقل از او( 

و مســروق )عبدالــرزاق، مصنــف، ج۸، ص۲۳۲؛ ابن‌ابی‌شــیبه، مصنــف، ج۷، ص۳۷-۴۳۵(.
ــس:  ــماره ۴(؛ ق ــی، ج۵، ص۱۹۵، ش ــی، کاف ــن کلین ــب، ج۷، ص۵۴ )همچنی ــی، تهذی ــه، ج۳، ص۱۳۵؛ طوس ــه، فقی 267. ابن‌بابوی
کلینــی، کافــی، ج۵، ص۱۹۷ شــماره ۲، بــا ســندی مشــابه، امــا در اینجــا جعفــر}ع{ ماجــرا را بــه صــورت اتفاقــی بیــن بازرگانــان و پــدرش 
ــی، کافــی، ج۵، ص۱۹۷، ۲۰۴ و طوســی، تهذیــب، ج۷، ص۵۵ از جعفــر}ع{ نقــل  ــن گــزارش دیگــر در کلین ــد. چندی گــزارش می‌کن
می‌شــود، کــه در آنهــا او قانونــی بــودن آن روش دادوســتد را نفــی می‌کنــد و یــک روایــت )حمیــری، قــرب الإســناد، ص۲۹-۳۰; طوســی، 
تهذیــب، ج۷، ص۵۴( کــه او را طرفــدار آن بــه تصویــر می‌کشــد )بــرای مطالعــه بیشــتر نــک: کافــی، ج۵، ص۲۰۳( }ترجمــه برگرفتــه از: 

مــن لا یحضــر الفقیــه، ترجمــۀ بلاغــی و غفــاری، ج۴، ص۲۹۲{.
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ُ‏؟268 َميِل ْح ْ‏ءٍ ال ُّ شيَ َميِل‏ِ، فقَاَلَ: وَ أَي ْح هِ عنَِ ال َّ اجِ قاَلَ: سأََلتُْ أَباَ عبَدِْ الل َّ َج ْح َّحمْنَِ بنِْ ال عبَدِْ الر

]عبدالرحمان بن‌حجاج:[ از اباعبدالله }ع{ دربارۀ حمیل پرسیدم. فرمود: منظور از حمیل چيست‌؟269

ماَ  لی: وَ  فقَاَلَ   .َّ إِليَ أَوصْىَ  وَ  ماَتَ  ِياًّ  أَرمْاَن َّ رجَلُاً  إِن هِ:  َّ َلل ا لأَِبيِ عبَدِْ  ُلتُْ  ق قاَلَ:  ُحرْزِ  م بنِْ  سلَمَةََ 
ُّ؟270 الَأَْرمْاَنيِ

]سلمة بن‌محرز:[‌ به ابو عبد اللّه }ع{ گفتم: يك نفر ارمانى271 مرحوم شد و مرا وصى خود کرد. ابو عبد اللّه 
پرسيد: ارمانى يكست‌؟

َلمْمَسْوُحَ.272 ُلتُْ: ا ْحذَوْ؟َ ق َا الَ ُّونَ هذَ محمد بن الفیض:‌ ]عن ابی عبد الله[ قال:… ماَ تسُمَ

]ابوعبدالله }ع{ از محمد بن‌فیض پرسید:[ این کفش را چه می‌نامید؟ گفتم ممسوح.273

َّ فيِهِ  َّجلُُ: إِن َلر ا َليِّ فيِه؟ِ قاَلَ: نعَمَْ. فقَاَلَ  ايصُ يفَْ  َّ َلس ا دُ  َّ َل َتقَ َّجلُِ ي َلر ا هِ عنَِ  َّ َلل ا سأََلَ رجل أَباَ عبَدِْ 
كيَمْخُتْ؟274ُ

ْ
َ�ل كيَمْخُتَْ. فقَاَلَ: وَ ماَ ا

ْ
َ�ل ا

دربارۀ مردی که شمشیر با خود حمل می‌کند از ابوعبدالله }ع{ سؤال شد: آیا می‌تواند با آن نماز بخواند؟ 
او گفت: بله. آن مرد گفت: ولی در آن کیمخت وجود دارد. امام گفت: کیمخت چیست؟275

268. کلینی، کافی، ج۷، ص۱۶۵-۶۶ } ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۹، ص۴۰۴{.
ــه ایــن صــورت تعریــف شــده اســت کــه بــرده  269. ایــن کلمــه در همیــن نقــل و ســایر نقل‌هــای ایــن بــاب کتــاب کافــی کلینــی، ب
شــخصی را بــه عنــوان خویشــاوند خــود معرفــی کنــد }در حالیکــه او خویشــاوند واقعــی‌اش نیســت{ )نــک: ادامــه همیــن کتــاب، فصــل 

۴، متــن شــماره ۱۰۰ در ص۴۰۷ اصــل کتــاب(.
270. کلینی، کافی، ج۷، ص۸۶ }ترجمه برگرفته از: گزیدۀ تهذیب، ج۵، ص۱۸۴{.

271. احتمالا ارمنی
272. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۶۳.

273. ممســوح یــک کفــش صــاف و بــدون پاشــنه بــود کــه یهودیــان آن زمــان از آن اســتفاده می‌کردنــد )کلینــی، کافــی،ج۶، ص۴۶۳ 
]شــماره. ۴[، ص۴۶۴ ]شــماره. ۹[(.

274. طوسی، تهذیب، ج۲، ص۳۶۸.
275. کیمخت پوست حیوان مرده‌ای بود که برای غلاف چرمی شمشیر استفاده می‌شد.
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َلفَوُا فيِ  َاحِدٍ وَ اخِتْ بيِثاَ، فقَاَلَ: قدَْ سأََلنَيِ عنَهْاَ غيَرُْ و َّ َلر هِ عنَِ ا َّ َلل َلةََ قاَلَ: سأََلتُْ أَباَ عبَدِْ ا ِّ بنِْ حنَظْ َليِ ع
َّذيِ  َل َّ مثِلَْ ا َليَ َّ ع ُهاَ إِليَهِْ فسَأََلتْهُُ عنَهْاَ، فرَدَ َلتْ َّ حمَ ُم َجعُلِتَْ فيِ وعِاَءٍ ث صِفتَهِاَ. قاَلَ: فرَجَعَتُْ فأََمرَتُْ بهِاَ ف

اهُ. فقَاَلَ: ليَسَْ بهِِ بأَْسٌ.276 َّ ي ُهاَ إِ ُلتُْ: قدَْ جِئتْكَُ بهِاَ! فضَحَِكَ، فأََريَتْ َّ. فقَ ردَ

]على بن‌حنظله:[ از اباعبدالله }ع{ در مورد ربیثا )نام یک ماهی( پرسيدم. فرمود: بیش از یک نفر در مورد 
آن از من پرسیدند و در توصیف آن اختلاف‌نظر داشتند. برگشتم و دستور دادم تا آن را در ظرفى نهادند و 
آن را نزد آن حضرت بردم و مجدد از ایشان در مورد ماهی پرسیدم و همان جواب را به من دادند. گفتم: 

نزد شما آوردمش. خنديد و به ایشان نشان دادمش، فرمود: مشکلی ندارد.

كِنْ وجَدَنْاَهُ فيِ 
َ
ُّ وَ �ل هِ ماَ رأََيتْهُُ قطَ َّ َلل ْجرِيِّثِ، فقَاَلَ: وَ ا هِ عنَِ الَ َّ َلل دِ بنِْ مسُلْمِ قاَلَ: سأََلتُْ أَباَ عبَدِْ ا َّ ُحمَ م

َاماً.277 َليِ حرَ كتِاَبِ ع

]محمد بن‌مسلم:[ از ابوعبدالله }ع{ دربارۀ جریث278 پرسیدم. او گفت: به خدا هرگز آن را ندیده‌ام، اما آن 
را در کتاب علی یافته‌ایم که حرام توصیف شده بود.279

ةِ، أَ وَ يقُصَرِّ؟ُ قاَلَ: »كمَْ  َّ َلقْاَدسِِي عُ إِلىَ ا �ِّ َّجلُِ يشُيَ َلر هِ عنَِ ا َّ َلل هِ بنِْ بكُيَرٍْ قاَلَ: سأََلتُْ أَباَ عبَدِْ ا َّ َلل عبَدِْ ا
تيِ رأََيتَْ. قاَلَ: »نعَمَْ يقُصَرُِّ«.280 َّ َل ُلتُْ: ا هِي؟َ« قاَلَ: ق

]با کسی/کسانی[ به قادسیه می‌رود  برای وداع  ابوعبدالله }ع{ دربارۀ مردی که  از  ]عبدالله بن‌بکیر:[ 
پرسیدم که آیا باید نمازش را بشکند؟ او گفت: مسافتش چقدر است‌؟ گفتم همین مقدار که می‌بینید. 

او گفت: آری باید نمازش را بشکند.281

276. برقی، محاسن، ص۴۷۸ }ترجمه از عربی به فارسی از مترجم{.
277. طوسی، تهذیب، ج۹، ص۴.

278. ماهی از خانواده مارماهی. به Cook, “Early Islamic Dietary Law,” 240–242 مراجعه کنید.
279. همچنیــن محمــد باقــر}ع{ نیــز بــه زرارة بن‌اعیــن کــه از او در مــورد حــال بــودن همــان ماهــی ســوال کــرده بــود، گفــت: »جریــث 

چیســت؟« )طوســی، تهذیب، ج۹، ص۵(.
280. حمیری، قرب الإسناد، ص۷۱-۱۷۰. 

281. جملــۀ »همیــن مقــدار کــه می‌بینیــد« بــه وضــوح اشــاره بــه حضــور جعفــر در شــهر دارد کــه قبــاً ذکــر شــد. مســافتی کــه امــروزه 
بیــن ایــن دو شــهر وجــود دارد، واقعــاً چنــد مایــل بیشــتر از حداقــل فاصلــه ای اســت کــه فقــه جعفــری بــرای شکســتن نمــاز نیــاز دارد. 
امــا در پاســخ بــه ســؤال شــاگردش عبدالرحمــن بــن حجــاج در طوســی، تهذیــب، ج۴، ص۲۲۲، امــام }ع{ تصدیــق کــرد کــه قادســیه 
را دیــده و متذکــر شــد کــه فاصلــه آن تــا کوفــه اجــازه کوتــاه شــدن نمــاز را نمی‌دهــد. بــا توجــه بــه اینکــه شــهر قدیمــی تقریبــاً در مــرز 
فاصلــۀ شــرعی ســفر )حــد کوتــاه نشــدن نمــاز( واقــع شــده، ممکــن اســت ایــن دو ســؤال در مــورد بخش‌هــای مختلــف قادســیه مطرح 
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به همین ترتیب، اگر پاسخ خاصی برای سؤالی نداشت، به مخاطب خود صریحاً می‌گفت:

َلتْمَسُِ  َاقعََ امِرْأََتهَُ وَ هِيَ طاَمثٌِ. قاَلَ: لاَ ي هِ }ع{ عنَْ رجَلٍُ و َّ َلل َلقْاَسمِِ قاَلَ: سأََلتُْ أَباَ عبَدِْ ا عيِصِ بنِْ ا
ارةَ؟ٌ قاَلَ: لاَ أَعلْمَُ فيِهِ شيَئْاً. يسَتْغَفْرُِ  َّ َليَهِْ كفَ ُلتُْ: فإَِنْ فعَلََ أَ ع َهاَ. ق هُ أَنْ يقَرْبَ َّ َلل َلكَِ فقَدَْ نهَىَ ا فعِلَْ ذ

هَ تعَاَلىَ.282  َّ َلل ا

از ابو عبد اللّه }ع{ پرسيدم: اگر كسى در ايام عادت همسر با او هم‌بستر شود، چه صورت دارد؟ ابو عبد 
آلوده شود، چراكه خداوند عزوجل از اين مباشرت نهى  اللّه گفت: روا نيست كه انسان به اين گناه 
فرموده است. من گفتم: اگر به اين گناه آلوده شود، كفاره‌اى دارد؟ ابو عبد اللّه }ع{گفت: من كفاره‌اى 

براى آن نم‌ىشناسم، بايد از خداوند متعال طلب مغفرت کند.

َلىَ  هُ ع َّ َلل َلقْنُوُتِ وَ ماَ يقُاَلُ فيِهِ، فقَاَلَ: ماَ قضَىَ ا هِ عنَِ ا َّ َلل َلفْضَلِْ قاَلَ: سأََلتُْ أَباَ عبَدِْ ا إِسمْاَعيِلَ بنِْ ا
تاً.283 َّ لسِاَنكَِ، وَ لاَ أَعلْمَُ لهَُ شيَئْاً موُقَ

( و آنچه باید در آن خواند، پرسيدم. فرمود:  ]اسماعيل بن فضل:[ از اباعبدالله }ع{ در مورد قنوت )در نماز
هرچه كه خداوند بر زبانت جارى كرد، بگو و براى آن چيز معيّنى را سراغ ندارم.

او همیشه فوراً به سؤالات پاسخ نمی‌داد، بلکه گه‌گاه وقت می‌گذاشت تا ابتدا در مورد آن‌ها فکر کند، مانند این 

شــده باشــد، شــهری کــه در قرن‌هــای بعــد نیــز رشــد قابل‌توجهــی پیــدا کــرد و احتمــالًا باعــث شــد کــه مرکــز شــهر بــه ســمت جنــوب 
کشــیده شــده و از کوفــه دور شــود و در نتیجــه بــر فاصلــۀ دو شــهر ماننــد زمــان مــا افــزوده شــود.

282. طوســی، تهذیــب، ج۱، ص۱۶۴ }ترجمــه برگرفتــه از: گزیــدۀ تهذیــب، ج۱، ص۱۴۹{. ایــن همــان اســت کــه ترمذی، ســنن، شــماره. 
۱۳۷، از ســعید بن‌جبیــر و دیگــران نقــل می‌کنــد:

قــال ابــن المبــارك: يســتغفر ربــه، و لا كفــارة عليــه. و قــد روي نحــو قــول ابــن المبــارك عــن بعــض التابعيــن منهــم: ســعيد بــن جبيــر و 
إبراهيــم النخعــي، و هــو قــول عامــة علمــاء الأمصــار.

ابن‌مبــارک گفــت: او از پــروردگار طلــب بخشــش کنــد و هیــچ کفــاره‌ای بــر گــردن او نیســت. از برخــی تابعیــن )ماننــد: ســعيد بــن جبيــر 
و إبراهيــم نخعــی( نظــری مشــابه گــزارش شــده اســت و ایــن نظــر اکثریــت در میــان علمــای اهــل بــاد اســت.

 امــا بــر اســاس دیگــر روایــات، جعفــر}ع{ پرداخــت یــک دینــار )طوســی، تهذیــب، ج۱، ص۱۶۳، همچنیــن در گزارشــی از پیامبــر در 
ترمــذی، ســنن، شــماره ۱۳۵(، نیــم دینــار )طوســی، تهذیــب، ج۱، همچنیــن ترمــذی، ســنن، شــماره ۱۳۶(، ربــع دینــار، یــا ترکیبــی را 
توصیــه کــرد؛ بســته بــه اینکــه آیــا ایــن گنــاه در اوایــل دوره قاعدگــی زن رخ داده، زمانــی کــه بایــد آســان‌تر باشــد کــه مــرد }نســبت بــه 
انجــام آن{ خــودداری کنــد، در مقایســه بــا وســط یــا انتهــای آن )طوســی، تهذیــب، ج۱، ص۱۶۴(. نســخه ســاده‌تری از ایــن نظــر فقهــی 
کــه در گزارشــی منســوب بــه ابن‌عبــاس اســتناد شــده اســت، مــورد تأییــد تعــدادی از فقهــای متقــدم بــوده اســت، ماننــد ترمــذی، ســنن، 

شــماره. ۱۳۷ و نیــز توســط شــاگردی بــه جعفــر صــادق}ع{ نســبت داده شــده اســت. )طوســی، تهذیــب، ج۱، ص۱۶۳(. 
283. کلینی، کافی، ج۳، ص۳۴۰ }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۲، ص۱۷۹{.
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نمونه‌ها:

َلفِةَِ. فقَاَلَ:  َينِْ جهَلِاَ أَنْ يقَفِاَ باِلمْزُدْ َّ هذَ َّ صاَحِبيَ َاكَ! إِن هِ: جعُلِتُْ فدِ َّ َلل ُلتُْ لأَِبيِ عبَدِْ ا أَبوِ بصَِيرٍ قاَلَ: ق
َّاسُ.  َلن َليْوَمُْ وَ قدَْ نفَرََ ا َانَ ا َّى ك ُماَ أَحدٌَ حتَ برِهْ

ْ
ُخ� هُ لمَْ ي َّ ُلتُْ: فإَِن َهمُاَ فيَقَفِاَنِ باِلمْشَعْرَِ ساَعةًَ. ق َان يرَجِْعاَنِ مكَ

َلىَ! فقَاَلَ: أَ ليَسْاَ قدَْ قنَتَاَ  ُلتُْ: ب َلفِةَ؟ِ ق َاةَ باِلمْزُدْ َلغْدَ ياَ ا َّ َل َّ قاَلَ: أَ ليَسْاَ قدَْ ص ُم قاَلَ: فنَكَسََ رأَْسهَُ ساَعةًَ ث
ماَ  َّ َلمْشَعْرَِ وَ إِن َلفِةَُ منَِ ا َلمْزُدْ َلفِةَِ وَ ا َلمْزُدْ َلمْشَعْرَُ منَِ ا َّ قاَلَ: ا ُم همُاَ. ث ُّ َج َّ ح َم َلىَ! فقَاَلَ: ت ُلتُْ: ب فيِ صلَاتَهِمِاَ؟ ق

ُّعاَءِ.284 َلد َليْسَِيرُ منَِ ا يكَفْيِهمِاَ ا

]ابو بصير:[ به ابوعبدالله }ع{ گفتم: قربانت گردم! اين دو نفر همراهانم متوجه نبودند كه بايد در مزدلفه 
وقوف كنند. فرمود: به مشعر برگردند و ساعتى در آنجا توقف نمايند. گفتم: كسى كه به آن‌ها تا به امروز 
خبر نداده بود و مردم هم رفته‌اند. حضرت لحظاتى سرش را پايين انداخت، آنگاه فرمود: آيا نماز صبح را 
در مزدلفه نخوانده‌اند؟ گفتم: آرى. فرمود: آيا در نمازشان قنوت نكرده‌اند؟ گفتم: چرا. فرمود: حجّشان 
تمام است. سپس فرمود: مشعر از مزدلفه و مزدلفه از مشعر285 است، همانا كمترين دعا در آن‌ها كفايت 

مك‌ىند. 

ببَِ فمَاَ ترَىَ فيِ  َّ َلل َلبْقَرَةََ فيِ ا َحوُنَ ا ةَ يذَبْ َّ َّ أَهلَْ مكَ هِ }ع{ إِن َّ َلل ُلتُْ: لأَِبيِ عبَدِْ ا يوُنسَُ بنِْ يعَقْوُبَ قاَلَ: ق
ادوُا يفَعْلَوُنَ« لاَ تأَْكلُْ 

ٰ
ا ك

ٰ
ا وَ م

ٰ
َحوُه هُ تعالی: »فذَبَ َّ َلل َّ قاَلَ: قاَلَ ا ُم ُحوُمهِاَ؟ قاَلَ: فسَكَتََ هنُيَهْةًَ ث أَكلِْ ل

َحهِِ.286 َّ ماَ ذبُِحَ منِْ مذَبْ إِلا

]يونس بني‌عقوب:[ به ابوعبدالله }ع{ گفتم: اهل مكه گاو را از قسمت بالای سینه ذبح میك‌نند، موضع 
تعالی  باری  خداوند  فرمود  سپس  ماند  خاموش  اندىك  چیست؟  آن‌ها  گوشت  خوردن  مورد  در  شما 
فرموده: »آن را ذبح کردند، اما به‌سختی این کار را کردند.«287 چیزی را نخورید مگر آنچه از محل ]درست[ 

ذبح شده است.288

284. کلینی، کافی، ج۴، ص۴۷۹ }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۴4، ص۴۱۳{.
285. اشــاره ای بــه ســوره بقــره آیــه ۱۹۸: »هنگامــی کــه از عرفــات رفتیــد، خــدا را در مشــعر الحــرام یــاد کنیــد.« پیامبــر}ص{ در مســیر 
عرفــات بــه منــا یــک شــب در مشــعر )یعنــی مزدلفــه( مانــد، پــس همــه زائــران نیــز چنیــن می‌کننــد. آن دو مــرد از مشــعر گذشــتند و 
نمــاز صبــح را در آنجــا بــه جــا آوردنــد و قنــوت را خواندنــد، دعایــی کــه در آن از خداونــد طلــب خیــر می‌شــود. بنابرایــن، آن‌هــا بــه شــرطی 
کــه قــرآن بــرای عبــور از صحــرای مشــعر و یــادآوری خــدا در آنجــا تعییــن کــرده بــود، حتــی اگــر بــه معیــار کاملــی کــه پیامبــر}ص{ تعیین 

کــرده بــود، عمــل نکردنــد.
286. عیاشی، تفسیر، ج۱، ص۱۳۸.

287. سورۀ بقره، آیۀ ۷۱.
288. ســؤال مربــوط بــه یکســان بــودن ذبــح )بریــدن گلــو( کــه در آیــه قرآنــی تصریــح شــده و نهــر )خنجــر زدن بــه قســمت بــالای ســینه 

حیــوان( اســت همان‌طــور کــه در مــورد بــالا انجــام شــده اســت.



متن و تفسیر:
امام جعفر صادق و میراث او در فقه اسلامی

56

ماِئةَِ،  ُّ ت ِّ َلس َمسْمُاِئةَِ وَ ا ْخ َاةِ الَ َلزكَّ عُ عنِدْهَُ منَِ ا َجتْمَِ� َّجلُِ ي َلر هِ }ع{ قاَلَ: سأََلتْهُُ عنَِ ا َّ َلل أَبوِ بصَِيرٍ عنَْ أَبيِ عبَدِْ ا
َّ أَنْ يكَوُنَ  َّ قاَلَ: إِلا ُم َليِاًّ ث َّ مكَثََ م ُم يشَتْرَيِ بهِاَ نسَمَةًَ وَ يعُتْقِهُاَ؟ فقَاَلَ: إِذاً يظَلْمَِ قوَمْاً آخرَيِنَ حقُوُقهَمُْ. ث

عبَدْاً مسُلْمِاً فيِ ضرَوُرةٍَ، فيَشَتْرَيِهَُ وَ يعُتْقِهَُ.289

]ابو بصير:[ از ابوعبدالله }ع{ پرسیدم: اگر انسان زكات اموالش را جمع كند تا پانصد درهم و يا ششصد 
درهم شود، با آن مبلغ می‌تواند یک برده خریده و آزاد کند.290 امام فرمود: اگر این کار را انجام دهد به 

289. کلینی، کافی، ج۳، ص۵۵۷.
290. قــرآن بــه مســلمانان اجــازه نــداد اســیران جنگــی را بــه بردگــی بگیرنــد. بــه آنهــا دســتور داد اســیران جنگــی را بــا مهربانــی یــا دریافــت 
ــا فِــدٰاءً« )ســوره نســاء، آیــۀ ۴۷(. بــا ایــن حــال، در طــول زمــان، دولت‌هــای مســلمان آنچــه را کــه  ــا بَعْــدُ وَ إمِّٰ ــا مَنًّ دیــه آزاد کننــد: »فَإمِّٰ
در دوران پیشــامدرن، قاعــده رفتــاری بیــن دولت‌هــا بــود، پذیرفتنــد: رفتــار متقابــل: »مــن بــا تــو همان‌گونــه رفتــار می‌کنــم کــه تــو بــا 

مــن رفتــار می‌کنــی«.
ایــن نیــز روال عــادی اعــراب قبــل از ظهــور اســام بــود، زمانــی کــه بــردگان از آفریقــا و جاهــای دیگــر را نیــز بــه مکــه آورده و در آنجــا 

می‌فروختنــد.
ــر اســاس زمــان و مــکان خــاص  ــن ب ــرده و همچنی ــه شــرایط و کیفیــت ب ــا توجــه ب ــازار در دوران پیشــامدرن، ب ــردگان در ب قیمــت ب
متفــاوت بــود. بــا ایــن حــال، در عربســتان و اطــراف آن در دوران پیشــا اســامی و اوایــل ظهــور اســام، قیمــت پایــۀ بــرده حــدود ۷۰۰ 
درهــم یــا ۷۰ دینــار بــود )بــر اســاس نــرخ مبادلــه اســمی بیــن دو ارز، ۱ دینــار برابــر بــا ۱۰ درهــم بــود کــه بعدهــا توســط عمــر بــه ۱۲ 
درهــم تغییــر یافــت، همان‌طــور کــه بعــداً در ایــن فصــل توضیــح داده خواهــد شــد(. ایــن مبلــغ همانــی بــود کــه علــی}ع{ درســت 
قبــل از قتلــش بــه منظــور خریــد بــرده پس‌انــداز کــرده بــود )ابن‌ســعد، طبقــات، ج۳، ص۳۷(. همچنیــن ایــن همــان مبلغــی اســت 
کــه خدیجــه}س{، اولیــن همســر پیامبــر}ص{، بــرای زیــد بــن حارثــه پرداخــت کــرد )ابن‌ابی‌شــیبه، مصنــف، ج۱۳، ص۲۳۲. همیــن 
خبــر در: ابن‌عســاکر، تاریــخ مدینــه دمشــق، ج۱۹، ص۳۵۲؛ ذهبــی، ســیر اعــام النبــاء، ج۱، ص۲۲۳؛ مقریــزی، امتــاع، ج۶، ص۳۰۳؛ 
گــزارش دیگــری در ابن‌ســعد، ج۳، ص۳۹، کــه در ابن‌عبدالبــر، اســتیعاب، ج۲، ص۵۴۳؛ ابن‌حجــر، اصابــة، ج۲، ص‌۵۹۸و مقریــزی، 
ج۶، ص۳۰۲ نیــز نقــل شــده، عــدد ۴۰۰ درهــم را دارد. رقــم جایگزیــن ۶۰۰ در آخریــن اثــر، احتمــالًا نشــان می‌دهــد کــه هــر دوی ایــن 
ارقــام ممکــن اســت از تصحیــف ۷۰۰ در خــط عربــی نشــئت گرفتــه باشــند(. ایــن مبلــغ نیــز همانــی اســت کــه محمــد باقــر}ع{ بــرای 
حمیــده، کنیــز غیــر عــرب )و بعــداً مــادر موســی کاظــم}ع{، امــام پــس از او( کــه او را بــرای پســرش جعفــر صــادق}ع{ خریــد، پرداخــت 
کــرد )کلینــی، کافــی، ج۱، ص۴۷۶-۷۷، در روايــت بــه هفتــاد دينــار اشــاره شــده اســت( و ايــن همــان مقــداری اســت كــه غلامــي کــه 
در زمــان حيــات جعفــر صــادق}ع{ }زیســت میکــرد{ از صاحبــش خواســته او را بــه ایــن مبلــغ در بــازار بفروشــد )کلینــی، کافــی، ج۵، 

ص۲۱۹-۲۰ همچنیــن نقــل شــده در ادامــه، فصــل ۴، متــن شــماره ۷۱ در ص۳۸۳(.
بــا ایــن حــال، همانطــور کــه در روایــت بــالا ذکــر شــد، قیمــت می‌توانــد تــا ۵۰۰ یــا ۶۰۰ درهــم باشــد. )کلینــی، کافــی، ج۳، ص۵۵۷؛ 
همچنیــن نــک: کلینــی، کافــی، ج۲۶، ص۱۰۷، ۱۰۸ ]هــر دو ۵۰۰ درهــم بــرای یــک بــرده پیــر[، ج۷، ص۲۲، ۲۶-۲۷. ]در مجمــوع ســه 
مــورد بــه ۶۰۰ درهــم[(. بــرده ای کــه دانــش منشــی گــری و حسابرســی داشــت در ســال ۱۰۵ بــه ۶۰ دینــار = ۶۰۰ درهــم در کوفــه فروختــه 
می‌شــد )طبــری، تاریــخ، ج۷، ص۲۸، بــا ویرایشــی در اصبهانــی، آقانــی، ج۱۵، ص۱۲۴(. زیــد بــن ارقــم صحابــی بــرده ای را کــه در همــان 
جلســه در عقــد عینــه بــه ۸۰۰ درهــم فروختــه بــود بــه ۶۰۰ درهــم بازخریــد. ایــن داد و ســتد نســیه ای ســاختگی بــود کــه بــه قصــد دور 
زدن ممنوعیــت قانونــی دریافــت ســود قــرض )ابــن عبدالبــر، اســتذکار، ج۱۹، ص۲۴، و ســایر منابــع ذکــر شــده در پاورقــی مصحــح( 
}ابــداع شــده بــود{. حتــی بــرده را بــا قیمتــی کمتــر از ۵۰۰ درهــم هــم می‌شــد داد و ســتد کــرد )کلینــی، کافــی، ج۷، ص۱۹(، و گهــگاه، 
ممکــن بــود فقــط ۳۰ دینــار )کلینــی، کافــی، ج۷، ص۱۸(، یعنــی ۳۰۰ درهــم مطابــق بــا رایــج تریــن نــرخ ارز در بــازار کوفــی در آن زمــان 
معاملــه شــود. ایــن تقریبــاً بهایــی بــود کــه ابوبکــر بــرای بــال بــن ربــح، مــؤذن پیامبــر}ص{ پرداخــت )ابــن ســعد،… ج۹، ص۳۸۹؛ ابــن 
ابــی شــیبه،… ج۱۱، ص۱۹۹(. همچنیــن ایــن همــان بهایــی بــود کــه بــرای بــرده ای کــه در اواســط قــرن ســوم در بصــره معاملــه می‌شــد 
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حقوق دیگران ]دیگر ذی‌نفعان زکات[ ظلم کرده است. مدتی سکوت کرد، سپس فرمود: مگر اینکه 

}پرداخــت می‌شــد{ )ابــن جــوزی، اخبــار الــزرف، ص۹۰-۹۱؛ ذهبــی، میــزان الاعتــدال، ج۷، ص۴۴۷(. خــراج ســالیانه ای کــه عبــدالله 
بــن طحیــر )د. ۲۳۰(، حاکــم خراســان در اوایــل قــرن ســوم، بایســتی بــه جــای خــراج کابــل بــه خلیفــه در بغــداد می‌پرداخــت شــامل 
دو هــزار غــام تــرک بــود، بــه ارزش کل ۶۰۰۰۰۰ درهــم، یعنــی بــرده ای ۳۰۰ درهــم )ابــن خوردذبیــه، المســالک والممالــک، ص۳۷، 
۳۹(. در بــازار مدینــه در اواســط قــرن دوم، بــرده ای از اکســوم ) اریتــره و بخشــی از شــمال اتیوپــی امــروزی( کــه »بــه انــدازه کافــی بــرای 
اســتفاده فــردی نابینــا خــوب« ارزش گــذاری می‌شــد، بــه ۳۰ دینــار )یــا حــدود ۳۰۰ درهــم( }فروختــه{ می‌شــد. کنیــزی از اســپانیا » کــه 
می‌توانســت بچــه هــای زیبــا بــه دنیــا بیــاورد« را می‌شــد بــه ۲۵ دینــار )۲۵۰ درهــم( خریــد )کلینــی، کافــی، ج۵، ص۴۸۰(؛ و یــک کنیــز 
بــرای کارهــای خانــه می‌توانســت بــه انــدازه ۲۰ دینــار )۲۰۰ درهــم( قیمــت داشــته باشــد )عیاشــی، تفســیر، ج۲، ص۱۴۲(. کنیــز هــای 
متعلــق بــه طبقــه پاییــن )وخــش( کــه خانواده‌هــای اندلســی بــه عنــوان خدمتــکار از آنهــا اســتفاده می‌کردنــد، معمــولًا در بــازار قرطبــه 
بــه قیمــت ۲۸ دینــار فروختــه می‌شــد )ابــو الاصبــغ، دیــوان الاحــکام، ج۲، ص۶۷۰، ۶۷۵( کــه معــادل حــدود ۳۳۰ درهــم بــود. نــرخ 
برابــری 1 دینــار = 12 درهــم، نــرخ مــورد علاقــه مالکــی هــا و بــه احتمــال زیــاد در قــرن پنجــم قرطبــه }نــرخ{ غالــب بــود. خواجه‌هــا 
ارزش بالاتــری داشــتند، زیــرا تقاضــا بــرای آن‌هــا زیــاد بــود، در حالــی کــه بــردگان مســن‌تر طبیعتــاً قیمــت پایین‌تــری داشــتند )مالــک، 

موطــا ]چــاپ اصــاح شــده ابومصعــب زهــری[، ج۷، ص۳۹۱(. 
قیمــت می‌توانســت از ۷۰۰ درهــم نیــز فراتــر رود. مثــاً در زمــان پیامبــر در مدینــه بــرای یــک بــرده ۸۰۰ درهــم پرداخــت می‌شــد )بخــاری، 
صحیــح، شــماره ۶۷۱۶ و ۷۱۸۶؛ مســلم، صحیــح، شــماره ۹۹۷؛ و منابــع دیگــری کــه در پاورقــی هــای ناشــر در ابــوداود، ســنن، ج۶، 
ص۸۹-۹۰ ]نســخه بیــروت ۱۹۹۶[ ذکــر شــده اســت(. ســایر قیمت‌هــای ثبت‌شــده شــامل ۱۰۰ درهــم )کلینــی، کافــی، ج۳، ص۵۵۷، 
ــا،  ــار کارمون ــا ۶۱ دین ــی، ج۷، ص۶۶(، ی ــی، کاف ــم )کلین ــار = ۱۲۵۰ دره ــب، ج۸، ص۳۰۲(، ۱۲۵ دین ــی، تهذی ج۵، ص۲۰۹-۱۰، طوس
نزدیــک بــه ســویل }در اســپانیا{، بــود کــه معــادل ۱۰۰ دینــار معمولــی حســاب می‌شــد کــه در قــرن پنجــم اندلــس بــرای یــک کنیــز ســیاه 
پوســت مشــخصا بــا کیفیــت پرداخــت می‌شــد )أبــو الأصبــغ، …، ج۲، ص۶۶۷(. در اواســط قــرن چهــارم، یــک جغرافــی دان اشــاره کــرد 
کــه بالاتریــن قیمــت بــازار بــرای بــردگان در سراســر ســرزمین هایــی کــه او ســفر کــرده بــود ۳۰۰۰ دینــار بــرای غلامــان تــرک، مســاوی بــرای 
پســر یــا دختــر، در خراســان پرداخــت شــد )ابــن حوقــل، ســورة الأرض، ص۳۷۶(. بدیهــی اســت کــه ایــن نقــل، همانطــور کــه در زیــر 

توضیــح داده می‌شــود، بــه مــوارد بســیار اســتثنایی اشــاره دارد.
ــود. اخشــیدید کافــور )د. ۳۵۷( در جوانــی توســط  ــردگان در مصــر و ســوریه بــزرگ نیــز چنیــن ب ــازاری ب در قــرن هــای اولیــه ارزش ب
محمــد بــن طغــوج، حاکــم مصــر )حاکــم. ۳۲۳-۳۴( بــه قیمــت ۱۸ دینــار خریــداری شــد )ابــن خلیــکان، وفایــات العیــان، ج۴، ص۱۰۰؛ 
ابــن تغریبــردی، النجــوم الظاهــرة، ج۴، ص۳(. بعــداً در زمــان پادشــاهان ممالیــک، قیمــت در بــازار ممالیــک بــه عنــوان یــک دســته 
خــاص کــه در نهایــت بــه پرســنل نظامــی می‌پیوســتند، بســته بــه شــرایط شــخصی یــا شــرایط اجتماعــی و سیاســی و همچنیــن عرضــه 
بــازار، می‌توانســت حــدود نــرخ متوســط   ذکــر شــده در بــالا یــا بســیار بالاتــر باشــد. عنــوان مثــال، بیبــارس )حاکــم. ۶۵۸-۷۶( ظاهــراً 
در ســن ۱۴ ســالگی در دمشــق بــه مبلــغ ۸۰۰ درهــم فروختــه شــد و قایتبــای )۸۷۲-۹۰۱( در ســال ۸۳۹ بــه عنــوان یــک غــام جــوان 
در میــان گروهــی هــم ســن و ســالش بــه ازای هــر کــدام ۵۰ دینــار بــه بارســبای )۸۲۴-۴۱( فروختــه شــد. )ابــن ایــاس، بدایــع الظهــور، 
ج۳، ص۳( ایــن قیمــت حــدود ۵۰۰ یــا ۶۰۰ درهــم بــود، در حالــی کــه پانصــد مملــوک خوشــقدم )حاکــم. 865-72( پــس از مــرگ او 
هــر کــدام بــه ۱۰۰۰۰ درهــم فروختــه شــدند )ابــن ایــاس، بدایــع الظهــور، ج۳، ص۱۸(. امیــر یشــبوک الســدونی المشــد )د. ۸۴۹( ابتــدا 
بــه قیمــت ۲۰۰ دینــار بــه طاطــار )حاکــم. ۸۲۴( فروختــه شــد، ســپس بارســبای آن را بــه قیمــت ۱۰۰۰ دینــار بازخریــد کــرد و آزاد کــرد 
)ســخاوی، الضــوء اللامــع، ج۱۰، ص۲۷۷-۷۸(. بــه همیــن ترتیــب، اتابــگ فــارس الدیــن اقطــای )د. ۶۵۲( و منصــور قــاوون )حاکــم. 
۶۷۸-۸۹( هــر کــدام در ســنین جوانــی بــه مبلــغ ۱۰۰۰ دینــار خریــداری شــدند )ذهبی، تفســیر الاســام، بــه ترتیــب ج۱۴، ص۷۲۲ و ج۱۵، 
 Ashtor, Histoire des prix et ص۷۲۰؛ ابــن‌ تغری‌‌بــردی، المنهــل الصافــي، ج۹، ص۹۱ بــرای منصــور قــاوون(. همچنیــن نــگاه کنیــد بــه

des salaires, 463, 504; دایــره المعــارف ایرانیــکا ج۳، ص۷۲-۷۷۱(.

بــردگان بســیار ارزشــمند و گرانبهــا، معمــولًا دختــران، و همچنیــن مردانــی بــا اســتعداد موســیقی و دیگــر }اســتعدادها{ )رجــوع کنیــد به 
بیهقــی، ســنن، ج۱۰، ص۳۸۰؛ ابــن حوقــل، صــورة الأرض، ص ۳۷۷؛ ابــن قدامــه، مغنــی، ج۱۴، ص۱۶۰-۶۱(. بــه قیمــت ۵۰۰ دینــار = 
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بردۀ مسلمانى در شرایط اضطرار باشد، ]که در این صورت[ می‌تواند او را بخرد و آزاد کند.

۵۰۰۰ درهــم در عــراق )کلینــی، کافــی، ج۴، ص۵۴۵( ارزش گــذاری می‌شــدند. ایــن مبلغــی اســت کــه گفتــه می‌شــود خلیفــه منصــور بــه 
فقیــه ربیــع الرعــی پیشــنهاد کــرد تــا بــرای خــود کنیــز بخــرد )ذهبــی، ســیار علــم النبــاء، ج۶، ص۹۰، ۹۲(. بهــای یــک بــرده می‌توانســت 
۵۰۰۰ درهــم یــا بیشــتر باشــد، همانطــور کــه در ســوالی در رابطــه بــا حقــوق جــزا بــرای جعفــر صــادق}ع{ مطــرح شــد )کلینی، کافــی، ج۷، 
ص۳۰۲(. ۷۰۰ دینــار = ۷۰۰۰ درهــم کــه خلیفــه معتصــم بــرای کنیــزی کــه در اصــل متعلــق بــه شــاعر محمــود الــوراق )خطیــب بغدادی، 
تاریــخ بغــداد، ج۱۵، ص۱۰۳( پرداخــت؛ ۱۰۰۰۰ درهــم یــا بیشــتر )کلینــی، کافــی، ج۷، ص۳۰۴ ]ان کان نفیســا[؛ ابــن بابویــه، فقیــه، ج۴، 
ص۹۶(؛ و ۲۰۰۰۰ درهــم )کلینــی، کافــی، ج۷، ص۳۰۵، ۳۰۸( در ســؤالات فرضــی از جعفــر صــادق؛ ۲۰۰۰ دینــار بــرای کنیــز پیشکشــی بــه 
مأمــون )ابــن عســاکر، …، ج۳۳، ص۳۳۰(؛ و در مــوارد بســیار اســتثنایی، حتــی ۳۰۰۰۰ درهــم )کلینــی، کافــی، ج۵، ص۴۹۷ ]بــرای یــک 
جاریــه[؛ رقــام، العفــو والاعتــذار، ج۱، ص۲۰۵ ]بــرای یــک دختــر خواننــده[؛ اصبهانــی، مقاتــل الطالبیــن، ص۱۲۴-۲۵ ]بــرای کنیزکــی کــه 
مختــار ثقفــی بــه علــی بــن حســین زیــن العابدیــن}ع{ هدیــه کــرد و او پســرش زیــد را بــه دنیــا آورد[(. گفتــه می‌شــود کــه معاویــه ۴۰۰۰۰ 
درهــم بــرای کنیزکــی کــه بــرای عقیــل بــن ابــی طالــب خریــده بــود، پرداخــت کــرد. )ابــن ابی الحدیــد، شــرح نهــج البلاغــه، ج۱، ص۲۵۱(. 
یزیــد بــن عبدالملــک بــه ترتیــب ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ دینــار بــرای دو دختــر آوازخــوان اش، ســلمه )مســعودی، مــروج الذهــب، ج۳، ص۱۹۶( و 
حبابــه پرداخــت کــرد )طبــری، تاریــخ، ج۷، ص۲۳(. یــک مــورد غیرمعمــول در ایــن محــدوده، مربــوط بــه راوی حدیث عکرمــه ]د. ۱۰۵[ 
اســت کــه گویــا خالــد بــن یزیــد بــن معاویــه او را بــه مبلــغ ۴۰۰۰ دینــار خریــد )ابــن ســعد، … ج۷، ص۲۸۲-۸۳؛ ابــن عســاکر، … ج۴۱، 
ص۸۴-۸۵، و منابــع دیگــری کــه در پاورقــی ناشــر ذکــر شــده اســت، امــا در پاورقــی ناشــر بــه اشــتباه آمــده اســت(. رقــم ۴۰۰۰۰ درهــم 

نیــز در قــرارداد آزادســازی بــرده در ابــن رشــد، البیــان والتحصیــل، ج۱۸، ص۴۵۷ )از العتبیــه، اثــر قــرن ســوم فقــه مالکــی( وجــود دارد.
رقــم سرراســت ۱۰۰۰ دینــار بــه عنــوان بهــای بــرده کــه در آثــار حدیثــی )ماننــد عیاشــی، تفســیر، ج۲، ص۱۴۲( و فقهــی )مثــاً، مالــک، 
مدونــه، ج۱۵، ص۶-۷؛ عینــی، بنایــه، ج۷، ص۴۹۶؛ الفتــاوى الهندیــه، ج۳، ص۶۷۴-۹۰( کــه هنــگام بحــث در مــورد مــوارد فرضــی ذکــر 
شــده اســت، نیــز فرضــی بــه نظــر می‌رســد. بــه همیــن ترتیــب، برخــی از شــخصیت‌های بســیار مشــهور کــه ادعــا می‌شــود توســط خلفــا، 
حاکمــان و شــاهزادگان، و همچنیــن دیگــر افــراد برجســته – معمــولًا مربــوط بــه دختــران آوازخــوان – خریــداری شــدند، اســطوره‌ای 
ــر }کــه{ توســط امویــان و در  ــه هایــی از ایــن ژان ــه نظــر می‌رســند. }البتــه{ برخــی ممکــن اســت واقعــی باشــند. نمون و غیرتاریخــی ب
ــرای کنیزکــی اســت کــه ادعــا می‌شــود او را  ــه ب دوران پیشــا امــوی }ســاخته شــده{ شــامل }داســتان{ ۱۰۰۰۰۰ درهــم پرداختــی معاوی
بــه حســین}ع{ هدیــه داده اســت )ابــن عســاکر،… ج۷۰، ص۱۹۶(؛ یــا ۱۰۰۰۰ دینــاری کــه گفتــه می‌شــود هشــام بــن عبدالملــک بــرای 
خریــد کنیــزی پرداخــت کــرد )ابــن حمــدون، تذکــره، ج۲، ص۳۴۷(؛ و ۲۰۰۰۰ دینــاری کــه عبیــدالله بــن معمــر القرشــی )متوفــی ۲۹(، 
حاکــم مکــران و رئیــس ســپاهی کــه عثمــان بــرای فتــح منطقــه اســتخر در جنــوب غربــی ایــران فرســتاده بــود بــرای دختــری آوازخــوان 
پرداخــت کــرد )یافعــی، مــرآة الجنــان، ج۱، ص۷۳، از المقتبــس مرزبانــی(. در میــان عباســیان، نمونه‌هــای زیــادی وجــود دارد کــه گفتــه 
می‌شــود خلفــا یــا ولیعهدشــان دختــران آوازخــوان مــورد علاقــه خــود را بــه قیمت‌هــای بســیار بــالا پیشــنهاد می‌کردنــد یــا می‌خریدنــد. 
بســیاری از ایــن مــوارد مذکــور در یــک تــک نــگاری اخیــر گــردآوری شــده اســت: ســولف فهــل الله حســن، دور الجــواری و القهرمانــات 
فــی دارالخلافــة العباســیه )دمشــق، ۲۰۱۳(. فرمانــروای آل بویــه، عزالدولــه )حاکــم. ۳۵۶-۶۷(، ادعــا می‌شــود کــه پیشــنهاد خریــد کنیــز 
آوازخــوان خــود بــه مبلــغ ۱۰۰۰۰۰ درهــم را رد کــرد )مســکویه، تجــارب الامــم، ج۵، ص۴۳۰(. در مملــوک قاهــره، امیــر بشــتک النصــری 
)د. ۷۴۴( یــک بــرده دختــر را بــه قیمــت ۶۰۰۰ دینــار خریــد )صفــدی، وافــی، ج۱۰، ص۴۲؛ از آنجــا در ابــن تغریبــردی، … ج۳، ص۴۶۸(. 
یــک مــورد افراطــی از ایــن مــوارد مــورد اســحاق بــن ایــوب التغلبــی، حاکــم موصــل )متوفــی 287(، اســت. ادعــا می‌شــود کــه او ۱۰۰۰۰۰ 

دینــار بــرای دختــر خواننــده بیــدا پیشــکش کــرد. ایــن پیشــنهاد توســط صاحبــش رد شــد )ابــن الســاعی، نســاء الخلفــاء، ص۶۴(. 
در حقــوق کیفــری اســام نیــز موضوعــی مرتبــط ذکــر شــده اســت: کســی کــه باعــث مــرگ جنیــن شــده بــود، بایــد غرامــت مــادر یــا 
خانــواده او را از طریــق پیشــنهاد فرزنــد بــرده سفیدپوســت، اعــم از دختــر یــا پســر، هفــت یــا هشــت ســاله )غــوره( بــا حداقــل ارزش ۵۰۰ 
درهــم )ابــو داود، شــماره ۴۵۸۰( ،از قــول ابوحنیفــه، یــا ۵۰ دینــار = ۶۰۰ درهــم، از نظــر مالــک ابــن انــس، جبــران کنــد. اختــاف نظــر 
بیــن دو فقیــه بــه دلیلــی تفــاوت نــرخ تبدیــل ارز اســمی بیــن دو فقیــه اســت )قرطوبــی، الجامــع لاحــکام القــرآن، ج۷، ص۲۱-۲۲(. ابــن 
قدامــه، … ج۱۲، ص۶۶ توضیــح می‌دهــد کــه غرامــت لازم در ابتــدا پنــج شــتر تعییــن شــده بــود، امــا هنگامــی کــه نقــدا پرداخــت شــد، 
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همچنین مواردی هم بود که جعفر }ع{ در برابر برخی پرسش‌ها از پاسخ سریع اجتناب می‌کرد، اما بعدتر پاسخ 

می‌داد291 یا کسی را می‌فرستاد تا پاسخ را برساند.292 برخی از این پرسش‌ها محتمل است که مرتبط با مباحث داغ روز 

در آن دوره باشد که او نمی‌خواست موضع‌گیری شفافی نسبت به آن مسائل داشته باشد.293 یا مسائلی که به دلایلی 

حساسیت‌برانگیز بودند. در همچین مباحثی هدف او آن بود که نگذارد سؤال‌کننده با جامعه‌اش دچار چالش شود.

هرِْ  ُّ َلظ ُلتْمُْ لنَاَ ]صلوا[ فيِ ا كمُْ ق َّ هِ }ع{ فقاَلَ: إِن َّ َلل َلىَ أَبيِ عبَدِْ ا َارةَُ ع عبد الله بن بكُيَرٍْ قاَلَ: دخَلََ زرُ
َاحهَُ  َادُ بهِاَ؟ وَ فتَحََ أَلوْ برْ يفِْ، فكَيَفَْ الَإِْ َّ َلص ُلتْمُْ أَبرْدِوُا بهِاَ فيِ ا َّ ق ُم َاعيَنِْ، ث َاعٍ وَ ذرِ َلىَ ذرِ َلعْصَرِْ ع وَ ا
كمُْ وَ أَنتْمُْ أَعلْمَُ 

َ
َليَنْاَ أَنْ نسَأَْ�ل ماَ ع َّ َاحهَُ و قاَلَ: إِن َّه }ع{. فأََطبْقََ أَلوْ َلل ُجبِهُْ أَبوُ عبَدِْ ا ليِكَتْبَُ ماَ يقَوُلُ. فلَمَْ ي

َارةََ سأََلنَيِ عنَْ شيَءٍْ فلَمَْ  َّ زرُ هِ }ع{ فقَاَلَ: إِن َّ َلل َلىَ أَبيِ عبَدِْ ا َليَكْمُْ، وَ خرَجََ. وَ دخَلََ أَبوُ بصَِيرٍ ع بمِاَ ع
َانَ  َا ك يفِْ إِذ َّ َلص هرَْ فيِ ا ُّ َلظ ِّ ا َلكَِ، فاَذهْبَْ أَنتَْ رسَوُليِ إِليَهِْ فقَلُْ ]له[: صلَ أُجِبهُْ، وَ قدَْ ضِقتُْ منِْ ذ

َانَ مثِلْيَكَْ.294 َا ك َلعْصَرَْ إِذ ُّكَ مثِلْكََ، وَ ا ظلِ

]عبدالله بن‌بکیر:[ زرارة نزد ابوعبدالله }ع{ آمد و گفت: »شما به ما گفتی که نماز ظهر و عصر را در حالی 
بخوانیم که ]سایۀ يك نفر[ یک و دو ذراع )ربع بازو(295 طولش باشد ]به‌ترتیب[. سپس به ما گفتید در 
تابستان تا زمانی که خنک شود آن را به تأخیر بیاندازید؛ پس چقدر باید برای خنک‌شدن تأخیر بیاندازند؟« 
سپس زرارة دفتر خود را باز کرد تا آنچه را ]امام[ می‌گوید بنویسد، اما ابوعبدالله }ع{ به او پاسخی نداد. او 
دفترش را بست و گفت: »این وظیفۀ ماست که از تو بپرسیم و تو وظیفۀ خود را بهتر می‌دانی« و رفت. 
سپس ابوبصیر نزد ابوعبدالله }ع{ آمد و او ]امام[ فرمود: زرارة از من در مورد چیزی پرسید، ولی من به او 
پاسخی ندادم و از این بابت احساس ناراحتی می‌کنم. به‌عنوان فرستادۀ من نزد او برو و به او بگو: نماز 
ظهر را در تابستان وقتی بخوان که سایۀ تو به بلندای قد خودت است، و نماز عصر را هنگامی که سایۀ 

تو دو برابر توست، بخوان.

موضــوع اختــاف در مــورد نــرخ ارز اســمی شــد، همانطــور کــه بعــداً در همیــن فصــل توضیــح داده خواهــد شــد. او همچنیــن ایــن 
دیــدگاه را کــه فرزنــد بــرده بایــد ســفید پوســت باشــد، نقــل و آن را رد می‌کنــد، دیدگاهــی کــه صرفــاً مبتنــی بــر معنــای اصلــی کلمــه 
عربــی غــوره اســت. همچنیــن نــک: نــووی، شــرح مســلم، ج۱۱، ص۱۸۸، کــه مدعــی توافــق متفــق القــول میــان همــه فقهــای مســلمان 

اســت کــه ســفیدی پوســت شــرط نبــوده اســت.
و ســرانجام، بــرای یــک مــورد عجیــب از تغییــر قیمــت در مــورد بــرده هــای پســر، نــک: ابــن قدامــه، … ج۷، ص۳۷ )ایــن پاورقــی طولانی 

را بــرای شــان مارمن نوشــتم.(
291. برای مثال کلینی، کافی، ج۲، ص۲۴-۲۵؛ کشّی، رجال، ص۱۹۳. 

292. برای مثال حمیری، قرب الإسناد، ص۴۴؛ کشّی، رجال، ص۱۴۳-۱۴۴؛ طوسی، تهذیب، ج۲، ص۲۲. 
293. برای مثال کلینی، کافی، ج۲، ص۳۸۷.

294. کشّی، رجال، ص۴۴-۱۴۳.
295. یک ذراع معادل حدود هجده اینچ است.
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تعداد زیادی از قضات و فقهای اهل‌سنت آن زمان در مجلس او حضور می‌یافتند. از جمله افراد سرشناسی مانند 

خ، معروف به ربیعة الرأی )د. ۱۳۶(،296 که جعفر }ع{ نیز گه‌گاه جلسات فتوای او را شرکت می‌کرد.297  ربیعة بن‌فَرُّ

ابن‌ابی‌لیلی، محمد بن‌عبدالرحمن انصاری )د. ۱۴۸(، او که سی‌وسه سال قاضی کوفه بود و احترام زیاد او به جعفر298 

و عقایدش299 در گزارش‌های متعددی گواهی شده است. یحیی بن سعید انصاری )د. ۱۴۳(، شاگرد جعفر و فقیه 

سرآمد مدینه که در ادامه حیات خود به عراق مهاجرت کرد و به‌عنوان قاضی هاشمیة خدمت کرد. عبدالله بن شُبرمُة 

ضَبّی )د. ۱۴۴(، فقیه و قاضی برجستۀ کوفه، و حفص بن‌غیاث )د. ۱۹۴(، ابتدا قاضی شرق بغداد و سپس کوفه، و 

صحابی جوان و راوی مکرر از جعفر که او را خیر الجعافر300 یا سید الجعافرة301 می‌نامید.

گزارش‌های متعددی از مناظرۀ بین جعفر و دیگر علمای برجستۀ زمان خود بر سر مسائل فقهی وجود دارد. 

نباشد.  تاریخی  از جزئیات آن ممکن است  برخی  اما  باشد،  واقعاً رخ داده  این بحث‌ها ممکن است  از  بسیاری 

به‌طورکلی به نظر می‌رسد که ایشان و سایر علما با یکدیگر احترام متقابل داشتند. این مسئله در مثال زیر نشان داده 

شده است. این مثال،‌حکایتی است که آن را معاویه بن‌عمار دُهنی )د. ۱۷۵( فقیه و راوی محترم حدیث در کوفه302 
و مؤلف تک‌نگاری‌ای در حج -که در آثار بعدی کاملًا محفوظ مانده است- نقل کرده است:303

296. کلینی، کافی، ج۲، ص۶۳۴.
ــه و  ــب بغــدادی، الفقی ــک: خطی ــز در جلســات ربیعــه شــرکت می‌کــرد. ن ــن حســن نی ــداللّه ب ــی، ج۷، ص۴۰۹. عب ــی، کاف 297. کلین

المتفقــه، ج۱، ص۳۸۰.
298. مثلًا کلینی، کافی، ج۷، ص۳۵؛ کشی، رجال، ص۱۶۴؛ طوسی، تهذیب، ج۳، ص۲۲.

299. به‌عنــوان نمونــه، ببینیــد: طوســی، تهذیــب، ج۶، ص۲۹۲ کــه در آن از ابن‌ابی‌لیلــی نقــل شــده کــه او نظــرش را بــه نظــر یــا حکــم 
هیــچ عالــم دیگــری، جــز جعفــر بــن محمــد}ع{، موکــول نکــرد:

نــوح بــن دراّج قــال: قلــت لابــن أبــي ليلــى: أ كنــت تــاركا قــولا قلتــه، أو قضــاء قضيتــه لقــول أحــد؟ قــال: لا، إلّا رجــل واحــد، قلــت: 
مــن هــو؟ قــال: جعفــر بــن محمّــد.

ــا براســاس نظــرات شــخص دیگــری  ــه حــال از عقیــده‌ای عقب‌نشــینی کــرده‌ای؟ ی ــا ب ــا ت ــه ابن‌ابی‌لیلــی گفتــم: آی ــن دراج:[ ب ــوح ب ]ن
قضــاوت کــرده‌ای؟ او گفــت: نــه. به‌جــز یــک مــرد. گفتــم او کیســت؟ گفــت: جعفــر بــن محمــد.

بــرای مــوارد بیشــتر ببینیــد: کشّــی، رجــال،‌ص۱۶۴؛ کلینــی، کافــی، ج۵، ص۲۱۵-۲۱۶؛ ج۷، ص۳۵ )همچنیــن ببینیــد: ابن‌بابویــه، فقیــه، 
ج۴، ص۱۸۲ کــه در آن گزارشــی از جعفــر کــه در آن، وی بــه حکــم پیامبــر ارجــاع داده اســت. هرچنــد تحریــر دیگــری از ایــن گــزارش در 
کلینــی، کافــی، ج۷، ص۳۴-۳۵ و ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۴، ص۱۸۱ ایــن نقــل را بــه محمــد باقــر}ع{ نســبت می‌دهــد کــه در آن، وی بــه 

قضاوتــی از علــی}ع{ ارجــاع داده اســت.{؛ ابن‌بابویــه، معانــی الأخبــار،‌ص۲۱۹؛ طوســی، تهذیــب، ج۳، ص۲۲.
300. مثلًا ابن بابویه، امالی، ص۳۱۵.

301. مثلًا طوسی، امالی، ص۵۸۱.
ــخ، ج۷،  ــد، ص۱۶۱؛ بخــاری، تاری ــن الجنی ــد، ســوالات اب ــخ، ج۲، ص۵۷۳؛ ابن‌جنی ــن، تاری ــن معی ــی ب ــه یحی ــک: ب ــاره او ن 302. درب
ص۳۳۵-۳۶؛ ابــن حبــان، ثقــات، ج۹، ص۱۶۱؛ نجاشــی، رجــال، ص۴۱۱؛ میــزی، تهذیــب الکمــال، ج۲۸، ص۲۰۲-۴، و بســیاری از منابع 

دیگــر کــه آن‌جــا در پانوشــت محقــق ذکــر شــده اســت(.
303. نک: Tradition and Survival, ج۱، ص۳۲۷-۲۹ }مدرسی، میراث مکتوب، ص۳۹۸-۳۹۵{
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َلكَِ،  َبلْغُْ ذ َّقَ عنها، فلَمَْ ي ُتصَدَ َّ وَ ي ُحجَ ُلثُِ ماَلهِاَ فأَمرَتَْ أَنْ يعُتْقََ وَ ي ِث َّ امِرْأََةٌ منِْ أَهلْيِ ب أَوصْتَْ إِليَ
َلتُْ  دقَةَِ. فدَخَ َّ َلص ُلثُ فيِ ا ِّ وَ ث ْحجَ ُلثُ فيِ الَ َلعْتِقِْ وَ ث ُلثُ فيِ ا َثاً: ث َجعْلَُ أَثلْا فسَأََلتُْ أَباَ حنَيِفةََ عنَهْاَ فقَاَلَ: ی
ُلثُِ ماَلهِاَ وَ أَمرَتَْ أَنْ يعُتْقََ  ِث َّ ب َّ امِرْأََةً منِْ أَهلْيِ ماَتتَْ وَ أَوصْتَْ إِليَ ُلتُْ: إِن هِ }ع{ فقَ َّ َلل َلىَ أَبيِ عبَدِْ ا ع
هِ  َّ َلل َائضِِ ا هُ فرَيِضةٌَ منِْ فرَ َّ ِّ فإَِن ْحجَ َبلْغُْ. فقَاَلَ: ابِدْأَْ باِل َّ عنَهْاَ، فنَظَرَتُْ فيِهِ فلَمَْ ي ُحجَ َّقَ وَ ي ُتصَدَ عنَهْاَ وَ ي
هِ  َّ َلل دقَةَِ. فأََخبْرَتُْ أَباَ حنَيِفةََ بقِوَلِْ أَبيِ عبَدِْ ا َّ َلص َلعْتِقِْ وَ طاَئفِةًَ فيِ ا َجعْلَُ ماَ بقَيَِ طاَئفِةًَ فيِ ا تعالی وَ ت

هِ }ع{.304 َّ َلل }ع{. فرَجَعََ عنَْ قوَلْهِِ وَ قاَلَ بقِوَلِْ أَبيِ عبَدِْ ا

آزاد كنم، يك نفر را به حج  ىكي از زنان خانواده‌ام به من وصيت كرد كه از يك‌سوم اموال او يك برده 
بفرستم و مابقى را در راه خدا صدقه دهم؛ ولى يك‌سوم اموالش كفايت اين كار را نكرد. من اين مسئله 
را از ابوحنيفه پرسيدم. ابوحنيفه گفت: بايد حق ثلث را به سه قسمت برابر تقسيم كنى؛ يك‌سوم آن را در 
راه آزادى برده، و يك‌سوم آن را در راه حج، و يك‌سوم آن را به‌عنوان صدقه به مصرف برسانى. من به خدمت 
امام صادق }ع{ رسيدم و گفتم: زنى از خانواده‌ام به من وصيت كرده كه از يك‌سوم اموالش يك برده 
آزاد كنم، يك نفر را به حج بفرستم و مابقى را در راه خدا صدقه دهم و چون بررسى كردم ديدم يك‌سوم 
اموالش كفايت اين امور را نمك‌ىند كه وصيت او را كاملًا اجرا كنم، تكليف من چيست‌؟ فرمود: اول با 
انجام يك حج كه از واجبات خداوند متعال است آغاز كن؛ آنچه باقى بماند، قسمتى را در راه آزادى برده 
از  و قسمتى را به‌عنوان صدقه به مصرف برسان. پس ابوحنیفه را از سخن ابوعبدالله باخبر کردم؛ پس 

سخنش برگشت و دیدگاه ابوعبدالله را پذیرفت.

در اینجا چند مثال دیگر نیز وجود دارد: 

عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله )ع( قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى 
أيهم مات قبل؟ قال: فقال: يورث بعضهم من بعض. قلت: فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا. قال: و 
ما أدخل؟ قلت: رجلين أخوين اعجميين ليس لهما وارث الا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم 
و الآخر ليس له شي‏ء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا، فقال يدفع المال الي موالي 
الذي ليس له شي‏ء. قال ]ابوعبدالله }ع{[: ما انکر ما ادخل فیها. صدق. و هو هکذا. ثم قال: یدفع 

المال الی موالی الذی لیس له شي، و لم يكن للاخر مال یرثه موالی اخر.305

ح فرضی[: ساختمان خانه‌اى بر سر گروهى  ]عبدالرحمان بن‌حجاج:[ از ابوعبدالله پرسيدم ]دربارۀ این طر
}تكليف  است.  كرده  فوت  زودتر  كسى  چه  كه  نيست  مشخص  و  ريخت  شده‌اند،  جمع  هم  دور  كه 

304. کلینــی، کافــی، ج۷، ص۱۹، تحریــر دیگــری از آن در: طوســی، تهذیــب، ج۵، ص۴۰۷-۴۰۸ }ترجمــه برگرفتــه از: ترجمــه فــروع 
ــی؛ ج۹، ص۵۷{. کاف

305. کلینــی، کافــی، ج۷، ص۱۳۷ }مترجــم: ایــن حدیــث بــه ایــن شــکل در منبــع یافــت نشــد. ظاهــراً مؤلــف دو تحریــر از حدیــث را 
-احادیــث شــمارۀ ۲ و ۳- بــا هــم ترکیــب کــرده اســت{.
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ح فرضی[ افزوده است.  چيست‌؟{ فرمود: آنان از یکديگر ارث م‌ىبرند. گفتم: ابوحنيفه چيزى را به اين ]طر
فرمود: چه‌ چيزى افزوده است‌؟ گفتم: ]فرض کن که[ دو برادر كه هر کدام هیچ وارثی جز مولای خود 
ندارند306 و ىكي از آنان صدهزار درهم دارد و ديگرى چيزى ندارد. اين دو برادر سوار كشتى م‌ىشوند و 
غرق م‌ىگردند. پس معلوم نيست كه كدامشان زودتر مرده است. ابوحنيفه م‌ىگويد: صدهزار درهم 
براى وارثان برادرى است كه اموالى ندارد. امام فرمود: من حكمى را كه ابوحنیفه افزوده انكار نمك‌ىنم. 
او راست گفته است و اين مسئله داراى همين حكم است. سپس فرمود: آن پول را ]به‌عنوان میراث[‌ به 
موالى برادرى كه پولى نداشته است م‌ىدهند و برادر ديگرى ]كه صاحب اموالى نبود[ پولی ندارد که به 

موالی برادرش به ارث برسد.

الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله )ع( لأبي حنيفة: ما تقول في بيت سقط على قوم و بقي 
منهم صبيان، أحدهما حر و الآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: 
يعتق نصف هذا و يعتق نصف هذا و يقسم المال بينهما. فقال أبو عبد الله )ع(: ليس كذلك، و 

�لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر، و يعتق هذا فيجعل مولى له.307

]حسين بن‌مختار:[ ابوعبدالله به ابوحنيفه فرمود: اى اباحنيفه! اگر آوارى سقوط‌ كند و يك خانواده زير 
آوار بميرند و تنها دو كودك از آن خانواده باقى بمانند كه ىكي آزاد و ديگرى برده باشد، فتواى تو در اين 
مسئله چيست‌؟ ابوحنيفه گفت: يك نيمۀ اين كودك آزاد م‌ىشود و يك نيمۀ اين كودك و ميراث ميان آن 
دو تقسيم م‌ىگردد. امام فرمود: داورى تو درست چنين نيست، بايد ميان اين دو كودك قرعه بكشند: 
قرعۀ آزادى به نام هركس برآمد، او را آزاد مك‌ىنند و فرزند خانواده م‌ىشناسند، و آن كودك ديگر را نيز آزاد 

مك‌ىنند و وابستۀ كودك اول م‌ىسازند.308

عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا حنيفة فقلت: إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول 

ــه یــک رســم کهــن عربــی برمی‌گــردد کــه در آن، غیرعرب‌هایــی کــه می‌خواســتند در ســرزمین‌های عربــی زندگــی کننــد،  306. ایــن ب
وارد پیمانــی بــا یــک عضــو از یــک قبیلــۀ عربــی می‌شــدند، کــه بــه ایــن وســیله مــولای مــردم آن قبیلــه محســوب می‌شــدند. ایــن فــرد 
غیرعــرب، به‌عنــوان موالــی آن قبیلــه محافظــت می‌شــد. در برابــر، آن عضــو قبیلــه کــه ایــن محافظــت را بــرای او ایجــاد کــرده بــود،‌از 

ایــن مــولای قبیلــه -در فرضــی کــه بــدون فرزنــد از دنیــا رفتــه بــود- ارث می‌بــرد.
307. کلینی، کافی، ج۷، ص۱۳۸ }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۹، ص۳۳۷{.

308. نظــر جعفــر}ع{ در تبعیــت از یــک ســنت نبــوی اســت )مســلم، صحیــح، شــمارۀ ۱۶۶۸( و نیــز در تطاابــق بــا یــک قضــاوت از 
علــی}ع{ در دورانــی کــه در یمــن بــود )کلینــی، کافــی، ج۷، ص۱۳۷(. بــرای حکــم مشــابهی از مالــک در شــرایط مشــابه نــک: مالــک بــن 

ــة، ج۱۵، ص۳ و ۳۳-۳۲. انــس، مدون
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قد ضاع أو قد ذهب؟ قال: فادفع إليه أكثره قرضا و الباقي مضاربة. فسألت أبا عبد الله )ع( عن 
ذلك فقال: يجوز.309

]عبدالملک بن‌عتبه:[ از ابوحنیفه پرسیدم: من همواره برای قرارداد مضاربه به مردی پولی می‌دهم و او گاه 
به من می‌گوید که این پول از دست رفت یا گم شد. ابوحنیفه گفت: بیشتر این پول را به‌عنوان وام به او 

بده و باقی را به‌عنوان مضاربه. از ابوعبدالله در این‌ باره پرسیدم و او گفت: جایز است.

قال ابوحنیفه لابی عبد الله }ع{: تج�یزون شهادة واحد و یمین؟ قال: نعم! قضی به رسول الله -صلی 
الله علیه و آله و سلم- و قضی به علی عندکم.310

ابوحنیفه به ابوعبدالله گفت: »شما شهادت یک فرد را به همراه یک قسم می‌پذیرید؟« او گفت: »بله! 
پیامبر خدا )صلی‌الله‌علیه‌وآله( این‌گونه قضاوت کرد و علی }ع{ نیز بر این اساس قضاوت ]ذر حالیکه او 

در عراق[ با شما ]بود[

َلفََ فيِهِ ابنُْ أَبيِ ليَلْىَ وَ ابنُْ شبُرْمُةََ فيِ  ا اختْ َّ هِ }ع{ عمَ َّ اجِ قاَلَ: سأََلتُْ أَباَ عبَدِْ الل َّ َج ْح َّحمْنَِ بنِْ ال عبَدِْ الر
َارٌ وَ ماَ فيِ أَيدْيِهمِْ منِْ أَرضْهِمِْ  َا أَسلْمَوُا فهَمُْ أَحرْ همُْ إِذ َّ َّ ابنَْ أَبيِ ليَلْىَ قاَلَ إِن ُلتُْ: إِن َادِ وَ أَرضِْهِ فقَ و َّ الس
تيِ بأَِيدْيِهمِْ ليَسْتَْ لهَمُْ. فقَاَلَ فيِ الأَْرضِْ ماَ  َّ َّ أَرضْهَمُُ ال همُْ عبَيِدٌ وَ أَن َّ ا ابنُْ شبُرْمُةََ فزَعَمََ أَن َّ لهَمُْ، وَ أَم

َارٌ.311 َا أَسلْمَوُا فهَمُْ أَحرْ همُْ إِذ َّ قاَلَ ابنُْ شبُرْمُةََ وَ قاَلَ فيِ الرجِّاَلِ ماَ قاَلَ ابنُْ أَبيِ ليَلْىَ إِن

در  ابن‌شبرمه  و  ابن‌ابی‌لیلی  بین  که  نظری  اختلاف  درباره  }ع{  ابوعبدالله  از  بن‌حجاج:[  ]عبدالرحمان 
مورد اراضی و زمین عراق بود، پرسش کردم. و عرض کردم ابن‌ابی‌لیلی گفته است که وقتی ساکنین 
عراق مسلمان شدند همه حر و آزاد هستند، و مالک زمین‌هایی که دست خودشان است هستند. اما 
ابن‌شبرمه بر این نظر بوده که }چون آن‌ها با جنگ مسلمان شدند{ برده هستند و لذا زمینی که در دست 
این‌ها هست برای خودشان نیست. پس ]امام }ع{[ درباره زمین حرف ابن شبرمه را درست دانست؛ اما در 

309. طوسی، تهذیب، ج۷، ص۱۸۸.
ــاوت در ترمــذی، ســنن، شــمارۀ ۱۳۴۴ و  ــری متف ــا تحری ــب، ج۶، ص۲۹۶، ب ــرب الإســناد، ص۳۵۹؛ طوســی، تهذی ــری، ق 310. حمی
مصنفــات متعــدد دیگــر حدیثــی اهل‌ســنت. فهرســت طولانــی موجــود در پاورقــی محقــق را در کتــاب ابن‌قیــم )کــه خــود بــر ایــن رأی 
بوده(‌ببینیــد: الطــرق الحُکميــة ]جــدة، ۲۰۰۷[،‌ج۱، ص۱۶۹-۱۷۱، ۳۵۳-۳۵۴، ۳۵۷-۳۵۸؛ همچنیــن ببینیــد: مالــک، مدونــة، ج۱۵، 

ص۲۴.
311. طوسی، تهذیب، ج۷، ص۱۵۵.
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مورد خود افراد که بعد از اسلام آزاد هستند، حرف ابن‌ابی‌لیلی است 312313 

ُلتُْ:  َلفُِ ابنُْ أَبيِ ليَلْىَ وَ ابنُْ شبُرْمُةَ؟َ فقَ َختْ هِ }ع{ هلَْ ي َّ اجِ قاَلَ: سأََلنَيِ أَبوُ عبَدِْ الل َّ َج ْح َّحمْنَِ بنِْ ال عبَدِْ الر
ُحيِطُ ديَنْهُُ بأَِثمْاَنهِمِْ  َماَليِكَ ي َليَهِْ ديَنْاً كثَيِراً وَ ترَكََ م هُ ماَتَ موَلْىً لعِيِسىَ بنِْ موُسىَ وَ ترَكََ ع َّ َلغَنَيِ أَن ب
َهمُْ فيِ  َلكَِ. فقَاَلَ ابنُْ شبُرْمُةََ: أَرىَ أَنْ تستْسَعْيِ فأََعتْقَهَمُْ عنِدَْ المْوَتِْ. فسَأََلهَمُاَ عيِسىَ بنُْ موُسىَ عنَْ ذ
َّ لفَيِ ما قاَلَ ابنُْ أَبيِ ليَلْىَ.314 ْحقَ َّ ال هِ إِن َّ قيِمتَهِمِْ فتَدفْعََ إِلىَ الغْرُمَاَءِ. فقَاَلَ أَ]ابو عبد الله[: اماَ وَ الل

]عبدالرحمان بن‌حجاج:[ ابوعبدالله }ع{ از من پرسيد: آيا ابن‌اب‌ىليلى و ابن‌اب‌ىشبرمه با هم اختلاف پيدا 
كرده‌اند؟ گفتم: به من خبر داده‌اند كه ىكي از بردگان آزادشدۀ عيسى بن موسى315 مرد و بدهى زيادى 
بر گردن عيسى گذاشت و از طرفى تعدادى برده نيز به‌جاى گذاشت كه بده‌ىاش قيمت برده‌ها را دربر 
آزاد نمود. بنابراين عيسى بن موسى در اين خصوص از آن‌ها  م‌ىگرفت. اما او هنگام مرگش برده‌ها را 
سؤال نمود. ابن‌شبرمه گفت: به‌ نظر من بردگان بايد با كاركردن قيمت خود را بپردازند و مبلغ حاصل از 
آن را به طلبكاران بپردازند؛ زيرا آن شخص در هنگام مرگش برده‌ها را آزاد كرده بود. فرمود: آگاه باش كه 

به‌ خدا سوگند! حق، در گفتۀ ابن‌اب‌ىليلى است.

عن عبد الرحمن بن الحجاج قال‏: سألني أبو عبد الله }ع{: يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم قلت نعم قال 
هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض 
إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشج‏ فكز فمات. فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده. 
فقال ابن شبُرمُة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى: إن هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر و لا 
بالسوط. انما هذا الخطا. فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن علی من ماله. قال: فقال ]ابو عبد الله }ع{[: 
إن من عندنا يقيدون بالوکزه. قلت: يزعمون أنه خطأ و أن العمد لا يكون إلا بالحديد. فقال: إنما 

312. محمد بن عبدالرحمن انصاری، قاضی کوفه )د. ۱۴۸( در زمانی طولانی.
313. عبدالله بن شبرمة الضبی، فقیه و قاضی برجسته کوفه )د. ۱۴۴(.

314. کلینی، کافی، ج۷، ص۲۶ )همچنین ببینید: قاضی نعمان، دعائم الاسلام،‌ج۲، ص۶۷-۶۸؛ طوسی، تهذیب، ج۹، ص۲۱۷(.
ــه )در ســال‌های ۱۴۷-۱۳۲(  ــدار کوف ــاس‌، شــیخ‌الدولة )د. ۱۶۸(، فرمان ــدالله بن‌عب ــی بن‌عب 315. عیســی بن‌موســی بن‌محمــد بن‌عل
ــرای ســرکوب قیــام محمــد بن‌عبــدالله نفــس زکیــه گســیل شــد. همان‌طــور کــه پیشــتر  ــه مدینــه ب و فرمانــده ارتــش منصــور کــه ب

گذشــت، ایــن ماجــرا بــا کشته‌شــدن نفــس زکیــه در ۱۴۵ پایــان پذیرفــت.
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الخطأ أن تريد شيئا فيصيب غيره‏. فأما كل شي‏ء قصدت إليه فأصبته فهو العمد.316

]عبدالرحمان بن‌حجاج:[ ابوعبدالله از من پرسید: آيا يحىي بن سعيد317 با قاضيان شما مخالفت مك‌ىند؟ 
عرض كردم: آرى. فرمود: مواردى از چيزهاىي را كه در مورد آن اختلاف دارند بيان كن. عرض كردم: دو 
آن‌ها ديگرى را گاز گرفت و نوجوان گزيده‌شده  از  نوجوان در ميدان بزرگى با هم نزاع كردند؛ ىكي 
سنگى برداشت و با آن به سر ديگرى زد و سرش را شكست. مضروب بيمارى كزاز گرفت و مرد. ماجرا را 
نزد يحىي بن سعيد بردند، يحىي ضارب را محکوم به حبس ابد کرد. ابن‌اب‌ىليلى و اب‌ىشبرمه به عیسی بن 
موسی گفتند: اين حکم در فقه ما بی‌سابقه است؛ قتل با سنگ یا شلاق، مشمول قانون قصاص نیست. 
این یک حادثه است ]یعنی قتل غیرعمد به‌جای قتل عمد[. آنان اصرار کردند تا عيسى بن علی از اموال 
خودش، دیه ]یعنی غرامت مرگ ناروا[ داد. ابوعبدالله گفت: ]فقهای[ میان ما، برای قتل ]حتی[ به‌خاطر 
آنان اعتقاد دارند که موردی مثل این حادثه است و قتل  مشت‌زدن هم قصاص مك‌ىنند. من گفتم: 
عمد تنها در صورتی رخ می‌دهد که فلز به کار گرفته شود.318 او گفت: حادثه وقتی است كه ضارب 
م‌ىخواهد به چيزى بزند، اما به چيزى ديگرى برخورد مك‌ىند.319 اما هر چیزی که قصد داری آن را بزنی و 

در عمل هم همان را بزنی، مشمول قتل عمد است. 

بلِِ،  ةِ ماِئةًَ من الإِْ َّ ْجاَهلِيِ َانتَِ الديِّةَُ فيِ ال ُ‏: ك َمعِتُْ ابنَْ أَبيِ ليَلْىَ يقَوُل اجِ قاَلَ: س َّ َج ْح َّحمْنَِ بنِْ ال عبَدِْ الر
َلىَ  َلىَ أَهلِْ البْقَرَِ ماِئتَيَْ بقَرَةٍَ وَ فرَضََ ع هُ فرَضََ ع َّ َّ إِن ُم هِ -صلی الله علیه و آله و سلم. ث َّ َّهاَ رسَوُلُ الل فأََقرَ
َلىَ أَهلِْ الوْرَقِِ عشَرَةََ آلاَفِ درِهْمٍَ  َّهبَِ أَلفَْ ديِناَرٍ وَ ع َلىَ أَهلِْ الذ ةٍ وَ ع َّ اةِ أَلفَْ شاَةٍ ثنَيِ َّ أَهلِْ الش
ا روَىَ  َّ هِ }ع{ عمَ َّ اجِ: فسَأََلتُْ أَباَ عبَدِْ الل َّ َج ْح َّحمْنَِ بنُْ ال ةٍ. قاَلَ عبَدُْ الر َّ ُل ُللََ- ماِئةََ ح ْح َمنَِ ال َلىَ أَهلِْ اليْ وَ ع
َاهمَِ، وَ عشَرَةَُ  َليٌِّ }ع{ يقَوُلُ: الديِّةَُ أَلفُْ ديِناَرٍ -وَ قيِمةَُ الديِّناَرِ عشَرَةَُ درَ َانَ ع ابنُْ أَبيِ ليَلْیَ، فقَاَلَ: ك
َتاَ بقَرَةٍَ أَوْ  َادِ ماِئ و َّ بلِِ وَ لأَِهلِْ الس َادیِ ماِئةٌَ من الإِْ َلىَ أَهلِْ البْوَ آلاَفِ ]درِهْمَ‏ٍ[ لأَِهلِْ الأَْمصْاَرِ وَ ع

أَلفُْ شاَةٍ.320

]عبدالرحمان بن‌حجاج:[ از ابن‌اب‌ىليلى شنيدم كه م‌ىگفت: در دوران جاهلى ديه و خون‌بها صد شتر 

ــر  ــن دو تحری ــی از ای ــف بخش‌های ــم: مؤل ــی. }مترج ــا تغییرات ــی، ج۷، ص۷۲۸، ب ــی، کاف 316. عیاشــی، تفســیر، ج۱، ص۴۲۷؛ کلین
حدیــث را بــا هــم ترکیــب کــرده اســت کــه ایــن موجــب شــده نــام حاکــم براســاس دو نقــل مختلــف مــورد ارجــاع، بــه دو صــورت 

ــی.{ ــت شــود: عیســی بن‌موســی و عیســی بن‌عل ــاوت ثب متف
317. يحيــى بــن ســعيد بــن قيــس الأنصــاری )د. ۱۴۳(، راوی حدیــث از جعفــر صــادق}ع{ و فقیــه ســرآمد مدینــه کــه در ادامــه حیــات 
خــود بــه عــراق نقــل مــکان کــرد و بــه عنــوان قاضــی هاشــمیة در جنــوب منطقــه‌ای کــه بعدهــا بغــداد در آن ســاخته شــد، خدمــت کــرد.

318. برای مثال، عبدالرزاق، مصنف، ج۹، ص۲۷۱-۲۸۰ را ببینید. ابن ابی شیبه، مصنف، ج۹، ص۸۵-۱۸۴.
319. به عنوان مثال به عبدالرزاق، مصنف، ج۹، ص۲۷۴، ۲۷۷، ۲۸۰، ۲۸۱ مراجعه کنید.

320. کلینی، کافی، ج۷، ص۲۸۰-۸۱ }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۱۰، ص۱۴۶{.
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بايد  گاوداران  كه  را  ديه‌اى  ايشان  سپس  نمود.  تثبيت  را  آن  )صلی‌ا‌للّهعليه‌وآله(  خدا  پيامبر  پس  بود. 
بپردازند دويست گاو و ديۀ گوسفندداران را هزار گوسفند دوساله و ديۀ صاحبان طلا را هزار دينار و ديۀ 
صاحبان درهم را ده‌هزار درهم321 و ديۀ اهل يمن را دويست حله )لباس مخصوص( قرار داد. عبدالرحمان 
گويد: از ابوعبدالله }ع{ در مورد روايتى كه ابن‌اب‌ىليلى نقل نموده پرسيدم. فرمود: على }ع{ م‌ىفرمود: 
ديه، هزار دينار است و قيمت يك دينار، ده درهم.322 ديۀ شهرنشينان، ده‌هزار درهم، ديۀ چادرنشينان، صد 

321. قرطبــی در جامــع، ج۷، ص۱۲ می‌نویســد کــه در زمــان او، از پــول طــا در شــام بــزرگ، مصــر و مغــرب اســتفاده می‌شــده، و پــول 
ســکه )ورق( در عــراق، فــارس و خراســان رواج داشــته اســت.

 Goitein, Mediterranean Society 1:368–92 ،322. در تحقیقــات متعــددی بــه ایــن بحــث پرداختــه شــده کــه یکــی از بهترین‌هــای آن
اســت )و در آثــار ســنتی اســامی، ببینیــد: مقریــزی، شــذور العقــود فــی ذکــر النقــود(. همان‌گونــه کــه در ایــن آثــار توضیــح داده شــده، 
نــرخ واقعــی مبادلــۀ بیــن دو ارز، برخــی اوقــات، به‌طــور چشــمگیری در زمان‌هــا و مکان‌هــای مختلــف تغییــر می‌کــرده اســت؛ چراکــه 
ایــن نــرخ، بســتگی بــه مقــدار و کیفیــت طــای موجــود در یــک دینــار داشــته و گاه بــه میــزان محبوبیــت ســکه‌های دینــاری خاصــی 
وابســته بــوده اســت. نــرخ اســمی مــورد اســتفاده در فقــه اســامی یــا ۱ دینــار = ۱۰ درهــم یــا ۱ دینــار = ۱۲ درهــم بــود کــه اولــی نــرخ 
ــود. همچنیــن گفتــه  ــد و دومــی مــورد اســتفادۀ ســایر مکاتــب اهل‌ســنت ب ــه کار می‌بردن معیــاری اســت کــه شــیعیان و حنفیــان ب
می‌شــود کــه نــرخ تبدیــل ۱ = ۱۰، نــرخ معیــار بــرای محاســبۀ زکات و جزیــه بــوده اســت، درحالی‌کــه نــرخ ۱ = ۱۲ در محاکــم بــرای 
دیــه و ســایر انــواع غرامــت در حقــوق جــزا بــه کار می‌رفتــه اســت )نفــراوی، الفواکــه الدوانــی، ج۲، ص۳۴-۳۵(. گفتــه می‌شــود کــه 
زمینــۀ اختــاف بــر ســر نــرخ مبادلــۀ ارز، ســابقه‌ای اســت کــه پیامبــر در نامــۀ دســتورالعمل خــود در مــورد زکات به‌جــا گذاشــت. ایــن 
دســتورالعمل کــه در گــزارش ذکرشــده در بــالا بــه آن اشــاره شــده اســت، قیمــت یــک شــتر را در بــازار ۱۰ دینــار یــا ۱۰۰ درهم می‌دانســت. 
)متــن کامــلِ نامــه، کــه در ابن‌حبــان، صحیــح، ج۴، ص۵۰۱-۵۱۰ آورده شــده، شــامل اشــاره بــه نــرخ ارز نمی‌شــود، امــا گزارش‌هــای 
۴۵۴۲ و ۴۵۶۴ در ســنن ابــوداوود، و ســایر منابــع ذکرشــده در پاورقــی محقــق ایــن اثــر اخیــر )چــاپ بیــروت، ۱۹۹۶( در: ج۶، ص۶۰۱-
۶۰۲، ۶۲۱-۶۲۲ ایــن متــن را دربــر دارد.( ایــن نــرخ ارز متعاقبــاً توســط عمــر در زمــان خلافــت خــود بــه ۱ دینــار = ۱۲ درهــم تغییر یافت، 
چراکــه قیمــت شــتر افزایــش یافتــه بــود )قــس: برقــی، محاســن،‌ص۶۳۸ کــه در آن، شــتری بــرای جعفــر صــادق}ع{ بــه هشــتاد درهــم 
خریدنــد(. بنابرایــن، فقهــا و مکاتــب فقهــی بعــدی بــه دو گــروه تقســیم شــدند: کســانی کــه همچنــان بــه اســتفاده از نــرخ مســتخرج 
از متــن منســوب بــه پیامبــر ادامــه می‌دادنــد و کســانی کــه اصــاح ادعایــی عمــر را پذیرفتنــد. شــافعی نیــز به‌نوبــۀ خــود ترجیــح داد 
ــع فقهــی اســامی حــاوی اطلاعــات  ــد. بســیاری از مناب ــد و اجــازه دهــد قیمــت شــتر نوســان کن ــروی کن ــم عمــر پی از »روح« تصمی
ارزشــمندی دربــارۀ وضعیــت عملــی }نــرخ مبادلــه{ هســتند. بــرای مثــال، بــرای کوفــۀ قــرن دوم، ببینید:‌کلینــی، کافــی، ج۵، ص۱۹۷، 
۲۴۵، ۲۴۸، ۲۴۹ کــه در آن، نــرخ مبادلــۀ ارز می‌توانــد حتــی بالاتــر از ارقــام ذکرشــده در اینجــا باشــد -امــا احتمــالًا نــه بــه انــدازۀ نــرخ 
۱ دینــار = ۱۸ درهــم )کــه در کلینــی، ج۵، ص۲۴۷ آمــده( یــا ۱ دینــار = ۱۹ درهــم )کــه در تحریــر دیگــری از همیــن گــزارش در قاضــی 
نعمــان، دعائــم الاســام، ج۲، ص۳۷ آمــده اســت(، کــه هــر دو این‌هــا، فرضــی بــه نظــر می‌رســند؛ هرچنــد در دورۀ مملــوک متأخــر در 
مصــر، زمان‌هایــی وجــود داشــت کــه نــرخ مبادلــه بــه ۱ دینــار = ۳۰ درهــم می‌رســید )همان‌طــور کــه در ســال ۸۰۱ اتفــاق افتــاد( یــا ۱ 
دینــار = ۲۴ درهــم )ماننــد ســال ۸۰۳( ]مقریــزی، شــذور العقــود، ص۸۶-۸۸[. از ســوی دیگــر، ایــن نــرخ می‌توانــد بــه انــدازۀ ۱ دینــار = 
۷ درهــم باشــد )کلینــی، کافــی، ج۵، ص۲۴۵؛ طوســی، تهذیــب، ج۷، ص۱۰۷-۱۰۸(. درنتیجــه، مــردم بایــد معــادل درهــم هــر دینــاری را 
کــه در قــرارداد ذکــر می‌شــد، مشــخص می‌کردنــد. به‌عنوان‌مثــال نــک: کلینــی، ج۵، ص۱۹۷؛ کــه در آن،‌جعفــر صــادق}ع{ می‌گویــد:

يكره أن يشترى‏ الثوب‏ بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدرهم من الدينار.
مكــروه اســت كــه انســان لباســى را در ازاى دينــار بفروشــد، بــدون ]آنکــه مابــه‌ازای آن بــه[ درهــم ]را مشــخص کنــد[؛ چراكــه دانســته 

نیســت کــه دينــاری چنــد درهــم خواهــد شــد.
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شتر و ديۀ روستاييان، دويست گاو يا هزار گوسفند است.

َّاسُ وَ  ُمعُةََ وَ قدَِ ازدْحَمََ الن ْج ُ‏ فيِ رجَلٍُ أَدرْكََ ال هِ }ع‏{ يقَوُل َّ َمعِتُْ أَباَ عبَدِْ الل حفَصِْ بنِْ غيِاَثٍ قاَلَ: س
َا  ِيةَِ وَ قاَمَ هذَ ان َّ َّاسُ فيِ الركَّعْةَِ الث ُّجوُدِ وَ قاَمَ الإِْماَمُ وَ الن َلىَ الس رَ معََ الإِْماَمِ وَ ركَعََ وَ لمَْ يقَدْرِْ ع َّ كبَ
ُّجوُدِ،كيَفَْ  َلىَ الس ِيةَِ منَِ الزحِّاَمِ وَ قدَرََ ع ان َّ َلىَ الركُّوُعِ فيِ الركَّعْةَِ الث معَهَمُْ فرَكَعََ الإِْماَمُ وَ لمَْ يقَدْرِْ هوَُ ع
َّى  ا لمَْ يسَجْدُْ لهَاَ حتَ َّ ةٌ، فلَمَ َّ ا الركَّعْةَُ الأُْولىَ فهَيَِ إِلىَ عنِدِْ الركُّوُعِ تاَم َّ هِ }ع{: أَم َّ يصَنْعَ؟ُ فقَاَلَ أَبوُ عبَدِْ الل
َّجدْةََ هِيَ  َّ هذَهِِ الس َانَ نوَىَ أَن ِيةَِ فإَِنْ ك ان َّ َجدََ فيِ الث ا س َّ َلكَِ، فلَمَ ِيةَِ لمَْ يكَنُْ لهَُ ذ ان َّ دخَلََ فيِ الركَّعْةَِ الث
َّدُ  َّ يتَشَهَ ُم َّى ركَعْةًَ يسَجْدُُ فيِهاَ ث َل مَ الإِْماَمُ قاَمَ فصَ َّ َا سلَ َّتْ لهَُ الركَّعْةَُ الأُْولىَ، فإَِذ َم للِركَّعْةَِ الأُْولىَ فقَدَْ ت
ِيةَُ، وَ  ان َّ ُجزِْ عنَهُْ الأُْولىَ وَ لاَ الث َّجدْةَُ للِركَّعْةَِ الأُْولىَ لمَْ ت َنوِْ أَنْ تكَوُنَ تلِكَْ الس َانَ لمَْ ي وَ يسُلَمِّ، وَ إِنْ ك
ِيةٌَ يسَجْدُُ فيِهاَ.  ةٌ ثاَن َّ َلكَِ ركَعْةٌَ تاَم َليَهِْ بعَدَْ ذ همُاَ للِركَّعْةَِ الأُْولىَ، وَ ع َّ َنوْيَِ أَن َتيَنِْ وَ ي َجدْ َليَهِْ أَنْ يسَجْدَُ س ع

َاليِهمِْ يسَأَْلُ  َمعِتُْ بعَضَْ موَ قاَلَ حفَصٌْ: فسَأََلتُْ عنَهْاَ ابنَْ أَبيِ ليَلْىَ فمَاَ طعَنََ فيِهاَ وَ لاَ قاَربََ. قاَلَ: وَ س
ُمعُةَُ  ْج َجبُِ ال َلىَ المْرَأَْةِ وَ العْبَدِْ وَ المْسُاَفرِ؟ِ فقَاَلَ ابنُْ أَبيِ ليَلْىَ: لاَ ت َجبُِ ع ُمعُةَِ هلَْ ت ْج ابنَْ أَبيِ ليَلْىَ عنَِ ال
َّاهاَ  ُمعُةََ معََ الإِْماَمِ فصَلَ ْج َاحِدٌ منِهْمُُ ال َّجلُُ: فمَاَ تقَوُلُ إِنْ حضَرََ و ْخاَئفِِ. فقَاَلَ الر َاحِدٍ منِهْمُْ وَ لاَ ال َلىَ و ع
ُجزْيِ ماَ لمَْ  َّجلُُ: وَ كيَفَْ ي لاَةُ عنَْ ظهُرِْ يوَمْهِ؟ِ فقَاَلَ: نعَمَْ! فقَاَلَ لهَُ الر َّ ُجزْيِهِ تلِكَْ الص معَهَُ، فهَلَْ ت
ُمعُةَُ  ْج َليَهِْ ال َجبِْ ع َليَهِْ، وَ منَْ لمَْ ت َجبُِ ع ُمعُةََ لاَ ت ْج َّ ال ُلتَْ إِن َليَهِْ، وَ قدَْ ق هُ ع َّ ا فرَضَهَُ الل َّ َليَهِْ عمَ هُ ع َّ يفَرْضِهُْ الل
َليَهِْ أَربْعَاً، فكَيَفَْ أَجزْأََ عنَهُْ ركَعْتَاَنِ  هَ فرَضََ ع َّ َّ الل َلزْمَكَُ فيِهِ معَنْىَ أَن َليَِّ أَربْعَاً، وَ ي َليَهِْ أَنْ يصُ فاَلفْرَضُْ ع
َانَ عنِدَْ  َليَهْ؟ِ فمَاَ ك هُ ع َّ ا فرَضََ الل َّ ُجزِْ عنَهُْ ممِ َليَهِْ لمَْ ي هُ ع َّ َّ منَْ دخَلََ فيِماَ لمَْ يفَرْضِهُْ الل َلزْمَكَُ أَن معََ ماَ ي

َلبََ إِليَهِْ أَنْ يفُسَرِّهَاَ لهَُ فأََبىَ.  َابٌ. وَ ط ابنِْ أَبيِ ليَلْىَ فيِهاَ جوَ

َلىَ جمَيِعِ  َّ فرَضََ ع َّ وَ جلَ هَ عزَ َّ َّ الل َلكَِ أَن َابُ عنَْ ذ ْجوَ َّرهَاَ ليِ فقَاَلَ: ال َلكَِ ففَسَ َّ سأََلتْهُُ أَناَ عنَْ ذ ُم ث
ا حضَرَوُهاَ سقَطَتَِ  َّ لاَ يأَْتوُهاَ، فلَمَ أَنْ  العْبَدِْ  وَ  المْسُاَفرِِ  وَ  للِمْرَأَْةِ  َّصَ  المْؤُمْنِاَتِ، وَ رخَ وَ  المْؤُمْنِيِنَ 
َا؟ فقَاَلَ: عنَْ موَلْاَناَ  َّنْ هذَ ُلتُْ: عمَ َلكَِ أَجزْأََ عنَهْمُْ. فقَ َّلُ، فمَنِْ أَجلِْ ذ َهمُُ الفْرَضُْ الأَْو ُّخصْةَُ وَ لزَمِ الر

هِ }ع{.323 َّ أَبيِ عبَدِْ الل

]حفص بن‌غیاث:[ من شنیدم که ابوعبدالله دربارۀ حکم شخصى كه به نماز جمعۀ شلوغی رود سخن 
می‌گفت. }راوی پرسیده بود{ این شخص اگر با امام تكبير بگويد و به ركوع برود اما از شدت شلوغی 
نتواند كه به سجود رود و چون امام در ركعت دوم برخيزد، او نيز با ايشان ايستاده باشد و چون امام به 
ركوع ركعت دوم رود، او از شدت شلوغی نتواند به ركوع رود، اما بتواند سجده گزارد، این شخص در 
چنین شرایطی چه كند؟ حضرت فرمودند كه اما ركعت اول اين شخص تا ركوع تمام است، اما چون در 

323. طوسی، تهذیب، ج۳، ص۲۲-۲۱.
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ركعت اول به سجده نرفته، ركعتش تمام نيست؛ پس اگر در ركعت دوم به سجده رود و اين سجده را 
قصد سجدۀ ركعت اول كند يك ركعتش تمام م‌ىشود و چون امام سلام م‌ىدهد، او می‌بایست برخيزد 
و يك ركعت ديگر را به‌جا آورد با قرائت و ركوع و سجود و تشهد و سلام دهد. اگر قصد نكند که این 
سجده جزء رکعت اول محسوب شود، نه ركعت اول او درست است و نه ركعت دوم. پس باید دو سجدۀ 
ديگر بكند به قصد ركعت اول و باید يك ركعت کامل ديگر بخواند که در آن خودش سجود به‌جا آورد. 

]حفص:[ من از ابن‌اب‌ىليلى در این باره سؤال کردم و او نه انكار كرد و نه تصديق. ]حفص در ادامه گفت:[ 
آيا نماز جمعه بر زنان و بردگان و  شنيدم از بعضى از مواليانشان كه از ابن‌اب‌ىليلى سؤال مك‌ىرد كه 
مسافران واجب است؟ ابن‌اب‌ىليلى گفت: نه. نماز جمعه بر هیچ یک از ايشان واجب نيست و بر كسى كه 
خوف داشته باشد نيز واجب نيست. پس آن شخص گفت: نظرت چیست دربارۀ هر ىكي از اين گروه‌ها 
اگر به نماز جمعه حاضر شوند و با امام نماز به‌جا آورند، آيا این از ظهر آن روز آن‌ها کفایت می‌کند؟‌ او 
گفت: بلى. آن شخص گفت: چگونه چيزى كه خداوند سبحانه‌ و تعالى آن را واجب نگردانيده است 
مجزا باشد از چيزى كه واجب گردانيده؟ تو م‌ىگوىي كه نماز جمعه بر او واجب نيست و كسى كه 
نماز جمعه بر او واجب نباشد واجب است كه چهار ركعت نماز ظهر را به‌جا آورد و هرگاه چهار ركعت 
بر او واجب باشد چگونه دو ركعت از چهار ركعت مجزا باشد و چگونه غيرواجب از واجب مجزا باشد؟ 

ابن‌اب‌ىليلى پاسخی نداشت. آن شخص درخواست کرد که او توضیح دهد این مسئله را اما او ابا كرد. 

]حفص:[ من از او سؤال كردم و او به من توضیح داد و گفت: جوابش اين است كه حق سبحانه و تعالى 
نماز جمعه را بر جميع مؤمنين و مؤمنات واجب گردانیده است و برای زنان و بردگان و مسافران رخصت 
قائل شده است. بنابراین وقتی آنان این عمل را به‌جا می‌آوردند، این رخصت از آنان ساقط می‌شود و آن 
وجوب اولیه لحاظ می‌شود و به همین دلیل نماز جمعۀ آنان مجزا است. از او پرسیدم: این تحلیل را از که 

گرفتی؟ او گفت: از سرورم، ابا عبد الله.

لاَقُ للِنسِّاَءِ وَ  َّ هِ }ع{: الط َّ َّجلُِ، فقَاَلَ أَبوُ عبَدِْ الل لاَقُ للِر َّ َّ ابنَْ شبُرْمُةََ قاَلَ: الط عيِصِ بنِْ القْاَسمِِ قاَلَ: إِن
َحتْهَُ الأَْمةَُ فيَكَوُنُ طلَاَقهُاَ  ُّ ت ْحرُ َّةُ فيَكَوُنُ تطَلْيِقهُاَ ثلَاَثاً، وَ يكَوُنُ ال ْحرُ َحتْهَُ ال َّ العْبَدَْ يكَوُنُ ت َلكَِ أَن تبِيْاَنُ ذ

تطَلْيِقتَيَنِْ‏.324

]عیص بن‌قاسم:[ ابن‌شبرمه گفت: طلاق در اختيار مردان است‌؟ ابوعبدالله }ع{ فرمود: طلاق دربارۀ زنان 
است، به‌دليل اينكه برده‌اى كه همسر آزادى دارد، طلاق اين زن تا سه بار انجام م‌ىشود و مرد آزادى كه 

324. کلینی، کافی، ج۶، ص۱۶۷ }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۷، ص۴۳۲{.
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همسرى كنيز دارد، طلاق اين كنيز تا دو بار تحقق مي‌ىابد.325

َحوٌْ منِْ  َلقْةٍَ فيِهاَ ن ْخيَفِْ وَ هوَُ فيِ ح هِ فيِ مسَجِْدِ الَ َّ َلل ْحٍ قاَلَ: شهَدِتُْ أَباَ عبَدِْ ا معُاَويِةََ بنِْ ميَسْرَةََ بنِْ شرُيَ
َاقِ فنَقَضْيِ ماَ نعَلْمَُ منَِ  ا نقَضْيِ باِلعْرِ َّ هِ! إِن َّ َلل هِ بنُْ شبُرْمُةََ، فقَاَلَ: ياَ أَباَ عبَدِْ ا َّ َلل ماِئتَيَْ رجَلٍُ، فيِهمِْ عبَدُْ ا
 ُّ َليِ َانَ ع ُّ رجَلٍُ ك أْيِ؟ فقَاَلَ ابو عبد الله }ع{: أَي َّ َهدُِ فيِهاَ باِلر َلمْسَأَْلةَُ فنَجَتْ َليَنْاَ ا ةِ، وَ یردُِ ع َّ ن ُّ َلس َلكْتِاَبِ وَ ا ا
كمُْ بهِِ خبَرٌَ. قاَلَ: فأََطرْأََهُ ابِنُْ شبُرْمُةََ وَ قاَلَ فيِهِ قوَلْاً 

َ
َاقِ وَ �ل َانَ عنِدْكَمُْ باِلعْرِ بنُْ أَبيِ طاَلبٍِ؟ فقَدَْ ك

َّأْيَ وَ أَنْ يقَوُلَ فيِ شيَءٍْ  َلر هِ ا َّ َلل َليِاًّ أَبىَ أَنْ يدُخِْلَ فيِ ديِنِ ا َّ ع هِ }ع{: فإَِن َّ َلل عظَيِماً. فقَاَلَ لهَُ أَبوُ عبَدِْ ا
َلمْقَاَييِسِ.326 أْيِ وَ ا َّ هِ باِلر َّ َلل منِْ ديِنِ ا

]معاوية بن‌ميسرة بن‌شريح:[ امام صادق }ع{ را در مسجد خیف327 دیدم که در میان حلقه‌ای در حدود 
دویست‌نفره نشسته بودند. عبدالله بن‌شبرمه هم در آنان حضور داشت و پرسید: »ای ابا عبد الله! ما در 
عراق به قضاوت می‌پردازیم، پس هر آنچه از کتاب ]که همان قرآن است[ و سنت بدانیم حکم می‌کنیم، و 
گاهی هم مسئله‌ای وارد می‌شود که براساس رأی حکم می‌دهیم.«328 امام فرمود: علی بن‌ابی‌طالب }ع{ 
 در موردش مطلعید. پس ابن‌شبرمه علی }ع{ را بسیار ستود 

ً
را چطور مردی می‌دانی؟ او در عراق بوده و حتما

و از او تعریف کرد. امام فرمود: پس همان علی }ع{ از ورود رأی به دین خداوند پرهیز داشت و نمی‌خواست 
که بر اساس رأی و قیاس، دربارۀ دین خدا چیزی بگوید.

ْجٍ  َلكِِ بنَْ جرُيَ هِ }ع{ عنَِ المْتُعْةَِ فقَاَلَ: القَْ عبَدَْ المْ َّ ِّ قاَلَ: سأََلتُْ أَباَ عبَدِْ الل إِسمْاَعيِلَ بنِْ الفْضَلِْ الهْاَشِميِ

325. این موضع علی}ع{ بود که در چند روایت آمده است. مثلًا کلینی، کافی، ج۶، ص۱۷۰:
أبــي أســامة عــن أبــي عبــد الله ع قــال: قــال عمــر علــى المنبــر مــا تقولــون يــا أصحــاب محمــد فــي تطليــق الأمــة؟ فلــم يجبــه أحــد. 

فقــال: مــا تقــول يــا صاحــب البــرد المعافــري؟ )يعنــي أميــر المؤمنيــن ]علیــا[.( فأشــار بيــده: تطليقتــان‏.
]زیــد شــحام:[ ابوعبــدالله}ع{ گفــت: عمــر بــر فــراز منبــر گفــت: اى اصحــاب محمّــد! دربــارۀ طــاق كنيــز چــه مى‌گوييــد؟ كســى پاســخ 
نــداد. دوبــاره گفــت: اى صاحــب عبــاى معافــرى! تــو چــه مى‌گويــى‌؟ پــس اميــر مؤمنــان ]علــى }ع{[ بــا دســت خــود اشــاره نمــود كــه 

تــا دو مرتبــه اســت.
بــرای مــوارد بیشــتر، نــک: ابن‌ابی‌شــیبه، مصنــف، ج۶، ص۴۵۱؛ ابن‌ماجــه، ســنن، شــماره ۲۰۸۲؛ ابــوداود، ســنن، شــماره ۲۱۸۷؛ 
ترمــذی، ســنن، شــماره ۱۱۸۲؛ دارقطنــی، ســنن، ج۴، ص۴۸۰؛ و بــرای انتســاب لباســهای مافیــری ســاخته شــده در یمــن نــک: زبیــدی، 
تــاج العــروس، ج۱۳، ص۹۲ و دیگــر لغت‌نامه‌هــای عربــی ذکــر شــده. در آن همچنیــن نــک: طبرانــی، معجــم کبیــر، ج۱۲، ص۲۶۲.

326. برقی، محاسن، ص۲۱۰.
327. مسجدی در منا، حدودا ۳ مایلی شرق مکه.

328. ابن‌شــبرمه ماننــد ســایر فقهــای مکتــب اهــل رای، حدیــث را جــدی نمی‌گرفــت. شــرح حــال او را در وکیــع، اخبــار القضــاة، ج۳، 
ص۳۷، ۱۱۷ ببینیــد.
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هِ ع{  َّ َّ منِهْاَ شيَئْاً كثَيِراً. فأََتيَتُْ باِلكْتِاَبِ أَبیَ عبَدِْ الل َليَ َلقَيِتهُُ فأََملْىَ ع َّ عنِدْهَُ منِهْاَ علِمْاً. ف َلهُْ عنَهْاَ فإَِن فسَ
َليَهِْ فقَاَلَ: صدَقَ‏.329 فعَرَضَتُْ ع

]اسماعيل بن‌فضل هاشمى:[ از اباعبدالله }ع{ در مورد ازدواج موقت پرسيدم. فرمود: به ملاقات عبدالملك 
بن‌جريج330 برو و در اين خصوص از او بپرس؛ زيرا در اين خصوص دانشى نزد اوست. من نزد عبدالملك 
رفتم و او چيزهاى زيادى در مورد حلال‌بودن ازدواج موقت بر من املا نمود )و من نوشتم(، اين نوشته را نزد 

ابوعبدالله }ع{ آوردم و به ايشان عرضه نمودم، فرمود: »عبدالملك راست گفته است.«

آموزه‌های فقهی جعفر صادق }ع{ و پاسخ‌هایی که او به سؤالات فقهی می‌داد، به‌صورت شفاهی صادر می‌شد، اما 

شاگردانش گاهی آن‌ها را، با اجازۀ او331، یادداشت می‌کردند.332 مطابق با برخی از گزارش‌ها، او از پیروان خود خواست 
 تا آنچه را که شنیده‌اند به‌صورت مکتوب ثبت کنند و هشدار داد که اگر یادداشت نکنند، فراموش خواهند نمود.333

329. کلینی، کافی، ج۵، ص۴۵۱ }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۶، ص۳۹۲{.
330. عبدالملــک بن‌عبدالعزیــز بــن جریــج )د. ۱۵۰(، رئیــس مکتــب فقهــی مکــه در زمــان خــود. گفتــه می‌شــود کــه او اولیــن کســی 
 Encyclopaedia of Islam III [Harald :اســت کــه در زمینــه علــوم دینــی اســامی کتاب‌هایــی تألیــف کــرده اســت. مدخــل او را ببینیــد در

.]Motzki

331. نــک: کشّــی، رجــال، ص۱۴۳-۱۴۴، کــه در آن گــزارش زرارة بن‌اعیــن از جعفــر}ع{ ســؤالی می‌پرســد و دفتــر خــود را بــاز می‌کنــد 
تــا پاســخ را بنویســد، همانطــور کــه قبــاً نقــل شــد. همچنیــن نــک: طوســی، امالــی، ص۱۵۸. بــرای مــوارد بیشــتری از امــای جعفــر}ع{ 

بــه ســفیان ثــوری نــک: کلینــی، کافــی، ج۸، ص۴۰۳ )البتــه گــزارش جعلــی بــه نظــر می‌رســد(.
332. مثلًا، عیاشی، تفسیر، ج۳، ص۱۱؛ کلینی، کافی، ج۱، ص۱۶۴، ج۲، ص۳۸۱.

ــب، ج۵،  ــی، تهذی ــا: طوس ــی، ج۱، ص۵۲(، ص۱۷۱ )و از آنج ــا: کلینی،‌کاف ــاب، ص۱۶۰ )و از آنج ــاط، کت ــد حنّ ــم بن‌حمی 333. عاص
ص۲۶(. ایــن توصیه‌هــا، نقطــۀ پایانــی بــر تأکیــدات بــه حافظــه در تنهــا یــک نســل قبــل بــود؛ زمانــی کــه یــک شــیعۀ کوفــی از محمــد 
باقــر}ع{ خواســت تــا حدیثــی را بــر او امــا کنــد تــا بتوانــد آن را یادداشــت کنــد و امــام بــه او پاســخ داد: »حافظــۀ شــما مــردم کوفــه 
کجاســت؟« )طوســی، تهذیــب، ج۹، ص۶۹( همچنیــن بیانــی منســوب بــه او را در ابن‌عســاکر، تاریــخ مدینــة دمشــق،‌ج۵۴، ص۲۷۷ 
 Cook, Opponents of the :ــک ــرای مــوارد بیشــتر، ن ــه قلبــت بســپار و ننویســش، چنان‌کــه مــا هــم نمی‌نویســیم.« )ب ــد: »آن را ب ببینی
Writing of Tradition }ترجمــۀ ایــن مقالــه در: مايــكل كــوک، »مخالفــان نــگارش حديــث در صــدر اســام«، ترجمــۀ مهــدی مهــدوی‌راد، 

علــوم حدیــث، ش۹، ۱۳۷۷{( حتــی جعفــر}ع{ نیــز در شــرایطی کــه یکــی از پیروانــش می‌خواســت یکــی از اصــول رایــج در ســنت را 
ــده اســت: ــه )طوســی،‌تهذیب، ج۸، ص۲۴( آم ــن نمون ــه در ای بنویســد،‌این عمــل را نمی‌پســندید، چنان‌ک

عــن عبــدالله بــن ســنان قــال: ســألت أبــا عبــد الله عــن امــرأة ترضــع غلامــا لهــا مــن مملوكــة حتــى تفطمــه، أيحــل لهــا بيعــه؟ قــال: »لا 
حــرام عليهــا ثمنــه! أليــس قــد قــال رســول‌الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(: يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب؟ أليــس قــد 

صــار ابنهــا؟« فذهبــت أكتبــه، فقــال أبــو عبــد الله: »ليــس مثــل هــذا یکتــب!«
]عبــدالله بن‌ســنان:[ از ابــو عبــد اللّه پرســيدم: اگــر خانمــى آزاده نــوزاد كنيــز خــود را شــير بدهــد تــا آن‌حــد كــه او را پــرورش داده و از 
شــير بگيــرد، درصورتى‌كــه ايــن كــودك نيــز متعلــق بــه هميــن خانــم باشــد، آيــا مى‌توانــد آن كــودك را بفروشــد؟ ابــو عبــد اللّه گفــت: 
نــه. بهــاى كــودك بــر او حــرام اســت. آيــا رســول خــدا )صلــوات خــدا بــر او و خاندانــش نــازل بــاد(، نگفتــه: هــر آن‌كــس كــه بــا نســبت 
فاميلــى حــرام مى‌شــود، بــا نســبت شــيرى نيــز حــرام مى‌گــردد؟ مــن خواســتم كــه پاســخ آن حضــرت را ثبــت كنــم، ولــى ابــو عبــد اللّه 

گفــت: اين‌گونــه مســائل نبايــد نگاشــته بشــود. }ترجمــه از: گزیــدۀ تهذیــب، ج۴، ص۳۸۵.{
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او گاهی به سؤالات فقهی334 پاسخ کتبی می‌داد که گاه این پاسخ‌ها به کاتب املا می‌شد.335

از زمان جعفر }ع{ تا کنون، میراث فقهی وی، شامل آموزه‌ها و سیره، همواره نمودِ معیارِ مکتب فقهی جعفری 

بوده است.336 پسرش موسی کاظم337 و اولادش338 که به‌عنوان رهبران خاندان پیامبر جانشین او گشتند، غالباً از 

جعفر }ع{ به‌عنوان مرجع در پاسخ‌های فقهی خود یاد می‌کردند.

 حلقۀ شاگردان
جعفر صادق }ع{ از این امتیاز برخوردار بود که بسیاری از حلقۀ نزدیک شاگردان پدرش، محمد باقر }ع{ -که 

ــی، ج۳، ص۲۵۰، ۵۴۶، ج۴، ص۱۰۴، ص۲۶۴-۵، ۳۷۵، ج۵، ص۱۹۱، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۳۱، ج۶،  ــی، کاف ــال، کلین ــوان مث ــه عن 334. ب
ص۴۱۳، ج۷، ص۲۸۷، ۳۸۱، ۴۵۵؛ کشّــی، رجــال، ص۱۴۳-۱۴۴، ۳۸۳، ۳۸۸؛ طوســی، تهذیــب، ج۴، ص۶۳، ج۵، ص۵۴، ج۶، 
ص۱۵۶، ۳۰۳، ج۸، ص۲۵۱، ج۱۰، ص۳۰۹. او همچنیــن بــه ســؤالات غیرحقوقــی پاســخ کتبــی داد، ماننــد برقــی، محاســن، ص۶۱۲؛ 
کلینــی، کافــی، ج۱، ص۴۰۳، ج۵، ص۷۶؛ ابــن بابویــه، توحیــد، ص۲۲۶-۲۹ )قســمتی نیــز در کلینــی، کافــی، ج۱، ص۱۰۰ و ج۱، ص۲۷-

۲۸، کــه عبارتنــد از بخــش هایــی از همــان روایــت(. همچنیــن نــک: کلینــی، کافــی، ج۱، ص۶۵-۱۶۴.
335. بــه عنــوان مثــال، کلینــی، کافــی، ج۴، ص۲۶۴-۲۶۵. مــواردی نیــز وجــود دارد کــه فرســتنده مشــخص می‌کنــد کــه پاســخ بــه 
خــط امــام بــود. بــه عنــوان مثــال، کلینــی، ج۳، ص۴۵۰. شــایان ذکــر اســت کــه تعــدادی نســخۀ خطــی قدیمــی قــرآن در کتابخانه‌هــا و 
موزه‌هــای مختلــف منتســب بــه دســتخط او شــده کــه معمــولًا بــه دلیــل ذکــر نــام او بــه عنــوان کاتــب در انجامــه نســخه اســت. این‌هــا: 
یکــی در اســتانبول )زرکلــی، أعــام، ج۲، ص۱۲۷(، یکــی در قاهــره )حبــش، رحلــة المصحــف الشــریف، ص۱۲۹(، یکــی در کتابخانه بادلین 
در آکســفورد )کــه در https://www.hamshahrionline/news/315533 ذکــر شــده اســت.(، یکــی در مــوزه کاخ گلســتان تهــران )شــماره 
ــه نظــر نمی‌رســد.  ــر ب ــن اســناد معتب ــک از ای ــچ ی ــر اســاس https://ejiga.com/w/eUExy2O( اســت. هی ــا در مشــهد )ب ۱۳۷۸( و دوت

امضــای نــام کاتــب در انجامــۀ نســخه بــه احتمــال زیــاد، حتــی در قــرن دوم نیــز رایــج نبــود.
336. بــرای نمونــه، نــک: حمیــری، قــرب الإســناد، ص۳۵۷، کــه در آن امــام علی‌}بــن موســی{ الرضــا}ع{ )د. ۲۰۱( بــه یــک ســؤال بــا 

عبــارت »نــه والله، ایــن از دیــن جعفــر نیســت« )لا والله! مــا هــذا مــن دیــن جعفــر( پاســخ می‌دهــد. 
ــی،  ــری، ص۲۹۸؛ کلین ــرب الإســناد، ص۲۳۸(، ۲۸۷ )از آن در حمی ــری، ق ــر، ص۲۷۴ )از آن در حمی ــال، علی‌بن‌جعف ــرای مث 337. ب
کافــی، ج۷، ص۳۹۷(؛ حمیــری، ص۲۳۸ )قــس: کلینــی، ج۴، ص۳۰۳ کــه محتــوای گــزارش بــه محمــد باقــر}ع{ نســبت داد شــده(، 
۳۴۸؛ عیّاشــی، تفســیر، ج۱، ص۱۹۹؛ کلینــی، ج۱، ص۴۸، ج۲، ص۴۸۸، ج۳، ص۹۴-۲۹۳ )بــه جــای »کان أبــو جعفــر أو أبــي«، بخوانید 
»کان أبــي جعفــر«(، ج۴، ص۳۶۹ )أمــا بلغــك قــول أبــي عبــد الله(، ۴۴۲، ۵۲۴، ۵۶۶، ج۵، ص۲۵۱، ج۶، ص۱۰، ج۷، ص۵۵، ۳۰۷؛ 

طوســی، تهذیــب، ج۱، ص۴۴۵، ج۵، ص۳۱-۲۳۰، ۴۲۶، ۴۸۳، ج۸، ص۲۰۲، ج۹،‌ص۲۱۴.  
338. بــرای مثــال، علــیِ رضــا}ع{ در طوســی، تهذیــب، ج۵، ص۳۹۱، بــه اختــاف ظاهــری بیــن نظــرات پیشــینیان خــود در مــورد یــک 
ــد »أهــل  ــه دو پرســش می‌گوی ــه در آن، او در پاســخ ب ــد؛ ج۸، ص۱۷۱، ک ــد می‌کن ــر}ع{ را تأیی ــر جعف ــاره و نظ ــی اش موضــوع فقه

المدینــة یقولــون؛ وكان جعفــر یقــول«؛ و ج۹، ص۲۱۰، کــه مطابــق بــا آن، او بــه یــک ســؤال اینگونــه پاســخ می‌دهــد:
ألیس عندکم في ما بلغکم عن جعفر وعن أبي جعفر فیها شی‌ء؟

آیا در نزد شما از آنچه از جعفر}ع{ و ابوجعفر}ع{ رسیده در این باره چیزی نیست؟ 
به طور مشابه در حمیری، قرب الإسناد، ص۳۵۷:

أین التقلید الذي کانو یقلّدون ]به[ جعفراً وأبا جعفر؟
کجاست پایبندی به مواضع جعفر و پدرش که به آن‌ها ملتزم بودند؟

همچنین ببینید کلینی، کافی، ج۵، ص۴۲۶.
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بسیاری از آنان فقها و راویان بزرگی بودند- او را از قبل می‌شناختند، قدرِ علم او را می‌دانستند و پس از درگذشت 

پدرش به او پیوستند. از آن‌جمله، علمای برجسته‌ای را می‌توان نام برد، چون: ابان بن‌تغلب339، ابان بن‌عثمان340، 

بُریَد بن‌معاویه عجلی344. جعفر }ع{ شاگردان  ابوحمزه ثمالی341، زرارة بن‌اعین342، محمد بن‌مسلم ثقفی343، و 

پدرش را به‌عنوان امانت‌داران میراث اهل‌بیت پیامبر می‌ستود.345 بسیاری از کسانی که تحصیلات خود را نزد او آغاز 

کردند، نیز از فقها و علمای نامی شدند.346 او به هر دو نسل از شاگردان خود افتخار می‌کرد.347 احترام آن‌ها به امام 

مثال‌زدنی بود.348 البته برخی معیارهای دینی و اخلاقی وجود داشت که جعفر }ع{ انتظار داشت شاگردانش رعایت 
کنند:349

َّكمُْ أَصْحاَبيِ.  ُ‏ أَن هِ لوَْ كنُتْمُْ تقَوُلوُنَ ماَ أَقوُلُ لأََقرْرَتْ َّ  عبد الاعلی قال: سمعت ابا عبد الله یقول: اماَ وَ الل
َلدَنَيِ رسَوُلُ  ُّ لهَُ أَصْحاَبٌ. وَ أَناَ امرْؤٌُ منِْ قرُيَشٍْ، قدَْ و ْحسَنَُ البْصَرْيِ َا ال َا أَبوُ حنَيِفةََ لهَُ أَصْحاَبٌ وَ هذَ هذَ

339. دربارهٔ او، نک: مدرسی، Tradition and Survival، ج۱، ص۱۰۷-۱۶.
340. مدرسی، Tradition and Survival، ج۱، ص۱۲۹-۳۱.

341. مدرسی، Tradition and Survival، ج۱، ص۳۷۷-۷۹.
342. مدرسی، Tradition and Survival، ج۱، ص۴۰۴-۵.

343. مدرسی، Tradition and Survival، ج۱، ص۴۵-۳۴۴. همچنین ببینید کشّی، رجال، ص۱۶۲، ۱۶۳ و ۱۶۷. 
344. مدرسی، Tradition and Survival، ج۱، ص۱۴-۲۱۳. همچنین ببینید کشّی، رجال، ص۱۶۳

345. برای مثال، کلینی، کافی، ج۸، ص۲۱۳؛ کشّی، رجال، ص۳۷-۱۳۶، ۱۶۱، ۲۱۳، ۳۳۱ و ۴۰۳. 
346. برای نمونه، کشّی، رجال، ص۳۷۵.

347. برای نمونه، نک: کلینی، کافی، ج۱، ص۱۷۳؛ کشّی، رجال، ص۲۷۷، ۳۱-۳۳۰ و ۴۴۲.
348. بــرای نمونــه نــک: کشّــی، رجــال، ص۳۸۳، کــه در آن گفتــه شــده عبدالله‌بن‌مســکان، از دانشــمندترین شــاگردان جعفــر}ع{، 
بــه جهــت احتــرام ویــژه‌ای کــه بــرای ایشــان قائــل بــوده جــز در یــک مــورد از او مســتقیماً نقــل نمی‌کــرده. ایــن }تــرس از به‌جــا نیــاوردن 
اجِــال جعفــر، آنگونــه کــه شایســته اســت{ او را از حضــور در محضــر امــام بــاز می‌داشــته. همچنیــن نــک: حمیــری، قــرب الإســناد، 
ص۱۲۴ )و کلینــی، کافــی، ج۵، ص۱۸-۱۱۷(، کــه در آن فــردی از یکــی از اصحــاب امــام می‌خواهــد کــه از او دربــارهٔ حلّیّــت پرداخــت 

ــه زن نوحه‌خــوان در ازای کارش بپرســد. آن صحابــی پاســخ می‌دهــد: دســتمزد ب
والله إني أعظّم أبا عبد الله أن أسأله عن هذه المسألة.

به خدا قسم احترام اباعبدالله در نزد من بالاتر از آن است که این مسأله را از او بپرسم.  
349. در جناح‌بنــدی فقهــی آن دوره، آنــان بــه عنــوان اصحــاب جعفر‌بن‌محمــد}ع{ شــناخته می‌شــدند. )همچنیــن نــک: ابن‌خلّــکان، 
وفیــات الأعیــان،‌ج۱، ص۴۳۴، بــه نقــل از هیثــم بن‌عــدی طائــی کوفــی ]د. ۲۰۷[(. شــافعی هــم در کتــاب امُّ‌اش، ج۷، ص۴۸۳-۸۴، 
وقتــی از ایــن شــکایت می‌کنــد کــه هیچ‌کــدام از چیزهایــی کــه مخالفانــش از علــی}ع{ نقــل می‌کننــد در جهــت تاییــد نظــر خودشــان، 

معتبــر نیســت، بــا همیــن نــام از آنــان یــاد می‌کنــد. شــافعی ســپس می‌افزایــد:
وقــد أخبرنــا أصحــاب جعفــر بــن محمــد عــن جعفــر عــن أبیــه عــن علــي … وحدیــث جعفــر عــن علــي أولــی أن يُثبَــت مــن حدیــث 

الزعافــري عــن الشــعبي.
ــی بیــش از حدیــث زعافــری از  ــر از عل ــی جعف ــد … و حدیث ــی گــزارش کرده‌ان ــدرش از عل ــر از پ اصحــاب جعفر‌بن‌محمــد}ع{ از جعف

شــعبه ســزاوار توجــه اســت. 
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ه‏.350 َّ َّهِ ص وَ علَمِتُْ كتِاَبَ الل الل

بگویيد  شماها  اگر  خدا  به  همانا  می‌گوید:  شنیدم  }ع{  اباعبدالله  از  بن‌اعین:[  ]عبدالاعلی 
حسن  اين  و  دارد  يارانى  ابوحنيفه  اين  منيد،  ياران  كه  دارم  اقرار  م‌ىگويم،  من  كه  آنچه 
م‌ىدانم. خوب  را  خدا  قرآن  و  خدايم  رسول  زادۀ  و  قريشم  از  مردى  من  يارانى،   بصرى 

َّ ورَعَهُُ وَ خاَفَ  َا أَردَتَْ أَنْ تعَرْفَِ أَصْحاَبيِ فاَنظْرُْ إِلىَ منَِ اشتْدَ هِ: إِذ َّ لِ قاَلَ: قاَلَ أَبوُ عبَدِْ الل َّ المْفُضَ
َا رأََيتَْ هؤَلُاَءِ فهَؤَلُاَءِ أَصْحاَبيِ‏.351 َابهَُ. وَ إِذ خاَلقِهَُ وَ رجَاَ ثوَ

]مفضل:[ ابوعبدالله }ع{ فرمود: هنگامی که خواستی اصحاب مرا بشناسی، به شدت ورعش، خداترسی‌اش 
و امید برای ثوابش نگاه کن. اگر همچین کسانی را دیدی، آنان اصحاب من هستند.352

 

او به شاگردان و پیروان خود در تمام مسائل فقهی، دینی و اخلاقی و نیز آداب رفتار فردی و اجتماعی توصیه 

می‌کرد. او همچنین در صورت لزوم از آن‌ها مشورت می‌گرفت.353 او مراقب آن‌ها بود و هم به رفاه معنوی و هم 
به نیازهای مادی آن‌ها توجه می‌کرد.354

از او می‌خواستند  با شاگردان دانشمندش، رابطۀ فقیه و شاگردانش بود. شاگردانش گه‌گاه  رابطۀ جعفر }ع{ 

که مبنای فقهی حکم‌هایش را معین کند؛ این درخواست متداولی از فقهای آن زمان بود که مراجعانشان از آن‌ها 

داشتند. پاسخ‌های او روش‌شناسی فقهی‌اش را روشن می‌کند و ازاین‌رو، در فصل بعدی مورد بحث قرار خواهند 

گرفت. 

اکثر شاگردانش به‌طور کامل و متعبدانه از آراء او پیروی کردند.355 با این وجود، آن‌طور که در کتب فرقه‌نگاری 

350. کلینی، کافی، ج۲، ص۲۲۳، }ترجمه برگرفته از: اصول کافی، ترجمۀ آیت‌اللهی، ج۳، ص۶۲۱{.
351. کلینی، کافی، ج۲، ص۲۳۶.

352. همچنین نک: قاضی نعمان، شرح الأخبار، ج۳، ص۵۰۴ )نیز کلینی، کافی، ج۲، ص۲۳۳( برای نسخه‌ای از این گزارش:
مفضّــل قــال: قــال أبــو عبــد الله: مــن عــفّ بطنــه وفرجــه واشــتد جهــاده وعمــل لخالقــه ورجــا ثوابــه وخــاف عقابــه فــإذا رأیــت أولئــك 

فهــم شــیعة جعفــر.
]مفضّــل:[ ابوعبــدالله گفــت، »هــر کــه در شــکم و فرجــش عفیــف باشــد، و بســیار کوشــش نمایــد، و بــرای آفریــدگارش کار کنــد، و 

امیــدوار بــه پــاداش او باشــد و از عقــاب او بیمنــاک، هنگامــی کــه چنیــن افــرادی را دیــدی آنــان شــیعهٔ جعفرنــد. 
353. بــرای مثــال، برقــی، محاســن، ص۶۰۱؛ کلینــی، کافــی، ج۵، ص۱۹۱ )همچنیــن طوســی، تهذیــب، ج۷، ص۱۹۱، بــا انــدک 

تفاوت‌هایــی(.  
354. برای مثال، کلینی، کافی، ج۳، ص۴۳۶ و ج۴، ص۱۱۸. 

355. بــرای نمونــه ببینیــد کلینــی، کافــی، ج۷، ص۸۱ و ۹۷، کــه زرارة می‌گویــد »ایــن اســت آن چــه اصحــاب مــا همگــی از دو امــام، 
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اسلامی آمده، برخی شاگردان نیز در مورد مسائل مختلف اعتقادی و کلامی، آراء‌مستقلی داشتند.356 چنین واگرایی‌ای 

گاه باعث اختلافات شدید بین آن‌ها می‌شد.357 گاهی برخی از پیروان امام از او می‌خواستند که مداخله کنند، اما او 
از انجام این کار خودداری می‌کرد؛ زیرا بر این اندیشه بود که مداخلۀ او، منجر به پایان اختلاف نمی‌شود.358

تعداد کسانی که در طول عمر جعفر }ع{ نزد وی تحصیل کردند به اندازه‌ای بزرگ بود359 که یک محدثِ اواخر 

قرن سوم تا اوایل قرن چهارم، تک‌نگاری‌ای را به نام آن‌ها اختصاص داد.360 بسیاری از شاگردان جعفر آنچه را که از 

او شنیده بودند، که شامل پاسخ‌های او به پرسش‌هایشان نیز می‌شد، در دفترهایی ثبت کردند که براساس برخی 

گزارش‌ها، تعداد آن‌ها به چهارصد می‌رسد.361 برخی از این‌ها بعداً در قالب کُتب }مُبَوّب{ و تک‌نگاری‌هایی خاص 

در موضوعات فقهی، تدوین شد. تعدادی از این آثار نیز به‌طور کامل یا جزئی، به شکل اولیۀ خود باقی مانده است؛ 

برخی دیگر در مصنفات متقدم حدیثی شیعی پراکنده شده‌اند که تفصیل این بحث در جلد اول کتاب من -که در 
362.Tradition and Survival :سال ۲۰۰۳ منتشر شده- آمده است

برخی از شاگردان بزرگ‌تر جعفر صادق }ع{ که سال‌ها همراه پدرش و نیز او بودند، با مواضع فقهی هر دو آن‌ها 

در ابواب مختلف فقهی آشنا بودند. پاسخ‌های آن دو امام را به سؤالات فقهی شنیده و حفظ کرده بودند و به بسیاری 

از اصول کلی فقه آگاه بودند. آن‌ها در صورت دریافت پاسخ به سؤالات فقه که با آنچه آن‌ها انتظار داشتند یا قبلًا 

شنیده بودند مغایرت داشت، فوراً واکنش نشان می‌دادند.363 مثال‌های زیر واکنش‌هایی را نشان می‌دهد که راویانِ 

متعجب از پاسخ‌های جعفر }ع{ -که به دور از انتظارات آن‌ها بود- به او نشان می‌دادند:

ُلتُْ لهَُ: فإَِنْ هوَُ  ِّيهِ. ق هُ يزُكَ َّ ْحوَلُْ فإَِن َليَهِْ الَ َانَ لهَُ ماَلٌ وَ حاَلَ ع ماَ رجَلٍُ ك ُّ زرارة‌ عن ابی‌ عبد الله قال: أَي

ابوعبــدالله ]صــادق[}ع{ و ابوجعفــر ]باقــر[}ع{ اخــذ نموده‌انــد.« همچنیــن نــک: کشّــی، رجــال، ص۱۸۴، کــه مفضّل‌بن‌قیس‌بن‌رمانــه 
بــه جعفــر صــادق}ع{ می‌گویــد »وقتــی اصحــاب مــا در یــم مســأله اختــاف می‌کننــد، مــن می‌گویــم »نظــر مــن هــر چیــزی اســت کــه 

ــد.«« ــد}ع{ بگوی جعفر‌بن‌محم
ــر ســر  ــی هــم ب ــان اختلافات ــن آن ــن بی ــان‌اس، Theologie und Gesellschaft، ج۱، ص۴۰۳-۳۲۱. همچنی ــک: ف ــات، ن ــرای جزئی 356. ب
بعضــی مســائل فقهــی وجــود داشــت )بــرای نمونــه، نــک: کلینــی، کافــی، ج۶، ص۴۱۱؛ کشّــی، رجــال، ص۲۴۸(. ایــن موضــوع در فصــل 

بعــدی بیشــتر بحــث خواهــد شــد.  
357. نک: کشّی، رجال، ص۲۷۹ و ۴۹۸.

358. برای نمونه ببینید کلینی، کافی، ج۸، ص۲۲۳.
359. فهرســت راویــان از جعفــر صــادق}ع{ در طوســی، رجــال، ۳۲۸-۱۵۳ شــامل ۳۲۲۴ نــام اســت، کــه نویســنده بیشــتر آن‌هــا را از 

اســناد روایــات موجــود در منابــع ســنّی و شــیعی جمــع‌آوری کــرده. 
ــرگ،  ــک: کولب ــی )د. ۳۳۲(. ن ــاس احمدبن‌محمد‌بن‌ســعید کوف ــده، ابوالعب ــن محمــد از ابن‌عق ــر ب ــاب مــن روی عــن جعف 360. کت

»Al-Uṣūl al-arbaʿumiʾa«، ص۱۳۰؛ کولبــرگ، Medieval Muslim Scholar at Work، ص۳۱۵.

361. نک: کولبرگ، »Al-Uṣūl al-arbaʿumiʾa«، ص۱۲۹-۳۰.
.Modarressi, Tradition and Survival, 1:127–405 .362

}مترجم: تاکنون تنها یک جلد از این کتاب منتشر شده و در ایران با این نام ترجمه شده است: میراث مکتوب شیعه.{
363. برای ذهنیت پشت بعضی از این واکنش‌ها، نک: حمیری، قرب الإسناد، ص۱۶۶. همچنین ببینید کشّی، رجال، ص۲۵۸.
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َليَهِْ شيَءٌْ اذن. قلت له: ان اباک قال لی: من فر به من  ِيوَمٍْ؟ قاَلَ: ليَسَْ ع َلهِِّ بشِهَرٍْ أَوْ ب وهَبَهَُ قبَلَْ ح
الزکاه فعلیه ان یودیها.364

]زرارة:[ ابوعبدالله }ع{ فرمود: هركس صاحب نقدينه باشد، و بر نقدينۀ او يك سال شرعى بگذرد، بايد 
زكات آن را بپردازد. گفتم: اگر نقدينۀ خود را يك ماه پيش از آخر سال، يا يك روز پيش از آخر سال به 
 زكات ندارد. من به حضرتش گفتم: پدرتان به من 

ً
ديگران ببخشد، باز هم زكات دارد؟ فرمود: نه. ابدا

فرمود هركس به‌منظور فرار از زكات، نقدينۀ خود را مبادله كند، بايد زكاتش را بپردازد. فرمود: پدرم راست 
گفته است، بايد زكاتش را بپردازد.

 َّ ُلتُْ لهَُ: إِن َلفْجَرِْ. ق َلفْجَرْ؟ِ قاَلَ: بعَدَْ طلُوُعِ ا َليِّ ركَعْتَيَِ ا هِ: متَىَ أُص َّ َلل ُلتُْ لأَِبيِ‌ عبَدِْ ا ابوبصیر قاَلَ: ق
َلفْجَرِْ.365 َهمُاَ قبَلَْ طلُوُعِ ا َليِّ أَباَجعَفْرٍَ أَمرَنَيِ أَنْ أُص

]ابوبصیر:[ به اباعبدالله }ع{ فرمودم: چه زمانی دو رکعت نماز ]نافلۀ[ صبح را بخوانم؟ فرمود: بعد از طلوع 
فجر. به ایشان گفتم: ابوجعفر }ع{ به من دستور داده است قبل از طلوع فجر بخوانم.

ابو بصیر قال: سالت ابا عبد الله عن القنوت، فقال: فی ما یهجر فیه بالقرائه. قلت له: انی سالت 
اباک عن ذ�لک فقال: فی الخمس کلها.366

]ابوبصير:[ از ابوعبدالله }ع{ در مورد قنوت پرسيدم. فرمود: قنوت را بايد در نماز جهرى خواند. به آن حضرت 
عرض كردم: روزى از پدر شما محمد باقر )عليه‌السّلام( دربارۀ آن پرسيدم. ايشان چنين فرمود: در تمام 

نمازهاى پنج‌گانه بايد قنوت خواند.

364. کلینی، کافی، ج۳، ص۵۲۵-۵۲۶، }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۲، ص۵۷۹{.
365. طوسی، تهذیب، ج۲، ص۱۳۵.

366. کلینــی، کافــی، ج۳، ص۳۳۹ }ترجمــه برگرفتــه از: ترجمــۀ فــروع کافــی، ج۲، ص۱۷۸{ در یــک روایــت مشــابه )کــه تحریــر دیگری 
ــدرش  ــز هــم از جعفــر}ع{ و هــم از پ از آن در طوســی، تهذیــب، ج۲، ص۹۰ آمــده اســت(‌، راوی دیگــری گــزارش می‌دهــد کــه او نی

دربــارۀ ایــن مســئله پرســید:
محمــد بــن مســلم قــال: ســالت ابــا جعفــر عــن القنــوت فــی الصلــوات الخمــس فقــال: اقنــت فیهــن جمیعــا. قــال: ]فذکــرت ذلــک 

لابی‌عبــد الله فقــال: امــا مــا لا شــک فیــه فمــا یهجــر فیــه بالقرائــه.[
]محمــد بــن مســلم:[ از ابوجعفــر}ع{ در مــورد قنــوت در نمازهــای پنج‌گانــه پرســیدم، وی فرمــود: در همــۀ آن‌هــا قنــوت بخوانیــد. ایــن 
را بــه ابوعبــدالله}ع{ گفتــم و ایشــان فرمــود: آنچــه در آن شــکی نیســت ایــن اســت کــه در نمــاز بایــد ]قنــوت[ خوانــد کــه بــا صــدای 

بلنــد تــاوت می‌شــود. 
هرچند، در عمل، جعفر}ع{، به‌مانند پدرش، در هر پنج نماز یومیه قنوت می‌خواند )کلینی، کافی، ج۳، ص۳۳۹(.
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شعیب العقرقوفی قال: کنت عند ابی‌ عبد الله و معنا ابوبصیر و اناس من اهل الجبل یسالونه عن 
ذبائح اهل الکتاب، فقال لهم ابو عبد الله: قد سمعتم ما قال الله فی کتابه؟ فقالوا: نحب ان تخ�برنا! 
فقال: لاتاکلوها. فلما خرجنا من عنده قال ابو بصیر: کلها، فی عنقی! ما فیها ]باس[ ، فقد سمعته و 
سمعت اباه جمیعا یامران باکلها. فرجعنا الیه. فقال لی ابو بصیر: سله! فقلت له: جعلت فداک! ما 
تقول فی ذبائح اهل الکتاب؟ فقال: الست قد شهدتنا بالغداه وسمعت؟! قلت: بلی! فقال: لاتاکلها. 
فقال لی ابو بصیر: فی عنقی، کلها! ثم قال لی: سله ثانیه. فقال لی مثل مقالته الاولی. و عاد ابوبصیر 

فقال لی: فی عنقی، کلها! ثم قال لی: سله! فقلت: لا اساله بعد مرتین!367

]شعيب عقرقوفى:[ من نزد ابوعبدالله بودم و مردمى از كوهستان از او از ذبيحۀ اهلك‌تاب می‌پرسيدند. او 
در پاسخشان فرمود: شما آنچه را خدا عزوجل فرموده شنيديد. گفتند می‌خواهيم از زبان شما بشنويم. 
فرمود: از آن‌ها مخوريد. چون از نزد آن حضرت بيرون رفتیم، ابوبصير به من گفت: بخور، من مسئولیت آن 
را به عهده می‌گیرم. من از او و از پدرش هر دو شنيدم كه فرمان خوردن آن را دادند. پس برگشتم نزد او و 
ابوبصیر به من گفت از او بپرس. من گفتم: جانم فدایت باد! دربارۀ ذبيحه‌های اهلك‌تاب چه می‌گویی؟ 
او گفت: آیا صبح با ما نبودی و آن ]چه من گفتم[‌ را نشنیدی؟ گفتم: چرا. گفت: پس نخور. ابوبصير به 
من گفت: مسئولیت آن را به عهده می‌گیرم، بخور. سپس به من گفت: دوباره بپرس. پس او این بار نیز 
مثل پاسخ اول را داد. پس ابوبصیر برگشت و به من گفت:‌ مسئولیت آن را به عهده می‌گیرم، بخور. سپس 

گفت: از او بپرس. گفتم پس از دو بار دیگر نمی‌پرسم.

فرض شاگردان اين بود كه ائمه در مقاطعی به دلایل متعددی که شاگردان آن را تحت دستور عمومی تقیه 

)رازداری محتاطانه( فهم می‌کردند، پاسخ‌های متفاوتی می‌دادند؛ هرچند که ممکن بود این پاسخ در ذیل تعریف 

دقیق اصطلاح تقیه نگنجد. هنگامی که از امامان در این باره سؤال می‌شد، آنان دلایلی برای اختلاف در پاسخ‌هایشان 
را بیان می‌کردند؛ چنان‌که جعفر صادق }ع{ در مثال زیر چنین کرد:368

َ‏ النسِّاَءِ،  َاف َ‏ طوَ َلىَ أَهلْهِِ قبَلَْ أَنْ يطَوُف هِ عنَْ رجَلٍُ وقَعََ ع َّ ُحرْزٍِ قاَلَ: سأََلتُْ أَباَ عبَدِْ الل سلَمَةََ بنِْ م
َا ميُسَرٌِّ قدَْ سأََلهَُ عنَْ مثِلِْ ماَ  قاَكَ! هذَ َّ ُهمُْ، فقَاَلوُا: ات ِناَ فأََخبْرَتْ َخرَجَتُْ إِلىَ أَصْحاَب ْ‏ءٌ. ف َليَهِْ شيَ فقاَلَ: ليَسَْ ع
َناَ بمِاَ أَجبَتْنَيِ  َاكَ! إِنيِّ أَخبْرَتُْ أَصْحاَب ُلتُْ: جعُلِتُْ فدِ َليَهِْ فقَ َلتُْ ع َنةٌَ. قاَلَ: فدَخَ َليَكَْ بدَ سأََلتَْ فقَاَلَ لهَُ: ع
َلغَهَُ، فهَلَْ  َانَ ب َلكَِ ك َّ ذ َنةٌَ« فقَاَلَ: إِن َليَكَْ بدَ ا سأََلتَْ فقَاَلَ لهَُ ع َّ َا ميُسَرٌِّ قدَْ سأََلهَُ عمَ قاَكَ! هذَ َّ فقَاَلوُا: »ات

367. طوسی، تهذیب، ج۹، ص۶۷-۶۶.
368. برای چند نمونه دیگر، طوسی، تهذیب، ج۳، ص۲۷-۲۸ را ببینید.
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ْ‏ءٌ.369 َليَكَْ شيَ ُلتُْ: لاَ! قاَلَ: ليَسَْ ع َلغَكَ؟َ ق ب

]سلمة بن محرز:[ از ابوعبدالله }ع{ پرسیدم: مردى كه با همسرش نزدىكي كرد درحالك‌ىه هنوز طواف 
نساء370 به‌جا نياورده است چه حكمى دارد؟ فرمود: چيزى بر عهدۀ او نيست. من نزد اصحابمان رفتم و 
اين سخن را به آن‌ها بازگفتم. آن‌ها گفتند: حضرتش از تو تقيه كرده است. همين ميسّر پيش از تو اين 
پرسش را از حضرتش پرسيد، حضرت به او پاسخ داد: بر تو قربانى شتر است. می‌گوید: باز خدمت آن 
حضرت رفتم و گفتم: قربانت گردم! من به ياران خودم پاسخ شما را گفتم، گفتند: از تو تقيه كرده است 
همين ميسّر است از آنچه تو پرسيدى او هم پرسيد. فرمود: بر تو قربانى شتر است. فرمود: كه حكم آن به 

او رسيده بود، آيا به تو هم رسيده است‌؟ گفتم: نه. فرمود: چيزى بر عهدۀ تو نيست.

در مورد مشابهی که در آن مردم به مردی گفتند که جعفر از روی تقیه به سؤال او دربارۀ قانون ارث پاسخ داده 
است، امام توضیح دادند:371

فقال ]ابو عبد الله[: لا و الله! ما تقیتک، و�لکنی خفت علیک ان توخذ بالنصف. فان کنت 
لاتخاف فادفع النصف الاخر الی الابنه.372

 نه، به خدا سوگند! من از تو تقيه نكردم، اما من بر تو ترسيدم كه به جهت آن نصف تركه مورد بازخواست 
قرار گيرى. پس اگر واهمه‌اى ندارى، نصف ديگر را هم به دختر بده.

بسیاری از شاگردان دانشمند جعفر صادق در جوامع خود به‌عنوان مراجع فقهی شناخته می‌شدند. آن‌ها پرسش‌هایی 

در مورد مسائل فقهی دریافت می‌کردند و براساس تعالیم امام پاسخ می‌دادند. آن‌ها اغلب در پاسخ‌های خود373 و 

369. کلینی، کافی، ج۴، ص۳۷۸ }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۴، ص۲۰۸{.
370. ایــن طــواف اضافــی کعبــه اســت کــه فقــه جعفــری بــرای خــروج از احــرام بــرای زائــر بــه عنــوان آخریــن فریضــه واجــب کــرده اســت. 
بعــد از آن، همــه چیــز کــه در حالــت احــرام بــر او }زائــر{ حــرام اســت دوبــاره حــال می‌شــود. در روایتــی از جعفــر صــادق}ع{ )طوســی، 
تهذیــب، ج۵، ص۲۵۳( از آن بــا طــواف وداع یــاد می‌شــود، کــه توســط تمــام مکاتــب شــرعی بــه عنــوان آخریــن عمــل حــج توصیــه 

ــود. می‌ش
371. متــن کامــل روایــت در فصــل بعــدی نقــل خواهــد شــد. همانطــور کــه در آنجــا بــه تفصیــل توضیــح داده خواهــد شــد، موضــوع 
مــورد بحــث تفــاوت قوانیــن ارث }در فقــه{ ســنی و شــیعه بــود. اگــر مــرد طبــق روال فقــه شــیعه عمــل می‌‌کــرد، بــه احتمــال زیــاد از 

طــرف دولــت بــه او دســتور داده می‌شــد کــه از جیــب خــود بــه ســایر بســتگان متوفــی }پــول را{ پرداخــت کنــد.
372. کلینی، کافی، ج۷، ص۸۶-۸۷ و طوسی، تهذیب، ج۹، ص۳۳۲-۳۳، }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۹، ص۲۲۰{.

373. مثــاً کلینــی، کافــی، ج۵، ص۵۱۲؛ طوســی، تهذیــب، ج۶، ص۲۹۳-۹۴، ج۷، ص۳۷۳، کــه در آن گــزارش جمیــل بــن دراج، 
ــا پــدرش«}ع{ و در مــورد ســوم »ائمــه«}ع{ می‌شــمرد؛  مرجــع آرای خــود را در مــورد اول جعفــر صــادق}ع{، در مــورد دوم »جعفــر ی
همچنیــن نــک: کلینــی، کافــی، ج۷، ص۳۲۱، آنجــا کــه می‌گویــد از ائمــه}ع{ دربــاره موضوعــی چیــز خاصــی نشــنیده‌و از ایــن رو، تفســیر 

ــه می‌دهــد. خــود را ارائ
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نیز در مباحث فقهی بین خود، به او استناد می‌کردند.374 هرچند برخی از این شاگردان ارشد، ذهنیت و تبیین‌های 

خاص خود را داشتند.375 اندکی از شاگردان نیز روش‌های مستقلی را به کار می‌گرفتند که گرچه همچنان درون 

چارچوب کلی آموزه‌های امام376 بود، اما امام آن روش‌ها را تأیید نمی‌کرد،377، همان‌طور که در مثال زیر معلوم 

است:

 َّ ُم ُهاَ ث ت َّ انقْضَتَْ عدِ ى باَنتَْ منِهُْ وَ  َّ َّقَ امرْأََتهَُ حتَ هِ قاَلَ: سأََلتْهُُ عنَْ رجَلٍُ طلَ َّ الل أَبيِ‌ عبَدِْ  رفِاَعةََ عنَْ 
َّل؟َ قاَلَ:  لاَقَ الأَْو َّ َلكَِ الط َهدْمُِ ذ َّلُ، أَ ي َّجهَت زوَجْهُاَ الأَْو َّ تزَوَ ُم قهَاَ أَيضْاً، ث َّ َل َّجتَْ زوَجْاً آخرََ فطَ تزَوَ
َّجهَاَ  َّ تزَوَ ُم َبيِنَ ث ى ت َّ َّ ترَكَهَاَ حتَ ُم قهَاَ زوَجْهُاَ ث َّ َل َا ط قةَُ إِذ َّ َل َانَ ابنُْ بكُيَرٍْ يقَوُلُ: المْطُ َماَعةََ: وَ ك نعَمَْ. قالَ ابنُْ س
هُ سأََلَ ابنَْ بكُيَرٍْ عنَهْاَ  َّ ْحسُيَنُْ بنُْ هاَشمٍِ أَن َماَعةََ: وَ ذكَرََ ال َلىَ طلَاَقٍ مسُتْأَْنفٍَ. قاَلَ ابنُْ س ماَ هِيَ عنِدْهَُ ع َّ فإَِن
َّ رفِاَعةََ روَىَ  َايةََ رفِاَعةََ. فقَاَلَ: إِن َا شيَئْا؟ً فقَاَلَ: روِ َمعِتَْ فيِ هذَ َابِ، فقَاَلَ لهَُ: س ْجوَ َا ال فأََجاَبهَُ بهِذَ
َا شيَئْا؟ً فقَاَلَ:  َمعِتَْ فيِ هذَ ُلتُْ: س َاءٌ. فقَ َهمُاَ زوَجٌْ. فقَاَلَ: زوَجٌْ وَ غيَرُْ زوَجٍْ عنِدْيِ سوَ َا دخَلََ بيَنْ إِذ
َانَ  َا ك َايةََ إِذ َّ الروِّ َماَعةََ: وَ ليَسَْ نأَْخذُُ بقِوَلِْ ابنِْ بكُيَرٍْ فإَِن أْيِ. قاَلَ ابنُْ س َّ هُ منَِ الر َّ ا رزَقََ الل َّ َا ممِ لاَ! هذَ

َهمُاَ زوَجٌْ.378 بيَنْ

از  را طلاق بدهد، و خانم بعد  ابوعبدالله }ع{ روایت کرده که می‌فرمایند: اگر كسى زن خود  از  رفاعه 
سپرى‌شدن عده، شوهر ديگرى اختيار كند و آن شوهر نيز آن زن را طلاق بدهد سپس با شوهر اول ازدواج 
آرى. ابن‌سماعه گويد:  آيا ازدواج با شوهر دوم، اثر نخستين طلاق او را محو خواهد كرد؟ فرمود:  كند، 
ابن‌بيكر م‌ىگفت: زنى كه طلاق داده شده هرگاه همسرش طلاقش دهد آنگاه او را ترك كند تا جدا 
گردد سپس با او ازدواج كند درواقع چنين زنى در نظر او با طلاق جديد است. ابن‌سماعه گويد: حسين 
بن هاشم گويد: از ابن‌بيكر در اين مورد پرسيدم. او همين پاسخ را داد و گفت: در اين زمينه مطالبى 
شنيده‌اى‌؟ گفت: روايت رفاعه است. گفت: رفاعه روايت كرده كه هرگاه بين آن دو، همسر ديگرى 
وارد شده باشد. گفت: همسر و غيرهمسر نزد من كيسان است. گفتم: آيا در اين مورد چيزى شنيده‌اى‌؟! 
گفتار  ما  گويد:  ابن‌سماعه  است.  كرده  روزى  من  به  متعال  خداوند  كه  است  مطلبى  اين  نه،  گفت: 

ابن‌بيكر را نم‌ىپذيريم؛ چراكه روايت اين‌گونه است كه هرگاه بين آن دو، همسر ديگرى وارد شود.379

374. به عنوان مثال، طوسی، تهذیب، ج۶، ص۳۳۸.
375. مثــاً زرارة بــن اعیــن، بــه ویــژه در قانــون ارث. نــک: کلینــی، کافــی، ج۷، ص۹۱-۹۲، ۹۳، ۹۷، ۱۰۰-۱۰۱، ۱۰۴، ۱۰۹; کشّــی، رجــال، 
ص۱۳۵. زرارة دانشــمندترین عالــم کوفــه در آن زمینــه بــه شــمار می‌رفــت، تــا جایــی کــه ســایر علمــای جامعــه وثاقــت اطلاعــات خــود 
را بــا او می‌ســنجیدند. بــرای مثــال نــک: کلینــی، کافــی، ج۷، ص۹۱-۹۲، ۹۴، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۴. طوســی، تهذیــب، ج۹، ص۲۷۲، ۲۸۰، ۳۰۱.

376. به عنوان مثال نک: کلینی، کافی، ج۶، ص۷۸.
377. نک: کلینی، کافی، ج۱، ص۵۶; کشّی، رجال، ص۲۱۲.

378. کلینی، کافی، ج۶، ص۷۸ }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۷، ص۲۰۲{.
379. برای مورد دیگری که آرای مستقل عبدالله بن بکیر را نشان می‌دهد، به کلینی، کافی، ج۶، ص۷۷-۷۸ مراجعه کنید.
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همان‌طور که از این مثال مشخص است، برخی از شاگردان ارشد امام گاه به نتایجی متفاوت از نتایج امام 

می‌رسیدند. امام نیز به‌نوبۀ خود از آن‌ها انتظار داشت که از به‌کارگیری روش‌های استتناجی که امام مجوز استفاده 

از آن‌ها را نداده بود، پرهیز کنند:

سماعة بن مهران عن ابى‌ عبد اللهّ قال‏: قلت له: جعلت فداك! ان اناسا من اصحابك قد لقوا اباك و 
جدك و قد سمعوا منهما الحديث و قد يرد عليهم الشى‏ء ليس عندهم فيه شى‏ء و عندهم ما يشبهه، 

فيقيسوا على احسنه؟ فقال: ما�لكم و القياس؟ انما هلك من هلك بالقياس.380

]سماعه بن مهران:[ به ابوعبدالله }ع{ گفتم: فدایت شوم! برخی از اصحاب شما با پدر و پدربزرگ شما 
ح می‌شود که جوابش در آنچه  ملاقات کرده‌اند و از ایشان حدیث شنیده‌اند. مسائلی برای آن‌ها مطر
دارند یافت نمی‌شود، اما مطالب مشابهی دارند، پس آیا جایز است که به بهترین شکلی که می‌توانند 
شدند. ک  هلا قیاس  با  شدند  ک  هلا که  کسانی  داری؟  قیاس  به  کاری  چه  فرمودند:  کنند؟   قیاس 

محمد بن حکیم قال: قلت لابی‌ عبد الله: ان قوما من اصحابنا قد تفقهوا و اصابوا علما ورووا احادیث، 
فیرد علیهم الشیء، فیقولون فیه برایهم؟ فقال: لا! و هل ه�لک من مضی الا بهذا و اشباهه؟381

]محمدبن‌حکیم:[ به اباعبدالله }ع{ گفتم: گروهی از اصحاب ما فقه آموخته‌اند، دانش کسب کرده‌اند و 
ح می‌شود. آیا آن‌ها می‌توانند بر اساس نظرات شخصی  تی برای آنها مطر احادیث را روایت نموده‌اند. سوالا
ک  خود پاسخ دهند؟ او در جواب گفت: نه! و مگر گذشتگان به سببی غیر از همین و امثال این کار هلا

گشته‌اند؟«

َليَنْاَ ماَ لاَ نعَرْفِهُُ  هُ يقَوُلوُنَ: يرَدُِ ع َّ َتفَقَ َّنْ ي َّ منَْ عنِدْنَاَ ممِ هِ }ع{: إِن َّ َلل ُلتُْ لأَِبيِ‌ عبَدِْ ا سعَيِدِ الَأَْعرْجَِ قاَلَ: ق
َلكْتِاَبِ وَ جاَءتَْ  َّ وَ قدَْ جاَءَ فيِ ا َبوُا! ليَسَْ بشيَءٌْ إِلا ِناَ. قاَلَ: كذَ ةِ فنَقَوُلُ فيِهِ برِأَْي َّ ن ُّ َلس َلكْتِاَبِ وَ ا فيِ ا

ةُ.382 َّ ن ُّ َلس فيِهِ ا

ج:[ به ابوعبدالله گفتم: برخی از افرادی که در نزدیکی ما هستند و دربارۀ مسائل فقهی اظهارنظر  ]سعيد اعر
می‌کنند، می‌گويند: نزد ما مسئله‌ای را می‌آورند كه پاسخی برای آن در كتاب خدا و سنت نميي‌ابيم، 
پس دربارۀ آن به‌وسيلۀ رأى و انديشۀ خودمان پاسخ می‌دهیم. ابوعبدالله فرمود: دروغ می‌گويند. چيزى 

نيست مگر آنكه در كتاب دربارۀ آن مطلبی بيان شده و یا سنتی دربارۀ آن رسیده است.

380. درست بن‌ابی‌منصور، کتاب، ص۲۹۲.
381. برقی، محاسن، ص۲۱۲.

382. مفید )منسوب به(، اختصاص، ص۲۱۲ }ترجمه برگرفته از: بنادر البحار، ص۳۵۵{.
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همان‌طور که از این نمونه‌ها روشن می‌شود، جعفر صادق انتظار داشت که شاگردان عالمش و نیز نسل‌های 

آینده، بتوانند از اصول فقهی‌ای که }از او{ آموخته بودند، برای مصادیق خاص، حکم فقهی استخراج کنند. او تقسیم 

کار بین خود و شاگردانش را این‌گونه توضیح داد:

هشام بن سالم عن ابی‌ عبد الله قال: انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. 383

]هشام بن‌سالم:[ ابوعبدالله }ع{ فرمود: »وظیفۀ ما این است که به شما اصول را آموزش دهیم، و وظیفۀ 
شماست که قواعد فقهی را برای موارد خاص استخراج کنید.«

در  ردّ فرقه‌گرایی
 جامعه‌ای که جعفر صادق }ع{ در آن به دنیا آمد و زندگی کرد، جامعه‌ای بود که به دو بخش تقسیم شده بود: 

بخشی با تمایلات عثمانی/اموی در مقابل بخشی با تمایلات علوی. حکومتِ تقریباً یک‌صدسالۀ اموی -خلافتی 

منحصراً عربی که خدمتی ظاهری به اسلام کرد- تأثیری شگرف و ماندگار بر فرهنگ دینی مسلمانان در سراسر 

سرزمین‌های تحت خلافت بر جای گذاشت. در بیشتر این قرن، جامعۀ مسلمانان تحت تبلیغات گستردۀ ضد علی 

}ع{ قرار گرفته بود، که شامل لعن هفتگی علی }ع{ بر سر منابر تمام مساجد بلاد اسلامی بود. طرفداری اهل‌بیت 

پیامبر }ص{ در برخی مکان‌های این جامعه هم‌چنان ادامه پیدا کرد، اما بااین‌حال تفسیر حکومتی از اسلام و 

پیاده‌سازی آن توسط دستگاه خلافت، باعث به‌وجودآمدن شکافی در جامعۀ اسلامی شد که این شکاف همراه با 

خشمی در طرفین این نزاع در قلمرو اسلامی بود.

دو شهر مکه و مدینه در کانون این شکاف بودند. مردم مدینه احترامی برای اهل‌بیت پیامبر }ص{ قائل بودند 

اما بخش طرفدار عثمانی‌ها در مکه دست برتر را دارا بودند. این جوّ غالب دشمن علویان در مکه تنها زادۀ تبلیغات 

پایدار و شدید اموی نبود، بلکه }دست‌پروردۀ{ عبدالله بن‌زبیر، که بین سال‌های ۶۴ تا ۷۳ به‌عنوان دشمن بنی‌امیه 

اما مانند ایشان به‌شدت ضد علی }ع{ در مکه حکومت کرده بود. مادامی که جعفر صادق }ع{ هر سال برای مراسم 

حج به این شهر سفر می‌کرد، سیرۀ ایشان به‌عنوان نمایندۀ اصلی اهل‌بیت پیامبر }ص{ در آن زمان مورد انتقادِ گاه‌گاه 

قرار می‌گرفت و همواره کسی بود که از ایشان به‌علت اینکه مانند نسل قبلی عمل نمی‌کنند شکایت کند. پاسخ 

همیشگی او این بود که برای او مهم نیست نسل‌های پیشین چطور عمل می‌کردند، بلکه او با توجه به آنچه دین 
و فقه حکم می‌کند عمل می‌کند.384

383. بزنطی، جامع، ص۱۰۹.
384. بــرای نمونــه نــک: برقــی، محاســن، ص۴۴۲ )همچنیــن کلینــی، کافــی، ج۶، ص۲۷۱ و ۲۷۲( بــرای نحــوهٔ غذاخــوردن وی کــه مورد 
توجــه عــده‌ای از مــردم بــوده اســت. )همچنیــن ببینیــد: حســین بــن ســعید اهــوازی، زهــد، ص۵۹؛ و، بــرای روش پیامبــر در ایــن زمینــه، 
برقــی، ص۴۵۸؛ کلینــی، ج۶، ص۲۷۲(؛ کلینــی، ج۲، ص۴۸۰ بــرای بالاگرفتــن دســت چپــش در دعــای نمــاز؛ ج۴، ص۱۹۴، بــرای نمــاز 

بیــن درب کعبــه و حجرالاســود )همچنیــن ببینیــد ج۴، ص۵۲۵؛ ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۲، ص۱۳۵(. 
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عبّاد بن‌کثیر )د. ۱۴۱( فقیه اهل بصره که در مکه زندگی می‌کرد یکی از این شاکیان بود. او که خود فاقد علم کافی 

در فقه و سنت مورد نیاز برای فقیه مذهبی بود، بااین‌حال عادت داشت که پیرو و در برخی موارد ناقد محمد باقر 

}ع{ و جعفر صادق }ع{ باشد، در مواردی که }سنت ایشان{ به هر نحوی با سنت رایج جامعه مغایر بود. هنگامی که 

جعفر }ع{ یکی از مناسک حج را متفاوت انجام داد، عبّاد ایشان را به چالش کشید: »شما با اینکه منبع علم هستید، 

این }مناسک{ را }متفاوت{ انجام می‌دهید؟«385 امام به او توضیح دادند که چگونه اعمالشان مطابق با سنت پیامبر 

}ص{ است، همان‌گونه که برای فقهای آن زمان }نیز{ شناخته شده بود.

 سفیان ثوریِ فقیه )د. ۱۶۱(386 و دیگران387 }نیز{ در مواردی اعمال حج جعفر }ع{، خصوصاً دست‌نزدن به 

حجرالاسود هنگام طواف کعبه، را مورد سؤال قرار می‌دادند، عملی که پیامبر }نیز{ به شهادت جعفر }ع{ انجام 

داد.388 پاسخ جعفر }ع{ این بود که حاجیان }در زمان پیامبر{ به‌راحتی اجازۀ نزدیک‌شدن پیامبر به سنگ را می‌دادند 
اما به جعفر }ع{، که علاقه‌ای به ازدحام نداشت، این اجازه را نمی‌دادند.389

ُّ قرَيِبٌ منِيِّ،  ورْيِ َّ الث هِ }ع{ قاَلَ: كنُتُْ أَطوُفُ وَ سفُيْاَنُ  َّ الل أَبيِ عبَدِْ  اجِ عنَْ  َّ َج ْح َّحمْنَِ بنِْ ال الر عبَدِْ 
َا انتْهَىَ  َجرَِ إِذ ْح هِ -صلی الله علیه ]و آله[ و سلم- يصَنْعَُ باِل َّ َانَ رسَوُلُ الل هِ!كيَفَْ ك َّ فقَاَلَ: ياَ أَباَ عبَدِْ الل
َاف‏ِ فرَيِضةٍَ وَ ناَفلِةٍَ.  ِّ طوَ هِ -صلی الله علیه و آله و سلم– يسَتْلَمِهُُ فيِ كلُ َّ َانَ رسَوُلُ الل ُلتُْ: ك إِليَهْ؟ِ فقَ
َلحَِقنَيِ فقَاَلَ: ياَ أَباَ عبَدِْ  َ مشَيَتُْ فلَمَْ أَستْلَمِهُْ، ف َجرَِ جزُتُْ و ْح َهيَتُْ إِلىَ ال ا انتْ َّ َليِلاً، فلَمَ َّفَ عنَيِّ ق َل قاَلَ: فتَخَ
َافِ فرَيِضةٍَ  ِّ طوَ َجرََ فيِ كلُ ْح َانَ يسَتْلَمُِ ال هِ -صلی الله علیه و آله و سلم-ك َّ َّ رسَوُلَ الل برِنْيِ أَن

ْ
ُخ� هِ! أَ لمَْ ت َّ الل

هِ -صلی  َّ َانوُا يرَوَنَْ لرِسَوُلِ الل َّاسَ ك َّ الن ُلتْتُ: إِن َلىَ! قاَلَ: فقَدَْ مرَرَتَْ بهِِ فلَمَْ تسَتْلَمِْ. فقَ ُلتُْ: ب وَ ناَفلِةَ؟ٍ ق
ى يسَتْلَمِهَُ ]و انا لا یفرج  َّ َجرَِ أَفرْجَوُا لهَُ حتَ ْح َا انتْهَىَ إِلىَ ال َانَ إِذ الله علیه و آله و سلم- ماَ لاَ يرَوَنَْ ليِ وَ ك

ــر صــادق، و  ــا جعف ــن شــخص ب ــای ای ــایر گفت‌وگوه ــرای س ــك(. ب ــت رجــل یؤخــذ من ــب، ج۵، ص۳۷۴ )وأن 385. طوســی، تهذی
نقدهــای او نســبت بــه وی، نــک: عاصــم بن‌حمیــد الحنــاط، کتــاب، ص۱۷۲ و ۱۷۳ )از آنجــا: کلینــی، کافــی، ج۱، ص۴۰۰(؛ کلینــی، ج۲، 
ص۱۸۶-۸۷، ۲۲۲، ۲۹۳، ۴۳۹، ج۶، ص۱۶۳، ۴۴۳، ج۷، ص۱۰، ۱۳۲، ۱۸۲، ۱۹۵، ۲۰۸، ۲۱۰، ۴۴-۲۴۳ )به‌جــای یحیــی بن‌عبّــاد 
ــاد(؛ ج۸، ص۱۰۷؛ کشّــی، رجــال، ص۳۹۱-۹۲ )به‌جــای یحیــی  ــد عبّ ــه، ج۴، ص۱۹ و طوســی، ج۱۰، ص۳۲، بخوانی ــه، فقی در ابن‌بابوی
بن‌عبّــاد در ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۴، ص۱۹ و طوســی، ج۱۰، ص۳۲، بخوانیــد عبّــاد(، ج۸، ص۱۰۷؛ کشّــی، رجــال، ص۳۹۱-۹۲ )به‌جــای 
ــاد بن‌کثیــر(؛ طوســی، ج۶، ص۲۸۲، ج۸، ص۲۰۲؛ ابن‌طــاووس، اقبــال، ج۳، ص۸۷  ــاد بن‌صهیــب در عنــوان بخــش، بخوانیــد عبّ عبّ
)کــه بــه یــک گــزارش جعلــی ارجــاع می‌دهــد، امــا بااین‌حــال، می‌توانــد نشــان دهــد کــه خاطــرهٔ نــزاع عبّــاد بــا جعفــر }در اذهــان{ باقــی 

مانــده بــود(. همچنیــن ببینیــد برقــی، محاســن، ص۵۸۳. 
386. درست بن‌ابی‌منصور، کتاب، ص۲۹۴-۲۹۵؛ کلینی، کافی، ج۴، ص۴۰۵-۴۰۴. 

387. کلینی، کافی، ج۴، ص۳۲۴، ۴۰۹، ۴۸۸-۴۸۹؛ طوسی، تهذیب، ج۵، ص۵۷، ۱۰۴، ۲۰۲. 
388. کلینی، کافی، ج۴، ص۴۰۴.

389. کلینــی، کافــی، ج۴، ص۴۰۵، ۴۰۹؛ طوســی، تهذیــب، ج۵، ص۱۰۴. همچنیــن ببینیــد کلینــی، کافــی، ج۴، ص۴۶۷، کــه توضیــح 
می‌‌دهــد چــرا در تــرک عرفــات بــه ســمت مشــعر تأخیــر نمــوده: »مــن از ازدحــام بیــم دارم، و می‌ترســم در آزار و ســختی انســانی شــریک 

شوم.« 
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لی[،390وَ إِنيِّ أَكرْهَُ الزحِّاَمَ.391

]عبدالرحمان بن‌حجّاج:[ ابوعبدالله }ع{ فرمود: مشغول طواف بودم و سفيان ثورى نيز نزديك من بود گفت: 
اى ابا عبد اللّه! وقتى رسول خدا )صل‌ىا‌للّهعليه‌وآله( به حجرالاسود م‌ىرسيد چگونه رفتار مك‌ىرد؟ گفتم: 
رسول خدا )صل‌ىا‌للّهعليه‌وآله( در هر طواف واجب و نافله آن را استلام م‌ىنمود. آن حضرت فرمود: سفيان 
مقدارى از من عقب ماند، چون به حجرالاسود رسيدم، گذشتم و رفتم و آن را استلام ننمودم. سفيان به من 
رسيد و گفت: اى ابا عبد اللّه! مگر نگفتى كه رسول خدا )صل‌ىا‌للّهعليه‌وآله( در هر طواف واجب و نافله 
حجرالاسود را استلام م‌ىنمود؟ گفتم: آرى. گفت: تو از آن گذشتى و استلام ننمودى. گفتم: مردم براى 
رسول خدا )صل‌ىا‌للّهعليه‌وآله( حرمتى قائل بودند كه براى من قائل نيستند. چون به حجرالاسود م‌ىرسيد 

به آن حضرت راه م‌ىدادند تا آن را استلام نمايد و من از ازدحام خوشم نم‌ىآيد.

در گزارش مشابهی اطلاعات اضافه‌ای وجود دارد که جعفر }ع{ توضیح می‌دهد که روش او اگرچه با سنت پیامبر 

متفاوت است، اما با دستورالعمل‌های بعدی مطابقت دارد:

َلغَنَيِ  هُ! ب َّ هِ }ع{ فقَاَلَ: أَصلْحَكََ الل َّ َلىَ أَبيِ عبَدِْ الل ُّ ع ورْيِ َّ َميِدِ بنُْ سعَيِدٍ قاَلَ: دخَلََ سفُيْاَنُ الث ْح عبَدُْ ال
َّكَ  َلغَنَيِ أَن َليَهِْ ]وَ آلهِِ[ و سلم. قاَلَ: وَ ماَ هِي؟َ قاَلَ: ب هُ ع َّ َّى الل َل َّ -ص بيِ َّ َّكَ صنَعَتَْ أَشيْاَءَ خاَلفَتَْ فيِهاَ الن أَن
ْ‏  َّكَ لمَ َلغَنَيِ أَن َّجرَةَِ، وَ ب َليَهِْ ]وَ آلهِِ[ و سلم- منَِ الش هُ ع َّ َّى الل َل هِ -ص َّ َ‏ رسَوُلُ الل ُحفْةَِ وَ أَحرْمَ ْج أَحرْمَتَْ منَِ ال
َّكَ  َلغَنَيِ أَن َليَهِْ ]وَ آلهِِ[ و سلم، وَ ب هُ ع َّ َّى الل َل هِ -ص َّ َافِ الفْرَيِضةَِ وَ قدَِ استْلَمَهَُ رسَوُلُ الل َجرََ فيِ طوَ ْح تسَتْلَمِ‏ِ ال
َّ رسَوُلَ  َلكِ؟َ فقَاَلَ: إِن َلتُْ! قاَلَ: وَ ماَ دعَاَكَ إِلىَ ذ َاركَِ. قاَلَ: قدَْ فعَ َحرَتَْ فيِ د ترَكَتَْ المْنَحْرََ وَ ن
عيِفِ، و كنُتُْ قرَيِبَ العْهَدِْ باِلمْرَضَِ  َّ ُحفْةََ للِمْرَيِضِ وَ الض ْج َّتَ ال َليَهِْ وَ آلهِِ و سلم- وقَ هُ ع َّ َّى الل َل هِ -ص َّ الل
َّجُ  َليَهِْ وَ آلهِِ و سلم- يفُرَ هُ ع َّ َّى الل َل هِ -ص َّ َانَ رسَوُلُ الل َجرَِ فكَ ْح ا استْلِاَمُ ال َّ هِ. وَ أَم َّ فأََحبْبَتُْ أَنْ آخذَُ برِخُصَِ الل
َليَهِْ وَ آلهِِ و  هُ ع َّ َّى الل َل هِ -ص َّ َّ رسَوُلَ الل َاريِ فإَِن َحرْيِ فيِ د ا ترَكْيَِ المْنَحْرََ وَ ن َّ َّجُ ليِ. وَ أَم لهَُ وَ أَناَ لاَ يفُرَ

َحرَتَْ أَجزْأََك‏.392 َحيَثُْ ن هاَ منَحْرٌَ، ف ُّ ُل ةُ ك َّ سلم- قاَلَ: مكَ

]عبدالحمید‌بن‌سعید:[ سفیان ثوری نزد ابوعبدالله }ع{ آمد و گفت: خداوند تو را بر راه راست قرار دهد! 
شنيدم كه كارهاىي خلاف عمل پيامبر انجام دادى«. امام فرمود: اینها چیستند؟ فرمود: شنیدم که شما 
در جُحفه به احرام حج وارد شدید، در حالی که پیامبر در ]مسجد[ شجره به احرام حج وارد شد. و شنیدم 
آن  آله و سلم(  که در طواف واجب به حجرالاسود دست نزدی، در حالی که پیامبر )صلی الله علیه و 
را لمس کرد. و شنیدم که ]حیوان لازم را که جزء زیارت است[ در خانه خود قربانی کردی نه در محل 
]معمولی[ قربانی«. امام فرمود: من چنین کردم! گفت: چه شد که این کار را کردی؟ فرمود: پیامبر صلی 

390. طوسی، تهذیب، ج۱، ص۱۹۵.
391. کلینی، کافی، ج۴، ص۴۰۴-۴۰۵، } ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۴، ص۲۶۶{.

392. درست بن ابی‌منصور، کتاب، ص۲۹۴-۹۵؛ همچنین ببینید کلینی، کافی، ج۴، ص۴۸۹-۴۸۸.
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الله علیه و آله جُحفه را برای بیماران و مستضعفان ]به‌عنوان محل ورود به حرمت حج[ تجویز کرد و من 
تازه از بیماری بهبود یافته بودم. ، بنابراین می‌خواستم از احکام خدا استفاده کنم. در مورد دست زدن به 
سنگ، مردم برای پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( جا باز می‌کردند، اما برای من جا باز نمی‌کنند. و در 
مورد خروج از محل قربانی و قربانی در خانه من، پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: مکه به طور 

کامل محل قربانی است، پس هر جا قربانی کنید کافی است.393

 مکالمات دیگری نیز بین این دو شکل گرفت. این یک نمونۀ دیگر است:

عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله }ع{ قال: إن سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على أن 
تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله -صلي الله 
عليه و آله و سلم. فقال و أي وقت من مواقيت رسول الله -صلی الله علیه ]و آله[ و سلم- هیُ؟ 
ْ‏ءٌ أَخذَتْهُُ منِْ  َا شيَ ماَ هذَ َّ ائفِِ. فقَاَلَ: إِن َّ َ‏ حنُيَنٍْ وَ مرَجِْعهُُ منَِ الط َ‏ غنَاَئِم ُلتُْ لهَُ: أَحرْمََ منِهْاَ حِينَ قسَمَ فقَ
 َّ كِنْ أَ ماَ علَمِتَْ أَن

َ
َلىَ! وَ �ل َانَ عنِدْكَمُْ مرَضِْياّ؟ً قاَلَ: ب ُلتُْ: أَ ليَسَْ قدَْ ك ُمرََ. فقَ هِ بنِْ ع َّ ]روایه[ عبَدِْ الل

َانوُا  َّ أُولئَكَِ ك ُلتُْ: إِن ماَ أَحرْمَوُا منَِ المْسَجِْد؟ِ فقَ َّ هِ -صلی الله علیه و آله و سلم- إِن َّ أَصْحاَبَ رسَوُلِ الل
ةَ لاَ  َّ ةَ، وَ أَهلُْ مكَ َّ همُْ منِْ أَهلِْ مكَ َّ ةَ فصَاَروُا كأََن َّ َّ هؤَلُاَءِ قطَنَوُا بمِكَ متُمَتَعِّيِنَ فيِ‏ أَعنْاَقهِمُِ الدمِّاَءُ، وَ إِن
اماً. فقَاَلَ ليِ -وَ أَناَ  َّ وا بهِِ أَي ُّ َاقيِتِ وَ أَنْ يسَتْغَبِ ةَ إِلىَ بعَضِْ المْوَ َّ َخرْجُوُا منِْ مكَ متُعْةََ لهَمُْ، فأََحبْبَتُْ أَنْ ي
هِ! فإَِنيِّ أَرىَ لكََ  َّ هِ -صلی الله علیه و آله و سلم: ياَ أَباَ عبَدِْ الل َّ َاقيِتِ رسَوُلِ الل هاَ وقَتٌْ منِْ موَ َّ أُخبْرِهُُ أَن

كِنيِّ أَرىَ لهَمُْ أَنْ يفَعْلَوُا.394
َ
ُلتُْ: وَ �ل أَنْ لاَ تفَعْلََ. فضَحَِكتُْ وَ ق

عبدالرحمان بن حجّاج گويد: ابو عبد الله }ع{ فرمود: فقيه شما )مردم كوفه( سفيان ثورى نزد من آمد و 
گفت: چه باعث شده است كه به اصحابت دستور م‌ىدهى كه به جعرانه بروند و از آنجا محرم شوند؟ 
به او گفتم: جعرانه ميقاتى از ميقات‌هاى رسول خدا )صل‌ىا‌للّهعليه‌وآله( است. سفيان گفت: جعرانه چه 
زمانى ميقات رسول خدا )صل‌ىا‌للّهعليه‌وآله( بود؟ گفتم: رسول خدا )صل‌ىا‌للّهعليه‌وآله( از جعرانه به عزم 
عمرۀ مفرده احرام بست، آن روزى كه غنايم جنگ حنين را قسمت كرد و از محاصرۀ طائف بازگشته بود. 
سفيان گفت: تو اين فتوا را از عبداللّه بن عمر395 گرفته‌اى. او بعد از ديدن هلال ذى‌حجه احرام م‌ىبست و 

ــک: ابن‌ماجــه، ســنن، شــمارهٔ  ــن ن ــا منحــر(. همچنی ــر، اســتذکار، ج۱۲، ص۲۸۶، ج۱۳، صــص۷۴ )مکــة کله ــک: ابن‌عبدالب 393. ن
۸۴۰۳ )کلّ فجــاج مکــة طریــق ومنحــر(. 

394. کلینی، کافی، ج۴، ص۴۰۰-۴۰۱ }ص۳۰۰{.
395. ایــن واقعــه در بیــن راویــان متقــدم زندگــی پیامبر مشــهور بود،‌همان‌گونه که با گزارش‌هایی در پنج کتاب از شــش مصنف حدیثی 
قانونی اهل ســنت گواهی شــده اســت )بخاری، صحیح، شــماره ،۱۷۸۰‌۱۷۷۸، ۳۰۶۶، ۴۱۴۸؛ مســلم،‌صحیح، شــماره ۱۲۵۳؛ ابن‌ماجه، 
ســنن، شــماره ۳۰۰۳؛ ابــوداوود، ســنن، شــماره ۱۹۹۳، ترمــذی، ســنن، شــماره ۸۱۵-۱۶( عــاوه بــر ایــن، در احمد بن حنبل،‌مســند، ج۴، 
۴۲۵ و دیگر منابعی که محقق کتاب ترمذی در پاورقی ج۲، ص۱۶۹-۷۰ به آن ارجاع داده است. این گزارش که اینجا نقل شده نشان 
می‌دهــد کــه ایــن گونــه معــروف بــود کــه عبــدالله بــن عمر نیــز معتقد به رخــداد این واقعه اســت. هرچنــد، از طریق نافــع از عبدالله نقل 
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فرياد لبيك به حج م‌ىزد. گفتم: مگر جايگاه عبداللّه بن عمر پيش شما مورد پسند نيست‌؟ سفيان گفت: 
چرا، اما مگر ندانسته‌اى كه اصحاب رسول خدا )صل‌ىا‌للّهعليه‌وآله( فقط‌ از مسجدالحرام لباس احرام 
پوشيده‌اند؟ گفتم: اصحاب رسول )صل‌ىا‌للّهعليه‌وآله( به عزم حج تمتع از مسجدالحرام لبيك گفته‌اند 
كه بر همۀ آنان واجب شده بود كه قربانى كنند، اما من به كسانى دستور داده‌ام از جعرانه لباس احرام 
بپوشند كه در حرم مكه مجاور شده‌اند و چنانند كه گويا مردم مكه هستند. مردم مكه حق ندارند 
ازاين‌رو من دوست دارم كه مجاوران حرم از شهر مكه خارج شوند و تا  آورند.396  كه حج تمتع به‌جا 
رسيدن به ميقات جعرانه براى چند روزى از حرم خدا دور شده باشند. موقعى كه من م‌ىگفتم جعرانه هم 
ميقاتى از ميقات‌هاى رسول خدا )صل‌ىا‌للّهعليه‌وآله( است، سفيان ثورى به من گفت: اى ابا عبد اللّه! من 
مصلحت نم‌ىدانم كه چنين دستورى را به اصحاب بدهى. من خنديدم و گفتم: اما من مصلحت م‌ىدانم 

كه آنان را باخبر سازم. 

 

شبّة بن‌عقال بصری که از مأموران اموی بود،397 به نظر فقهی جعفر }ع{ اشکال گرفت. در پاسخ، جعفر }ع{ متذکر 

 شــده اســت کــه عبــدالله منکــر آن بــود که پیامبر به همچنین ســفر حجی رفته باشــد. به قــول ابن‌کثیر )البداية و النهايــة، ج۴، ص۴۹۲(:
وهــذا غريــب جــدا عــن ابــن عمــر وعــن مــولاه نافــع فــي إنكارهمــا عمــرة الجعرانــة وقــد أطبــق النقلــة ممــن عداهمــا علــى روايــة ذلــك 

مــن أصحــاب الصحــاح والســنن والمســانيد، وذكــر ذلــك أصحــاب المغــازي والســير كلهــم
ــه نویســندگان  ــن جمل ــی م ــر شــدند. راویان ــه را منک ــر[ از جعران ــره ]پیامب ــع، عم ــولای او ناف ــر و م ــه ابن‌عم ــب اســت ک بســیار عجی
صحاح،‌ســنن و مســانید بــه طــور پیاپــی ایــن را نقــل کرده‌انــد، همان‌طــور کــه تمامــی نویســندگان کتــب مغــازی و ســیره نیــز آن را 

ثبــت کرده‌انــد.
ــاره آیــه ۲۲۳ ســورة بقــره و نیــز ماجرایــی کــه در آن، عبــدالله زنــش را در دوره حیــات  پایین‌تــر دو نقــل دیگــر از نافــع از عبــدالله درب
پیامبــر ســه طلاقــه می‌کند،‌آمــده اســت کــه در آن‌هــا روایــت نافــع بــه چالــش کشــیده شــده اســت. در مجمــوع بــا در نظــر گرفتــن 
ایــن دو نقــل، ایــن مصادیــق می‌توانــد مــا را نســبت بــه روایــت نافــع از عبــدالله بــن عمــر دچــار چالــش ســازد. ایــن نکتــه نیــز می‌توانــد 
شایســته توجــه باشــد کــه بنــا بــر نقل،‌نافــع یکــی از چهــار فــردی بــود کــه توســط جعفــر انتخــاب شــد تــا شــاهد آخریــن وصیــت پــدرش 

در بســتر مــرگ باشــند )کلینــی، کافــی، ج۱، ص۳۰۷(. بــه طــور کلــی، دربــاره نافــع ببینیــد:
 Juynboll, “Nāfiʿ, the Mawlā of Ibn ʿUmar”; Motzki, “Quo vadis Ḥadīṯ-forschung?”

396. قرآن،‌بقره: آیه ۱۹۶. همچنین، نک: ابن‌ابی‌شیبه، مصنف،‌ج۵،‌ص۶۵۲-۶۵۱
397. احتمــالًا فــردی کــه در ابن‌عســاکر، تاریــخ مدینــة دمشــق، ج۷۳، ص۱۱۲-۱۴ به‌عنــوان یکــی از کارگــزاران منصور عباســی در دوران 
پــس از بنی‌امیــه مطــرح شــده، خــود اوســت و نــه پدربزرگــش، شــبة بــن عقــال بــن صعصعــة، کــه ابن‌عســاکر، ج۷۳، ص۱۱۴-۱۹ و 
ــد. در گزارشــی  ــام برده‌ان ــوان یکــی از روات حدیــث ن ــل، ج۲، ص۳۸۵( از او به‌عن ــم، الجــرح و التعدي ــاً ابن‌أبی‌حات کتــب رجــال )مث
در طوســی، امالــی، ص۵۰ و ۵۱، از یــک شــبة بن‌عقــال نــام بــرده شــده کــه فرمانــدار منصــوب منصــور در مدینــه )ولّّاه علــی المدينــة( 
پــس از شکســت قیــام نفــس زکیــه بــوده اســت، و نقــل شــده کــه او خطبــه‌ای بــا بیــان تنــد علیــه علــی و ذریــه‌اش }ع{ در اولیــن نمــاز 
جمعــه‌اش در مســجد مدینــه خوانــده اســت. بااین‌حــال، ایــن نــام در فهرســت فرمانــداران مدینــه پــس از قیــام موجــود نیســت )نــک: 
طبــری، تاریــخ، ج۷، ص۶۰۹-۱۰(. بــاذری، أنســاب الأشــراف، ج۱۱، ص۷۱ گــزارش می‌کنــد کــه فرزنــدان عقــال بن‌شــبة، پــدر فــرد مــورد 
بحــث، خطیــب بوده‌انــد؛ حرفــه‌ای کــه به‌خوبــی بــا ماجــرای بیان‌شــده در طوســی، امالــی، ص۵۰ همخــوان اســت. عبــارت ولّّاه علــی 
المدينــة )طوســی، ص۵۰( می‌توانــد به‌صــورت ولّّاه علــی الخطبــة فهمیــده شــود؛ یعنــی، او به‌عنــوان خطیــب حکومتــی مدینــه، و نــه 
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شد که نظر او مطابق نظر فقهای حجاز است، و خلیفۀ آن دوران ولید بن‌یزید بن‌عبدالملک )حاکم بین ۱۲۶-۱۲۵( 

نظر فقهای حجاز را به فقهای عراق و شام ترجیح می‌دهد و این ترجیح را در موردی که مربوط به خلیفه و همسرش 
سلامة می‌شد نیز اعمال کرد.398

به‌نوبۀ خود جعفر }ع{، به مانند امامان پیشین از اهل‌بیت پیامبر }ص{، معتقد بود که مردم از بیشتر سنت دور 

شده‌اند، و هر زمان که می‌توانست، سعی در اصلاح امور داشت:

 عبید بن زرارة عن ابی عبد الله }ع{: ما من شیء علیه الناس الیوم الا و هو حرف عما نزل به 
الوحی.399

]عبید بن‌ زرارة:[ ابوعبدالله }ع{ فرمود: امروز چیزی وجود ندارد که مردم به آن پایبند باشند که نسبت به 
آنچه ]از جانب خدا[ نازل شده تحریف نشده باشد.

بشیر الدهان عن ابی عبد الله }ع{ قال: لا و الله! ما هم علی شیء مما جاء به رسول الله -صلی الله 
علیه و آله و سلم- الا استقبال ا�لکعبه فقط.400

]بشیرالدهان:[ ابوعبدالله گفت: »نه، به خدا سوگند! آنها با چیزی که رسول خدا )صلی الله علیه و آله و 
سلم( فرموده است، همسو نیستند، مگر در رو کردن }قبله{ به سمت کعبه«.

صحابی }پیامبر{ انس بن‌مالک چند دهه پیش‌تر همین نظر را داشت:401

 أنس قال: ما اعرف شیئا الیوم مما کنا علیه علی عهد رسول الله -صلی الله علیه و سلم.402

]انس:[ امروز از آن‌چه در دوران رسول خدا بر آن بودیم چیزی را نمی‌شناسم }که باقی مانده باشد{.

فرماندار آن، نصب شده بوده است. 
398. کلینی، کافی، ج۶، ص۱۳۵. 

399. کشّی، رجال، ص۱۴۰.
400. برقی، محاسن، ص۱۵۶.

401. بعدهــا تلاش‌هایــی بــرای ترقیــق عبــارت انــس بــا افــزودن یــک دو کلمــه، یــا حتــی اصــاح کل جملــه صــورت گرفــت تــا نشــان 
ــه از ســوی مســلمانان در زمان‌هــای  ــوده اســت -به‌جاآورده‌نشــدن نمازهــای پنج‌گان ــس از یــک مســئلهٔ مشــخص ناراحــت ب دهــد ان
ــه اولیــه بســیار کلی‌تــر و  ــه قرارگرفتــن در صفــوف مــوازی در نمازهــای جماعــت. بااین‌حــال، جمل ــان ب ــا کم‌توجهــی آن فضیلتشــان ی

ــرا باشــد. ــر از آن اســت کــه چنیــن تأویل‌هایــی را پذی قوی‌ت
402. احمد بن‌حنبل، مسند، ج۱۹، ص۳۹، به همراه تحریری در ج۲۰، ص۴۰۵. 
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انس قال: ما اعرف فیکم الیوم شیئا کنت اعهده علی عهده رسول الله -صلی الله علیه و آله- لیس 
قو�لکم لا اله الا الله.403

]انس:[ در میان شما، به جز لا اله الا الله گفتنتان، چیزی نمی‌بینم از از آنچه در عهد رسول خدا بر آن بودم.

أنس قال: ما شیء شهدته علی عهد رسول الله -صلی الله علیه و سلم- الا و قد انکرته الیوم، الا 
شهادتکم هذه.404

چیزی از آنچه در عهد رسول خدا دیدم امروز نمی‌بینم مگر این شهادتتان }بر یکتایی خدا{.

جملۀ مشابهی از صحابی ابودرداء عُوَیمر بن‌مالک )د. ۳۲( نقل شده است که زودتر از زمان بنی‌امیه از دنیا رفت. 

اگر روایت صحیح باشد، به این معناست که این روند }از قبل{ از زمان امویان آغاز شده بود.

عن أبي الدرداء قال: و الله ما اعرف فیهم شیئا من امر محمد -صلی الله علیه و سلم- الا انهم یصلون 
جمیعا.405

]ابودرداء:[ به خدا، من چیزی از امر ]آموزه‌ها و اعمال[ محمد -صلی الله علیه و آله و سلم- را بین مردم نمی 
بینم مگر اینکه به جماعت نماز می‌خوانند.

گزارش‌های دیگری در تأیید وجود اعتقادات مشابهی میان صحابی مسن‌تر در جامعۀ مسلمانان در حول‌وحوش 

همان زمان و زودتر موجود است. مثال زیر را در نظر بگیرید:

مطرف عن عمران بن حصین قال: صلی مع علی -رضی الله عنه- بالبصره فقال: ذکرنا هذا الرجل 
صلاه کنا نصلیها مع رسول الله -صلی الله علیه وسلم.406 

]مطرف بن عبدالله:[ عمران بن با علی بن ابی‌طالب}ع{ در بصرة نماز گزارد و گفت: این مرد نمازی را به 
خاطرمان آورد که با رسول خدا )درود و سلام خدا بر او باد(‌ به جا می‌آوردیم.407

403. بخاری، صحیح، شمارهٔ ۵۲۹، و منابع دیگری که در پاورقی مصحح احمد بن‌حنبل، مسند، ج۲۱، ص۳۴۵ آمده است.
404. ابن‌رجب، فتح الباری، ج۳، ص۵۶.

405. احمد بن حنبل، مسند، ج۳۶، ص۳۰، ج۴۵، ص۴۹۲، به همراه تحریری در بخاری، صحیح، شمارهٔ ۶۵۰.
406. بخاری، صحیح، شمارهٔ ۷۴۸. 

407. احمــد بن‌حنبــل، مســند، ج۳۳، ص۷۵ نوشــته »در کوفــه«. قــس: منابعــی کــه مصحــح در ج۳۳، ص۷۶-۷۷ بــه آن‌هــا ارجــاع 
داده. 
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مطرف بن عبد الله قال: صلیت خلف علی بن ابی طالب -رضی الله عنه- انا و عمران بن حصین. 
فلما قضی الصلاه اخذ بیدی عمران بن حصین فقال: قد ذکرنی هذا صلاه محمد -صلی الله علیه و 

سلم- او قال: لقد صلی بنا صلاة محمد -صلی الله علیه وسلم.408 

 ]مطرف بن عبدالله:[ من و عمران بن حصین پشت سر علی بن ابی‌طالب}ع{ نماز گزاردیم. هنگامی که 
نماز به پایان رسید، عمران دست مرا گرفت و گفت: این نماز، نماز محمد )درود و سلام خدا بر او باد(‌ را به 

یاد من آورد. یا گفت: او برای ما نماز محمد )درود و سلام خدا بر او باد(‌ را امامت کرد.

این دو روایت در کنار دیگر روایات409 نشان‌دهندۀ این موضوع است که مردم در آن زمان نمازشان را مطابق آنچه 

پیامبر به‌جا می‌آورد انجام نمی‌دادند.

حسنه  تحکیم  و  روابط  که  می‌کرد  مؤکد  توصیۀ  پیروانش  به  دائماً  }ع{  صادق  جعفر  بااین‌حال، 

مسلمانان  تمام  که  داشت  تأکید  او  بپرهیزند.410  فرقه‌گرایی  از  و  باشند  داشته  مسلمانان  دیگر  با 
هستند،411 خداوند  یگانگی  به  واقف  که  کسانی  به‌عنوان  آن‌ها  از  مختلف  گزارش‌های  در  او   -که 

408. بخاری، شمارهٔ ۲۸۶ )همچنین ببینید احمد بن‌حنبل، مسند، ج۳۳، ص۱۷۲ و ۲۰۱(.
409. بــرای نمونــه، احمــد بــن حنبــل، ج۳۲، ص۲۵۱ کــه جملــه مشــابهی از ابوموســی اشــعری نقــل شــده اســت )همچنیــن ببینیــد 

ج۳۲، ص۲۴۴، ۴۶۶ و ۴۹۴(.
410. دســتورالعمل او خطــاب بــه گروهــی از پیــروان کوفــی‌اش در مفیــد، امالــی، ص۲۸ را ببینیــد: »در انبــوه مــردم وارد شــوید« )أدخلــوا 
ــلمان را  ــاح مس ــر دو جن ــه در آن ه ــد ک ــت می‌کن ــی}ع{ را روای ــی از عل ــه در آن او حدیث ــن ص۳۱، ک ــاس(؛ همچنی ــاء الن ــي دهم ف

می‌ســتاید و پیش‌بینــی می‌کنــد کــه در آینــده هــر دو بــرای یــک هــدف واحــد متحــد خواهنــد شــد: 
الأبدال من أهل الشام والنجباء من أهل الكوفة، يجمعهم الله لشرّ يوم لعدوّنا.

خداوند ابدال از اهل شام و نجبا از اهل کوفه را در اندوه‌بارترین روز برای دشمنان ما در کنار هم جمع خواهد کرد.
}مترجــم: ایــن حدیــث از علــی بن‌ابی‌طالــب در نهــی از دشــنام عمومــی بــه همــه اهالــی شــهر شــام در منابــع متعــددی روایــت شــده 
اســت. بــرای نمونــه، نــک: احمــد بن‌حنبــل، فضائــل الصحابــة، ج۲، ص۱۰۵؛ عبدالــرزاق، مصنــف، ج۱۰، ص۲۸۶؛ نعیــم بن‌حمــاد، فتــن، 
ج۱، ص۲۳۵؛ حاکــم نیشــابوری، مســتدرک، ج۴، ص۵۹۶. از متــن برخــی گزارش‌هــا چنیــن برمی‌آیــد کــه امــام ایــن جملــه را در خــال 
جنــگ صفیــن، هنگامــی کــه عــده‌ای از لشــکریانش بــه شــامیان دشــنام می‌داده‌انــد، ایــراد نمــوده اســت. بــرای نمونــه، ابن‌مبــارک، جهــاد، 

ص۱۵۲، ماجــرا را این‌گونــه گــزارش کــرده اســت:
أن رجــا قــال يــوم صفيــن: اللهــم العــن أهــل الشــام. فقــال علــي: »لا تســبوا أهــل الشــام جمــا غفيــرا، فــإن فيهــم قومــا كارهــون لمــا 

تــرون، وإن فيهــم الأبــدال« 
فــردی در جنــگ صفیــن گفــت: خداونــدا، اهــل شــام را لعنــت نمــا. پــس علــی گفــت: همگــیِ اهــل شــام را دشــنام ندهیــد، چراکــه در 

میــان آنــان گروهــی هســتند کــه بــه آنچــه می‌بینیــد ناراضی‌انــد، و همانــا در میــان آناننــد ابــدال.{
411. نک: ابن‌بابویه، خصال، ص۴۰۸، در باب هشت درب بهشت:

إن للجنــة ثمانيــة أبــواب بــاب يدخــل منــه النبيــون و الصديقــون و بــاب يدخــل منــه الشــهداء و الصالحــون و بــاب يدخــل منــه ســائر 
المســلمين ممــن شــهد أن لا إلــه إلا الله.

بهشــت هشــت در دارد: درى اســت كــه پيامبــران و صديقــان از آن داخــل مى‌شــوند، و درى اســت كــه شــهدا و صالحــان از آن وارد 
مى‌شــوند، و درى اســت كــه ســاير مســلمانان از آن وارد مى‌شــود و آنــان كســانى هســتند كــه بــه يگانگــى خــدا گواهــى داده‌انــد. ]بــرای 
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اهل القبله،412 یا من کانه علی فطره الاسلام413- وارد بهشت خواهند شد.414 فهرست بلند شاگردان و محدثان با 

پیشینه‌های فرقه‌ای415 متفاوت گواه روش تحکیم‌محور اوست.

این اعتقاد در تطابق است با احترامی که جعفر }ع{ برای مراجع متقدم و معاصر سنت اسلامی قائل بود و نیز 

مدافع‌هٔاو از تفاوت دیدگاه‌هایشان:

یک دروازه جمعیت زیادی است، اما کماکان بهتر از هیچ است![
}مترجــم: متــن کامــل حدیــث خصــال بــه شــرح زیــر اســت: إن للجنــة ثمانيــة أبــواب بــاب يدخــل منــه النبيــون و الصديقــون و بــاب 
يدخــل منــه الشــهداء و الصالحــون و خمســة أبــواب يدخــل منهــا شــيعتنا و محبونــا فــا أزال واقفــا علــى الصــراط أدعــو و أقــول رب 
ســلم شــيعتي و محبــي و أنصــاري و مــن تولانــي فــي دار الدنيــا فــإذا النــداء مــن بطنــان العــرش قــد أجيبــت دعوتــك و شــفعت فــي 
شــيعتك و يشــفع كل رجــل مــن شــيعتي و مــن تولانــي و نصرنــي و حــارب مــن حاربنــي بفعــل أو قــول فــي ســبعين ألــف مــن جيرانــه 
و أقربائــه و بــاب يدخــل منــه ســائر المســلمين ممــن شــهد أن لا إلــه إلا الله و لــم يكــن فــي قلبــه مقــدار ذرة مــن بغضنــا أهــل البيــت. {
بــرای زمینــه }ایــن دیــدگاه{، نــک: کتــاب ســلیم‌بن‌‌قیس‌هلالی )کتابــی جدلــی علیــه جریــان عثمانــی متعلــق بــه اواخــر دورهٔ امــوی، کــه 

بخــش اصیــل آن نمایاننــدهٔ دیدگاه‌هــای تشــیع کوفــی در آن دوران اســت.(، ج۲، ص۶۰۸-۶۰۷:
مــن وحــد الله و آمــن برســول الله صلــى الله عليــه و آلــه و لــم يعــرف ولايتنــا و أخــذ بجميــع مــا ليــس بيــن المختلفيــن مــن الأمــة 

فيــه خــاف فهــذا نــاج و هــذه الطبقــة هــم أعظــم النــاس و جلّهــم.
امــا كســى كــه خــداى يكتــا را بپرســتد و بــه رســول خــدا ايمــان آورد و هــر آنچــه را کــه در میــان مســلمین اختلاف‌نظــری در آن نیســت 

اخــذ نمایــد، ايــن كــس نجات‌يافتــه اســت، ايــن گــروه بيشــترِ مــردم را تشــكيل مى‌دهــد.
412. طوسی، تهذیب، ج۵، ص۹. همچنین ببینید کلینی، کافی، ج۴، ص۲۷۱:

لا یزال الدین قائماً ما قامت الکعبة.
مادامی که کعبه پابرجاست، این دین پابرجا خواهد ماند.  

ــر  ــی}ع{، پس ــابهی از موس ــف مش ــه در آن تعری ــی، ج۶، ص۶۷، ک ــی، کاف ــد: کلین ــن ببینی ــی، ص۱۶۳ )همچنی ــه، امال 413. ابن‌بابوی
جعفــر}ع{، نقــل شــده اســت، و طوســی، تهذیــب، ج۹، ص۷۱، کــه محمــد باقــر}ع{ ذبیحــه »مــن دان بکلمــة الإســام« را حــال اعــام 

می‌کنــد(.
414. برقی، محاسن، ص۱۵۸:

إنّ الله یدخل اولئك الجنة برحمته.
خداوند آنان را به رحمتش وارد بهشت می‌کند. 

همچنین این جمله دربار‌هٔمسلمانان غیرشیعه را که در کلینی، کافی، ج۲، ص۱۹ نقل شده ببینید:
اولئك المحسن منهم یدخله الله الجنة بفضل رحمته.

از میان آنان، نیکوکارانشان را خداوند به فزونی رحمتش وارد بهشت می‌سازد. 
همچنیــن گزارش‌هــای نقل‌شــده از پیامبــر در ایــن زمینــه را در بخــاری، صحیــح، شــماره‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۶؛ مســلم، صحیــح، 
شــماره‌های ۱۳-۱۵؛ و منابــع متعــدد دیگــری کــه در پاورقــی مصحــح در احمد‌بن‌حنبــل، مســند، ج۱۴، ص۲۰۵-۶، ج۲۵، ص۲۰-۲۱۷ 
 Essensial« ،ص۱۵۳-۵۶؛ مدرســی ،”Islamic Legal Minimalism« ،و ج۳۸، ص۵۳۲ فهرســت شــده‌اند را ببینیــد. همچنیــن نــک: رب

Islam«، ص۴۱۲-۳۹۸.

415. نــک: طوســی، رجــال، ص۱۵۳-۳۲۸ )روی‌هم‌رفتــه ۳۲۲۴ نــام(. همچنیــن فهرســتی در مــزیّ، تهذیــب الکمــال، ج۵، ص۷۵ و 
۷۶ هســت. هــر دو فهرســت دربردارنــدهٔ نام‌هــای افــرادی هســتند کــه در اســناد روایــات مختلفــی، از جملــه روایــات موجــود در منابــع 
کمترمعتبــر، از جعفــر صــادق}ع{ ظاهــر می‌شــوند. بنابرایــن بایــد در مــورد هــر دو فهرســت بســیار مراقــب بــود، زیــرا بســیاری از ایــن 

اســناد آشــکارا ســاختگی هســتند؛ همان‌طــور کــه در ادامــه ایــن فصــل مســتند شــده اســت.
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 منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله: أخبرني عن أصحاب رسول الله -صلی الله علیه و آله 
و سلم- صدقوا على محمد -صلی الله علیه و آله و سلم- أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا. قال: قلت: فما 
بالهم اختلفوا؟ قال: أ ما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله -صلی الله علیه و آله و سلم- فيسأله 
عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب، ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت‏ الأحاديث‏ 

بعضها بعضا.416

]منصور بن حازم:[ به ابوعبدالله }ع{ عرض كردم: چگونه است كه از شما مسئله‌اى بپرسم و به من جوابى 
دهید و ديگرى نزد شما آيد و آن مسئله را بپرسد و جواب ديگرى به او م‌ىدهيد؟ فرمود: ما به مردم، به 
ملاحظۀ بيش و كم )به اندازۀ عقلشان( جواب م‌ىدهيم، عرض كردم: به من بفرمایيد اصحاب رسول خدا 
)صل‌ىا‌للّهعليه‌وآله( از قول پيامبر راست گفته‌اند يا دروغ‌؟ فرمود: راست گفته‌اند. گفتم: پس چه علتى 
داشته كه به‌اختلاف نقل كردند؟ فرمود: نم‌ىدانى كه مردى م‌ىآمد از پيامبر مسئله‌اى م‌ىپرسيد و به او 
جوابى م‌ىداد و پس از آن به همان مسئله جوابى م‌ىداد كه جواب اول را نسخ مك‌ىرد؟ اين است كه 

احاديث هم ناسخ كيديگرند.

سیرۀ نبوی مشمول نسخ در شرایط متغیر بود.417 بنابراین یک حدیث می‌توانست در شرایطی صادر شده باشد که 

هنوز شرایط جدیدی که پیامبر را مجبور به صدور دستور جدیدی می‌کرد، رخ نداده است. در حالی که حدیث دیگری 

که به نظر مخالف اولی بود به آن شرایط جدید تعلق داشت.

عمر بن أذينة قال‏:كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي -علیه 
السلام- في عين ذات الأربع قوائم: إذا فقئت‏ ربع ثمنها؟ قال: صدق الحسن. قد قال علي ذلك.418

]عمر بن‌اذینه:[ به ابو عبد اللّه }ع{ نوشتم: حسن بصرى از علی }ع{روايت كرده است كه اگر كسى به 
چشم دام و چارپا آسيب برساند آن را از حدقه خارج سازد و يا كور كند، يك‌چهارم بهاى آن حيوان را 
 بايد غرامت بدهد. اين حديث درستى است‌؟ ابو عبد اللّه در پاسخ داد: آرى، على }ع{ چنين فرموده است.

أبو خديجة قال: ]قلت لأبي عبد الله[ إن رجلا مات و ترك أخا عبدا و أوصى له بألف درهم 
فأبى مواليه أن يج�يزوا له. فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز. فقال للغلام: أ لك ولد؟ قال: نعم! فقال: 
أحرار؟ قال: أحرار! فقال: ترضى من جميع المال بألف درهم هم يرثون‏ عمهم‏؟ فقال أبو عبد الله: 

416. کلینی، کافی، ج۱، ص۶۵، }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ آیت‌اللهی، ج۱، ص۱۶۵{.
417. نک: مسلم، صحیح، شمارهٔ ۳۴۴. همچنین ببینید: خطیب بغدادی، الفقیه والمتفقّه، ج۱، ص۳۳-۳۳۱. 

418. طوسی، تهذیب، ج۱۰، ص۳۰۹، }ترجمه برگرفته از: گزیدۀ تهذیب، ج۵، ص۳۹۲{.
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أصاب عمر بن عبد العزيز.419

]ابوخدیجه:[ به ابوعبدالله }ع{ گفتم: مردی مرد و برده ای از خود بر جای گذاشت که هزار درهم برای 
[ او اجازه دریافت آن را ندادند. دو طرف پرونده را نزد عمر بن عبدالعزیز  او وصیت کرد، ولی موالیان ]برادر
بردند. او به غلام گفت: آیا بچه داری؟ گفت:آری! گفت : آزادند؟ گفت: آزادند. گفت: خوشحال می‌شوی 
اگر هزار درهم را از عموی خود به ارث ببرند؟« ابوعبدالله }ع{ گفت: »عمر بن عبدالعزیز درست گفته 

است.«420

ابان بن تغلب قال: قلت لأبی عبد الله: ابراهیم یزعم ان دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی سواء. 
فقال: نعم! قال الحق.421

]ابان بن تغلب:[ به ابوعبدالله }ع{ گفتم: ابراهيم تصور مك‌ىند كه خون‌بهاى يهودى، نصرانى و مجوسى 
برابر است. فرمود: آرى، درست است.422

الحكم قال: قلت لأبي عبد الله: إن والدي تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها، و إن قضاتنا 
يقضون انها و لیس له ان یرجع فیها و قد تصدق بها علی، و لست ادری هل ما یقضون به علی 
من الصواب ام لا؟ فقال: نعم ما قضت‏ به‏ قضاتكم‏ و لبئس ما صنع والدك! إنما الصدقة لله عز و 

جل، فما جعل لله فلا رجعة فيه.423

]حكم:[ به ابوعبدالله }ع{ گفتم: پدرم خانه‌اى را به من صدقه داد، و آنگاه انديشيد كه در اين باره رجوع 
كند، و قضات ما در اين باره به نفع من رأى می‌دهند، امام فرمود: قضات شما نكيو داورى كرده‌اند، و 
هرآينه پدرت كار بدى كرده است، صدقه براى خداوند عزوجل است، پس هرچه كه براى خدا صورت 

پذيرد، قابل بازگشت نيست.

419. طوسی، تهذیب، ج۹، ص۳۲۷-۳۲۶.
420. ایــن مــورد مربــوط بــه وضعیتــی اســت کــه در آن خویشــاوندان نزدیک‌تــر، ماننــد بــرادر، به‌دلیــل مانعــی ماننــد شــرایط بردگــی 

نمی‌تواننــد از نــوادگان ارث ببرنــد و بدیــن وســیله فرزنــدان خــود را نیــز از ارث‌بــردن از متوفــی )در اینجــا عمویشــان( منــع کننــد.
421. کلینی، کافی، ج۷، ص۳۰۹، }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۱۰، ص۲۱۸{.

422. ابراهیم‌بن‌‌یزید نخعی، فقیه برجستهٔ عراق )د. ۹۶(.
423. ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۴، ص۱۸۳ }مترجــم: در ایــن آدرس یافــت نشــد، ولــی در همیــن کتــاب، ص۲۴۷ قابــل مشــاهده اســت{، 

}ترجمــه برگرفتــه از: کتــاب مــن لا یحضــره الفقیــه، ترجمــۀ بلاغــی و غفــاری، ج۶، ص۱۱۳{.
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زرارة قال: ]سالت ابا عبد الله عما[ یروی الناس ان الصلاة فی جماعة افضل من صلاة الرجل 
وحده بخمسة وعشرين صلاه؟ فقال: صدقوا.424

]زرارة:[ از ابوعبدالله }ع{ در این باره سوال کردم كه مردم ]اکثریت اهل سنت[ روايت مك‌ىنند كه نماز به 
جماعت بيست‌وپنج بار برتر از نمازى است كه فرد به تنهاىي بخواند، آیا این روایت درست است‌؟ فرمود: 

راست گفته‌اند.425

عبد الله بن سنان قال: شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله -صلی الله علیه و 
آله و سلم- ف�حين كان قريبا من الشفق نادوا و أقاموا الصلاة فصلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى 
صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء، ثم انصرف الناس 
إلى‏ منازلهم. فسألت أبا عبد الله }ع{عن ذلك فقال: نعم !قد كان رسول الله -صلی الله علیه و آله 

و سلم- یعمل هذا.426

عبداللّه بن‌ سنان گويد: در يك شب بارانى براى نماز مغرب در مسجد رسول خدا حاضر شدم. نزديك به 
شفق بود كه اذان گفتند و نماز برپا شد. نماز مغرب را خواندند، آنگاه به مردم مهلت دادند تا دو ركعت 
نافله را نيز خواندند، سپس مؤذن برخاست و در همان‌جا »قد قامت الصلاة« گفت و مردم نماز عشا را 
به‌جاى آوردند، سپس به خانه‌هاى خود بازگشتند. از امام دربارۀ اين ماجرا پرسيدم. فرمود: آرى، رسول 

خدا )صل‌ىا‌للّهعليه‌وآله( نيز چنين مك‌ىرد.

بن‌الحسین  رویکرد جدّ جعفر }ع{، علی  از  آن‌ها  بعدی  نسل  و  به اصحاب  نسبت  رویکرد جعفر صادق }ع{ 

زین‌العابدین )ع( نشئت می‌گیرد که در دعای او آمده است:

اللهم و أتباع الرسل و مصدقوهم من أهل الأرض… في كل دهر و زمان أرسلت فيه رسولا، و 
أقمت لأهله دليلا، من لدن آدم إلى محمد -صلى الله عليه و آله-… فاذكرهم منك بمغفرة و رضوان‏.

البلاء الحسن في نصره… و  أبلوا  الذين  الذين أحسنوا الصحابة، و  اللهم و أصحاب محمد خاصة 
استجابوا له… فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك و فيك، و أرضهم من رضوانك… اللهم و أوصل إلى 

424. کلینی، کافی، ج۳، ص۳۷۱.
ــار ]ســبعة وعشــرین[؛  ــح، شــمارهٔ ۶۵۰: بیســت‌وهفت ب ــح، شــمارهٔ ۶۴۶ )قــس: شــمارهٔ ۶۴۵ و مســلم، صحی 425. بخــاری، صحی

ــاً یکــی تحریف‌شــدهٔ دیگــری اســت(.  ــاً وعشــرین[، محتم ــار ]بضع بخــاری، شــمارهٔ ۴۷۷ و مســلم، شــمارهٔ ۶۴۹: بیســت‌وچند ب
426. کلینی، کافی، ج۳، ص۲۸۶، }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۲، ص۶۶{.
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التابعين لهم بإحسان الذين‏ يقولون: ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان‏ خير جزائك‏.427

زمانى  هر  در  زمين…  اهل  از  تصدیق‌کنندگانشان  و  رسولانت  و  پيامبران  جميع  بر  سلام  پروردگارا! 
براى اهل آن روزگار، از زمان آدم تا پيغمبر خاتم، حضرت محمد، راهنمایانی فرستادى… همۀ آ‌ن‌ها را از 
از ياد مبر اصحاب گرامى محمد  روى لطف و احسان خويش به مغفرت و خشنودى ياد فرما. خداوندا 
)صل‌ىالله‌عليه‌وآله( را كه نكيوترين اصحاب بودند و آنان را كه در يارى او با امتحان نكيو آزموده گردیدند، 
و اجابتش کردند، خدايا آن‌ها را هم از ياد نبر )و مشمول درود و رحمت خاص خود بگردان(. پروردگارا! 
آنچه را كه براى رضاى تو و در راه احياى دين تو از آن چشم پوشيدند، از كرم خويش به آن‌ها عطا فرما… 
خير و نىكي رسان بر آنان كه از اصحاب پيغمبر )صل‌ىالله‌عليه‌وآله( پيروى كرده‌اند. آنان كه م‌ىگويند 
»خدايا تو از لطف و كرم خويش، به ما و به برادران ايمانى كه بر ما در ايمان به پيامبرت سبقت گرفتند، 

آمرزش و مغفرتت و بهترين جزا را عطا فرما.«428

 برخلاف برخی از مسلمانان در آن زمان که با کسی که به گروه خودشان نبود و دارای گرایش‌های اعتقادی 

متفاوتی بودند نماز نمی‌خواندند،429 جعفر صادق با سایر مسلمانان در نماز جمعه شرکت می‌کرد430 و اصرار داشت 

که پیروانش در نماز حاضر شوند431 و در رویدادهای اجتماعی بدنۀ اصلی جامعۀ مسلمانان شرکت کنند:

الحسين بن سعيد عن أبي علي قال: قلت لأبي عبد الله: إن لنا إماما مخالفا و هو يبغض أصحابنا كلهم. 
قال: ما عليك من قوله و الله لئن كنت صادقا لأنت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل و آخر 

خارج و أحسن خلقك مع الناس و قل خيرا.432

]حسین بن سعید:[ به ابوعبدالله گفتم: ما یک امام جماعت مخالف داریم که از همه اصحاب ما بیزار 
بر  او  از  راست می‌گویی، بیش  اگر  به خدا سوگند  اهمیت بدهی؟  او  به حرف  باید  است. گفت: »چرا 
مسجد حق داری. نخستین کسی باش که وارد ]مسجد[ می‌شود و آخرین نفری که خارج می‌گردد، 

427. علی‌بن‌‌حســین زین‌العابدیــن}ع{، صحیفــه کاملــه ســجادیه، دعــای شــمارهٔ ۴، }ترجمــه برگرفتــه از: صحیفــۀ کاملــۀ ســجادیه، 
ترجمــۀ غرویــان و ابراهیمــی، ج۱، ص۴۵{.

428. سورهٔ حشر، آیهٔ ۱۰.
429. برای دیدگاه‌های مختلف دربارهٔ این مسئله، نک: ابن‌قدامه، مغنی، ج۳، ص۱۸-۱۷. 

430. برای نمونه، نک: طوسی، تهذیب، ج۲، ص۳۶۲. 
431. در جامعــه اولیــه گرایشــی بــه ایــن نقطه‌نظــر وجــود داشــت؛ چنان‌کــه در حدیثــی در دارقطنــی، ســنن، ج۲، ص۴۰۲ )همچنیــن 
نــک: طبرانــی، معجــم کبیــر، ج۱۲، ص۴۴۷ و منابــع دیگــری کــه در پاورقــی مصحــح در هیثمــی، مجمــع الزوائــد، ج۴، ص۵۰۱-۵۰۰ 

فهرســت شــده‌اند( بازتــاب یافتــه: 
صلّوا علی من قال لا إله إلّّا الله و صلّوا خلف من قال لا إله إلّّا الله.

بر کسی که لا اله الا الله می‌گوید نماز میت بخوانید، و در نماز به کسی که لا اله الا الله می‌گوید اقتدا کنید. 
432. طوسی، تهذیب، ج۳، ص۵۵.
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رفتار خود را با مردم اصلاح کن و نیکو سخن بگو«.

معاوية بن وهب عن أبي عبد الله: سألته عن الرجل يؤم القوم و أنت لا ترضى به في صلاة يجهر 
فيها بالقراءة؟ فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له. قلت: فإنه يشهد علي بالشرك. قال: إن 

عصى الله فأطع الله. فرددت عليه فأبى أن يرخص لي.433 

]معاویه بن وهب:[ از ابوعبدالله درباره مردی که مردم را در نماز رهبری می‌کند، ولی تو در مورد او احتیاط 
داری، سوال کردم. در نمازی که به صورت جهری قرائت می‌کند چه باید کرد؟434 فرمود: »هرگاه کتاب 
من  که  می‌دهد  شهادت  دارد]او  تقصیر  من  به  را  شرک  او  گفتم:  من  کن«.  سکوت  می‌شنوی،  را  خدا 
را که به او گفتم تکرار  آنچه  را اطاعت کنید. من  را نافرمانی کرد، باید خدا  مشرکم[ فرمود: اگر خدا 

کردم، اما او از معافیت دادن به من امتناع کرد.435 

معاویة بن وهب قال: قلت لابی عبد الله }ع{: کیف ینبغی لنا ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا و 
فی ما بیننا و بین خلطائنا من الناس ]ممن لیسوا علی امرنا[؟ قال: تنظرون الی ائمتکم الذین تقتدون 
بهم فتصنعون ما یصنعون، فوالله انهم لیعودون مرضاهم، و یشهدون جنائزهم، و یقیمون الشهاده 

لهم و علیهم، و یودون الامانه الیهم.436

]معاوية بن وهب:[ به ابوعبدالله }ع{ گفتم: ما در ميان خود و هم مذهبان خود و با مردم ديگرى كه با ما 
مراوده دارند شايسته است چه كنيم‌؟ فرمود: به ائمه‌تان نگاه کنید و همان کار را انجام دهید که آن‌ها 
انجام می‌دهند، و بیمارانشان را عيادت كنيد، بر سرِ جنازۀ مرده‌هایشان حاضر شويد، گواهى حق بر سود 

433. طوسی، تهذیب، ج۳، ص۳۵. قس: ابن‌بابویه، فقیه، ج۱، ص۲۴۹: 
لا تصل خلف من یشهد علیک بالکفر و لا خلف من شهدت علیه بالکفر.

پشت سر کسی که تو را تکفیر می‌کند و نیز هر کسی که تو او را کافر می‌دانی نماز مگذار.
آموزه‌های متفاوت طبعا به خاطر تفاوت شرایط بوده است.

434. مســئله مــورد بحــث آن اســت کــه وقتــی امــام جماعــت آیــات قرآنــی را در نمــاز اشــتباه می‌خوانــد، آیــا فــرد می‌بایســت قرائــت 
ایــن آیــات را بــه آرامــی تکــرار کنــد یــا آنکــه ایــن امــام، بــه دلیــل ناکافــی بــودن دانــش دینــی، شایســته اقتــدا کــردن نیســت،‌همان‌گونه 

کــه در ابــواب فقهــی در بــاب نمــاز آمــده اســت. بــرای مــوارد بیشــتر ببینیــد: کلینــی، کافــی، ج۳، ص۳۷۷
435. محــل بحــث در ایــن پرســش، همچنــان کــه در ابــواب عبــادات فقــه بــه آن پرداختــه شــده، ایــن اســت کــه آیــا نمازگــزار موظــف 
اســت قرائــت نمــاز را در هنگامــی کــه امــام جماعــت آن را به‌درســتی ادا نمی‌کنــد، و یــا از لحــاظ دینــی صلاحیــت اقامــه نمــاز را نــدارد، 

به‌آرامــی تکــرار کنــد؟ همچنیــن نــک: کلینــی، کافــی، ج۳، ص۳۷۷.
436. کلینــی، کافــی، ج۲، ص۶۳۵ و ۶۳۶ )دو تحریــر اندکی‌متفــاوت از یــک متــن واحــد(، }ترجمــه برگرفتــه از: اصــول کافــی، ترجمــۀ 

کمــره‌ای، ج۶، ص۴۸۳{.
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و زيانشان بدهيد و امانت آن‌ها را بپردازيد.

اسحاق بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله: يا إسحاق! أتصلي معهم في المسجد؟ قلت: نعم! قال: صل 
معهم فإن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله‏437 

]اسحاق بن‌عمار:[ ابوعبدالله }ع{ به من فرمود: یا اسحاق! آیا در مسجد با مردم نماز می‌خوانی؟ گفتم: بله! 
فرمودند: با آن‌ها نماز بخوان، پس هرکس با آن‌ها در صف اول نماز بخواند، مانند کسی است که در راه 

خدا اسلحه به دست بگیرد.

هِ  َّ َلل َلفَْ رسَوُلِ ا َّى خ َل َانَ كمَنَْ ص َّلِ ك ِّ الَأَْو َّف َلص َّى معَهَمُْ فيِ ا َل هِ قاَلَ: منَْ ص َّ َلل ِّ عنَْ أَبيِ عبَدِْ ا َلبَيِ ْح الَ
َليَهِْ وَ آلهِِ صلی الله علیه وآله وسلم -438 ]في الصفّ الأول[.439 هُ ع َّ َلل ى ا َّ َل ص

]عبیدالله حلبى:[ ابوعبدالله }ع{ فرمود: هركس با ايشان در صف اول نماز گزارد، همانند كسى است كه 
پشت‌ سر رسول خدا )صل‌ىا‌للّهعليه‌و‌آله( در صف اول نماز گزارده است.

زمانی که متوجه شد عده‌ای از پیروانش مسجد را ترک کردند و با مسلمانان دیگر در نماز شرکت نکردند، از طریق 

یکی از یاران خود این پیام خشمگینانه را برای آن‌ها فرستاد:

فةَُ! قدَْ رأََيتُْ ماَ تصَنْعَوُنَ.  َّ َل هِ: ياَ يوُنسُُ! قلُْ لهَمُْ: ياَ مؤُ َّ َلل عنَْ يوُنسَُ بنِْ يعَقْوُبَ قاَلَ: قاَلَ ليِ أَبوُ عبَدِْ ا
َلمْسَجِْد؟440ِ كمُْ وَ خرَجَتْمُْ منَِ ا

َ
ُمْ نعِاَ�ل َانَ أَخذَتْ َمعِتْمُُ الَأَْذ َا س إِذ

]یونس بن‌ یعقوب:[ ابوعبدالله }ع{ به من فرمود: یا یونس! به آن‌ها بگو: ای کسانی که دل‌هایتان با هم 
الفت دارد! من دیدم شما چه کردید. هنگامی که اذان را شنیدید نعلین‌هایتان را برداشتید و از مسجد 

خارج شدید441

437. طوسی، تهذیب، ج۳، ص۲۷۷.
438. کلینی، کافی، ج۳، ص۳۸۰، }ترجمه برگرفته از: ترجمۀ فروع کافی، ج۲، ص۲۶۹{.

ــه نظــر می‌رســد  ــا ب ــن آدرس یافــت نشــد. ام ــه، ج۱، ص۲۵۰-۲۵۱ }مترجــم: در ای ــه، فقی ــی، ص۴۴۹؛ ابن‌بابوی ــه، امال 439. ابن‌بابوی
منبــع نویســنده همیــن حدیــث در ص۳۸۲ از همیــن کتــاب اســت{.

440. کشّی، رجال، ۳۸۸.
441. منظــور از ایــن: المؤلّفــة قلوبهــم، اســت، کــه عنوانــی اســت کــه در ســورهٔ توبــه، آیــه ۶۰ بــرای اشــاره بــه گــروه معینــی از غیــر 

ــه. ــه کار رفت ــد ب ــی می‌کردن ــه مســلمانان زندگ ــار جامع ــه در کن ــن اســام ک مســلمانان در دورهٔ آغازی
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ِناَ وَ هوَُ  َليَهِْ }ع{ وَ هوَُ مغُضْبٌَ وَ عنِدْهَُ نفَرٌَ منِْ أَصْحاَب هِ ع َّ َلل َلىَ أَبيِ عبَدِْ ا َلتُْ ع سعید الأعرج قاَلَ: دخَ
ى يؤُذَنَِّ  َّ َليِّ حتَ هُ! ماَ نصُ َّ َلل ُلتُْ: أَصلْحَكََ ا َّمسْ؟ُ وَ همُْ سكُوُتٌ فقَ َلش ُّونَ قبَلَْ أَنْ تزَوُلَ ا يقَوُلُ: تصُلَ

َّنَ فقَدَْ زالت الشمس.442  َا أَذ هُ إِذ َّ ةَ، قاَلَ: فلَاَ بأَْسَ. أَماَ إِن َّ مؤُذَنُِّ مكَ

ایشان  با  ما  اصحاب  از  گروهی  بودند.  ناراحت  درحالی‌که  شدم  وارد  }ع{  ابوعبدالله  بر  ج:[  اعر ]سعید 
نشسته بودند، و ایشان به آن‌ها می‌فرمود: قبل از اینکه خورشید اوج خود را بگذراند نماز می‌خوانید؟ 
و آن‌ها ساکت بودند. من گفتم: خداوند تو را در راه راست بدارد! ما نماز نمی‌خوانیم مگر این‌که مؤذن 
مکّه اذان بگوید. امام گفت: اگر این‌گونه است اشکالی ندارد. بدان که وقتی موذن اذان می‌گوید، 

سپس خورشید از اوج خود رد می‌شود.

ذریح المحاربی قال: قال لی ابو عبد الله: صل الجمعه باذان هولا فانهم اشد شی مواظبه علی الوقت.443 

]ذریح محاربی:[ ابوعبدالله }ع{ به من فرمود: نماز جمعه را هنگام اذان اینان بخوان، آن‌ها پایبندترین به 
زمان هستند.

برخی از پیروان او در مکه و مدینه در نماز جماعت شرکت نمی‌کردند، زیرا نمازشان را نصف می‌کردند -که مسافران 

باید انجام دهند. بااین‌حال، آن‌ها تمایلی به شکستن صفوف نماز با پایان‌دادن و رفتن زودهنگام نداشتند. طبق فقه 

جعفری، مسلمان حق دارد در دو حرم مکه و مدینه، یک نماز کامل یا مختصر بخواند. امام به پیروان خود دستور 

داد که گزینۀ اول را انتخاب کرده و نماز را تمام بخوانند تا بدون مشکل در نمازهای جماعت شرکت کنند.

 معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عن التقصير في الحرمين و التمام. فقال: لا تتم حتى تجمع 
على مقام عشرة أيام. فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام. فقال: إن أصحابك كانوا 
يدخلون المسجد فيصلون و يأخذون نعالهم و يخرجون و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة: 

فأمرتهم بالتمام.444 

]معاویه بن وهب:[ از ابوعبدالله }ع{ در مورد خواندن نماز به‌صورت کامل یا شکسته در حرمین شریفین 

442. عیاشی، تفسیر، ج۳، ص۷۲.
443. طوســی، تهذیــب، ج۲، ص۲۸۴ )همچنیــن ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۱، ص۱۸۹، بــدون ســند(. بــرای یــک مــورد مشــابه، نــک: طوســی، 
امالــی، ج۵، ص۲۰۷، کــه در آن یکــی از پیــروان جعفــر}ع{ از او دربــارهٔ خریــد گوســفند قربانــی در عرفــات از فــردی غیرشــیعه می‌پرســد 
کــه در مــواردی کــه نمی‌تــوان احــراز کــرد کــه آیــا او شــرایط فقهــی پــرورش آماده‌ســازی حیــوان بــرای قربانــی را رعایــت کــرده اســت یــا 
نه،‌چــه بایــد کــرد. امــام در پاســخ می‌گویــد: »آن‌هــا دروغ نمی‌گوینــد. از گوســفند آن‌هــا بــرای قربانــی اســتفاده کنیــد.« )همچنیــن بــرای 

یــک مــورد دیگــر، نــک: کلینــی، کافــی، ج۴، ص۵۰۸.( 
444. طوسی، تهذیب، ج۵، ص۴۲۸، و تحریر دیگری از آن در ابن‌بابویه، علل الشرائع، ج۲، ص۱۳۹. 
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پرسیدم. ایشان فرمود: ]شما بهتر است[ نماز را کامل نخوانی، مگر اینکه قصد ده روز ماندن کنی. گفتم: 
اصحاب ما خبر داده‌اند شما به آن‌ها فرمان داده‌اید نمازشان را کامل بخوانند. فرمود: اصحاب شما وارد 
مسجد می‌شدند، نمازشان را می‌خواندند، سپس نعلین‌هایشان را برداشته و می‌رفتند، هنگامی که مردم 

برای نماز به مسجد می‌آمدند، پس به آن‌ها دستور دادم تا نمازشان را کامل بخوانند.

مسلمانان در زمان جعفر هنوز می‌توانستند یکدیگر را بپذیرند و تنوع را در جامعۀ خود تحمل کنند، گرایشی که 

تا حدودی در سراسر دورۀ اولیۀ اسلامی، به‌ویژه در کوفه ادامه داشت. تعدادی از گزارش‌های جعفر صادق حاکی 

از آن است که او این نگرش را تشویق کرده است. برای مثال، یکی از پیروان عراقی او در حیره، در نزدیکی کوفه، 

درست پس از تسلط عباسیان با او ملاقات کرد و به بحثی اشاره کرد که او و شیعیانش در مورد یک گروه مسلمان 

گمنام داشتند:

ثم جرى ذكر قوم فقلت: جعلت فداك! إنا نتبرأ منهم. إنهم لا يقولون ما نقول. فقال: يتولونا و لا 
يقولون ما تقولون، تبرءون منهم؟ قلت: نعم! قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نتبرأ 

منكم؟ قلت: لا، جعلت فداك! ما نفعل؟ قال: فتولوهم و لا تبرءوا منهم.445 

سپس ذكر گروهی به ميان آمد و من گفتم: فدایت شوم! ما از آن‌ها بيزاريم، آن‌ها معتقد به عقيدۀ ما 
نيستند، فرمود: آن‌ها ما را دوست دارند و آنچه شما عقيده داريد، عقيده ندارند. آیا شما از آن‌ها بيزاريد؟ 
گفتم: آرى، فرمود: در اين صورت نزد ما هم چیزهایی هست كه نزد شما نيست، پس سزاوار است كه 
ما هم از شما بيزار باشيم؟ گفتم: نه، قربانت‌! پس چه کنیم؟ فرمود: آن‌ها را دوست بداريد و از آن‌ها بيزار 

نباشيد.

محقق زیدی معتزلی قرن سوم کوفه، محمد بن‌‌منصور مرادی این عقیده را در کتابی به نام کتاب الجملة و الألفة 

توضیح داده است.446 او در ادامه، روحیۀ پذیرش و تنوع را که به برکت تعالیم و پیشینهٔ پیشینیان در شهرش وجود 

داشت، و همچنین تجربۀ قبلی خود با علمای کوفی، بیان می‌کند:

رأيت أحمد بن عيسى يترحم على من يقول بخلق القرآن ومن لا يقول به. ورأيت المتفرقّين وعاشرت 
المختلفين من الخاصة والعامة من علماء آل الرسول وأهل الفضل منهم ومن غيرهم من أهل العلم 
والفضل من الشيعة الموجبين لإنكار المنكر وحياطة الدين فما رأيتهم يكفرّ بعضهم بعضاً ولا يستحلون 
ذلك ولا يتبرأ بعضهم من بعض، بل قد رأيت بعضهم يتولىّ بعضا ويترحمّ عليه بعد المعرفة منهم 
بمخالفة بعضهم لبعض. وقد عاشرت رؤساء المعتزلة ومن لا أحصى منهم ممنّ يقول بهذا القول )يعني 

445. کلینی، کافی، ج۲، ص۴۳ }ترجمه برگرفته از: اصول کافی، ترجمۀ کمره‌ای، ج۴، ص۱۴۳{.
446. ایــن کار به‌صــورت کامــل باقــی نمانــده اســت، ولــی گفتــه می‌شــود کــه عمــدهٔ مطالــب آن توســط یکــی از محققیــن قــرن پنجــم 

در کوفــه بــه نــام ابوعبــدالله علــوی، به‌صــورت ضمیمــه‌ای بــر کتــاب الجامــع الکافــی‌اش نقــل شــده اســت.
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خلق القرآن(، منهم جعفر بن حرب وجعفر بن مبشرّ الثقفي ومحمد بن عبد الله الإسكافي، فما سألني 
براهيم  أحد منهم قط عماّ يختلف الناس فيه ولا كاشفوني عن شيئ من ذلك. وكذلك سمعنا عن إ
بن عبد الله أنهّ سئُل عن معنى ما يختلف الناس فيه على مذاهب، فلم يجبه وقال : أعينوني على ما 
اجتمعنا عليه حتى نتفرغّ فيه لما اختلفنا. وروُي عن جعفر الصادق أنهّ قال: ألزم ما اجتمع عليه 

المتفرقّون.447 

من دیدم احمد بن عیسی448 ارا دیدم که از خدا می‌خواست که رحمت خود را شامل حامل کسانی که 
قائل به مخلوق بودن قرآن بودند و همچنین کسانی که این دیدگاه را رد می‌کردند بکند. و در میان 
علمای خاصه و عامهٔ آل پیامبر و همچنین افراد اهل فضل از آن‌ها و دیگر اهل علم و فضلِ شیعه افرادی 
را دیدم که با هم بر سر وجوب نهی از منکر و محافظت از دین اختلاف داشتند. با این حال، ندیدم که 
یکدیگر را تکفیر کنند یا چنین کاری را جایز بشمارند. بعلاوه، ندیدم که از یکدیگر تبری بجویند. در 
عوض، دیدم که یکدیگر را حمایت کرده و از خداوند برای طرف مقابل طلب رحمت می‌کردند، با اینکه 
به اختلاف موجود بین‌شان واقف بودند. همینطور با سران معتزلی و تعداد بیشماری از دیگر افراد معتزلی 
که به این دیدگاه ]که قرآن مخلوق است[ قائل بودند معاشرت داشتم. مثلًا جعفر ابن حرب، جعفر ابن 
مبشّر ثقفی، و محمد ابن عبدالله اسکافی.449 هیچکدام هرگز در مورد مسائل مورد اختلاف بین افراد از 
من چیزی نپرسید و تلاشی هم برای کشف باورهای من در مورد چنان مسائلی نکرد. همچنین این اندازه 
از ابراهیم بن عبداللّه450 شنیده‌ایم که به سوالی در مورد مسائل مورد اختلاف بین افرادِ مکاتب مختلف 
پاسخ نداد و گفت »مرا در مورد مسائلی که همه‌ی ما بر آن توافق داریم حمایت کنید تا زمانی که وقت 
فراغت برای پرداختن به مسائلی که در موردشان اختلاف داریم پیدا کنیم.« همین‌طور از جعفر الصادق 

نقل شده که گفته »به آنچه گروه‌های مختلف بر آن توافق دارند پایبند باشید.«451

 

447. ابن‌وزیر، ترجیح أسالیب القرآن، ص۳۱-۲۷. 
448. احمد‌بن‌‌عیسی‌بن‌‌‌زید‌بن‌‌علی‌بن‌‌حسین، از مراجع اصلی حدیث زیدی. متوفای سال ۲۴۷

449. این‌افــراد ســه تــن از متکلمیــن ســرآمد در جماعــت معتزلــی بغــداد در نیمــه‌ی اول قــرن ســوم بودنــد. جعفــر بــن حــرب در ســال 
۲۳۶، جعفــر بــن مبشّــر در ســال ۲۳۴، و اســکافی در ســال ۲۴۰ از دنیــا رفتنــد.

450. ابراهیــم بــن عبــدالله بــن حســن، بــرادر نفــس زکیــه، کــه رهبــری قیــام علیــه منصــور عباســی را نیــز بــر عهــده داشــت. او در ســال 
۱۴۵ کشــته شــد.

451. بــرای روایتــی کــه از جعفــر صــادق}ع{ در پایــان ایــن نقــل گزیــده آمــده اســت، بــه توصیــه او بــه یکــی از شــاگردان نزدیکــش، 
ــن دراج النخعــی )در مــورد او نــک: مدرســی، Tradition and Survival، ج۱، ص۳۰۷-۸(، منقــول در کشّــی، رجــال، ص۲۵۱  جمیــل ب

مراجعــه کنیــد:
یا جمیل! لا تحدّث أصحابنا بما لم یجمعوا علیه.

ای جمیل! با اصحاب ما درباره آن‌چه که بر سر آن اجماع ندارند، گفت‌وگو نکن.
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در باره جعل حدیث
پدیده‌ای شایع در فضای فرقه‌زدۀ دو قرن ابتدایی اسلام، جعل روایات به نام پیامبر و افراد مهم در سنت اسلامی 

بود -مشکلی که حوزۀ حدیث را از همان ابتدا دچار مشکلات وخیم کرده است.452 احادیث جعلی راه خود را به 

فرهنگ اسلامی باز کردند و وارد منابع حدیثی شدند.453 جعفر صادق }ع{ همانند پدران خود دائماً از این پدیده 

شکایت و آن را محکوم می‌کرد. در ادامه چند مورد از واکنش‌های او نسبت به این مسئله آمده است:

قیل لأبي عبد الله: ان الناس یقولون ان القران نزل علی سبعه احرف، فقال: کذبوا. نزل حرف 
واحد من عند رب واحد علی نبي واحد.

به ابوعبدالله }ع{ گفته شد: مردم می‌گویند قرآن به هفت شکل نازل شده است. او فرمود: دروغ گفته‌اند. 
فقط به یک شکل از نزد پروردگار واحد بر یک نبی نازل شد.454

الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله: هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحتت. فقال: كذبوا 
أعداء الله! إنما أرادوا أن لا يعلموا ]اولادهم[ القرآن. و لو أن رجل اعطی المعلم دية ولده لكان 

للمعلم حلالا.455 

]فضل بن ابی‌قره:[ به ابوعبدالله }ع{ گفتم: این مردم می‌گویند دستمزدی که معلم در قبال تدریس خود 
دریافت می‌کند اشکال دارد. فرمود: دروغ می‌گویند دشمنان خدا! آن ها می‌خواهند از یاد دادن قرآن 
به فرزندان خود اجتناب کنند، اگر یکی حتی به یک معلم ]به ارزش[ خون بهای فرزندش نیز بدهد، برای 

معلم حلال خواهد بود تا آن را بگیرد.

452. ایــن پدیــده بســیار زود در زندگــی جامعــه اســامی رخ نمــود. بــرای نمونــه ببینیــد: مقدمــه مســلم، صحیــح، )ص۱۳ از ]چــاپ[ 
قاهــره، ویراســت ]۱۹۵۵[، تحقیــق محمــد فــؤاد عبدالباقــی(، کــه در آن مســلم از ابن‌عبــاس چنیــن نقــل می‌کنــد:

إنــا كنــا نحــدث عــن رســول الله )صلى‌الله‌عليه‌وســلم( إذ لــم يكــن يكــذب عليــه، فلمــا ركــب النــاس الصعــب والذلــول، تركنــا الحديــث 
 . عنه

مــا تــا هنگامــی کــه بــر پیامبــر خــدا )صلى‌الله‌عليه‌وســلم( دروغ بســته نمی‌شــد از ایشــان حدیــث نقــل می‌کردیــم. امــا، وقتــی مــردم 
شــروع کردنــد بــه گشــتنِ همه‌‌جــا ]بــرای یافتــن هــر چیــزی کــه بــه او نســبت داده شــده باشــد[، نقــل حدیــث از او را تــرک نمودیــم.

453. از جملــه ببینیــد، ابن‌عبدالبــر، تمهیــد، ج۱، ص۴۴ تــا ۵۵، کــه در آن او تخمیــن می‌زنــد حــدود دوازده‌هــزار حدیــث منســوب بــه 
پیامبــر جعــل و بیــن مــردم دست‌به‌دســت شده‌اســت. 

454. سیاری، قرائات، ص۶، با تحریری در کلینی، کافی، ج۲، ص۶۳۰. 
ــه، ج۳،  ــه، فقی ــث در ابن‌بابوی ــن حدی ــاوت از همی ــر کمــی متف ــک تحری ــی از ی ــا اقتباس‌های ــی، ج۵، ص۱۲۱، و ب ــی، کاف 455. کلین

ص۹۹. 
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عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله )ع(:إن ناسا من هؤلاء القصاص يقولون إذا 
حج رجل حجة ثم تصدق و وصل كان خيرا له. قال: كذبوا. لو فعل هذا الناس لعطل هذا البيت. 

اسِ﴾.456 
ٰ
ّ اماً للِن

ٰ
إن الله جعل هذا البيت ﴿قيِ

]عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله:[ به ابوعبدالله }ع{ گفتم: برخی از این قصه گوها ]واعظان خیابانی[ می‌گویند 
اگر مردی یکبار حج را انجام دهد سپس ]به دیگران[ صدقه دهد ]از اینکه دوباره حج بگذارد[ برای او 
بهتر است. فرمود: دروغ گفته‌اند. اگر مردم این کار را انجام می‌دادند، این خانه]ی خدا[ تعطیل می‌شد، 

خدا این خانه را ﴿استقراری برای بشریت﴾ ساخته است .457

 

عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله عن الغناء و قلت: إنهم يزعمون أن رسول الله - صلی الله علیه 
و آله و سلم - رخص في أن يقال: »جئناكم جئناكم، حيونا حيونا نحيكم« فقال: كذبوا. إن الله 

عزوجل يقول- ﴿و ما خلقنا السماوات‏ و الأرض و ما بينهما لاعبين﴾‏.458

]عبد الاعلی بن اعین:[ از ابو عبدالله }ع{ در مورد غنا }آواز خواندن{ پرسیدم؛ آن‌ها ادعا می‌کنند که رسول 
الله - صلی الله علیه و آله و سلم _ به مردم اجازه داد تا آهنگ؛ »به سوی تو می‌آییم، به سوی تو می‌آییم، 
درود بر ما، درود بر ما، درود بر تو« را بخوانند. فرمود: دروغ گفته‌اند. خداوند عزوجل می‌فرماید: ﴿ما آسمان 

ها و زمین را بیهوده نیافریدیم﴾.459 

عثمان بن عيسى عن شيخ من أهل‏ المدينة قال: سألت أبا عبد الله }ع{ عن الرجل يشرب الماء فلا 
يقطع نفسه حتى يروى؟ قال: و هل اللذة إلا ذاك؟ قلت: فإنهم يقولون »إنه شرب الهيم‏ «. قال: 

كذبوا. إنما »شرب الهيم« ما لم يذكر اسم الله عز و جل عليه.460

]عثمان بن عیسی:[ از ابو عبد الله }ع{ در مورد مردی پرسیدم که تا زمانی که سیراب می‌شد مدام آب 
مانند  به  آشامیدن،  گونه  این  می‌گویند:  آن‌ها  گفتم:  دارد؟  وجود  این  جز  لذتی  آیا  فرمود:  می‌خورد؟ 
آشامیدن شتر تشنه ]محکوم شده461 در قرآن 56:55[ است! فرمود: دروغ گفته‌اند. همانا آشامیدن شتر 

456. ابن‌بابویه، علل الشرائع، ج۲، ص۱۳۷. 
457. فراز نتیجه‌گیری بخشی از قرآن، آیهٔ ۹۷ سورهٔ مائده است.

458. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۳۳.
459. آیهٔ ۱۶ سورهٔ انبیاء.

460. کلینی، کافی، ج۶، ص۳۸۴، }ترجمه برگرفته از: فروع کافی، ج۸، ص۲۶۱{.
461. برای نظرات آرا متقدم علیه این عمل، نک: ابن ابی شیبه، مصنف، ج۸، ص۱۵۹.
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تشنه، آشامیدنی است که نام خداوند بر آن ذکر نشده باشد.

محمد بن الفیض قال: قلت لابی عبد الله }ع{: ان هولا یقولون ان العدس قدس علیه ثمانون نبیا. 
قال: کذبوا.462 

]محمد بن فیض:[ به ابوعبدالله گفتم »این افراد ادعا می‌کنند که هشتاد پیامبر عدس را به عنوان چیزی 
مقدس تبرک کرده‌اند.«463 او پاسخ داد »دروغ می‌گویند.«

عبد الصمد بن البشیر قال: ذکر عند ابی عبد الله }ع{ بدء الاذان و ان رجلا من الانصار رای 
فی منامه الاذان فقصه علی رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - وامره رسول الله - صلی الله 

علیه و آله و سلم - ان یعلمه بلالا. فقال: کذبوا.464 

]عبدالصمد بن بشیر:[ در محضر ابوعبدالله }ع{ ذکری از منشاء اذان رفت و ]این روایت[ هم ذکر شد که 
مردی از انصار اذان را در رویا شنیده و رویای خود را برای پیامبر خدا )صلی‌الله‌علیه‌وآله( نقل کرده و پیامبر 
خدا )صلی‌الله‌علیه‌وآله( به او گفته اذان را به بلال بیاموزد. او ]جعفر الصادق[ گفت »دروغ می‌گویند« 465

سيابة عن أبي عبد الله قال: سأله رجل فقال له: جعلت فداك! أسمع قوما يقولون إن الزراعة 
مكروهة. فقال له ازرعوا و اغرسوا، فلا و الله ما عمل الناس عملا أحل و لا أطيب منه‏.466 

دارد.  كراهت  زراعت  می‌گويند  كه  می‌شنوم  گروهی  از  گردم  فدايت  پرسيد:  }ع{  ابوعبدالله  از  مردي 
امام به او فرمود: بكاريد و نهال بنشانيد، سوگند به خدا آدميان كاری حلال‌تر و پاك‌تر از زراعت انجام 

462. برقی، محاسن، ص۵۰۴؛ کلینی، کافی، ج۴، ص۳۴۴ )قس: برقی، ص۵۰۵؛ کلینی، ج۶، ص۳۴۲(. 
463. بــرای دیــدن گزارش‌هــای ســنی در ایــن بــاره، کــه معمــولًا به‌جــای هشــتاد پیامبــر، هفتــاد پیامبــر را عنــوان نموده‌انــد، و یکــی 
از آن‌هــا منســوب بــه جعفــر صــادق}ع{ اســت )!(، ببینیــد: ابن‌جــوزی، موضوعــات، ج۳، ص۱۱۳-۱۱۴؛ فتنــی، تذكــرة الموضوعــات، 

ص۱۴۷، و مجموعه‌هــای کهــن حدیثــی کــه در ایــن دو کتــاب بــه آن‌هــا ارجــاع داده‌شــده. 
464. عیاشی، تفسیر، ج۱، ص۲۸۵.

465. همچنیــن نــک: عبــارت جعفــر صــادق}ع{ در کلینــی، کافــی، ج۳، ص۴۸۲، کــه در آن او افــرادی را کــه ]تشــریع[ اذان را بــه یــک 
رؤیــا نســبت می‌داده‌انــد ســرزنش می‌کنــد و می‌گویــد: »دیــن خــدا عزت‌مندتــر از آن اســت کــه در خــواب دیــده شــود.« ایــن نکتــه در 

فصــل ۳ بیشــتر بحــث خواهــد شــد. 
466. کلینی، کافی، ج۵، ص۲۶۰. 
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نداده‌اند.467

عمرو بن سفيان الجرجاني‏ رفع إلى أبي عبد الله }ع‏{ قال: سال احد فقال: ما �لک لا تخرج؟ 
قال: اليوم الأحد. قال: و ما للأحد؟ قال: للحديث الذي جاء عن النبي - صلی الله علیه و آله و 
سلم: »احذروا حد الأحد فإن له حدا مثل حد السيف« .قال :كذبوا !كذبوا! ما قال ذلك رسول 

الله.468

]عمرو بن سفيان جرجانى:[ ابوعبدالله }ع{ از یکی از اصحابش پرسيد: چرا به سفرهایت نمی‌روی؟ عرض 
كرد: قربانت شوم امروز يك‌شنبه است. فرمود: مگر يك شنبه چه عيبى دارد؟ عرض كرد: براى روايتى كه 
از پيغمبر رسيده است كه فرمود: »از روز يك شنبه بترسيد كه دمى همچون دم شمشير دارد.«469 فرمود: 

دروغ گفتند رسول خدا چنين حديثى نفرموده است.

عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله: إن الناس يروون أن عليا كتب إلى عامله بالمدائن أن 
يشتري له جارية فاشتراها و بعث بها إليه، و كتب أن لها زوجا، فكتب‏ إليه علي أن يشتري بضعها، 

فاشتراه. قال :كذبوا على علي. أ علي يقول هذا؟470

]عبید بن زرارة:[ به ابو عبد الله }ع{ گفتم: مردم روایت می‌کنند که علی }ع{ به کارگزار خود در مدائن 
نامه نوشت تا برای او کنیزی بخرد، کارگزار کنیزی خريد و براى حضرتش فرستاد و در نامه‌اى نوشت كه 
اين كنيز شوهر دارد. حضرت على عليه السّلام مجددا به كارگزار خود نوشت تا حق همبسترى با كنيز را 
از شوهرش خريدارى كند، و او چنين كرد )آيا اين روايت درست است‌؟( فرمود: آنان بر حضرت على عليه 

السّلام دروغ بسته‌اند، آيا على }ع{ چنین می‌گوید؟471

ــوداوود، ســنن، شــمارهٔ  467. نــک: یحیــی بــن آدم، خــراج، ص۸۰؛ شــیبانی، اکتســاب، ص۳۶-۷؛ بخــاری، صحیــح، شــمارهٔ ۶۹۱۲؛ اب
۳۴۶۲؛ همچنیــن ببینیــد ابن‌حــزم، مُحَلّــیٰ، ج۸، ص۲۱۰؛ سرخســی، اصــول، ج۱، ص۱۰۸، ج۲، ص۲۹۲؛ ذهبــی، میــزان الاعتــدال، ج۴، 

ص۳۳۶.  
468. ابن بابویه، خصال، ص۳۸۳ }ترجمه برگرفته از: ترجمه خصال ]فهری[، ج۲، ص۴۴۰{.

ــزی( و أحــد )یکشــنبه(  ــی حــد )تی ــی دو واژهٔ عرب ــر شــباهت آوای ــن گــزاره ب ــان واضــح اســت، ای ــرای عربی‌دان 469. همان‌طــور کــه ب
مبتنــی اســت.

470. کلینی، کافی، ج۵، ص۸۴-۴۸۳.
471. بــرای مشــاهدهٔ ســه تحریــر ایــن روایــت نــک: عبدالــرزاق، مصنــف، ج۷، ص۲۸۱-۲۸۲؛ ســعید بــن منصــور، ســنن، ج۴، ص۶۳ 
)شــماره‌های ۱۹۴۹-۵۰(؛ ابن‌أبی‌شــيبة، مصنــف، ج۶، ص۴۵۷. بااین‌حــال، هیــچ یــک از ایــن ســه تحریــر عنــوان نمی‌کننــد کــه علــی 
ــالا نقــل شــده، در ســعید  خــود خواهــان خریــد حــق همبســتری آن کنیــز بــوده اســت. ایــن ماجــرا به‌طــور کامــل، آن‌گونــه کــه در ب
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عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمد: جعلت فداك! إنا نتحدث بالعراق أن عليا صلى على سهل بن 
حنيف فكبر عليه ستا. فقال جعفر إنه لم يكن كذا و �لكنه صلى عليه خمسا.472 

]عمرو بن شمر:[ به جعفر بن محمد }ع{ گفتم: فدایت شوم! ما در عراق مدام در میان خود ذکر می‌کنیم 
که علی }ع{ بر سهل بن حنیف473 نماز جنازه خواند و شش تکبیر بر بدنش گفت.« جعفر }ع{ گفت : 

چنین نبود. بلکه پنج تکبیر بر او گفت.«474

رباح بن أبی نصر قال: قلت لأبي عبد الله: إنا نروى با�لكوفة أن عليا قال: إن من تمام الحجک و 
العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي ع فقال قد قال ذلك أمير المؤمنين ع لمن 
كان منزله خلف المواقيت و لو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله ص أن لا يخرج بثيابه إلى 

الشجرة.475

]رباح بن ابی نصر:[ به ابوعبدالله گفتم: ما در کوفه می‌شنویم که علی }ع{ فرمود: بخشی از تکمیل حج 
و عمره تو این است که حرمت زیارت را در خانه خوانوادگی خود رعایت کنی. آیا این را علی }ع{ فرموده 
سکونتشان  محل  که  کسانی  به  }ع{  ]امیرالمومنین  است،  خداوند  مخصوص  ستایش  فرمود:  است؟ 
پشت جایگاه‌های نماز است، چنین فرمود.[ اگر چنان بود که آنها می‌گویند پس چرا پیامبر }ص{ لباس 

]معمول[ خود را بر تن داشت تا به ]مسجد[ شجره رسید.

أبو بصير عن أبي عبد الله قال: دخل عليّ أناس من أهل البصرة فسألوني عن مال اليتيم هل عليه 

بن‌منصــور، ج۴، ص۶۴ )شــمارهٔ ۱۹۵۱( بــه عمــر نســبت داده شــده اســت )همچنیــن به‌صــورت خلاصــه در ابن‌أبی‌شــيبة، ج۶، 
ص۴۵۶(.

472. طوسی، تهذیب، ج۳، ص۳۱۷. 
473. صحابــه پیامبــر}ص{ کــه در جنــگ بــدر همــراه ایشــان حضــور داشــت، و از یــاران علــی}ع{ کــه علــی او را به‌عنــوان فرمانــدار در 

مدینــه و پــس از آن در بصــره منصــوب نمــود. او در ســال ۳۸ در کوفــه درگذشــت. 
474. عبدالرزاق، مصنف، ج۳، ص۴۸۰-۸۱؛ ابن‌أبی‌شيبة، مصنف، ج۴، ص۲-۵۰۱.  

475. عاصــم بــن الحمیــد الحنــاط، کتــاب، ص152 )همچنیــن کلینــی، کافــی، ج2، ص322؛ طوســی، تهذیــب، ج5، ص59 هــر دو بــا 
تغییــرات(. یــک گــزارش در ابن‌بابویــه، معانــی الأخبــار، ص۳۸۲ تحریــری از ایــن خبــر را بــه محمــد باقــر}ع{ نســبت می‌دهــد:

إن رســول الله -صلــى الله عليــه و آلــه - كان مــن أهــل المدينــة و وقتــه مــن ذي الحليفــة و إنمــا كان بينهمــا ســتة أميــال و لــو كان 
فضــا لأحــرم رســول الله -صلــى الله عليــه وآلــه- مــن المدينــة.

ــت احــرام[ را از ذى‌الحليفــه  ــه حال ــرای وارد شــدن ب ــی ميقاتــش ]ب ــود ول ــه ب ــه( از مــردم مدين ــر خــدا )صلى‌اللّٰه‌عليه‌وآل ــا پيغمب همان
قــرار داد، در حالــی کــه ميــان آن دو شــش ميــل فاصلــه بــود، پــس اگــر ایــن )كــه شــما مى‌گویيــد( فضیلتــی می‌داشــت، پيغمبــر خــدا 

)صلى‌اللّٰه‌عليه‌وآلــه( از خــود مدينــه مُحــرمِ مى‌شــد.
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زكاة ؟ قال : قلت لهم : لا! فقالوا: إنا نتحدثّ عندنا أنّ عمر سأل عليا عن مال أبي رافع، فقال: 
أنفد به الزكاة فقلت لهم : لا ، وربّ ا�لكعبة! ما ترك أبو رافع يتيما 476

]ابوبصیر:[ ابوعبدالله }ع{ گفت: عده‌ای از اهل بصره نزد من آمدند و پرسیدند که آیا مال یتیم مشمول 
زکات است، گفتم: نه! گفتند: اما در میان خود نقل می‌کنیم که عمر از علی }ع{ درباره اموال ابورافع 
پرسید و علی }ع{ پاسخ داد: زکات آن را تمام کرد. به آنها گفتم : »نه، به پروردگار کعبه سوگند ابورافع 

هیچ یتیمی از خود بر جای نگذاشت.«477

عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله: إنيّ أدخل سوق المسلمين فأشترى منهم الفراء 
ّها ذكيةّ؟ قال:  للتجارة فأقول لصاحبها: أليس هي ذكيةّ؟ فيقول: بلى! فهل يصلح لي أن أبيعها على أن
لا قلت وما أفسد ذلك؟ قال: إستحلال أهل العراق للميتة فزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته، ثمّ لم 

يرضوا إلاّ أن يكذبوا في ذلك على رسول الله.478

آن‌ها خرقه‌های خز برای  از  ابوعبدالله گفتم: به بازار مسلمانان می‌روم و  الرحمن بن حجاج:[ به  ]عبد 
! آیا درست که خرقه‌ها 

ً
ک هستند؟ او می‌گوید: بله، واقعا تجارت می‌خرم. از فروشنده می‌پرسم: آیا آنها پا

ک بفروشم؟ او گفت نه! گفتم: چه چیزی }است که{ این کار را حرام می‌کند؟ او گفت:  را به عنوان پا
دلیل آن این است که مردم عراق استفاده از مردار را حلال می‌دانند، زیرا معتقدند دباغی کردن پوست 

مردار باعث تمیزی آن می‌شود. و جز نسبت دادن این دروغ به رسول خدا )ص( راضی نمی‌شوند.

معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله: إنّ الناس يروون عن رسول الله - صلىّ الله عليه وآله 
وسلمّ - أنّ الصدقة لا تحلّ لغني ولا لذى مرة سوي. فقال: قد قال »لغني« ولم يقل »لذي مرةّ 

سوي«.479

]معاوية بن وهب:[ به ابوعبدالله }ع{ گفتم: مردم می‏‌گويند رسول خدا )صل‌ىالله‌عليه‌وآله( فرمود: »گرفتن 

476. عاصم بن‌حمید الحنّاط، کتاب، ص۱۷۱.
477. بــرای پاســخ‌های مشــابهی از محمــد باقــر}ع{ و زیــد بــن علــی بــن حســین، نــک: زیــد بــن علــی، مســند، ص۱۳۸؛ احمــد بــن 

ــب، ج۴، ص۲۷(.  ــن بخشــی از آن در طوســی، تهذی عیســی، ج۲، ص۲۹۷ )همچنی
478. کلینی، کافی، ج۳، ص۳۹۸.

479. ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۳، ص۱۰۹، بــه همــراه تحریــری در کلینــی، کافــی، ج۳، ص۵۶۳ }ترجمــه برگرفتــه از: مــن لا يحضــره الفقيــه 
/ ترجمــه غفــارى، بلاغــى، صــدر، ج‏۴، ص۲۳۹{. 
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 ] صدقه براى كسى كه سالم و قوی است و یا ثروتمند است، حلال نيست«480، حضرت فرمود: »او ]پيامبر
ثروتمند را فرموده، اما براى آنكه بدنش سالم است نفرموده است.«

أبو العباّس قال: قلت لأبي عبد الله: حرمّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلمّ - المدينة؟ قال: نعم! 
حرمّ بريداً في بريد غضاها . قلت: صيدها؟ قال: لا! يكذب الناس.481 

]فضل بن عبدالملك، ابوالعباس:[ از ابوعبدالله }ع{ سؤال كردم: آيا رسول خدا )صل‌ىالله‌عليه‌وآله( مدينه را 
تحریم کرده است }آن را به عنوان حریم، مقدس اعلام كرده است{؟ فرمود: آرى، درختان تنومند خاردار 
منطقه‌‏اى بمسافت بريدى در بريد را تحريم نموده است. گفتم: آيا شكار آن را نيز تحریم کرده؟ فرمود: نه. 

مردم دروغ می‌گويند.

سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله يقول : طلقّ ابن عمر امرأته ثلائاً. فسأل عمر رسول الله  
فأمره أن يراجعها. فقلت: إنّ الناس يقولون إنما طلقها واحدة وهي حائض. قال: فلأيّ شيء سأل 
رسول الله إذا كان هو أملك برجعتها؟ كذبوا . و�لكنهّ طلقها ثلاثا فأمره رسول الله أن يراجعها.482

ج:[ از ابوعبدالله شنیدم که می‌گفت : ابن‌عمر با طلاق سه‌گانه همسر خود را طلاق داد، پس  ]سعید اعر
عمر از رسول خدا در این باره سؤال کرد. وایشان به او ]ابن‌عمر[ دستور دادند که همسرش را بازگرداند.483 
عرض كردم : مردم م‌ىگويند كه او را يك بار در حال حائض بودن طلاق داد. گفت: پس چرا از رسول خدا 
پرسید که آیا حقی برای بازپس گیری او دارد؟ آنها دروغ گفتند. او را به طلاق سه‌گانه طلاق داد، پس 

رسول خدا به او دستور داد که همسرش را بازگرداند.

در مورد آخر، جعفر }ع{ همان رویۀ پدر خود را پیش گرفتند؛ }یعنی{ برخورد شدید در مقابل آن‌هایی که از نظر 

ایشان با شهادت‌های دروغشان در صدد انحراف جامعه بودند:

عن زرارة: كنت عنده )یعنی أباجعفر( إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر ع أنت الذي 
تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة و هي حائض فأمر رسول الله ص عمر أن يأمره أن يراجعها 

480. ابو داود، سنن، شمارهٔ ۴۳۶۱؛ ترمذی، سنن، شمارهٔ ۶۵۲؛ نسائي، سنن، شمارهٔ ۲۵۹۶.
481. کلینی، کافی، ج۴، ص۳۶۵ }ترجمه برگرفته از: من لا يحضره الفقيه / ترجمه غفارى، بلاغى، صدر، ج‏۳، ص۴۷۲{.

482. کلینی، کافی، ج۶، ص۵۹؛ همچنین برای تحریر‌های ]دیگر[ نک: کلینی، ج۶، ص۶۰ و ۶۱؛ ابن‌بابویه، فقیه، ج۳، ص۳۲۰. 
483. خصوصــاً نــک: دارقطنــی، ســنن، ج۵، ص۱۴ تــا ۲۲، کــه بیشــترین تعــداد گزارش‌هــای ســنی ایــن واقعــه را جمــع‌آوری کــرده 

اســت. 
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قال نعم فقال له كذبت و الله الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا سمعت ابن عمر يقول طلقتها على 
عهد رسول الله ص ثلاثا فردها رسول الله ص علي و أمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع و لا 

ترو على ابن عمر الباطل.484

]زرارة:[ نزد او ]ابو جعفر محمد باقر[ بودم که نافع، برده ابن عمر از آنجا عبور کرد. ابوجعفر به او فرمود : آیا 
تو مدعی می‌شوی که ابن عمر زنش را در حال حیض یک بار طلاق داد و رسول خدا )صلی الله علیه و آله( 
به عمر دستور داد که به او ]یعنی پسرش[ دستور دهد که همسرش را بازگرداند؟ او گفت بله! ]محمد 
باقر[ به او فرمود : سوگند به خدایی که معبود یگانه است، تو به ابن عمر دروغی نسبت دادی. از ابن عمر 
شنیدم که می‌گفت: من در زمان رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( به طلاق سه گانه همسرم را 
طلاق دادم و رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( او را به من بازگرداندند و من پس از طلاق با او ماندم. 

ای نافع از خدا بترس و از ابن عمر به دروغ گزارش مکن«.485

این روایت نمایان‌گر واکنش استوار محمد باقر }ع{ به روایاتی است که او آن‌ها را جعلی می‌دانست. همین 

رویکرد در نمونه‌ای که در ادامه می‌آید نیز مشهود است. گروهی از پیروان کوفی وی که برای حج به حجاز سفر کرده 

بودند به دیدار وی آمدند. او از یکی از آن‌ها پرسید:

»من أين أحرمت« قال من ا�لكوفة قال »و لم أحرمت من ا�لكوفة « فقال بلغني عن بعضكم أنه قال 
ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر فقال »ما بلغك هذا إلا كذاب«.486 

»کجا به حالت احرام در آمدید؟« شخص پاسخ داد »در کوفه.« او گفت: »چرا در کوفه به حالت احرام 
در آمدید؟« شخص پاسخ داد »به من گفته شده بود که یکی از شما ]ائمه[ گفته »هرقدر شخصی دورتر 
[ وارد حالت احرام شود اجرش بیشتر خواهد بود.« او گفت »کسی این را به تو نگفته جز این که  ]از حجاز

دروغگو بوده.«

484. کلینی، کافی، ص۶، ص۶۱.
485. بــرای نمونــه‌ٔ دیگــری از متهم‌شــدن رافــع بــه نقــل نادرســت از ابن‌عمــر از ســوی فقهــای برجســته‌ای چــون ســعید بن‌جبیــر، ســلیم 
بن‌عبــدالله بن‌عمــر، عبــدالله بن‌عبدالرحمــن بــن زیــد بن‌الخطّــاب، نــک: طبــری، جامــع البیــان، ج۲، ص۴۰۵-۴۰۶؛ طحــاوی، شــرح 
ــة دمشــق، ج۶۱،  ــخ مدین ــاء، ج۴، ص۱۵۹؛ ابن‌عســاکر، تاری ــی، ضعف ــار، ج۳، ص۶۰۲(؛ عقیل ــة الأخي ــاط، تحف ــار )در رب مشــکل الآث
ص۴۳۸ -۴۳۹ )همچنیــن ببینیــد: ذهبــی، ســیر أعــام النبــاء، ج۵، ص۱۰۰(. پیشــتر بــه مــورد دیگــری در بــاب عمــرهٔ پیامبــر از جعرانــه 
اشــاره شــد. همچنیــن بــرای نمونــه دیگــری از اختــاف میــان محمــد باقــر}ع{ و نافــع ببینیــد: احمــد بن‌عیســی، امالــی، ج۴، ص۲۹۹:

محمــد بــن قيــس قــال: كان نافــع يفتــي أهــل مكــة فــي الصيــد يصــاد فــي الحــلّ فيدخــل الحــرم، قــال: لا بــأس به. فأرســل أبــو جعفر، 
فنهاهــم، فــكان لا يفتيهــم وكفّ.

]محمــد بن‌قیــس:[ نافــع دربــارهٔ صیــدی کــه بیــرون از حــرم شــکار شــده و پــس از آن داخــل در حــرم می‌شــود بــه اهــل مکــه فتــوا 
مــی‌داد. او معتقــد بــود اشــکالی در چنیــن صیــدی نیســت. ابوجعفــر}ع{ پیغامــی بــه ســوی آنــان ]یعنــی اهــل مکــه[ فرســتاد و آنــان را 

]از خــوردن چنیــن صیــدی[ نهــی نمــود. پــس او ]نافــع[ از دادن فتــوا بــه اهــل مکــه کنــاره گرفــت.   
486. طوسی، تهذیب، ج۵، ص۵۲.
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و چند مثال دیگر:

زرارة: قلت له ما تقول في رجل قال لامرأته أنت علي حرام فإنا نروى بالعراق أن عليا ع جعلها 
ثلاثا فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا.487

]زرارة:[ به ابوجعفر }ع{ گفتم : در مورد مردی که به همسرش می‌گوید تو بر من حرام هستی، چه موضعی 
داری؟ گزارش هایی در میان ما در عراق منتشر می‌شود که علی }ع{ این را طلاق سه‌گانه می‌دانست. 

فرمود: دروغ گفتند! او آن را طلاق نمی‌دانست.

زرارة: أصلحك الله- رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين؟ قال: إذا دخلت في 
الحيضة الثالثة- فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج، قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي أنه 

كان يقول هو أحق برجعتها- ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا.488

]زرارة:[ به امام باقر }ع{ عرض كردم: خداوند كارهاى شما را اصلاح كند! مردى زنش را در پاىك كه در 
آن پاىك با او همبستر نشده با گواهى دو شاهد عادل طلاق داده است )چگونه است‌؟( فرمود: اگر زن 
در حيض سوم داخل شده )براى سومين بار حائض شد( عدّه‌اش تمام شده و براى ازدواج با مردان حلال 
است )م‌ىتواند با ديگران ازدواج كند(. زراره م‌ىگويد: عرض كردم: مردم عراق از على }ع{ روايت كرده‌اند 
كه ايشان فرموده: شوهر آن زن به رجوع به زن سزاوارتر است مادامى كه زن از حيض بار سوّمش غسل 

نكرده است. فرمود: به راستى كه دروغ گفته‌اند.489

محمد بن مسلم: قلت لأبي جعفر إن أهل ا�لكوفة يروون عن علي أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل 
من الجنابة قال كذبوا على علي ما وجدنا ذلك في كتاب علي قال الله تعالى ﴿و إن كنتم جنبا 

فاطهروا﴾.490

ک کردن نجاست،  ]محمد بن مسلم:[ به ابوجعفر }ع{ گفتم: کوفیان نقل می‌کنند که علی }ع{ برای پا
قبل از غسل جنابت به مردم دستور می‌داد که وضو بگیرند. فرمود: این را به دروغ به علی }ع{ نسبت 

487. کلینی، کافی، ج۶، ص۱۳۵.
488. عیاشی، تفسیر، ج۱، ص۲۲۹؛ کلینی، کافی، ج۶، ص۸۷. 

489. نــک: ابن‌ابی‌شــیبه، مصنــف، ج۵، ص۵۷۹ کــه ایــن جملــه را عــن جعفــر عــن أبیــه عــن علــي نقــل می‌کنــد )!(؛ طبــری، جامــع 
البیــان، ج۴، ص۵۰۷-۵۰۸. }ترجمــه فــروع کافــی، ج۷، ص۲۲۷.{

490. طوسی، تهذیب، ج۱، ص۱۳۹. 
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نجاست]جنب[  حال  در  ﴿اگر  می‌فرماید:  متعال  خداوند  نیافتیم.  }ع{  علی  کتاب  در  را  این  می‌دهند. 
ک کنید.﴾491  هستید، خود را پا

أبو الورد: قلت لأبي جعفر ع إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا ع أراق الماء ثم مسح على الخفين 
فقال كذب أبو ظبيان أ ما بلغكم قول علي ع فيكم سبق الكتاب الخفين‏«492

]ابوالورد:[ به ابوجعفر )ع( گفتم: ابوظبیان ]حسین بن جندب الجنبی[ به من گفت که دیدم علی )ع( آب 
ک کرد. گفت: ابوظبیان دروغ گفت. آیا این جمله على )ع( ] زمانى که[ در  ریخت و چکمه هایش را پا
ک کردن[ چکمه‌ها را حرام  میان شما ]در عراق[ بود به دست شما نرسید: کتاب ]یعنى قرآن[ ]عمل پا

کرد؟

خود جعفر }ع{ قربانیِ انواع مختلف جعل بود، که اولًا و مهتر از همه آن جعلیات، از جانب کسانی بود که در 

تلاش بودند پیروان اهل‌بیت را با نسبت دادن روایاتی جعلی به امامان، به ویژه علی }ع{ و جعفر }ع{، }در جدال{ 

رد کنند، روایاتی که با جایگاه تثبیت‌یافته و مشهور اهل‌بیت در تضاد بود و دیدگاه دشمنان ایشان را تأیید می‌کرد. 

این یک فنّ مرسوم در فضای فرقه‌گرایی در اواخر دوران اموی/اوایل عباسی بود. سرتاسر منازعات فقهی، کلامی 

و همچنین گزارش‌های وقایع تاریخ صدر اسلام، سرشار از نمونه‌هایی است که روایت اهل‌بیت متفاوت از روایتی 

است که توسط امویان، عباسیان و اطرافیان‌شان ترویج و به شکل تاریخ درست و قطعی، رسمی‌سازی می‌شد. 

جاعلان }در جعلیات خود{ تا جایی پیش رفتند که از ائمه روایت می‌کردند که آنان از قول دشمنان قسم‌خوردۀ 
اهل‌بیت، بخش‌هایی از سنت نبوی را نقل کرده‌اند.493

روایتی منقول از یکی از شاگردان جعفر }ع{ که در منابع نقل حدیثی متأخر موجود است نمونۀ جالبی از این نوع 

جعل گسترده به نام ایشان را نشان می‌دهد:

عن ميمون بن عبد الله، قال، أتى قوم أبا عبد الله يسألونه الحديث من الأمصار، و أنا عنده، فقال 
لي: أ تعرف أحدا من القوم؟ قلت: لا، فقال: فكيف دخلوا علي؟ قلت: هؤلاء قوم يطلبون الحديث 
من كل وجه لا يبالون ممن أخذوا الحديث، فقال لرجل منهم: هل سمعت من غيري من الحديث 
قال نعم، قال: فحدثني ببعض ما سمعت قال إنما جئت لأسمع منك لم أجئ أحدثك، و قال للآخر: 

491. سورهٔ مائده، آیهٔ ۶.
492. طوسی، تهذیب، ج۱، ص۳۶۲.

493. برای نمونه، ابن‌عدی، کامل، ج۲، ص۵۵۷؛ ابوطاهر سِلَفی، معجم السفر، ص۴۴۸. 
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ذاك ما يمنعه أن يحدثني ما سمعت، قال: و تتفضل أن تحدثني ما سمعت! أ جعل الذي حدثك 
حديثه‏ أمانة لا تحدث به أحدا قال لا، قال فأسمعنا بعض ما اقتبست من العلم حتى نفيدك إن شاء 
الله! قال: حدثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمد قال: النبيذ كله حلال إلا الخمر، ثم سكت، 
فقال أبو عبد الله زدنا! قال: حدثني سفيان عمن حدثه عن محمد بن علي أنه قال: من لا يمسح على 
خفيه فهو صاحب بدعة، و من لم يشرب النبيذ فهو مبتدع، و من لم يأكل الجريث و طعام أهل 
الذمة و ذبائحهم فهو ضال، أما النبيذ فقد شربه عمر نبيذ زبيب فرشحه بالماء، و أما المسح على الخفين: 
فقد مسح عمر على الخفين ثلاثا في السفر و يوما و ليلة في الحضر، و أما الذبائح: فقد أكلها علي فقال 
كلوها فإن الله تعالى يقول: ﴿اليوم أحل �لكم الطيبات و طعام الذين أوتوا الكتاب حل �لكم و طعامكم 
حل لهم﴾، ثم سكت. فقال أبو عبد الله )ع( زدنا! فقال قد حدثتك بما سمعت، قال: أ كل الذي 
سمعت هذا قال لا، قال: زدنا! قال حدثنا عمرو بن عبيد، عن الحسن، قال أشياء صدق الناس بها 
و أخذوا بها و ليس في الكتاب لها أصل، منها عذاب القبر، و منها الميزان، و منها الحوض، و منها 
الشفاعة، و منها النية ينوي الرجل من الخ�ير و الشر فلا يعمله فيثاب عليه، و لا يثاب الرجل إلا 
بما عمل إن خيرا فخ�يرا و إن شرا فشرا، قال، فضحكت من حديثه، فغمزني أبو عبد الله )ع( أن 
كف حتى نسمع! قال، فرفع رأسه إلي فقال ما يضحكك من‏ الحق أو من الباطل قلت له أصلحك 

الله و أبكي! و إنما يضحكني منك تعجبا كيف حفظت هذه الأحاديث! فسكت.

فقال له أبو عبد الله )ع( من أي البلاد أنت قال من أهل البصرة، قال فهذا الذي تحدث عنه 
و تذكر اسمه جعفر بن محمد، تعرفه قال لا، قال: فهل سمعت منه شيئا قط قال لا، قال: فهذه 
الأحاديث عندك حق قال نعم، قال: فمتى سمعتها قال لا أحفظ، قال، إلا أنها أحاديث أهل مصرنا 
منذ دهر لا يمترون فيها، قال له أبو عبد الله )ع(: لو رأيت هذا الرجل الذي تحدث عنه، فقال 
لك هذه التي ترويها عني كذب لا أعرفها و لم أحدث بها، هل كنت تصدقه قال لا، قال: لم قال 

لأنه شهد على قوله رجال لو شهد أحدهم على عتق رجل لجاز قوله‏.494

]میمون بن عبدالله:[ گروهی خدمت حضرت صادق )ع( آمدند برای شنیدن حدیث. اهل مدینه نبودند 
از شهرهای دیگری آمده بودند. من نیز حضور داشتم. فرمود: هیچکدام از این ها را نمی‌شناسی؟ گفتم 
نه. فرمود: چطور اینها وارد خانه من شدند؟ گفتم اینها گروهی هستند که حدیث جمع آوری می‌کنند 
حدیثی  من  از  غیر  دیگری  از  آیا  فرمود  آنها  از  یکی  به  باشد.  هرکه  حدیث  گوینده  نمی‌دهند  اهمیتی 
آمده ام از شما بشنوم،  آنچه شنیده ای برایم نقل کن. گفت:  شنیده‌ای؟ گفت: بلی. فرمو: مقداری از 
نیامده ام برایت حدیث نقل کنم به دیگری فرمود: چه مانعی دارد که بعضی از حدیث های خود را نقل 
کند. فرمود: نقل می‌کنی از حدیث های خود من شرط می‌کنم نام کسی که برایت حدیث گفته هرگز 

494. کشّی، رجال، ص۳۹۳-۹۶ )ترجمه برگرفته از: زندگاني امام جعفر صادق، ترجمه جلد۴۷ بحار، ص۲۹۵{
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نبرم. گفت : نه. فرمود از علومی که استفاده کرده ای برای ما نقل کن تا ببینم چه داری و مقامت برای ما 
معلوم شود. گفت: سفیان ثوری مرا از جعفر بن محمد حدیث کرد که آن جناب فرمود نقل کن. گفت: 
سفیان از شخصی نقل کرد که آن شخص از حضرت باقر )ع( نقل نمود که فرمود: هرکه روی کفش مسح 
نکند بدعت در دین گذاشته و هرکه شراب نیاشامد همین طور است. هرکس مار آبی و غذای یهود و 
نصاری و گوشت کشته شده به دست آنها را نخورد، گمراه است. زیرا نبیذ را عمر نوشیده مقداری آب 
داخل آن کرده تا رقیق شود. مسح روی کفش را نیز سه مرتبه عمر در سفر کرده یک شبانه روز هم در غیر 
 

َّ
حِل

ُ
يَوْمَ أ

ْ
مسافرت ذبیحه یهود و نصاری را علی )ع( خورده و فرموده است بخورید. خداوند می‌فرماید ﴿ال

هُمْ﴾495 بعد از این حدیث سکوت کرد. 
َ
 ل

ٌّ
كُمْ وَطَعَامُكُمْ حِل

َ
 ل

ٌّ
كِتَابَ حِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِينَ أ

َّ
بَاتُۖ  وَطَعَامُ ال يِّ كُمُ الطَّ

َ
ل

امام صادق )ع( فرمود بازهم بگو. گفت: آنچه شنیده بودم نقل کردم. فرمود: همه را نقل کردی؟ گفت: 
نه. فرمود: پس بگو. گفت: عمرو بن عبید از حسن نقل کرد که او گفت: بعضی از چیزهارا مردم قبول 
دارند با اینکه در قرآن از آنها خبری نیست، از آن جمله عذاب قبر، میزان. حوض. شفاعت. نیت که شخص 
نیت کار خوب یا بد را می‌کند ولی انجام نمی‌دهد، می‌گویند به آن پاداش می‌دهند با اینکه ثواب برای 
عمل است چه خوب باشد و چه بد. راوی می‌گوید: من از حدیث او خنده‌ام گرفت. حضرت صادق )ع( با 
چشم اشاره کرد که بگذار بشنویم. آن مرد سر بلند کرده گفت چرا می‌خندی؟ از حق خنده‌ات گرفت 
یا از باطل؟ گفتم خداوند است که می‌خنداند و می‌گریاند496 خنده‌ام برای این بود که تعجب کردم که 

چگونه این حدیث‌ها را حفظ کرده‌ای؟ سکوت کرد. 

ابوعبدالله }ع{ به او فرمود از کدام شهرستانی؟ گفت: اهل بصره هستم. فرمود: این کسی که حدیث از او 
نقل می‌کنی و اسمش را می‌بری به نام جعفر بن محمد، او را می‌شناسی؟ گفت: نه. فرمود: از زبان خودش 
چیزی شنیده‌ای؟ گفت: نه. فرمود: این حدیث هایی که نقل کردی همه به نظر تو درست است؟ گفت: 
بلی. پرسید: چه وقت اینها را شنیده‌ای؟ جواب داد: یادم نیست ولی اینها حدیث‌هایی مشهور در شهر 
و دیار ما است که مردم شکی در آنها ندارند. ابوعبدالله }ع{ فرمود: اگر آن مردی که از او حدیث نقل 
می‌کنی خودش را ببینی به تو بگوید این حدیث ها که از من نقل کرده‌اند دروغ است من از آن حدیث ها 
خبر ندارم و به کسی چنین نگفته‌ام آیا او را تصدیق می‌کنی؟ گفت: نه. فرمود: چرا؟ گفت: زیرا اشخاصی 
این حدیث ها را از قول او نقل کرده‌اند که اگر شهادت بدهند به آزادی مردی از بردگی و بندگی قبول 

می‌شود. 497

495. سورهٔ مائده، آیهٔ ۵.
496. تلمیحی به آیهٔ ۴۳ سورهٔ نجم: »و او کسی است که می‌خنداند و می‌گریاند.«

497. ایــن انــگاره در میــان اهــل حدیــث شــایع بــوده کــه اگــر منبعــی کــه یــک نقــل نادرســت از او نقــل شــده، بــه }نادرســت‌بودن{ آن 
اعتــراف کنــد، چیــزی از اعتبــار آن کاســته نمی‌شــود. بــرای نمونــه ببینیــد: ابن‌قدامــة، مغنــی، ج۹، ص۴۶-۳۴۵:

لنــا، أن النبــى -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: لا نــكاح إلا بولــي… فــإن قيــل: فــإن الزهــرى راويــه وقــد أنكــره. قــال ابــن جريــج: ســألت 
الزهــرى عنــه فلــم يعرفــه. قلنــا: لــو ثبــت هــذا… هــذا لــم يكــن حجــة؛ لأنــه قــد نقلــه ثقــات عنــه، فلــو نســيه الزهــرى لــم يضــره؛ لأن 
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منبع اصلی برای ساختن این نوع جعل‌ها، قُصّاص )قصه‌پردازان(،498 واعظان خیابانی محبوب بودند.499 آن‌ها 

النسيان لم يعصم منه إنسان. قال النبى -صلى الله عليه و سلم- نسى آدم، فنسيت ذريته.
دلیــل بــر نظــر مــا ایــن اســت کــه پیامبــر )صلی‌الله‌علیه‌وســلم( گفــت: »هیــچ نکاحــی نیســت مگــر بــا یــک ولــی.« اگــر گفتــه شــود ایــن 
حدیــث از زهــری نقــل شــده، ولــی او آن را انــکار نمــوده اســت -ابن‌جریــج گفتــه: از زهــری دربــارهٔ ایــن حدیــث پرســیدم و او آن را انــکار 
نمــود-، می‌گوییــم: حتــی اگــر چنیــن باشــد، ایــن اســتدلال پذیرفتنــی نیســت؛ چراکــه ثقــات ایــن حدیــث را از او نقــل نموده‌انــد، پــس 
اگــر شــخص زهــری آن را فرامــوش کنــد بــه اعتبــار آن ضــرر نمی‌رســاند؛ چراکــه هیــچ انســانی از فراموشــی در امــان نیســت. پیامبــر 

)صلی‌الله‌علیه‌وســلم( فرمــود: »آدم فرامــوش نمــود، پــس فرزنــدان او هــم فرامــوش می‌نماینــد.«
همچنین زرکشی، البحر المحیط، ج۴، ص۳۲۱ و ۲۴-۳۲۳:

]مســألة- إنــكار الشــیخ مــا حــدّث بــه:[ نســيان ]الــراوي[ الأصــل لا يســقط العمــل بمــا فيــه. قــال ابــن القشــيري: هــو مــا اختــاره القاضــي 
وادعــاه مذهــب الشــافعي. قــال: وأطلــق الشــافعي القــول بقبــول الحديــث وإيجــاب العلــم بــه. وذهــب الكرخــي والــرازي وأكثــر الحنفية 
إلــى أنــه لا يقبــل، ولهــذا ردوا خبــر »أيمــا امــرأة نكحــت بغيــر إذن وليهــا ]فنکاحهــا باطــل[«؛ لأن راويــه: الزهــري قــال: لا أذكــره… لنــا أن 
الــراوي عــدل جــازم بالروايــة، فيجــب العمــل لحصــول اليقيــن، وتوقــف الشــيخ ليــس بمعــارض، بــل يجــب علــى الشــيخ أن يقــول: 

حدثنــي فــان عنــي، ويعمــل بــه!
]در بــاب اینکــه یــک راوی نقــل خبــری را کــه از او روایــت می‌کننــد انــکار نمایــد:[ اگــر راوی اصلــی ]ادعاشــدهٔ یــک حدیــث[ آن را بــه 
یــاد نیــاورد، ایــن از آن خبــر ســلب اعتبــار نمی‌کنــد. ابن‌القشــیری گویــد: »شــافعی گفــت هــر حدیثــی، بــدون اســتثنا، بایــد پذیرفتــه و 
بــدان عمــل شــود. ]ابوالحســن[ کرخــی، ]فخرالدیــن[ رازی و اکثــر حنفیــان بــر ایــن نظرنــد کــه ]چنیــن حدیثــی[ مــورد قبــول نیســت. بــه 
همیــن خاطــر اســت کــه آنــان حدیــث ]منســوب بــه پیامبــر کــه[ »ازدواج هــر زنــی بــدون اذن ولــی‌اش باطــل اســت« را رد نموده‌انــد؛ 
چراکــه مأخــذ ]ادعایــی[ آن، زهــری، گفتــه اســت: »آن را بــه یــاد نمــی‌آورم.« دلیــل مــا بــرای نظرمــان ایــن اســت کــه راوی از زهــری فــردی 
ثقــه اســت و نســبت بــه نقــل از زهــری اطمینــان داشــته اســت، پــس عمــل بــه آن واجــب اســت، چراکــه یقیــن حاصــل شــده اســت. 
اینکــه منبــع حدیــث از آن بی‌خبــر باشــد تعارضــی بــا اعتبــار خبــر نــدارد، بلکــه او بایــد بگویــد: »فلانــی آن حدیــث را از مــن نقــل نمــوده« 

و بــه آن عمــل کنــد.
498. در اینجا چند نمونه از نظرات داده‌شده دربارهٔ این گروه و نقش آن در تولید و نشر اخبار جعلی می‌آید:

أکذب الناس علی رسول الله السؤّال والقصّاص.
گدایــان و قصه‌پــردازان بیــش از همــه بــر رســول خــدا دروغ بســته‌اند. )ابن‌مفلــح، الآداب الشــرعیّة، ج۲، ص۸۷، بــه نقــل از احمد‌بــن 

 ) حنبل
القصّاص ومعظم البلاء )في وضع الحدیث( منهم يجري.

… قصه‌پــردازان، و بیشــترِ مصیبــت )در زمینــه جعــل حدیــث( زیــر ســر آنــان اســت. )ابن‌جــوزی، موضوعــات، ج۱، ص۲۹. همچنیــن 
ــر، تمهیــد، ج۱، ص۵۵.( ببینیــد: ابن‌عبدالب

بااین‌حــال، ابن‌مفلــح، ج۲، ص۸۳ گزارشــی از احمــد بن‌حنبــل در ســتایش قصّــاص بــرای داســتان‌های عامیانه‌شــان، هرچنــد مملــو 
از دروغ باشــند، نقــل می‌کنــد:

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم ما أنفعهم للعامة وإن كان عامة ما يتحدثون به كذبا!
مطابــق روایتــی از اســحاق‌بن‌ابراهیم، احمــد بن‌حنبــل گفــت: »آن‌هــا ]قصّــاص[ چقــدر بــرای عــوام ســودمندند، علی‌رغــم اینکــه اکثــر 

آنچــه نقــل می‌کننــد دروغ اســت!«
همچنین ببینید ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج۱۱، ص۱۷۰.

ــه نــک: کشّــی، رجــال، ص۲۱۵، کــه در آن ســعد بــن طریــف إســکاف، یــک قصه‌گو-واعــظ در  ــرای نمون ــرای ایــن توصیــف، ب 499. ب
ابتــدای قــرن دوم )نــک: Modarressi, Tradition and Survival, ج۱، ص۱۱۸(، بــه محمــد باقــر}ع{ )به‌وضــوح در دهه‌هــای پایانــی 
حکومــت امــوی( می‌گویــد کــه بــه وعــظ می‌نشــیند و حقــوق و برتری‌هــای خانــدان پیامبــر را بــرای مــردم بیــان می‌کنــد. امــام پاســخ 

ــد او حضــور داشــته باشــد: ــاصّ( همانن ــو )ق ــک قصه‌گ ــه کاش در هــر ســی‌ذراعی ی می‌دهــد ک



متن و تفسیر:
امام جعفر صادق و میراث او در فقه اسلامی

111

اعضای گروهی بودند که بنا بر نقل‌ها، توسط معاویه500 برای تبلیغ مواضع خلافت امویان در جنگ تبلیغاتی علیه 

علی }ع{ و یارانش تأسیس شد.501 اما در اواخر جکومت امویان و پس از آن،‌قصّاص رویکرد خود را تغییر دادند و 

با نسبت دادن روایات جعلی به اهل‌بیت پیامبر }ص{، شروع به سوءاستفاده از محبوبیت آنان کردند. قصّاص به 

بیان بیانات و نسبت‌دادن آن‌ها به مراجع دینی حتی در حضور آن‌ها مشهور بودند.502 افراد بسیار زیاد دیگری نیز 

در این زمینه فعال بودند. مورد مشهور قاضی ابوالبَختری وهب بن‌وهب )د. ۱۹۹ یا ۲۰۰(503 قاضی بغداد در زمان 

هارون‌الرشید بود که آشکارا جعل }حدیث{ می‌کرد و آن‌ها را به جعفر صادق }ع{ نسبت می‌داد.504 به‌منظور اینکه 

ســعد الإســکاف قــال: قلــت لأبــي جعفــر: إنّــي أجلــس فأقــصّ وأذکــر حقکــم وفضلکــم. قــال: وددت أنّ علــی کلّ ثلاثیــن ذراعــاً قاصّــاً 
 . مثلك

500. مقریــزی، خِطَــط، ج۲، ص۲۵۳. کارهــای پرشــماری بــه زبان‌هــای مختلــف دربــارهٔ ایــن نهــاد نوشــته شــده اســت. بــرای فهرســتی از 
پژوهش‌هــای اخیــر، نــک: مدخــل »قــاص« در Encyclopaedia of Islam II، ج۴، ص۷۳۵-۷۳۳. 

ــه جعفــر  ــه‌ای منســوب ب ــک: جمل ــه، ن ــرای نمون 501. درنتیجــه، قصّــاص در جمــات بســیاری از ســوی امامــان محکــوم شــده‌اند. ب
صــادق}ع{ در ابن‌بابویــه، اعتقــادات، ص۸۴: 

ذكر القصاصون عند الصادق، فقال لعنهم الله! إنّهم يشنّعون علينا.
در نزد ]جعفر[ صادق}ع{ از قصه‌پردازان یاد شد. پس گفت: »خدا لعنتشان کند! آنان ما را تشنیع می‌نمایند.

نقــل دیگــری از جعفــر}ع{ بیــان مــی‌دارد کــه منظــور از واژهٔ تحقیرآمیــز حائــك -بــه معنــای »بافنــده« کــه در عربــی یــک دشــنام رایــج برای 
افــراد پســت بــوده اســت- فــردی کــه حرفــه‌اش بافندگــی باشــد نیســت، بلکــه مــراد از آن فــردی اســت کــه »دربارهٔ خــدا و رســولش دروغ 
می‌بافــد« )کلینــی، کافــی، ج۲، ص۳۴۰(. اعــراب علاقــه‌ای بــه حرفــه پارچه‌بافــی نداشــته‌اند؛ ایــن رویکــرد آنــان کمیــاب و نــادر اســت 
و مدت‌هاســت کــه دانشــجویان تاریــخ اجتماعــی عربــی را متحیــر نمــوده اســت. در قــرون اولیــه اســامی، ننــگ نسبت‌داده‌شــده بــه 
پارچه‌بافــان گه‌گاهــی حتــی بــه خیاطــان نیــز ســرایت می‌نمــود، همچنــان کــه در مدیحه‌ســرایی شــاعر خارجــی، حبیــب بن‌خــدرة، بــرای 
زیــد بن‌علــی قابــل مشــاهده اســت؛ او قاتــان زیــد را أولاد درزة، فرزنــد خیاطــان، می‌نامــد. )مبــردّ، کامــل، ج۳، ص۱۳۷۱(. گزارشــی 
در کلبــی، مثالــب العــرب، ص۳۶، بیــان مــی‌دارد کــه حالــت تحقیرآمیــز ایــن اصطــاح می‌توانــد ریشــه در شــباهت آوایــی آن بــا کلمــه 
فارســی حاحــک، بــه معنــای فــرد دغــل، داشــته باشــد. ایــن واژه در ماجــرای گفت‌وگــوی منصــور عباســی بــا یکــی از اعضــای قبیلــه ســامة 
بــن لــؤي بــن غالــب، قبیلــه‌ای کــه خــود را جــزوی از قریــش می‌دانســت امــا بــه جهــت وجــود تردیــد در نســب آن، نســبت بــه ســایر 

قبایــل قریشــی پســت‌تر تلقــی می‌شــد. در ایــن ماجــرا، منصــور از آن فــرد می‌پرســد کــه اهــل کــدام قبیلــه اســت:
قــال أ مــن بنــي هاشــم؟ قــال: لا. قــال: أ فمــن بنــي أميّــة؟ قــال: لا. قــال: فمــن أنــت؟ قــال مــن بنــي ســامة بــن لــؤي، قــال: أولئــك 

قريــش الحاحكيــن، و هــذه اللفظــة فارســية تضربهــا الفــرس، و تعنــي بهــا الســفلة.
او ]خلیفــه[ گفــت: آیــا از بنی‌هاشــم هســتی؟ گفــت: نــه. گفــت: پــس از بنی‌امیــه هســتی؟ گفــت: نــه. گفــت: پــس کــه هســتی؟ گفــت: 
از بنی‌ســامة بن‌لــؤي. گفــت: آنــان حاحکــه قریش‌انــد. ]نویســنده می‌افزایــد:[ ایــن، لفظــی فارســی اســت کــه فارســیان آن را بــه معنــای 

»فــرد پســت« بــه کار می‌برنــد. 
502. ابن‌حبّــان، مجروحیــن، ج۱، ص۸۵. بــرای یــک مثــال، نــک: ابن‌عــدی، کامــل، ج۳، ص۱۱۷۳ )از آنجــا: بیهقــی، شــعب الإیمــان، 

ــات، ج۱، ص۴۳ و ج۳، ص۱۱۴(.  ج۵، ص۱۰۲؛ ابن‌جــوزی، موضوع
503. دربــارهٔ او، نــک: Modarressi, Tradition and Survival, ج۱، ص۳۸۹-۹۲ }مدرســی، میــراث مکتــوب، ص۴۶۳-۴۶۷{ و منابــع 

ارجاع‌داده‌شــده در آنجــا.  
504. زندگی‌نامــه او را در خطیــب بغــدادی، تاریــخ بغــداد، ج۱۵، ص۶۲۷-۶۳۳ ببینیــد. ایــن مــرد، درواقــع نخســتین فــرد در 
ــة  ــی در رجــال‌اش، ص۲۸۳، او را أکــذب البريّ فهرســت جاعــان حدیــث ابن‌جــوزی اســت )موضوعــات، ج۱، ص۳۵(. ابــن‌داوود حلّ

)ذروغ‌پردازتریــن مردمــان( می‌خوانــد. 
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جعل‌هایش قابل‌قبول جلوه کند، مدعی می‌شد که ازطریق مادرش که امام با او ازدواج کرده بود، با امام رابطۀ 
نزدیک دارد. این ماجرا کلًا دروغ بود.505

جعفر صادق }ع{ دائماً از آن دسته افرادی که به نام او، جعل حدیث می‌کردند شکایت می‌کرد:

عن أبي عبد الله: ان الناس أولعوا با�لكذب علينا.506 

ابوعبدالله }ع{: مردم با شور و شوق به ما نسبت‌های دروغین می‌دهند.

ابن سنان، قال: قال أبو عبد الله: إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط 
صدقنا بكذبه علينا عند الناس‏.507

]عبدالله بن سنان[: ابوعبدالله }ع{ گفت: ما اهل خاندان راستگویی هستیم، ولی کم نیستند جاعلانی 
که به دروغ چیزهایی را به ما نسبت می‌دهند و در نتیجه با دروغ های خود شهرت راستگویی ما را در 

میان مردم خدشه دار می‌کنند.

یک عامل دیگر نیز بود که منجر به تشویق جاعلان برای این جور جعل‌ها می‌شد. در طول دورۀ امویان، عثمانیان 

از ناحیه علی }ع{ خیلی احساس خطر نمی‌کردند، زیرا از طرف حکومت، او رسماً به عنوان خارجی معرفی می‌شد و 

همان‌طور که قبلًا ذکر شد، مرتباً از منبر هر مسجد در سراسر خلافت مورد لعن و نفرین قرار می‌گرفت. بعدها در 

سلطنت امویان و سپس در اوایل دوران عباسیان بود که گرایش علوی این امکان را یافت تا خود را نشان دهد. 

این روند در اوایل قرن سوم تا حد زیادی به لطف تلاش‌های احمد بن‌حنبل برای قراردادن نام علی }ع{ }به‌عنوان{ 

چهارمین در فهرست خلیفه‌های »راشدین« جانشینان پیامبر به اوج خود رسید. این نیز زمانی بود که جریان اصلی 

راست‌کیش اسلامی با تفاسیر خاص خود از گذشتۀ تاریخی و از حال اعتقادی و فقهی در حال شکل‌گیری بود. 

بنابراین نیاز مبرمی به »رام‌کردن« و تغییر شکل تصویر علی }ع{ به‌عنوان راست‌کیش وجود داشت تا این تصویر 

به طور یکنواخت و همگنی،‌راست‌کیش ارائه شود و هر عنصری که گروه‌های منشعب می‌توانستند برای حمله به 

راست‌کیشیِ }جدید{ و تایید بیانات و استدلال‌های خود از آن استفاده کنند، حذف شود. این صحنه‌ای بود که نقش 

راویان حدیث بر آن بسیار حائز اهمیت بود؛ زیرا تلاش‌های فراوان آنان، که عمدتاً، هرچند نه فقط، در زبان جعفر 

505. کشّی، رجال، ص۳۱۰. او هرگز جعفر صادق}ع{ را شخصاً ندیده بود. نک: ابن‌حاتم، الجرح و التعدیل، ج۹، ص۲۵: 
عمر بن حفص بن غیاث، قال: قلت لأبي: زعم أبو البختري أنّه رآك عند جعفر بن محمد. قال: ما رآني. ما رأيته. 

]عمــر بن‌حفــص بن‌غیــاث:[ بــه پــدرم گفتــم: ابوالبختــری گمــان می‌کنــد شــما را نــزد جعفــر بن‌محمــد دیــده اســت. گفــت: او مــرا 
ندیــده اســت؛ مــن او را ندیــده‌ام. 

506. کشّی، رجال، ص۱۳۶.
507. کشّی، رجال، ص۳۰۵.
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صادق }ع{ قرار می‌گرفت، علی }ع{ را به‌عنوان فردی معرفی می‌کرد که به‌طور کامل با آموزه‌های ارتدکس در هر 

موضوعی، اعم از تاریخی، اعتقادی یا فقهی موافق بود.

دومین گروه از جاعلان به‌طور مشابه، غالیان بودند که اعضای آن سعی داشتند با نسبت‌دادن روایاتی به ائمه، و 

به‌ویژه به جعفر صادق }ع{، از قرائت باطنی خود از دین حمایت کنند. من دربارۀ این گروه و اعتقاد آن‌ها در جای 

دیگری بحث کرده‌ام.508 در طول دوازده قرن گذشته، از حجم زیاد مطالب }جعلیِ{ تولیدشده توسط غالیان متقدم، 

کتب پرشماری تدوین شده است. جعفر صادق }ع{ تمام تلاش خود را به کار گرفت تا از آنان برائت بجوید، عقاید 

و جعلیات آنان را محکوم کند و پیروان خود را از آسیبی که ممکن است به جامعۀ شیعی وارد کنند، مطلع سازد. 
در اینجا چند نمونه از بیانات و دستورات امام }ع{ در مورد این گروه آورده شده است:509

هشام بن سالم، عن أبي عبد الله: و ذكر الغلاة، فقال: إن فيهم من يكذب حتى أن الشيطان ليحتاج 
إلى كذبه!510 

]هشام ابن سالم:[ ابوعبدالله }ع{ غلات را ذکر کرد و گفت: »در میان آن‌ها کسانی هستند که در حدی 
دروغ می‌گویند که شیطان به دروغ‌هایشان نیازمند است!«

فضیل بن یسار، عن أبي عبد الله: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونهم، فإن الغلاة شر خلق 
الله، يصغرّون عظمة الله، و يدعون الربوبية لعباد الله.511

را فاسد نکنند چرا که  ابوعبدالله }ع{ گفت: »بر حذر باشید که غلات جوانان‌تان  ]فضیل بن یسار:[ 
غلات شرورترین مخلوقات خداوند هستند. آن‌ها عظمت خداوند را کوچک می‌شمارند و به بندگان 

خدا الوهیت نسبت می‌دهند.«

عن مرازم، قال: قال أبو عبد الله قال ]قل[ للغالية توبوا إلى الله فإنكم فساق كفار مشركون.512

شما  که  چرا  کنید  توبه  خدا  درگاه  به  بگویید:  غلات  »به  گفت:  }ع{  ابوعبدالله  حُکَیم:[  ابن  ]مرازم 

508. مدرسی، ‌‌Crisis and Consolidation، ص۱۹ تا ۴۹.
ــام  ــه در آن دوره مفوّضــه ن ــی ک ــه گروه ــه مشــخصاً ب ــذاب« وجــود دارد ک ــه »شــیعیان ک ــر علی ــام ب ــی از ام ــن جملات 509. همچنی
داشــته‌اند اشــاره دارنــد. اعضــای ایــن گــروه ســعی داشــتند خــود را در زمــرهٔ شــیعیان عــادی قــرار دهنــد، امــا جهان‌بینــی باطنــی آنــان 
بســیار شــبیه بــه غــات بــود. )نــک: مدرســی، Crisis and Consolidation، ص۲۱ تــا ۲۹ و ص۳۲ تــا ۴۹.( دربــارهٔ غــات، همچنیــن ببینیــد 

ــی، کافــی، ج۱، ص۲۵۷( و ۳۰۲.  کشّــی، رجــال، ص۲۲۳-۲۵، ۲۹۴، ۲۹۷ )همچنیــن کلین
510. کشّی، رجال، ص۲۹۷.

511. طوسی، امالی، ص۶۵۰.
512. کشّی، رجال، ص۲۹۷. 
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گناه‌کار، کافر، و مشرک هستید.«

خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل خلف الغالي و إن كان يقول 
بقولك.513

]خلف بن حماد:[ ابوعبدالله }ع{ گفت: »پشت سر هیچیک از غلات نماز نخوانید، حتی اگر به آنچه شما 
به آن ابراز ایمان می‌کنید ابراز ایمان کند.«514

شریک بن‌عبدالله نخعی )د. ۱۷۷(، یکی از قاضیان کوفه، در مورد تأثیر انتساب‌های جعلی گروه دوم از جاعلان 

-یعنی غالیان- اظهارنظر زیر را بیان کرده درحالی‌که همان‌طور که انتظار می‌رود، در مورد گروه اول جاعلان -یعنی 

قصّاص- و دیگر گروه‌های جاعلان حدیث، ساکت است:

یحيى بن عبد الحميد الحماني، في كتابه، قال: قلت لشريك: إن أقواما يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف 
في الحديث! فقال أخبرك القصة: كان جعفر بن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا، فاكتنفه قوم جهال 
يدخلون عليه و يخرجون من عنده و يقولون حدثنا جعفر بن محمد، و يحدثون بأحاديث كلها 
منكرات كذب موضوعة على جعفر، يستأكلون الناس بذلك و يأخذون منهم الدراهم‏. و الله ما 
قال جعفر شيئا من هذا قط، كان جعفر أتقى لله و أورع من ذلك، فسمع الناس ذلك، فضعفوه، 

و لو رأيت جعفرا لعلمت أنه أوحد515 الناس.516

راوی  ابن محمد  ادعا می‌کنند که جعفر  افراد  به شریک گفتم »برخی  ]یحیی بن عبدالحمید حمانی:[ 
حدیثِ ضعیفی بوده.« پاسخ داد، »بگذار قضیه را برایت بگویم: جعفر ابن محمد مرد صالح و وارسته‌ای 
بود. گروهی افراد نادان دور او را احاطه کرده بودند و بعد از اینکه او را ملاقات می‌کردند بیرون آمده 
و می‌گفتند که »جعفر ابن محمد به ما گفت ...« و احادیثی که همه دروغین و غیرقابل قبول و جعلی 
بودند را نقل می‌کردند و به جعفر نسبت می‌دادند. بدین وسلیه مردم را فریب می‌دادند و پول آن‌ها را از 
چنگ‌شان در می‌آوردند. به خدا قسم جعفر هیچیک از آن چیزها را نگفته بود. جعفر وارسته‌تر و خداترس‌تر 
از این بود که چنین بگوید. آن‌ها او را بدنام کردند. اگر جعفر را دیده بودی می‌فهمیدی که در میان 

513. طوسی، تهذیب، ج۳، ص۳۱.
ــی معرفــی  ــر اینکــه عــدهٔ به‌خصوصــی از غــات، خــود را شــیعهٔ معمول ــی ب ــه پیشــین مــن را مبن ــر نکت ــی ایــن خب 514. بخــش پایان
می‌کرده‌انــد تأییــد می‌کنــد. ایــن جملــه، همچنــان کــه در مدرســی، Crisis and Consolidation، ص۲۱ تــا ۲۹ توضیــح داده شــده، بدیهتــاً 

دربــارهٔ مفوّضــه اســت. 
515. در نسخه‌ای که اینجا مورد استفاده قرار گرفته )مشهد، ۱۹۷۰( این کلمه »واحد« ضبط شده است.

516. کشّی، رجال، ص۳۲۵-۳۲۴.
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مردم بی‌همتاست.« 517

 وارثان هر دو گروه جاعلان هنوز در جوامع مسلمان فراوانند. آن‌ها به میراث پیشینیان خود ادامه می‌دهند و 

اخبار جعلی قدیمی را که به‌دروغ به ائمه }ع{ نسبت داده می‌شود، تکرار و منتشر می‌کنند.

پدیدۀ گستردۀ جعل روایات نادرست و انتساب آن‌ها به جعفر صادق }ع{ و پدرش، محمد باقر }ع{، هر دو آنان 

را بر آن داشت تا برای پیروان خود و دیگران معیارهایی تعیین کنند. هدف آن‌ها کمک به مردم برای ایجاد تمایز 

بین حقیقت و دروغ در نقل‌هایی بود که آن‌ها از عوامل حکومت می‌شنیدند؛ عواملی چون راویان حدیث، واعظان 

خیابانی و دیگر شبکه‌هایی که برای تبلیغ دیدگاه‌های خلافت در سرتاسر سرزمین خلافت ایجاد شده بودند.

عبد الله بن بكُير عن رجل عن أبي جعفر قال: دخلنا عليه جماعة- فقلنا يا ابن رسول الله إنا نريد 
العراق فأوصنا. فقال أبو جعفر: إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب 

الله فخذوا به و إلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين �لكم‏.518

]عبدالله بن بُيكر:[ امام باقر }ع{ فرمود: هر گاه حديثى از ما به شما رسيد و يك گواه يا دو گواه از قرآن 
خدا بر صحت آن يافتيد، بدان عمل كنيد و گر نه در برابر آن توقف كنيد و آن را به ما بازگردانيد تا براى 

شما روشن شود.

عبد الله بن ابی یعفور عن أبی عبد الله: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو 

517. نــک: احمــد بن‌‌حنبــل، العلــل و معرفــة الرجــال: روایــة المــروزي و صالــح بــن أحمــد، و المیمونــي، ص۵۷، ص۱۶۴؛ ذهبــی، ســیر 
أعــام النبــاء، ج۶، ص۹۱. مقایســه کنیــد بــا قضــاوت حاکــم نیشــابوری در معرفــة علوم الحدیــث، ص۲۲۸:

أصحّ أسانید أهل البیت -رضی الله عنهم- جعفر بن محمد عن أبیه عن جدّه عن علي، إذا کان الراوي عن جعفر ثقة.
ــن محمــد از  ــر، ]اســناد به‌صــورت[ جعفــر ب ــدان پیامب ــه خان ــق ب ــان ســندهای متعل ــن[ اســناد در می ــن ]و قابل‌اعتمادتری صحیح‌تری

پــدرش از جــدش از علــی هســتند، بــه شــرطی کــه راوی از جعفــر ثقــه باشــد.
اینکــه بخــاری در صحیــح‌اش از امــام صــادق}ع{ نقــل حدیــث نمی‌کنــد شــاید متأثــر از انــگارهٔ ضعــف جعفــر}ع{ در نقــل حدیــث باشــد 
کــه بالاتــر بــه آن اشــاره شــد. بااین‌حــال، عملکــرد بخــاری در ایــن بــاره بســیار مــورد گفت‌وگــو و رد قــرار گرفتــه اســت )بــرای نمونــه، نــک: 
محمــد بن‌‌عقیــل خضرمــی، النصائــح الکافيــة، ص۱۵۵؛ خضرمــی، العتــب الجمیــل، ص۵۹-۶۰(. مــن نتیجه‌گیــری صلاح‌الدیــن ادلبــی 
در مقالــه »أســباب عــدول الإمــام البخــاري عــن التخریــج للإمــام جعفــر الصــادق فــي صحیحــه«، ص۶۶ تــا ۶۸ را درســت و متعــادل 
یافتــم. او معتقــد اســت جعفــر صــادق}ع{، حتــی اگــر نظــرات فقهــی‌اش مبتنــی بــر قــرآن و ســنت بــوده باشــد، در درجــه اول یــک فقیــه 
بــوده اســت، و نــه یــک راوی حدیــث. نقــل حدیــث یــک رشــتهٔ متمایــز بــوده کــه اغلــب -و البتــه نــه فقــط- افــرادی بــا ذهنیــت و علایــق 
متفــاوت از فقهــا آن را دنبــال می‌کرده‌انــد. کســانی کــه بــه نقــل حدیــث بــه دیــدهٔ تنهــا یــا بهتریــن عمــل شایســته می‌نگریســته‌اند )و 
هنــوز می‌نگرنــد(، در برابــر حرفــه فقاهــت اخــم می‌کردنــد و مشــارکت ناگــوار فقهــا در نقــل احادیــث را برنمی‌تابیدنــد -رفتــاری کــه آنــان 

در مقابــل ابوحنیفــه و پیروانــش نیــز از خــود نشــان دادنــد. 
518. کلینی، کافی، ج۲، ص۲۲۲.
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من قول رسول الله -صلی الله علیه وآله وسلم- ]فخذوا به[ و إلا فالذي جاءكم به أولى به.519

]عبدالله بن ابی‌یعفور:[ ابوعبدالله }ع{ گفت: چون حديثى به شما رسد، اگر گواهى از قرآن يا از قول رسول 
خدا صلی الله علیه وآله وسلم دارد آن را بپذیرید و گر نه، براى خود كسى كه آن را آورده خوب است که 

آن را پیش خود نگه دارد.

یونس بن عبد الرحمن: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا 
ما وافق القرآن و السنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة فاتقوا الله و لا تقبلوا علينا ما 

خالف قول ربنا تعالى و سنة نبينا -صلی الله علیه وآله وسلم.520

 ]یونس بن عبدالرحمن:[ هشام ابن حکم به من گفت که او از ابوعبدالله }ع{ شنیده که وی فرموده 
از  یکی  یا  باشد،  سازگار  سنت  و  قرآن  با  اینکه  مگر  نپذیرید  را  شده  داده  نسبت  ما  به  که  »گفته‌ای 
گفته‌های پیشین ما را بیابید که آن را تایید کند. هیچ چیزی را که به ما نسبت داده شده و با قول خدای 

متعال یا سنت پیامبرمان -صلی الله علیه و آله- تناقض داشته باشد، نپذیرید.«

دیدگاه‌ها در باره سنن دینی
همان‌گونه که قبلًا اشاره شد، جعفر صادق }ع{ در اندیشه، عمل و سخنان خود میانه‌رو بود. او به پیروان خود 

توصیه می‌کرد که در محبت خود نسبت به اهل‌بیت پیامبر }ص{ با احتیاط عمل کنند:

اتقوا الله و أحبوا أهل بيت نبيكم حبا مقتصدا .521

تقوای خدای پیشه کنید و اهل‌بیت پیامبرتان را در حد اعتدال دوست بدارید.

او حتی در بخش‌های اصلی آداب مذهب شیعی، مانند زیارت قبر حسین در کربلا، مبالغه را دوست نداشت:

حنان بن سدیر: قلت لأبی عبد الله: ما تقول في زيارة قبر الحسين عليه السلام؟ فإنه بلغنا عن بعضكم 
أنه قال: تعدل حجة و عمرة. قال: فقال: »ما أضعف هذا الحديث، ما تعدل هذا كله، و �لكن 
زوروه و لا تجفوه. فإنه‏ سيد شباب الشهداء، و سيد شباب أهل الجنة، و شبيه يحيى بن زكريا، و 

519. کلینی، کافی، ج۱، ص۶۹.
520. کشّی، رجال، ص۲۲۴.

521. حمیری، قرب الإسناد، ص۱۳۹ و ۱۵۹.
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عليهما بكت السماء و الأرض‏.522 

زیرا  زیارت قبر حسین }ع{ چیست؟  اباعبدالله }ع{ عرض کردم: نظرتان راجع به  به  ]حنان بن سدیر:[ 
شنیده‌ایم که برخی از شما آن را معادل حج و عمره گفته‌اند. فرمود: »چقدر این حدیث دشوار است! این 
حدیث همۀ این اعمال را برابر نمی‌کند، اما او را زیارت کنید و از او غافل نشوید که او پیشوای جوانان 
شهید و سرور جوانان اهل بهشت است و به یحیی فرزند زکریا شباهت داشت و آسمان‌ها و زمین بر هر 

دو آن‌ها گریستند«

او معمولًا با لباس خوب در انظار عمومی ظاهر می‌شد،523 از جمله در ایام حج، }که این مسئله{ مورد انتقاد 

زاهدان و دغل‌بازان واقع می‌شد و به او می‌گفتند که علی }ع{ یا »اجدادت« لباس‌های خشن و معمولی می‌پوشیدند. 

پاسخ ثابت او این بود که زمان آن‌ها مقتضیات خاص خود را داشت، اما زمان آن‌ها متفاوت است. به عباد بن کثیر 

بصری گفت:

كان علي ع في زمان يستقيم له ما لبس فيه و لو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس هذا 
مراء مثل عباّد!524

را  برایش مناسب بود. اگر من در روزگار ما همین لباس  لباسی که علی }ع{ می‌پوشید در زمان خود 
می‌پوشیدم مردم می‌گفتند: »او مثل عبّاد متظاهر است!«525

او به سفیان ثوری گفت )آن‌گونه که به صورت‌های مختلفی نقل شده(:

بها  أهلها  فأحق  عزاليها،  الدنيا  أرخت  قد  زمان  هذا  و  ر،  َّ مقُتَ مقُفرِ  زمان  في  كانوا  آبائي  إن 
أبرارهم.526

پدران من در دوران بی‌حاصلی و فقر زندگی می‌کردند، اما اکنون زمانی است که در آن دنیا ثروت‌های 
خود را پدید آورده است و صالحان مستحق‌ترین اهل آن برای این ثروت هستند.

522. حمیری، قرب الإسناد، ص۹۹-۱۰۰؛ ابن‌قولویه، کامل الزیارات، ص۹۱.
523. بــرای نمونــه نــک: حمیــری، قــرب الإســناد، ص۱۳؛ کلینــی، کافــی، ج۶، ص۴۴۴، ۴۵۲ و ۴۶۲؛ کشّــی، رجــال، ص۴۳۲؛ طوســی، 
تهذیــب، ج۱، ص۲۸۹؛ بلنــدی لبــاس او به‌طــور طبیعــی بــا هنجــار عمومــی اســامی مطابقــت داشــت: چنــدان بلنــد نبــود، همچنــان 
کــه لبــاس پــدرش، محمــد باقــر}ع{، نیــز همین‌گونــه بــود )کلینــی، ج۶، ص۴۶۷؛ همچنیــن ببینیــد: ج۶، ص۴۵۶(. انگشــتر جعفــر}ع{ 

پــس از مرگــش بــه قیمــت هفــت دینــار خریــداری شــد )کلینــی، ج۶، ص۴۷۰(. 
524. کلینی، کافی، ج۶،‌ص۴۴۳ )تحریر دیگری از آن در ج۶، ص۴۴۳-۴۴(؛ قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج۲، ص۱۵۴. 

525. دربارهٔ پوشش متظاهرانهٔ عبّاد، همچنین ببینید: کلینی، کافی، ج۲، ص۲۹۳. 
526. کشّــی، رجــال، ص۳۹۲-۹۳ )تحریــر دیگــری از آن در کلینــی، کافــی، ج۶، ص۴۴۲(؛ ابونعیــم، حلیــة الأولیــاء، ج۳، ص۲۱۳ )از آن 

در مــزیّ، تهذیــب الکمــال، ج۵، ص۸۶؛ ذهبــی، ســیر أعــام النبــاء، ج۶، ص۲۶۲؛ ذهبــی، تذکــرة الحفّــاظ، ج۱، ص۱۵۸(.



متن و تفسیر:
امام جعفر صادق و میراث او در فقه اسلامی

118

إن علي بن أبي طالب كان في زمان ضيق فإذا اتسع الزمان فأبرار الزمان أولى به‏.527

علی }ع{ در دوران سختی زندگی می‌کرد. اگر زمان پرثمرتر شود، صالحان آن عصر مستحق‌ترین ]آن 
اموال[ هستند.

او به شخص ثالثی چنین گفت:

إن علي بن أبي طالب ع كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر و لو لبس ]احد[ مثل ذلك اليوم لشهر 
به فخ�ير لباس كل زمان لباس أهله‏.528

علی بن ابی‌طالب زمانی از آن ]نوع لباس[ می‌پوشید که چنین لباسی نامتعارف نبود. اگر امروز کسی 
چنین چیزی را می‌پوشید، عجیب به نظر می‌رسید. بهترین لباس برای هر عصر، لباس مردم آن دوران است.

و در پاسخ به شاگردی که لباس خوبی پوشیده بود و می‌خواست مطمئن شود که کار درستی انجام داده چنین 

گفت:

 البس و تجمل فإن الله جميل يحب الجمال‏.529

خود را بپوش و آراسته کن که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد.530 

 إذا أنعم الله على عبده بنعمة أحب أن يراها عليه لأنه جميل يحب الجمال.531

اگر خداوند به بنده‌اش نعمت‌هایی عنایت کند، دوست دارد که آن‌ها را بر او ببیند532، زیرا او زیباست و 
زیبایی را دوست دارد.533

527. کشّی، رجال، ص۳۹۲.
528. کلینی، کافی، ج۶،‌ص۴۴۴.
529. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۴۲.

530. جملــه پایانــی حدیثــی اســت کــه در مســلم، صحیــح، شــمارهٔ ۹۱؛ ترمــذی، ســنن، شــمارهٔ ۱۹۹۹؛ و دیگــر منابــع ارجاع‌داده‌شــده 
از ســوی مصحــح در پاورقی‌هــای احمــد بن‌‌حنبــل، مســند، ج۶، ص۳۹۲-۳۹ و ج۲۸، ص۴۳۸ از پیامبــر نقــل شــده. همچنیــن نــک: 
ســیوطی، جامــع الأصــول، ج۲، ص۲۶۹-۷۰. ابن‌عبــاس )کلینــی، کافــی، ج۶، ص۴۴۲؛ قاضــی نعمــان، دعائــم الإســام، ج۲، ص۱۵۳( 

و حســن مجتبــی}ع{ )عیاشــی، تفســیر، ج۲، ص۱۴۳( هــم از ایــن جملــه در پاسخ‌هایشــان اســتفاده کرده‌انــد.
531. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۸۳ }مترجم: آدرس درست ص۴۳۸ است{. همچنین ببینید طوسی، امالی، ص۲۷۵.

ــه، ببینیــد: ابن‌ماجــه، ســنن، شــمارهٔ ۳۶۰۵؛ ترمــذی،  ــرای نمون ــر نقــل شــده. ب ــه مشــابهی در حدیــث اهل‌ســنت از پیامب 532. جمل
ســنن، شــمارهٔ ۲۸۱۹.

533. همچنین این متن به‌صورت کامل در کلینی، کافی، ج۶، ص۴۳۸ از علی}ع{ نقل شده است.
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﴿من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق؟﴾ إن الله عز و جل إذا أنعم على 
عبده نعمة أحب أن يراها عليه‏.534 

وقتی  است؟﴾535  کرده  حرام  داشته  ارزانی  بندگانش  به  که  را  مال  لذت‌های  و  خدا  زینت  کسی  ﴿چه 
خداوند به بنده‌ای نعمت می‌دهد، دوست دارد آن را به او ببیند.536

إظهار النعمة أحب إلى الله من صيانتها فإياك أن تتزين إلا في أحسن زي قومك‏.537

نشان دادن نعمت‌ها نزد خداوند محبوب‌تر از حفظ }پوشاندن{ آن است. از دیده شدن بپرهیز، مگر با 
بهترین لباس مردمان خویش.

بیض قلبک و البس ما شئت.538

ک‌ کن و هر چه می‌خواهی بپوش.539 دلت را پا

سایر نظرات جعفر }ع{ دریچه‌ای به برخی از دیدگاه‌های او دربارۀ زندگی دینی مسلمانان و ماهیت آموزه‌های 

اسلامی است:

أبوبصير عن أبي عبد الله قال: مرّ بي أبي وأنا بالطواف وأنا حدث وقد اجتهدت في العبادة فرآني 
و أنا أتصاب عرقا. فقال لي يا جعفر: يا بني إن الله إذا أحب عبدا أدخله الجنة و رضي عنه 

باليسير.540

]ابوبصیر:[ ابوعبدالله }ع{ گفت: پدرم در حالی که من در حال طواف ]کعبه[ بودم، از کنارم گذشت. من 
جوان بودم و برای عبادت تلاش می‌کردم. او مرا دید که می‌ریختم. به من گفت: ای جعفر! ای پسرم! وقتی 

534. کلینی، کافی،‌ج۶، ص۴۴۴.
535. سورهٔ اعراف، آیهٔ ۳۲.

536. چنان‌که بالاتر اشاره شد، جملهٔ آخر همچنین در منابع اهل‌سنت یافت می‌شود. 
537. کلینی، کافی، ج۶، ص۴۴.

538. ابن‌بابویه، علل الشرائع، ج۲، ص۳۶.
539. جعفــر}ع{ ایــن را در پاســخ بــه ســوال یکــی از شــیعیانش گفــت کــه از او دربــارهٔ پوشــیدن لبــاس ســیاه -رنگــی کــه می‌توانســت 

نشــان‌دهنده‌ٔ گرایــش بــه عباســیان باشــد، چراکــه آنــان ایــن رنــگ را رنــگ رســمی خــود می‌دانســتند- ســؤال نمــوده بــود.
540. کلینی، کافی، ج۲، ص۸۶ و ۸۷.
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خداوند بنده‌ای را دوست بدارد، به آسانی از او راضی می‌شود.541

 إسماعيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن ربكم رحيم يشكر القليل‏.542

]اسماعیل بن یسار:[ از ابوعبدالله }ع{ شنیدم که می‌گفت: خدای شما مهربان است، او حتی اندک را 
ستایش می‌کند.

أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا. فقال: إن رسول 
الله -صلی الله علیه و آله و سلم- خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل. فقال: من هذه؟ 
فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية فقال رسول الله ص يا عقبة انطلق 

إلى أختك فمرها فلتركب فإن الله غني عن مشيها و حفاها قال فركبت.543

ا:[ از ابوعبدالله }ع{ درباره مردی سؤال کردم که نذر کرده بود با پای برهنه به مکه برود. 
ّ

]ابو عبیده الحذ
او گفت: رسول خدا )صلی‌الله‌علیه‌وآله( برای ادای حج بیرون رفت و زنی را دید که در میان شتران راه 
می‌رفت. فرمود: او کیست؟ به ایشان گفتند: خواهر عقبة بن‌عامر؛ نذر کرده که پابرهنه تا مکه رود. 
رسول خدا )صلی‌الله‌علیه‌وآله( فرمود: ای عقبه! برو پیش خواهرت و به او دستور بده تا سوار شود. خدا 

نیازی به راه رفتن و پابرهنه بودن او ندارد. پس سوار شد.544 

541. برای زمینهٔ این دیدگاه، نک: مسلم، صحیح، شمارهٔ ۲۵۹۳ )همچنین ابوطالب، امالی، ص۴۵۶(، که از پیامبر نقل‌می‌کند:
إن الله تعالی رفیق یحبّ الرفق، یعطي علیه ما لا یعطي علی العنف.

خداونــد بلندمرتبــه معتــدل اســت و اعتــدال را دوســت مــی‌دارد. بــه رفتارهــای معتــدل جزایــی می‌بخشــد کــه بــرای اعمــال دشــوار قــرار 
ــت. نداده اس

و طوسی، تهذیب، ج۵، ص۵۲ که در آن از محمد باقر}ع{ نقل شده است که گفت:
لا يعــرض لــي بابــان كلاهمــا حــال إلا أخــذت باليســير و ذلــك أن الله يســير و يحــب اليســير و يعطــي علــى اليســير مــا لا يعطــي علــى 

العنف.
ــد ســاده اســت و ســادگی را  ــم؛ چراکــه خداون ــر باشــم، آن کــه ســاده‌تر اســت را انتخــاب می‌کن ــان دو امــکانِ حــال مخیّ هــرگاه می

ــه اعمــال ســخت نمی‌دهــد. ــه رفتارهــای ســاده پاداشــی می‌دهــد کــه ب دوســت مــی‌دارد، و ب
542. طوسی، تهذیب، ج۲، ص۲۳۸.
543. طوسی، تهذیب، ج۵، ص۱۴.

544. همچنیــن تحریرهــای متعــددی از ایــن ماجــرا در بخــاری، صحیــح، شــمارهٔ ۱۸۶۶؛ مســلم، صحیــح، شــمارهٔ ۱۶۶۴؛ ابن‌ماجــه، 
ســنن، شــمارهٔ ۲۱۳۴؛ ابــوداوود، ســنن، شــماره‌های ۳۲۹۳-۳۲۳۰۴؛ ترمــذی، ســنن، شــمارهٔ ۱۵۴۴؛ نســائی، ســنن، شــمارهٔ ۴۷۵۷؛ 
ــل، مســند، ج۲۸، ص۵۲۳، ۵۴۰-۴۲، ۶۰۳، ۶۱۰-۶۱۱ و ج۲۹،  ــه مصحــح در پاورقی‌هــای احمــد بن‌حنب ــع پرشــمار دیگــری ک و مناب

ص۳۳۱ بــه آن‌هــا ارجــاع داده نقــل شــده اســت. 
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سیف التمار قال: قلت لأبی عبد الله: أي شي‏ء أحب إليك نمشي أو نركب ]فی الحج[؟ فقال 
تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى على الدعاء و العبادة.545

]سیف التمّار:[ به ابوعبدالله }ع{ گفتم: برای ما کدام را ترجیح می‌دهی ]در طول حج[ : پیاده‌روی یا سواره 
بودن؟ گفت: ترجیح می‌دهم که سوار شوی، زیرا این کار نیروی تو را برای دعا و عبادت حفظ می‌کند.

زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع علمني دعاء فقال إن أفضل الدعاء ما جرى على لسانك‏.546

آن چیزی است که بر زبانت  ]زراره:[ به ابوعبدالله }ع{ گفتم: دعایی به من بیاموز! فرمود: بهترین دعا 
جاری شود.

عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله إذ دخل عليه عبد الملك القمي فقال أصلحك 
الله أشرب و أنا قائم فقال إن شئت قال فأشرب بنفس واحد حتى أروي قال إن شئت قال فأسجد 
و يدي في ثوبي قال إن شئت ثم قال أبو عبد الله ع إني و الله ما من هذا و شبهه أخاف عليكم‏.547 

]عبدالرحمن بن حجاج:[ نزد اباعبدالله }ع{ بودم که عبدالملک قمی نزد او آمد و گفت: خداوند تو را بر 
راه راست قرار دهاد! آیا می‌توانم ایستاده آب بنوشم؟«548 فرمود: »اگر بخواهی«. گفت: آیا می‌توانم آن را 
پیوسته بنوشم؟549 فرمود: اگر بخواهی. گفت: آیا می‌توانم با دست در جامه سجده کنم؟550 فرمود: »اگر 

بخواهی«. سپس فرمود گفت: »به خدا سوگند من از این قبیل برای شما نگران نیستم.«

545. طوسی، تهذیب، ج۵، ص۱۲.
546. ابن‌طاووس، امان، ص۱۹.

547. برقــی، محاســن، ص۵۸۱ )از آن در کلینــی، کافــی، ج۶، ص۳۸۳، و بخــش از آن در ج۳، ص۴۰۸(. هــر ســه رفتــاری کــه ایــن 
فــرد دربــارهٔ آن‌هــا ســؤال می‌کنــد اعمالــی هســتند کــه بســیاری از مســلمانان، حتــی تاکنــون، آن‌هــا را از منظــر اخــاق دینــی اســامی 

ــردود می‌دانســتند.  م
548. بــرای دیدگاه‌هــای منفــی قدیمــی نســبت بــه ایــن رفتــار، نــک: ابن‌ابی‌شــیبه، مصنّــف، ج۸، ص۱۵۱-۵۲؛ برقــی، محاســن، 

ص۸۱-۵۸۰.
549. برای دیدگاه‌های منفی نسبت به این رفتار، نک: ابن‌ابی‌شیبه، مصنّف، ج۸، ص۱۵۹؛ برقی، محاسن، ص۷۶-۵۷۵.

550. برای این رفتار، نک: طوسی، تهذیب، ج۲، ص۳۲۶ و ۳۵۶.
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موسى بن بكر قال: قلت لأبی عبد الله:‌ إن أصحابنا يقولون إنما أخذ الشارب و الأظفار يوم الجمعة. 
فقال: سبحان الله! خذها إن شئت في يوم الجمعة و إن شئت في سائر الأيام.551

]موسی بن بکر:[ به ابوعبدالله }ع{ گفتم: اصحاب ما می‌گویند که شارب و ناخن باید در روز جمعه کوتاه 
هرروز  در  می‌خواهید  اگر  و  دهید  انجام  جمعه  روز  در  را  کار  این  مایلید  اگر  سبحان‌الله!  گفت:  شود. 

دیگری.«552

حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله: أيكره السفر في شي‏ء من الأيام المكروهة مثل الأربعاء و 
غيره فقال افتتح سفرك بالصدقة و اخرج إذا بدا لك.553

]حماد بن عثمان:[ از ابوعبدالله }ع{ پرسيدم: آيا سفر در روزهاى مكروه، مانند چهارشنبه و غير آن، كراهت 
دارد؟ امام فرمود: سفرت را با صدقه آغاز كن، و هر وقت دلت خواست، راهى سفر شو.554

جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم فقال لا يقتلن فإني 
كنت مع علي بن الحسين فرآني و أنا أوذيهن فقال لي يا بني لا تقتلهن و لا تؤذهن فإنهن لا يؤذين 

شيئا.555

]جمیل بن دراج:[ از ابوعبدالله }ع{ درباره کشتن یا آسیب رساندن به پرستوها در حرم مطهر سؤال کردم. 
فرمود: کشته نشوند. من ]در کودکی[ با ]جدم[ علی بن الحسین ]زین العابدین[ }ع{ بودم، مرا دید که 
آنها را اذیت می‌کنم، پس به من فرمود: پسرم! این ]پرندگان[ را نکشید و اذیت نکنید، زیرا به چیزی 

آسیب نمی‌رسانند.

عمار بن موسی عن أبی عبد الله قال سألته عن الخطاف قال لا بأس به هو مما يحل أكله �لكن كره 

551. ابن‌بابویه، فقیه، ج۱، ص۷۴.
552. ابن‌بابویــه، خصــال، ۳۹، ۳۹۱ و ۳۹۲؛ ابن‌بابویــه، ثــواب الأعمــال، ص۲۲. از میــان کارهــای غیرشــیعی، بــرای نمونــه نــک: 

ابن‌ابی‌شــیبه، مصنّــف، ج۲، ص۶۳۰.  عبدالــرزاق، مصنّــف، ج۳، ص۱۹۷؛ 
553. ابن‌بابویه، فقیه، ج۲، ص۱۷۵ )و تحریر دیگری در برقی، محاسن، ص۳۴۸؛ کلینی، کافی، ج۴، ص۲۸۳(.

554. دربارهٔ »ایام ممنوعه« برای آغاز سفر، نک: برقی، محاسن، ص۴۸-۳۴۶.
555. کلینی، کافی، ج۶، ص۲۲۴.
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لأنه استجار بك و وافى منزلك و كل طير يستجير بك فأجره .556

ابوعبدالله }ع{ درباره ]حلال بودن خوردن گوشت[ پرستوها سؤال کردم. فرمود:  از  ]عمار بن موسی:[ 
اشکال ندارد. خوردن آن حلال است، اما مکروه است، زیرا به شما پناه می‌برد و به خانه شما می‌آید. از هر 

پرنده‌ای که به تو پناه می‌برد محافظت کن.

عن ابی عبد الله: من أقر عند تجريد، أو حبس، أو تخويف، أو تهدد، فلا حد عليه‏.557

ابوعبدالله }ع{ گفت: برای کسی که در مواجهه با ترس، حبس یا تهدید ]بدنی، به اشتباه خود[ اقرار کند، 
مجازات حد اعمال نمی‌شود.

معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم 
أخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال ألبسها - و لا أغسلها و أصلي فيها قال »نعم« 
قال معاوية فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السابري ثم بعثت بها إليه في 

يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.558

آیا  که  پرسیدم،  دوخته‌اند  را  آن  مجوسیان  سابوری559  لباس  دربارهٔ  }ع{  اباعبدالله  از  ]معاویه‌بن‌عمار:[ 

556. طوسی، تهذیب، ج۹،‌ص۸۱.
557. کلینی، کافی، ج۷، ص۲۱۶ )همچنین ببینید: حمیری، قرب الإسناد، ص۵۴(.

558. طوسی، تهذیب، ج۲، ص۳۶۲.
ــا شــاپور، در فــارس در  ــوب، ص۵۰۴(، و ی ــی، ثمــار القل ــه نیشــاپور، منطقــه‌ای در خراســان )ثعالب ــرای انتســاب ب 559. اصطلاحــی ب
ــر بالتجــارة، ص۳۲؛ ابن‌حوقــل، صــورة الأرض، ج۲، ص۲۶۴، عنــوان رســمی آن بیشــاپور اســت امــا کمــاکان  جنــوب ایــران )جاحــظ، تبصُّ
ــازک تولیــد می‌شــدند )همچنیــن ببینیــد:  ــه شــاپور شــناخته می‌شــود(، جایــی کــه ایــن لباس‌هــا از پارچه‌هــای ن در میــان محلیــان ب
ســمعانی، انســاب، ج۷، ص۴؛ مجد‌الدیــن ابن‌اثیــر، نهایــه، ج۲، ص۳۳۴؛ ابن‌حجــر، تبصیــر، ص۷۱۲(. گزارشــی در ابن‌بابویــه، فقیــه، 
ــک:  ــوده )ن ــابوری ب ــای س ــر لباس‌ه ــودش تاج ــه خ ــاج، ک ــد( از عبدالرحمن‌بن‌‌حجّ ــل ش ــتر نق ــی از آن پیش ــه بخش ج۳، ص۱۸۵ )ک
ــه  ــارهٔ ســفرهای تجــاری‌اش ب ــه او درب ــی شــود؛ چراک ــه اول تلق ــد گزین ــد مؤی مدرســی، Tradition and Survival، ج۱، ص۱۶۹( می‌توان

ــد: نیشــاپور می‌گوی
ســألته عــن الصــرف فقلــت لــه الرفقــة ربمــا عجلــت فخرجــت فلــم نقــدر علــى الدمشــقية و البصريــة و إنمــا تجــوز بنیســابور الدمشــقية 

و البصريــة.
از ]امــام[ در مــورد صراّفــى پرســيدم و عــرض كــردم: گاهــى رفقــه و كاروانيــان شــتاب مى‌كننــد و بيــرون مى‌رونــد و مــا نمى‌توانيــم پــول 

دمشــق يــا بصــره را تهيــه كنيــم، درحالى‌كــه تنهــا بايــد پــول دمشــق يــا بصــره را در نیســاپور همــراه داشــته باشــيم.
ــام منطقــه‌ای را کــه ســکه‌های  ــی، کافــی، ج۵، ص۶۴۲ )از آن در طوســی، تهذیــب، ج۷، ص۱۰۴( ن ــن نقــل در کلین بااین‌حــال، همی
بصــری و دمشــقی معاملــه می‌شــدند را ســابور ضبــط کــرده اســت. ایــن می‌توانــد بــه منطقــه داخــل فــارس اشــاره داشــته باشــد، کــه بــه 
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آن را بپوشم و نماز بخوانم؟ گفت: بله. پس در یک روز جمعه در اواخر  آنکه بشویمش  می‌توانم بدون 
صبح برای او یک پیراهن و رداء سابوری فرستادم. به نظر او متوجه منظور من شد، و در همان روز از خانه 

برای نماز جمعه بیرون آمد، در حالی که آن جامه‌ها را پوشیده بود.  

سفیان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل قدامه و ابنه 
موسى عليه السلام جالس فلما انصرف قال له ابنه »يا أبت ما رأيت الرجل مر قدامك« فقال »يا 

بني إن الذي أصلي له أقرب إلي من الذي مر قدامي.«560 

]سفیا‌ن‌بن‌خالد:[ ابوعبدالله }ع{ مشغول نماز بود و فرزندش موسی نشسته بود. هنگامی که نماز تمام 
شد فرزندش به او گفت: پدر! آیا ندیدید که آن فرد از مقابل‌تان عبور کرد؟! 561 گفت: پسر جان! کسی 

که برای او به نماز ایستاده‌بودم از آن که از مقابلم رد شد به من نزدیک‌تر بود.

جمیل بن دراج، قال سمعت أبا عبد الله يقول: »إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار و إذا تزوج الحر 
الأمة فولده أحرار.«562

]جمیل بن دراج:[ از ابوعبدالله }ع{ شنیدم که فرمود: هنگامی که برده با زن آزاد ازدواج کند، فرزندانش 
آزاد خواهند بود، و هنگامی که مرد آزاد با کنیز ازدواج کند هم، فرزندانش آزاد خواهند بود.563

عبد الله بن سنان، قال سمعت أبا عبد الله يقول : كان أمير المؤمنين يقول إن الناس كلهم أحرار 
إلا من أقر على نفسه بالعبودية و هو مدرك من عبد أو أمة و من شهد عليه بالرق صغيرا كان أو 

بصره بسیار نزدیک‌تر بوده و رواج سکه‌های بصری در آن معقول‌تر است. 
560. طوسی، تهذیب، ج۲، ص۳۲۳.

561. ایــن اشــاره بــه دیــدگاه غالــب در میــان فقهــای مســلمان در آن دوران دارد کــه مطابــق آن فــرد نمازگــزار بایــد دیگــران را از ردشــدن 
از مقابلــش منــع نمایــد )نــک: ابن‌قدامــه، مغنــی، ج۳، ص۹۱ تــا ۹۴؛ الموســوعة الفقهیــة )کویــت(، ج۳۷، ص۳۶ تــا ۳۹(. 

562. کلینی، کافی، ج۵، ص۳۹۴.
563. تحریرهــای دیگــری از ایــن حدیــث، و همچنیــن اظهــارات دیگــری در ایــن زمینــه از جعفــر}ع{ در کلینــی، کافــی، ج۵، ص۴۹۲-

۹۳ نقــل شــده اســت. در فقــه اهل‌ســنت، }بــرده یــا آزاد بــودنِ{ فرزنــدی کــه از ازدواج بیــن بــرده و آزاد متولــد شــده تابــع بــرده یــا آزاد 
بــودن مــادر اســت. نــک: الموســوعة الفقهیــة )کویــت(، ج۲۳، ص۱۳. 
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كبيرا.564

صاحب  و  آزاد  همه  مردم  م‌ىفرمود:  }ع{[  ]على  مؤمنان  امير  فرمود:  }ع{  ابوعبدالله  ]عبدا‌للّهبن‌سنان:[ 
اختيارند، مگر كسى كه خود به بردگى خود اعتراف كند، خواه غلام باشد خواه كنيز، بنابراين هر صغير 

و كبيرى كه گواهان، بردگى او را گواهى كنند بردگى او ثابت م‌ىشود. 565

بکر بن محمد الأزدي، قال: دخلت على أبي عبد الله و معي علي بن عبد العزيز فقال لي من هذا 
فقلت مولى لنا فقال أعتقتموه أو أباه فقلت بل أباه فقال ليس هذا مولاك هذا أخوك و ابن عمك 

و إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك و ابن عمك.566

]بکربن‌محمد ازدی:[ بر اباعبدالله }ع{ وارد شدم و علی‌بن‌عبدالعزیز همراه من بود. }امام{ به من گفت: 
این کیست؟ گفتم: مولا } )=بردهٔ آزاد‌شده{(ی ماست. گفت: خودش را آزاد کرده‌اید یا پدرش را؟ گفتم: 
که  است  کسی  مولی  است.  تو  پسرعموی  و  برادر  بلکه  نیست؛  تو  مولای  مرد  این  گفت:  را.  پدرش 
نعمت ]آزادی[ را دریافت می‌کند؛ اما اگر پدرش دریافت‌کنندهٔ نعمت ]آزادی[ باشد، پس خودش برادر و 

پسرعموی تو خواهد بود.

سماعة قال قال أبو عبد الله: إن الله عز و جل فوض إلى المؤمن أموره كلها و لم يفوض إليه أن 
يذل نفسه ألم تسمع لقول الله عزوجل: ﴿و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين﴾ فالمؤمن ينبغي أن يكون 

564. کلینی، کافی، ج۶، ص۱۹۵ }ترجمه برگرفته از: ترجمهٔ فروع کافی، ج۷، ص۴۸۹{ 
565. جملهٔ مشابهی به عمر نسبت داده شده که ظاهراً آن را به فرماندارش در مصر گفته است: 

منذ کم تعبّدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا؟ً
از کی مردم را به بردگی گرفتید، درحالی‌که مادرانشان آن را آزاد زاده‌اند؟

 )ابن‌عبدالحکم، فتوح مصر، ص۱۹۵؛ ابن‌جوزی، مناقب أمیرالمؤمنین عمر، ص۳۸۲(. 
ایــن جملــه بخشــی از گزارشــی اســت کــه ســنیان اهــل حدیــث معاصــر آن را شــدیداً رد می‌کننــد و غیرقابل‌اعتمــاد می‌داننــد؛ چنان‌کــه 

در پیوندهــای زیــر قابل‌مشــاهده اســت:
http://al-maktaba.org/book/31615/17769

http://islamqa.info/ar/answers/279025/

http://www.khaledabdelalim.com/home/play-2008.html

http://sites.google.com/site/islamfacilepourtous/hommes/sahaba/chobha/btlan-qste-mty-astbdtm-alnas-wqd-wldthm-am-

hathm-ahrara-snda-wmtna.

566. حمیری، قرب الإسناد، ص۴۱ و ۴۲ )همچنین کلینی، کافی، ج۶، ص۱۹۹؛ ابن‌بابویه، فقیه، ص۷۹-۷۸(.
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عزيزا و لا يكون ذليلا.567 

]سماعه:[ ابوعبدالله }ع{ گفت: خداوند متعال تمام امور مؤمن را به خودش واگذار نموده، ولی به او اجازه 
نداده است که خود را ذلیل نماید. آیا سخن خدای متعال را نشنیدی که فرمود: ﴿عزت از آنِ خداست، و 

رسولش، و مؤمنان﴾؟568 بایسته است که مؤمن سرفراز باشد، نه ذلیل.

ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني أريد أن أتزوج امرأة و إن أبوي أرادا 
غيرها قال تزوج التي هويت و دع التي يهوى أبواك.569

]ابن‌ابی‌یعفور:[ به اباعبدالله }ع{ گفتم: می‌خواهم با دختری ازدواج کنم، اما پدر و مادرم دختر دیگری را 
برایم در نظر گرفته‌اند. گفت: با دختری که دوستش داری ازدواج کن و از آن‌که پدر و مادرت دوست 

دارند صرف‌نظر نما. 

َّ امرأة خير من رجل.570  مصادف عن أبي عبد الله قال: ربُ

]مصادف:[ اباعبدالله }ع{ گفت: چه بسا زنی که برتر از مردی است.

حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أحبوا للناس ما تحبون لأنفسكم.571

]حبیب خثعمی:[ شنیدم که اباعبدالله }ع{ می‌گوید: برای دیگران همان چیزی را دوست بدار که برای 
خود می‌پسندی.572

567. کلینی، کافی، ج۵، ص۳۶ و ۶۴ و تحریر دیگری از آن در ج۵، ص۶۳.
568. سورهٔ منافقون، آیهٔ ۸.

569. کلینی، کافی، ج۵، ص۱۰۴.
570. کلینی، کافی، ج۴، ص۳۰۶؛ طوسی، تهذیب، ج۵، ص۴۱۳. 

571. کلینی، کافی، ج۲، ص۱۷۰ و ۶۳۵ )همچنین ببینید: ج۲، ص۱۴۶(.
ــال،  ــرای مث ــر )ب ــث شــیعی از پیامب ــه در احادی ــی« اســت ک ــدهٔ طلای ــان »قاع ــن هم ــاً دانســته اســت، ای ــه عموم 572. همان‌طــور ک
ابوطالــب، امالــی، ص۴۵۵؛ طوســی، امالــی، ص۵۰۷؛ ابن‌شــعبهٔ حراّنــی، تحــف العقــول، ص۱۹( و علــی )بــرای نمونــه، نهج‌البلاغــه، نامــه 
شــمارهٔ ۳۱ ]نســخهٔ صبحــی صالــح[؛ ابن‌بابویــه، امالــی، ص۴۷۸ ]همچنیــن طوســی، امالــی، ص۴۳۵[( هــم نقــل شــده اســت. منابــع 
ســنی تحریــری از ایــن جملــه را از پیامبــر نقــل می‌کننــد. ولــی، درحالی‌کــه تحریر‌هــای شــیعی از ایــن قاعــده به‌عنــوان الگــوی رفتــاری 
ــن قاعــده را  ــر اهل‌ســنت ای ــع معتب ــر مناب ــاس( پشــتیبانی می‌کنند،‌نســخهٔ روایت‌شــده در اکث ــال همــه انســان‌ها )الن ــح در قب صحی
به‌عنــوان رفتــار مطلــوب در میــان مســلمانان )لأخیــك، لأخیــه( توصیــه می‌کنــد. نــک: بخــاری، صحیــح، شــمارهٔ ۲۵۱۵؛ نســائی، ســنن، 
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عجلان أبي صالح: قال أبو عبد الله: أنصف الناس من نفسك و واسهم من مالك و ارض لهم ما 
ترضى لنفسك‏.573

]عجلان‌بن‌صالح:[ ابوعبدالله }ع{ گفت: با مردم همان‌گونه رفتار کن که برای خودت عادلانه می‌دانی. با 
مال خود با آنان مواسات نما و برای آنان به همان چیزی راضی باش که برای خود روا می‌داری.

و درنهایت، چند پاسخ لطیف از جعفر }ع{ که حس شوخ‌طبعی او را نشان می‌دهد:574

أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله إن عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها قال هل يشك في 
الزكاة فيعطيها مرتين‏؟575

]ابوبصیر:[ به ابوعبد‌الله }ع{ گفتم: عیسی‌بن‌اعین در نمازش شک می‌نماید و آن را اعاده می‌کند. گفت: 
آیا تابه‌حال شده در زکات شک کند و آن را دوباره بپردازد؟! 576

محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله في كم يقطع السارق فقال في ربع دينار قال قلت له في 
درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار هل 
يقع عليه حين سرق اسم السارق و هل هو عند الله سارق في تلك الحال فقال كل من سرق من 
مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند الله سارق و �لكن لا يقطع إلا 
في ربع دينار أو أكثر و لو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس 

شــمارهٔ ۵۰۱۷، و کارهــای متعــدد دیگــری کــه در پاورقی‌هــای مصحــح نســخهٔ بیــروت، ۱۹۹۶ کتــاب ترمــذی، ســنن، ج۴، ص۲۸۴ بــه 
آن‌هــا ارجــاع داده شــده )بــرای مثــال قــس: بیهقــی، شــعب الإیمــان ]ریــاض، ۲۰۰۳[، ج۲، ص۹۹(.   

573. حسین‌بن‌‌ســعید، زهــد، ص۱۹؛ کلینــی، کافــی، ج۲، ص۱۴۴-۴۵ )بــا تفاوت‌هایــی(؛ ابن‌بابویــه، فقیــه، ج۴، ص۱۲، ۲۸۲ و ۲۹۰. 
همچنیــن ببینیــد: ابن‌ابی‌شــیبه،‌مصنّف، ج۱۲، ص۱۶۲ و ابوطالــب، امالــی، ص۴۴۴، کــه تحریرهایــی از ایــن حدیــث از طریــق محمــد 

باقــر}ع{ از پیامبــر نقــل شــده اســت.  
574. نــک: قاضــی عیــاض، شــفا، ج۲، ص۹۴ کــه در آن نویســنده جعفــر صــادق}ع{ را فــردی »شــوخ‌طبع و لبخندبرلــب« توصیــف 
می‌کنــد. همچنیــن ببینیــد بزنطــی، جامــع، ص۱۱۵ )همچنیــن کلینــی، کافــی، ج۲، ص۶۶۳( بــرای نمونــه دیگــری از ایــن قبیــل، نــک: 

گفت‌وگــوی ادعاشــده، هرچنــد بعیــد، میــان جعفــر صــادق}ع{ و ابوحنیفــه در کشــاجم، المصایــد و المطــارد، ص۳-۲۰۲.  
575. محمد بن‌‌علی‌بن‌‌محبوب، نوادر المصنّف، ص۱۰۹. 

576. عیسی‌بن‌‌اعین یکی از اعضای متمول خاندان شیعی آل‌اعین در کوفه بوده است. نک: کلینی، کافی، ج۳، ص۵۵۶.
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مقطعين.577

]محمد بن مسلم:[ به ابوعبدالله }ع{ عرض كردم: در چه ميزان مال مسروقه دست سارق بريده خواهد 
شد؟ فرمود: با يك چهارم دينار طلا. عرض كردم: يعنى با دو درهم نقره‌؟ فرمود: قيمت دينار به هر مبلغى 
برسد، اندازه حد همان يك چهارم دينار است. عرض كردم: اگر كسى كم‌تر از يك چهارم دينار دزديده 
باشد، از نظر خداوند عنوان دزد بر او صدق مك‌ىند يا نه‌؟ فرمود: هركس مال مسلمانى را بدزدد كه 
صاحبش آن مال را در اختيار داشته و نهان كرده باشد، به نام دزد خوانده م‌ىشود و از نظر خداوند نيز 
سارق شناخته م‌ىشود؛ ولى بريدن دست دزد بستگى دارد به اينك‌ه مال مسروقه يك چهارم دينار و 
يا بيشتر قيمت داشته باشد؛ اگر قرار م‌ىشد كه دست هر دزدى بريده شود، بيشتر مردم ب‌ىدست و پا 

بودند.

یونس بن يوسف قال: كنت مع أبي عبد الله فی الحجِر فاستسقى فأُتي بقدح‏ من‏ صفُر، فقال رجلٌ 
إنّ عباّد بن كثير يكره الشرب في صفُر. فقال: ألا سألته ذهب هو أم فضة؟!578

]یونس بن یوسف:[ من به همراه ابوعبدالله }ع{ در حجرِ ]اسماعیل؛ مکانی در جنب کعبه که حاجیان 
آنجا جلوس می‌کنند[. او تقاضای آب کرد و برای او در ظرفی برنجی آب آورده شد. مردی به او گفت که 
عباد بن کثیر نوشیدن از ظرف برنجی را مکروه می‌دارد. او گفت: »آیا از او نپرسیدی که برنج، طلاست یا 

نقره؟!«579

حماد بن عثمان قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول‏ بدراهم‏ و قال قل له: إن أراد أن 
يحجّ بها فليحجّ و إن أراد أن ينفقها فلينفقها. قال: فأنفقها و لم يحجّ. فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد 

ــه از: ترجمــه  ــاب، ج۷، ص۲۲۲ اســت{ }ترجمــه برگرفت ــی، کافــی، ج۴، ص۳۱۳ }مترجــم: آدرس صحیــح در همیــن کت 577. کلین
ــی، ج۹، ص۵۴۹{ ــروع کاف ف

578. برقــی، محاســن، ص۵۸۳؛ کلینــی، کافــی، ج۶، ص۳۸۵ }مترجــم: مؤلــف راوی را یونــس بــن یوســف ذکــر کــرده اســت، امــا در 
هــر دو مصــدر، راوی حدیــث یوســف بــن یعقــوب اســت{.

579. نکتــه اینجاســت کــه در فقــه اســامی تنهــا ظــروف از جنــس طــا و نقــره ممنــوع هســتند. واکنــش عبّــاد بــه ظرف برنجــی، مطابق 
مشــی معمــول او، چیــزی فراتــر از دســتورات دینــی بود. 
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الله فقال: وجدتم الشيخ فقيها!580

]حماد بن عثمان:[ عمر بن یزید مرا با مقداری پول به نزد ابو جعفر الاحول581 فرستاد و به من گفت که به 
ج  ج کند. او پول را برای خود خر او بگویم که او مختار است که این پول را در مسیر حج یا برای خود خر
کرد و حج به جای نیاورد. اصحاب ما این قضیه را برای ابوعبدالله }ع{ ذکر کردند و او گفت: »شیخ را 

آگاه یافتید!«

580. کلینی، کافی، ج۴، ص۳۱۳. 
581. ابوجعفــر محمــد بن‌‌علی‌بن‌نعمــان بجلــی، صاحــب طــاق، متکلــم برجســتهٔ شــیعی در میانــه قــرن ســوم. دربــارهٔ او، نــک: مدرســی، 

Tradition and Survival، ج۱، ص۳۳۹-۳۳۸. 



I n e k a s _ o r gI n e k a si n e k a s . o r g

برای  است  عنوانی  ادبیات«  »انعکاس  فروست 

از آثار تازه و برجسته در  انتشار ترجمه مجموعه‌ای 

مطالعات اسلامی.

امیدواریم انتشار این مجموعه به مواجهه مستقیم 

دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان فارسی‌زبان 

با پژوهش‌های تازه در مطالعات اسلامی کمک کند. ادبیات - 1
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